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ضوابط ارسال مقالات علمی‌ پژوهشی
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1. مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نوآمد نویسنده، و برخوردار از محتوا و یافته‌های غنی علمی در یکی 
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الف( نظریۀ جدید؛ ب( تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج( اثبات و استدلال جدید برای یک 
نظریه؛ د( ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ه ( مقایسه دو یا چند نظریه؛ و( کاربرد و تطبیقات جدید 

برای یک نظریه.
1. مقاله، فقط برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشد.

2. مقاله، پیشتر یا همزمان به مجله‌های دیگر ارائه نشده باشد و نویسنده به نشر آن‌ در جای دیگر 
متعهد نباشد.

3. مسؤولیّت مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده 
داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده 
اول است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحه اصلی مقاله، فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.

ضوابط نشر:
ــه نشــانی: ــه ب ــی مجل ــگاه اینترنت ــق پای ــۀ خــود را از طری ‌1. نویســندۀ مســئول لازم اســت مقال

jostar-fiqh.maalem.ir ارسال نماید و اطلاعات ضروری )*( را تکمیل نماید.
2. حق قبول، ردّ و ویرایش مقاله‌ برای مجله محفوظ است.هر مقاله ارسالی به مجله،به صورت 
ناشناس توسط دو داور متخصص، داوری همتراز )peer review( می‌شود و در صورت اختلاف نظر 
داوران، توسط داور سوم ارزیابی می‌شود.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از نظر داوران با 

هیئت تحریریه است.
3. ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس اقتضائات مورد نظر فصلنامه صورت می‌گیرد.

ضوابط نگارش:
1. رعایت دستور خط زبان فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است.

2. حجم مقاله حداکثر7500 کلمه باشد.
ــم IRZAR 13، و ــا قل ــن ب ــت Doc و مت ــزار Word فرم ــا نرم‌اف ــذ A4 ب ــه روی کاغ ‌3. مقال
 Times New Roman بــرای انگلیســی، چکیــده، پاورقــی و منابــع بــا همــان نــوع قلم‌هــادر انــدازه 
ــپ و  ــن 3cm، چ ــالا 5cm و پایی ــیه ب ــی دارای حاش ــن صفحه‌آرای ــود. همچنی ــی ش 11 حروفچین

ــد. ــطور cm 1 باش ــان س راســت2.5cm و می
4. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:
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- عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلۀ تحقیق را مشخص ‌کند.
- چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجۀ تحقیق را 
بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.
)به‌نشانی:  علوم‌اسلامی  اصطلاحنامۀ  اساس  بر  ترجیحاً  و  کلیدواژه  تا 7   3 بین  کلیدواژه:   -

thesaurus.islamicdoc.org( باشد. 
- مقدمه: به ترتیب شاملِ بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده 
و ویژگی‌های هر یک، بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین.
- متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات و 

نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.
- نتیجه‌‌گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناً طرح نکات مبهم و پیشنهاد گسترش 

تحقیق به زمینه‌های دیگر.
- منابع: فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حروف الفبا )ابتدا منابع فارسی و 

عربی، سپس انگلیسی(.
1. منابع در انتهای مقاله، به شیوۀ زیر )بسته به نوع منبع( درج شود:

اثر شامل عنوان اصلی و فرعی  عنوان کامل  انتشار(.  نام. )سال  نام‌خانوادگی/لقب،  - کتاب: 
)ایتالیک(. نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.

- مقاله: نام‌خانوادگی، نام. »عنوان اصلی و فرعی مقاله«، نام مجله )ایتالیک(، سال نشر، جلد/ 
دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

- پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان پایان‌نامه )ایتالیک(. نام دانشگاه یا سایت اینترنتی 
که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

- سایت اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار و یا روزآمد شدن. »عنوان مطلب« )ایتالیک(. 
آدرس سایت به صورت کامل.

- همایش و کنفرانس‌ها: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. »عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(، عنوان 
کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

ضوابط استناددهی:
1. ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: )نام 
مؤلف‌، سال انتشار، جلد/ صفحه( آورده شود؛ مانند: )مطهری، 1388، 40/2(در صورت استناد مقاله به 

دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصۀ اثر نیز آورده شود.
2. ارجاعات توضیحی )مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن( در پانویس هر 

صفحه آورده شود و منابع مستند آن‌ها نیز، مثل متن مقاله روش درون‌متنی درج شود.
3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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Abstract:
The function of Generalities and Absolutes of the Qur’an and the 

Sunna in resolving jurisprudential matters is among the common 
principles used by the jurists. However, the method of applying 
them with the new issues and conditions of their usage is among the 
high demand topics within the modern jurisprudence matters. 

This article is responsible to elucidate a primary step in using the 
Generalities and the Absolutes in resolving new issues; meaning 
learning various types of the Generalities and the Absolutes com-
pletely when faced with new issues and the method of using them in 
various situations. 

The innovation of this article, aside from using two methods 

1 . Khademi Kusha. M.A (2020) ; “Method of Applying Generalities & Absolutes in Resolving 
New Issues”; Jostar- Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 19 ; Page: 7 - 32   - Doi: 10.22081/
jrj.2020.56449.1946; This article is taken from a research in Islamic Sciences and Culture Academy 
under the title of “ Comprehensiveness of Generalities and Absolutes Regarding New Issues”.
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of rational and common knowledge, is providing all of the various 
forms of the Generalities and the Absolutes in regards to the new 
issues within a logical structure along with proper method to apply 
in every case.

Keywords: Generalities, Absolutes, New Issues, Absoluteness, 
Generality.
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روش بهره‌گیری از عمومات و مطلقات 
در حلّ مسائل مستحدثه1

محمدعلی خادمی کوشا2

چکیده
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و ســـنت در حلّ مســـائل فقهی اجمالًا از اصول 
مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از 
عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن‌ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و 

مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است.
این مقاله عهده‌دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای 
حلّ مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه‌های عمومات و مطلقات در مواجهه 

با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن‌ها در حالت‌های مختلف.
نوآوری این مقاله ضمـــن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت‌های 
مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان 

روش مناسب در هر کدام از آن صورت‌هاست.
کلید واژه‌ها: عمومات و مطلقات، مسائل مستحدثه،  اطلاق، عموم.

1 . این مقاله برگرفته از پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عنوان »شمول عمومات و مطلقات نسبت به مسائل 
مستحدثه« است و در سال 1395 در مباحث خارج فقه نگارنده در حوزه علمیه قم نیز ارائه شده است.

khademi@isca.ac.ir  2 . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ـ ایران؛

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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مقدمه
یکی از اصول مورد اتفاق و مفروض فقه در حل مسائل مستحدثه، پاسخگو بودن 
فقه در همه عرصه‌های زندگی بشری است که با تنوع چشمگیر موضوعات نوپدید 
در زندگی بشری، فقیهان را در برابر انبوهی از مسائل جدید یاری می‌رساند تا بتوانند 

پاسخ‌هایی مبتنی بر روش معتبر فقهی ارائه دهند. 
بیشـــترین توجه فقیهان در حلّ مسائل مستحدثه به منبع وحی الهی و سنت سنیّه 
پیامبر و اهل بیت پاک او  است که در قالب ادله لفظی و بیشتر به‌صورت الفاظ 
عام و مطلق ارائه شده است؛ به همین دلیل، موضوع مباحث اصول فقه در حلّ مسائل 

فقهی جدید، مباحث مربوط به عمومات و مطلقات کتاب و سنت است. 
بهره‌گیری از عمومات و مطلقات کتاب و ســـنت در موضوعات مستحدثه از 
جهاتی مورد چالش قرار گرفته است. شناخت این چالش‌ها و روش زدودن شبهات 
موجود و در نهایت، وصول به یک نتیجه متقن فقهی، نیازمند بررســـی این مسئله به 

عنوان یک مسئله اصولی است.

1( تبیین مشکل، پیشینه تحقیق و جایگاه روش بهره‌گیری از عمومات و مطلقات
مســـائل مســـتحدثه و موضوعات جدید در فقه اسلامی آن دســـته از مسائل و 
موضوعات استك ه حكم شرع ىآن منصوص نیست؛ اعمّ از اینكه آن موضوع در 
گذشته وجود نداشته یا وجود داشته است، ول ىبرخ ىاز ویژگى‌ها و شرایط و قیودش 
تغییرك رده و آن را موضوع ىجدید جلوه داده اســـت. برا ىقســـم اوّل مى‌توان به 
كارت‌ها ىاعتبارك ىه سابقه ندارد، مثال زد و برای قسم دوم می‌توان بحث از مالیّت 
بدن و خون را مى‌توان مطرحك رد. این امور هر چند در سابق نیز وجود داشت، ول ى
در زمان‌ها ىگذشته مالیّت نداشت؛ زیرا استفادۀ مشروع از آن‌ها ممكن نبود )مكارم 

شیرازى، 1427 ق، 459(.
از آنجا که تصور یا تحقق موضوعات نوپیدا در عصر صدور روایات، مشـــکل یا 
باورناپذیر بود، در منابع فقه و اصول به شکل خاص مورد توجه نبودند، ولی فقیهان 
در هر زمانی بنا به اقتضائات آن‌ها مواجه و در پی حلّ مســـائل فقهی متعلق به آن‌ها 
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به اجتهاد و استنباط می‌پرداختند. در این مسیر، حجیت عمومات و مطلقات قرآن و 
سنت در استنباط احکام فقهی در مسائل مستحدثه به‌گونه‌های مختلف مورد تردید 

واقع شده است.
متونی که به بررسی فقهی مسائل مستحدثه پرداخته‌اند، اغلب قریب به اتفاق آن‌ها 
به مباحث اصولی آن و خصوصاً به روش حل مســـائل مستحدثه نپرداخته‌اند و بدون 
مقدمه صرفاً حل فقهی مســـئله را طرح نموده‌اند. در برخی از این متون منشأ تردید و 
مشکل اصلی در شمول عمومات و مطلقات نسبت به مصادیق جدید، صرفاً فقدان 
این مصادیق در عصر صدور آیات و روایات دانسته شده است؛ به همین دلیل، مشکل 
را با در نظر گرفتن اینکه احکام شرعی و خطابات قرآنی به صورت قضایای حقیقیه 
هستند، قابل حل دانسته‌اند )مكارم شیرازى، 1422 ق، 254( و برخی نیز با توجه به حقیقی 

بودن قضایای شرعی، شمول مذکور را مفروض دانسته‌اند )سند بحرانى، 1428 ق، 443(.
در برخی دیگر از متون فقهی معاصر تصور شـــده که مشکل در صدق عناوین 
عمومات و مطلقات اســـت؛ به همین دلیل، با اثبـــات عدم دخالت زمان در صدق 
عنوانی، مشکل را حل کرده و در حل مشکل شمول عمومات و مطلقات نسبت به 
موضوعات مستحدثه، ضابطه اصلی را وجود صدق عرفی دانسته‌اند )قائینی، 1424 ق، 

.)95/1
  تبیین منشـــأ مشکل در متون مذکور در حالی است که مشکل اصلی در حکم 
فقهی مسائل مستحدثه پس از حقیقی بودن قضایای شرعی و قسمت اعظمی هم پس 
از وجود کاربرد عرفی، در عـــرف امروز خودنمایی می‌کند و گرنه با خارجیه بودن 
قضایای شـــرعی یا بدون صدق عنوانی و بدون تطبیق معانی بر مصادیق جدید اساساً 
بحثی در عدم شـــمول و عدم حجیت عمومات و مطلقات نیست. بنابراین، موارد 

مذکور نمی‌توانند منشأ اصلی مشکل باشند.
وجـــود چالش مذکور در پژوهش‌های فقهی برای حل مســـائل نوپدید گویای 
این است که مهمترین گام اصولی در فقه مسائل مستحدثه ابتدا شناخت روش‌های 
بهره‌گیری از عمومات و مطلقات و سپس دفع موانع و چالش‌های استناد به آن‌هاست. 
با این نگاه، برای رفع چالش‌ها و هموار نمودن مسیر استفاده از عمومات و مطلقات 
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لازم اســـت در هر دو محور تحقیق شـــود. به همین منظور، برای هر یک از این دو 
محور در مقاله حاضر موضوع نخست، یعنی روش بهره‌گیری از عمومات و مطلقات 

در استنباط حکم فقهی مسائل جدید ارائه می‌شود.
نوآوری و وجه تمایز این نوشتار منشأشناسی مشکل و ارائه صور گوناگون مسئله 
و روش بهره‌گیری از عمومات و مطلقات در هر کدام از آن صور اســـت؛ لذا این 
مقاله به روش شـــناخت صدق عرفی یا تطبیق عمومات و مطلقات بر موضوعات 
جدید و اقســـام آن‌ها و شـــناخت گونه‌های تحقق مقتضی حجیت در این الفاظ 

پرداخته است.  
بررســـی اشـــکالات وارد بر حجیت عمومات و مطلقات، حکایت از این دارد 
که منشأ آن‌ها فقدان آشـــنایی کافی با روش بهره‌گیری از عمومات و مطلقات در 
حل فقهی مسائل اســـت. علت این امر، به بی‌توجهی به وجود حالت‌های مختلف 
عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل جدید و در نتیجه، غفلت از روش مناسب 

در هر موردِ ادعایِ نادرستی استفاده از عمومات و مطلقات مطرح شده می‌باشد.
روش فقیهان برای اســـتنباط حکم موضوعات با استفاده از عناوین عمومات و 
مطلقات، بهره‌گیری از صدق اســـامی و عناوین عام و مطلق بر موضوعات است؛ 
به‌گونه‌ای که قاعده »الاحکام تابعة للاسماء« مورد استناد مشهور فقیهان قرار گرفته 
است )خوانساری، بی‌تا، 459/3؛ مجلســـی، 1406 ق، 206/1؛ نراقى، بی‌تا، 73؛ بحرالعلوم بروجردى، 
1427 ق، 125/1؛ حائر ىطباطبایى، 1418 ق، 136/2؛ مجاهد حائرى، 658؛ نراقی، 1417 ق، 205(. این 
روش نسبت به موضوعات جدید نیز جاری است، ولی با توجه به تنوع انواع عمومات 
و مطلقات در مواجهه با موضوعات جدید و تفاوت روش کشف صدق عنوانی، لازم 

است صورت‌های گوناگون مسئله مورد ملاحظه قرار گیرد.

2( مبانی و پیش فرض‌ها 
 اموری که در این پژوهش مبنا و مفروض گرفته شده به قرار ذیل است:

 1-  روش صحیـــح در تعیین معنای ظواهر الفاظ شـــرعی از جمله عمومات و 
مطلقات، بهره‌گیری از عرف و لغت عصر تشـــریع است و راه کشف عرف عصر 
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تشریع نیز عرف امروز است تا زمانی که خلاف آن روشن نشود.
2-   عمومات و مطلقات قرآنی برای همه مردم حتی غیر مشافهین حجیت دارد. 
بر خلاف ظاهر ســـخن میرزای قمی )قمـــی، 1430ق، 263/4( و صاحب معالم )عاملی، 

بی‌تا،193( چنان‌که برخی بزرگان فقه )انصارى، 1383، 96/3(. به آن اشاره کرده‌اند.
3- بررســـی نقش عمومات و مطلقات کتاب و سنت در این پژوهش مبتنی بر 

حقیقی بودن قضایای شرعی است که مورد پذیرش اصولیان نیز می‌باشد.
4- اعتبار قرآن و ســـنت و جایگاه رفیع این دو در هدایت بشر  به معنای حجیت 
عمومات و مطلقات در مصادیق جدید نیست، بلکه مقتضی حجیت در ادله لفظی، 

فراهم آمدن شرایط ظهور لفظی و فقدان موانع ظهور است.
5- مفاد الفاظ مطلق و نیز مواد عمومات بنا بر شـــرط بودن اطلاق در مدخول 
ادات عموم، به صورت لابشرط اســـت که مقتضای آن رفض القیود است نه جمع 

القیود.

3( روش شناخت صدق عنوانی عمومات و مطلقات بر موضوعات جدید
عناوین عام و مطلق در مواجهه بـــا موضوعات جدید از جهت کاربرد عرفی از 
دو حال سلبی و اثباتی خارج نیست به‌گونه‌ای که یا کاربرد عرفی دارند یا ندارند که 

روش شناخت صدق عنوانی در هر کدام از این دو حالت متفاوت است.

3-1 .  روش شناخت صدق عنوانی در الفاظ دارای کاربرد عرفی
اگر در محـــاورات عرفی عناوین عمومات و مطلقـــات در موضوعات جدید 
اســـتعمال می‌شوند، با اســـتفاده از کاربرد عرفی می‌توان صدق عنوانی عمومات و 
مطلقات بر موضوعات جدید را به دســـت آورد؛ بدین صورت که با وجود استعمال 
عرفی با دو شرطِ حقیقی بودن استعمال و حادث نبودن معنا، شاهدی عرفی بر صدق 
معنای موضوع له لفظ در موضوعات جدید اســـت؛ چرا که با این دو شرط غیر از 
وجود صدق عنوانی وجه دیگری برای صحت کاربرد یادشـــده وجود ندارد؛ برای 
مثال، وقتی لفظ »ســـاح« در مورد ابزارهـــای جدید کوچک و بزرگ، دیجیتال و 
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غیر آن که فقط برای شـــکار یا جنگ باشد، کاربرد حقیقی دارد و از طرفی، یقین 
داریم که این کاربرد به سبب وضع جدید نیست، به شهادت عرف معلوم می‌شود که 
ابزارهای جنگی جدید مصداقی برای معنای لفظ »ســـاح« است؛ در نتیجه، وقتی 
واژه »سلاح« به‌صورت مطلق در ادله احکام به‌کار رفته باشد، همه احکام مربوط به 
آن در همه ابواب فقهی شامل ابزارهای جدید می‌شود. چنان‌که فقیهان دلیل وجود 
و عدم احکام سلاح در ابزارهای غیر منصوص جنگی، شکاری و ابزارهای دفاعی 
را وجود صدق عرفی ذکر کرده‌اند )طوســـى، 1400 ق، 366؛ علامه، 1419 ق، 467/2؛ عاملى، 
1421 ق، 515/1؛ انصارى، 1415 ق، 150/1؛ اصفهانى، 1422 ق، 599؛ قمّ ىطباطبایى، 1426 ق، 618/10؛ 

اض کابلی، بی‌تا‌، 274(. فیَّ

3-2. روش شناخت صدق عنوانی در الفاظ فاقد کاربرد عرفی
نسبت به الفاظ بدون کاربرد عرفی، روش عرفی مذکور امکان‌پذیر نیست، بلکه 
با استفاده از روش عقلی، شناخت صدق عناوین بر موضوعات جدید در دو مرحله 
انجام می‌شود: ابتدا با تحلیل مفهومی موضوعات جدید باید عناصر و ارکان مفهومی 
آن‌ها را شناسایی کرد؛ سپس عناصر اصلی را با معنای مقصود نصوص شرعی مقایسه 
و تطبیق نمود. در صورت وجود انطباق معنا بر عناصر موجود، صدق عنوانی عمومات 
و مطلقات بر موضوعات جدید دست یافتنی است. البته به گفته محقق نائینی، تطبیق 
مذکور بر خلاف روش نخست از جنس امور تکوینی و انطباق واقعی معناست و از 

نوع استعمال نیست تا حقیقت یا مجاز باشد )نائینى، 1376، 93/1(.
هر دو روش مذکور در مواجهه با موضوعات جدید مورد استفاده است و اگر هر 
کدام از این دو با مشـــکلی مواجه شود، باید از دیگری استفاده کرد و در بیان اقسام 
مواجهه عمومات و مطلقات با موضوعات جدید از هرکدام شروع به تقسیم شود. در 
برخی صور به دیگری منتهی می‌شـــود که البته راه کاربرد عرفی به جهت آسانی آن 
پیشتر و بیشتر مورد استفاده است. به همین دلیل، در بیان اقسام ابتدا از وجود استعمال 

عرفی آغاز می‌کنیم.
4( صور عمومات و مطلقات در مواجهه با موضوعات جدید
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باید توجه داشت که یکی از امور رهزن در استنباطات فقهی در استفاده از ظواهر 
الفاظ خصوصاً در مسائل مســـتحدثه رجوع به کاربردهای عرفی در زمان استنباط 
برای کشف صدق عنوانی در زمان صدور نصوص است؛ چنان‌که ملاحظه می‌شود، 
در مباحث مربوط به مسائل مستحدثه، گاهی به استعمالات عرفی در عصر کنونی 
استناد می‌شود، در حالی‌که استعمال عرف جدید همیشه نمایانگر صدق عنوان مورد 
نظر نیست؛ بنابراین، نیاز به ارائه ضابطه‌ای است تا بتواند در مقام استنباط فقهی مورد 

اعتماد باشد. 
به منظور جلوگیری از خطا در اســـتناد به کاربردهای عرفی، لازم است به اقسام 
استعمالات عرفی عمومات و مطلقات در مورد موضوعات جدید توجه داده شود تا 
موارد جواز استناد از موارد خطا باز شناخته شود. عناوین عمومات و مطلقات با نظر 
به بود و نبود اســـتعمالات عرفی در مواجهه با مصادیق و موضوعات جدید، چهار 

صورت دارد:

4-1 . صورت اول: واجد استعمال عرفی
منظور این اســـت که گاهی الفاظ عام یا مطلق در مصادیق جدید کاربرد عرفی 
دارند؛ چه به معنای ســـابق مثل واژه »مَرکب« در مورد هواپیما و چه به معنای جدید 
مثل واژه »دینار« در مورد واحد پول برخی کشورها. این صورت  اقسام زیادی دارد 

که در آینده ذکر می‌شود. 

4-2. صورت دوم: فاقد استعمال عرفی 
گاهی عرف از اســـتعمال الفاظ در برخی موضوعات جدید با وجود شباهت با 
مصادیق معنای لغوی خودداری می‌کند و آن موضوعات را از موارد کاربرد حقیقی 
این الفـــاظ به صورت مطلق نمی‌داند؛ مثل لفظ »کتاب« که به صورت مطلق برای 

کتاب دیجیتالی کاربرد ندارد یا مثل لفظ »قلم« برای قلم نوری.

4-3. صورت سوم: مورد شک در استعمال عرفی 
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گاهی به جهات مختلفی از جمله نوپیدا بودن موضوع و فقدان تجربه و ســـابقه 
کافی بـــرای کاربرد عرفی نمی‌توان در خصوص وجـــود کاربرد عرفی عمومات و 
مطلقات به نتیجه روشنی دست یافت؛ مثل لفظ »فرزند« برای کسی‌که با استفاده از 

اسپرم یا سلول‌های انسانی در آزمایشگاه تولید شده است. 

4-4 . صورت چهارم: مورد اختلاف بین مناطق و انواع عرف 
منظور اینســـت که گاهی یک لفظ در یک منطقه به روشنی برای موضوعات 
جدیـــد کاربرد دارد، ولی در عـــرف منطقه‌ای دیگر هیچ کاربـــردی ندارد. این 
اختلاف در کاربردهای الفاظ، گاهی موجب تردیدهایی در شـــمول موضوعات 
می‌شود؛  مثل واژه طلا )ذهب( برای طلای سفید؛ چنان‌که در برخی استفتائات نیز 
دیده می‌شود )خمینى، 1422 ق، 144/1؛ گلپایگانى، 1409 ق، 93/4؛ تبریزى، بی‌تا، 93/1؛ فاضل 
لنكرانـــى،‌ بی‌تا، 240/1؛ بهجت فومنی، 1428 ق، 46/2( که در یک عرف به صورت مطلق 
برای مصادیق طلای سفید و گاهی در مورد پلاتین به‌کار می‌رود، در حالی‌که در  
عرف دیگر یا مناطق دیگر، چنین کاربردی وجود ندارد و حتی چنین کاربردی را  

تخطئه می‌کنند.
با بررسی کاربرد الفاط شمول در استعمالات عرفی به این نتیجه می‌رسیم که  هر 

کدام از صورت‌های مذکور اقسام متفاوتی دارند که در ادامه بیان می‌شوند:

1-1-1.   اقسام صورت اول: الفاظ  دارای استعمال در موضوعات جدید 
صـــورت اول که عمومات و مطلقات در مصادیق جدید کاربرد عرفی دارند، از 
جهت اینکه معنای مورد نظر در نصوص )معنـــای قدیمی( در کاربردهای موجود 

لحاظ شده‌اند یا نه، دارای سه قسم ذیل است:

4-1-1-1.  قسم اول: استعمال عمومات و مطلقات با معنای قدیمی
گاهی عمومات و مطلقات با داشـــتن همان معنای قدیمی  در مصادیق جدید 

کاربرد دارند. این استعمال سه حالت دارد:
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حالت اول: استعمال مجازی 
این حالت همانند صورت دوم، فاقد اســـتعمال عرفی است و نمی‌توان از کاربرد 
موجود )استعمال مجازی( در شناخت صدق معنا بر موضوع جدید بهره گرفت بلکه 

باید از روش تطبیق معنای حقیقی بر موضوعات جدید استفاده کرد.
روش تطبیق معنا به این صورت اســـت که باید ابتدا به تحلیل موضوعات جدید 
و شـــناخت عناصر و ارکان مفهومی آن‌ها پرداخت و سپس آن‌ها را با معنای حقیقی 
عمومات و مطلقات مقایسه نمود که  سه وضعیت دارد: )تطبیق‌پذیر، تطبیق‌ناپذیر و 

مشکوک(.
وضعیت اول: تطبیق‌پذیر

منظور از این وضعیت اینســـت که معنای عمومات و مطلقات بر اســـتعمالات 
مجازی که عرف بـــرای مصادیق جدید دارند،  انطباق‌پذیری کامل وجود دارد؛ در 
نتیجه؛ شـــامل موضوعات جدید است و مقتضی حجیت نیز فراهم است؛ مثل واژه 
کنز که معنای لغوی آن مال مدفون اســـت )جوهـــرى، 1410 ق، 893/3؛ ابن منظور، 1414ق، 
401/5( و بـــا توجه به تبادر و دیگر علائم حقیقت می‌توان دریافت که این معنا از نوع 
معنای حقیقی اســـت، ولی گاهی در مورد چند سفال‌شکسته زیرخاکی که از نگاه 
مردم عادی هیچ ارزش مالی نـــدارد، به صورت مجازی و تلمیح به‌کار می‌رود. در 
صورتی که همین مورد نزد باستان‌شناســـان و عتیقه‌فروشان از نوع میراث فرهنگ و 
تمدن است و با داشـــتن ارزش مالی فراوان و دفینه بودن آن، معنای حقیقی »کنز« 
بر آن منطبق اســـت، با وجود اینکه شاید در چنین مواردی نزد عرف، دارای کاربرد 

حقیقی نباشد.
وضعیت دوم : تطبیق‌ناپذیر 

 گاهی معنای عمومات و مطلقات نسبت به موضوعات جدیدی که الفاظ عمومات 
و مطلقات به‌صورت مجازی برای آن‌ها به کار رفته، تطبیق‌ناپذیر است و بر اساس نِسب 
چهارگانه یکی از سه فرض تباین، اعمّ من وجه، اعمّ مطلق را دارد که فقط در صورت 
اعم بودن مطلق، معنای عمومات و مطلقات، مقتضی حجیت فراهم اســـت؛ زیرا 
فقط در این صورت است که معنای عمومات نسبت به موضوع جدید شمول دارد.
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وضعیت سوم: انطباق مشکوک
در این فرض با توجه به فقدان کاربرد عرفی و شک در تطبیق معنای عمومات و 
مطلقات بر موضوعات جدید صدق عنوانی عمومات و مطلقات محرز نمی‌شود و در 
نتیجه نمی‌توان به آن‌ها استناد نمود؛ زیرا از نوع تمسک به عام در مورد شبهه مصداقیه 

خود عام و مطلق است که هیچ کس آن را صحیح نمی‌داند. 
به طور مثال چه بسا واژه »کنز« در مورد اجساد مومیایی یا اسکلت کشف شده 
حیواناتی که نسل آن‌ها منقرض شده است از همین نوع باشد؛ چرا که مجازاً می‌توان 
واژه کنز را در مورد آن استعمال کرد، در حالی‌که با توجه به انصراف »مال مدفون« 

از امثال چنین مواردی، تطبیق معنای حقیقی بر آن مشکوک است.

حالت دوم: استعمال مشکوک
 در این حالت نوع اســـتعمال مشکوک است و در این گونه موارد برای شناخت 

نوع استعمال دو مبنا وجود دارد:
مبنای اول: اعم بودن استعمال از حقیقت و مجاز

 در موارد شک در حقیقی یا مجازی بودن استعمال نمی‌توان اصل حقیقی بودن 
استعمال را جاری کرد؛ زیرا استعمالات عرفی اعم از حقیقت و مجاز است. طبق این 
مبنا باید به تطبیق معنا روی آورد که سه وضعیت قبل یعنی )تطبیق‌پذیر، تطبیق‌ناپذیر 
و مشـــکوک دارد. مبنای مذکور مقبول مشهور است )فخر المحققین، 1387 ق، 440/2؛ 
عاملى، شـــهید اول، 1414 ق، 155/3؛ سیور ىحلّ ى، 1404 ق، 522/3 و 1425 ق،ك نز العرفان، 125/2؛ 
عاملى، شهید ثانى، 1421 ق، 506/1 و1413 ق، 470/1 و1420 ق، 141؛ موسو ىعاملى، 1411 ق، 63/1 و 

1411 ق، 348/2؛ اصفهان ىنجفى، بی‌تا، ‌142؛ قمی، 1430ق، 80/1(.

مبنای دوم: اصل حقیقی بودن استعمال
در موارد تردید بین حقیقت و مجاز بودن استعمال، اصل بر حقیقی بودن استعمال 
است که مختار سید مرتضی و برخی دیگر است )علم الهدی، 1417 ق، 413؛ حلبى)ابن‌زهره(، 
1417 ق، 323؛ علامـــه، 1425 ق، 255/1؛ تونى، 1415 ق، 64(. طبق این مبنا با اجرای این اصل، 
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حقیقی بودن اســـتعمال ثابت می‌شود و با توجه به اینکه اصلِ حقیقی بودنِ استعمال 
از نوع اصول عقلایی و اجتهادی اســـت می‌توان لازمه خود را اثبات نماید در نتیجه 
از صدق عنوانی و مصداق بودن مورد اســـتعمال را کشف می‌کند؛ بنابراین، شمول 
عمومات و مطلقات نســـبت به موضوعات جدید ثابت می‌شود و مثل حالت بعدی 

)حالت سوم( یعنی حالت استعمال حقیقی می‌شود.

حالت سوم: استعمال حقیقی )بدون تغییری در معنای حقیقی(  
گاهی حقیقی بودن نوع کاربرد عمومات و مطلقات در موضوعات جدید روشن 
است؛ مثل کاربرد واژه مَرکب نسبت به هواپیما و واژه غنم )گوسفند( نسبت به گوسفند 
آزمایشـــگاهی؛ در نتیجه، با استناد به این کاربرد عرفی می‌توان از الفاظ نصوص در 
اســـتنباط احکام موضوعات جدید استفاده کرد. در این قسم فرقی نمی‌کند که در 
عرف جدید برای لفظ مورد نظر، معنای جدیدی حادث شـــده باشد یا نشده باشد؛ 
زیرا طبق فرض موجود، مهم این است که عمومات و مطلقات در مورد موضوعات 
جدید به همان معنای مقصود نصوص استعمال می‌شود و همین برای صحت استناد 

به استعمال عرفی و کشف صدق عرفی کفایت می‌کند.
تا به اینجا قسم اول از صورت اول بیش از هشت قسم دارد که بیان شد.

4-1-1-2( قسم دوم: استعمال عمومات و مطلقات بدون معنای قدیمی
گاهی عمومات و مطلقات بدون داشتن معنای قدیمی در مصادیق جدید کاربرد 

دارند. که این کاربرد نیز دارای سه حالت است:
حالت اول: کاربرد مجازی 

در این حالت که کاربرد از نوع اســـتعمال مجازی اســـت، همانند صورت فاقد 
استعمال است؛ زیرا از وجود استعمال مجازی نمی‌توان به صدق عنوانی عمومات و 
مطلقـــات بر موضوعات جدید پی برد؛ در نتیجه، باید از روش تطبیق معنای حقیقی 
بر آن‌ها استفاده کرد؛ بنابراین، ســـه وضعیت مذکور در قسم اول یعنی تطبیق‌پذیر، 

تطبیق‌ناپذیر و مشکوک را دارد.
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حالت دوم: کاربرد مشکوک 
این حالـــت که نوع کاربرد عمومات و مطلقات در موضوعات جدید روشـــن 
نیست، مانند حالت دوم قسم اول است و برای احراز نوع کاربرد عمومات و مطلقات 
دو مبنای مذکور در اجرای اصل حقیقی بودن استعمال جاری می‌شود؛ بنابراین، به 
شرحی که در بیان حالت دوم قسم اول گذشت، طبق مبنای اول )اعم بودن استعمال( 
باید به روش تطبیق معنا روی آورد که سه وضعیت تطبیق‌پذیر، تطبیق‌ناپذیر و مشکوک 
را دارد و طبق مبنای دوم )اصل حقیقی بودن اســـتعمال( حقیقی بودن استعمال و در 

نتیجه، حجیت عمومات و مطلقات در موضوعات جدید ثابت می‌شود.

حالت سوم: کاربرد حقیقی 
در این حالت از  قسم دوم با توجه به فرض حقیقی بودن استعمال مذکور، علم به 
حدوث و لحاظ معنای جدید در کاربرد مذکور وجود دارد؛ مثل واژه دینار نسبت به 

پول رایج کشور عراق و واژه درهم نسبت به پول رایج کشور امارات.
در این فرض باید توجه داشـــت که اســـتعمال حقیقی عمومات و مطلقات در 
موضوعات جدید به معنایی غیر از معنای قدیمی، چند  وضعیت می‌تواند داشته باشد: 

وضعیت اول: تولید معنای جدید
منظور از این وضعیت این است که عرف دست به وضع جدید می‌زند و کاربرد 
عرفی جدید به جهت وجود وضع جدید از سوی عرف است مانند مثال دینار و درهم. 
در ایـــن نوع کاربرد لفظ، صدق عرفی بر مصـــداق جدید اعتباری ندارد و باید 
نسبت معنای جدید با معنای قدیمی سنجیده شود تا از طریق رابطه دو معنای قدیم و 

جدید بتوان از صدق عرفی به شرح ذیل بهره‌برداری کرد.
در این فرض، معنای جدید در مقایسه با معنای قدیم سه حالت دارد:

یک: معنای جدید اخصّ از معانی قدیمی )معانی لغوی یا عرفی عصر تشریع( 
است؛ به‌گونه‌ای که معنای قدیم بر مصادیق معنای جدید تطبیق‌پذیر است؛ در نتیجه، 
قطعاً معنای قدیمی با وجود عدم لحاظ آن در استعمال عرفی، شامل مصادیق معنای 



21

روش بهره‌گیری از 
عمومات و مطلقات در 
حلّ مسائل مستحدثه

جدید می‌شـــود و در موارد شک در شـــمول معنای قدیم نسبت به موضوع جدید، 
می‌توان از کاربرد جدید عرفی اســـتفاده کرد؛ زیرا شاهدی  بر صدق معنای جدید 
است و با توجه به خاص بودن آن نسبت به معنای قدیمی، شاهدی بر صدق معنای 
قدیمی نیز هست؛ مثل واژه مقتول یا میت )کشته یا مرده( که بنابر وضع جدید برای 
مرگ مغزی همراه با مرگ قلبی و ایست تنفسی به کار می‌رود، در حالی‌که در معنای 

قدیم به فردی که دچار مرگ قلبی و ایست تنفسی شده، اطلاق می‌شود.
دو: معنای جدید اعم از معانی قدیمی است؛ در نتیجه اگر شمول معنای قدیمی 
نســـبت به موضوع جدید مشکوک است، کاربرد جدید الفاظ نمی‌تواند شاهدی بر 
صدق معنای قدیمی بر موضوع جدید باشـــد؛ زیرا چه بســـا کاربرد جدید به سبب 
معنای جدید باشد. در این فرض هم باید به تطبیق معنا بر مصداق روی آورد که سه 

وضعیت قبل تطبیق‌پذیر، تطبیق‌ناپذیر و مشکوک را دارد.
ســـه: معنای جدید متباین با معنای قدیمی است؛ در نتیجه ،کاربرد جدید هیچ 
ارتباطـــی به معنای قدیمی ندارد و باید به تطبیق معنا بر مصداق روی آورد که ســـه 

وضعیت قبل را دارد.

وضعیت دوم: توسعه معنای قدیمی
به این معنا کـــه عرف بدون وضع جدیدی برای لفـــظ، صرفاً معنای قدیمی را 
به‌گونه‌ای تفسیر نموده که شـــامل برخی مصادیق نوپیدا نیز می‌شود. کاربرد عرفی 
بسیاری از الفاظ در مصادیق جدید به جهت وجود تفسیر نو از معنای قدیمی توسط 
عرف جدید است. مثل واژه حی)زنده( که در تفسیر جدید شامل مرگ مغزی هم 
می‌شـــود و مانند کاربرد واژه »ملکیت« نسبت به ملکیت زمانی که منقطع و دارای 
قطع و وصل دائمی است در حالی‌که ظاهر معنای قدیمی تسلط مستمر و بدون قطع 
اســـت و مثل واژه » نقود= پول« که در قدیم الایام به پول حقیقی گفته می‌شـــد و 
امروزه به پول‌های نماینده و اعتباری محض نیز گفته می‌شـــود؛ در نتیجه، از صدق 
عرفی الفاظ با تفسیر جدید نمی‌توان صدق عنوانی لفظ را به معنای قدیمی به دست 
آورد، بلکه در این فرض، باید استعمال عرفی و توجیه و تفسیر مذکور بررسی شود و 
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صدق الفاظ بر مصادیق جدید از راه تطبیق معنای قدیمی پیگیری شود که آن نیز سه 
وضعیت دارد: تطبیق‌پذیر، تطبیق‌ناپذیر و مشکوک.

وضعیت سوم: تضییق معنای قدیمی
منظور این است که عرف بدون وضع جدیدی برای لفظ، صرفاً معنای قدیمی را 
به‌گونه‌ای تفسیر نموده است که محدودتر شده و شامل برخی مصادیق معنای قدیمی 
نمی‌شـــود؛ مثل واژه »مقتول یا میت«. بنا بر اینکه در عرف امروزی تفسیر جدیدی 
از مرگ به مرگ مغزی به همراه ایســـت قلبی و تنفسی شده است، در حالی که به 
معنای قدیمی دارای قید کمتر و در نتیجه دارای شمول بیشتری بوده و به ایست قلبی 
و تنفســـی اطلاق می‌شد. پس روشن می‌شود که با صدق معنای جدید قطعاً معنای 
قدیم صدق می‌کند. بنابراین، در این وضعیت هم از روش صدق عرفی و هم از روش 
تطبیق معنای حقیقی می‌توان به شـــمول عمومات و مطلقات نسبت به موضوعات 

جدید پی‌برد.  
در هر کدام از موارد بالا که نمی‌توان از کاربرد عرفی جدید پی به صدق معنای 
قدیمی برد، از نظر حکمی با صورت دوم )فاقد اســـتعمال عرفی( یکی است و باید 
شمول یا عدم شمول معنای قدیمی الفاظ از راه دیگری غیر از کاربرد عرفی کشف 

شود که رجوع به تطبیق معنا بر مصادیق است.
نتیجه اینکه بنابر مطالب فوق قسم دوم از صورت اول 18 قسم دارد.

4-1-1-3( قسم سوم: استعمال عمومات و مطلقات به صورت مشکوک
در این قسم از استعمال معلوم نیست که عمومات و مطلقات به معنای قدیمی در 
موضوعات جدید به‌کار رفته باشد و حفظ معنای قدیمی مشکوک است. این کاربرد 

سه حالت دارد:
حالت اول: کاربرد مجازی 

گاهی معلوم اســـت که کاربرد از نوع مجازی است که در این صورت نمی‌توان 
برای کشـــف صدق عنوانی بهره گرفت، بلکه باید به تطبیق معنا بر مصادیق جدید 
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روی آورد که ســـه وضعیت مذکور در قسم اول را دارد: تطبیق‌پذیر، تطبیق‌ناپذیر و 
مشکوک.

حالت دوم: کاربرد مشکوک 
 گاهی نوع کار برد مشـــکوک اســـت که برای احراز آن، دو مبنای مذکور در 

اجرای اصل حقیقی بودن استعمال جاری می‌شود. 

حالت سوم: کاربرد حقیقی 
گاهی حقیقی بودن اســـتعمال عمومات در موضوعات جدید معلوم است، در 
حالی‌که طبق فرض مذکور معلوم نیســـت عمومـــات و مطلقات به معنای مقصود 
نصوص به کار رفته باشد و احتمال عدم لحاظ معنای قدیمی داده می‌شود که خود 

سه گونه دارد:
الف( می‌دانیم معنای جدیدی برای لفظ مورد نظر حادث شده است و احتمال 
دارد کاربرد آن لفظ در موضوع جدید به همان معنای جدید و به صورت اســـتعمال 
حقیقی باشـــد و معنای قدیمی در کاربرد جدید عرفی لحاظ نشده باشد. در نتیجه 
نمی‌توان با استفاده از اصالة الحقیقه در این استعمالات، اراده معنای قدیمی را کشف 
کرد تا از این طریق شمول نصوص را به دست آورد. پس باید به تطبیق معنای مقصود 
نصوص بر مصادیق جدید روی آوریم که ســـه وضعیت مذکور در قسم اول یعنی 

تطبیق‌پذیر، تطبیق‌ناپذیر و مشکوک را دارد.
ب( می‌دانیم معنای جدیدی برای لفظ مورد نظر حادث نشـــده است، در این 
حالت وجود کاربرد عرفی با علم به عدم حدوث معنای جدید، شـــاهد روشنی بر 
صدق عرفی معنای قدیمی بر مصداق جدید است و تا زمانی که عدم انطباق معنای 
قدیمی بر موضوع جدید معلوم نباشد، می‌توان از این شاهد عرفی برای کشف صدق 

معنای قدیمی بر موضوع جدید بهره گرفت. 
ج( نمی‌دانیم معنای جدیدی حادث شـــده است یا نه و احتمال حدوث معنای 
جدید داده می‌شود. در این صورت با توجه به فرض که کاربرد عرفی الفاظ در مورد 
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موضوع جدید به شیوه استعمال حقیقی است، دو احتمال وجود دارد:
• احتمال اول این است که این نوع استعمال، کشف از وضع تعیّنی نموده، معنای 
جدیدی را ثابت می‌کند که در این صورت، این کاربرد نمی‌تواند شاهدی بر شمول 

الفاظ نصوص بر موضوعات جدید باشد.  
• احتمال دوم این است که این نوع استعمال، شاهدی بر صدق معنای حقیقی 
)معنـــای قدیمی و مقصود نصوص( بر موضوع جدید و امکان تطبیق عرفی معنای 
قدیمی بر آن باشـــد که در این صورت، نصوص شـــرعی شـــامل موضوع جدید 

می‌شود.
با اجرای اصل عـــدم وضع جدید یا اصل عدم نقل، احتمال اول دفع شـــده و 
احتمال دوم تعیین می‌شود، ولی اگر با اجرای اصل نتوانیم احتمال اول را دفع کنیم، 
از آنجا که اصل دیگری برای تعیین هیچ کدام از دو احتمال وجود ندارد، نمی‌توان 
این نوع کاربرد عرفی را بر استعمال لفظ در معنای قدیمی حمل نمود، در نتیجه، این 
کاربرد اعتباری ندارد و باید به تطبیق معنا روی آوریم که ســـه وضعیت تطبیق‌پذیر، 

تطبیق‌ناپذیر و مشکوک دارد.
بنابراین، قسم سوم از صورت اول 14 قسم می‌شود و با نگاهی به تقسیمات ذکر 
شده می‌بینیم که تنها صورت اول بیش از 40 قسم است که برخی حکم متفاوت از 

هم دارند و اجمالًا به تفاوت حکمی هر کدام اشاره شد. 

1-1-1( اقسام  صورت دوم: عمومات و مطلقات فاقد کاربرد در مصادیق جدید 
در صورت دوم که عمومات و مطلقات در مورد موضوعات جدید دارای کاربرد 
عرفی نیست، برای استناد به شمول الفاظ فقط از روش تطبیق معنای لغوی الفاظ بر 
موضوعات جدید می‌توانیم اســـتفاده کنیم؛ از این‌رو، احتمالات ممکن را در مورد 

تطبیق معنای این الفاظ بر موضوعات جدید بررسی می‌کنیم که چند قسم دارد:

4-2-1-1( قسم اول: تطبیق‌پذیر بر موضوعات جدید
در این قســـم، معانی عمومات و مطلقات به‌روشنی بر موضوعات جدید انطباق 



25

روش بهره‌گیری از 
عمومات و مطلقات در 
حلّ مسائل مستحدثه

دارد. در ایـــن صورت موضوعات جدید مصادیقی برای معانی عمومات و مطلقات 
اســـت. در نتیجه، مقتضی حجیت نصوص شرعی در مصادیق نو وجود دارد، لکن 

وجود یا نبود موانع نیاز به بررسی مستقل در مقاله‌ای دیگر نیاز دارد.

4-2-1-2( قسم دوم: تطبیق ناپذیر بر موضوعات جدید
در این قســـم، معانی عمومات و مطلقات بر موضوعات جدید انطباقی ندارد. 
در این صورت نیز معلوم است که مقتضی شمول برای نصوص وجود ندارد، ولی 
از جهت تباین یا اعم یا اخص بودن معنا نســـبت به مصادیق جدید سه فرض دارد 
که  فقط در صورت اعم بودن معنای عمومات و مطلقات، مقتضی حجیت فراهم 

است.

4-2-1-3( قسم سوم: شک در قابلیت تطبیق 
در این قســـم، انطباق معانی بر موضوعات جدید مشکوک است. طبیعی است 
در این فرض با توجه به فقدان کاربرد عرفی و شـــک در تطبیق معنای عمومات و 
مطلقات بر موضوعات جدید نمی‌توان به آن‌ها اســـتناد نمود؛ زیرا از نوع تمسک به 
عام در مورد شـــبهه مصداقیه خود عام و مطلق است که هیچ‌یک از اصولیان آن را 

صحیح نمی‌دانند.

4-3( اقسام صورت سوم و چهارم: عمومات و مطلقات مشکوک یا مختلف
صورت ســـوم که در وجود کاربرد عرفی الفاظ در موضوعات جدید شـــک و 
تردید وجود دارد، با توجه به اجرای اصل موضوعی عدم تحقق اســـتعمال مذکور، 
همان حالت‌های صورت دوم را دارد؛ بنابراین، احکام این صورت در همان صورت  
دوم بررسی می‌شـــود و صورت چهارم که عرف‌های مناطق مختلف با هم متفاوت 
هستند، با توجه به تقسیم این صورت به دو قسم کلی عرف دارای استعمال و عرف 
فاقد استعمال، به روشنی معلوم می‌شود که همه احکام این صورت در داخل احکام 

و اقسام صورت اول و دوم است.
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5(نتیجه‌گیری
1. بـــا توجه به اینکه حجیت عمومات و مطلقـــات در موضوعات جدید رهین 
صدق عنوانی است و کشـــف صدق عنوانی تنها از راه کاربرد عرفی و تطبیق معنا 
امکان‌پذیرست و چون روش کشف صدق عنوانی در دو راه مذکور متفاوت است، 
لازم است نوع مواجهه عمومات و مطلقات با موضوعات جدید از جهت دو راه یاد 

شده بررسی شود تا حکم متناسب با هر صورت بیان گردد.
2. با بررســـی صورت‌های چهارگانه اصلی برای مواجهه عمومات و مطلقات با 
مصادیق جدید و حالت‌های هر کدام از آن‌ها معلوم می‌شـــود که مسائل مورد بحث 
در صورت‌های مذکور بیش از 40 مورد است و با توجه به دو نوع بودن عمومات و 
مطلقات در همه صورت‌ها بحث از عمومات و مطلقات دو مجرا دارد و عملًا بیش 
از 80 صورت برای بحث گشوده می‌شـــود و با تفاوتی که برخی بین الفاظ قرآن با 
روایات و نیز برخی دیگر بین الفاظ عبادات و معاملات گذاشته‌اند، تعداد تقسیمات 
و اقسام بیشتر می‌شـــود ولی به دلیل وجود مشترکات فراوان در بحث از عمومات و 
مطلقات خصوصاً بنابر اشتراط اطلاق در مدخول ادات عموم ضرورتی به تفکیک 

عمومات و مطلقات نیست. 
3. روش‌های استفاده از عمومات و مطلقات عبارت است از:

الف( روش عرفی: این روش با اســـتفاده از کاربردهای عرفی در صورت علم به 
حقیقی بودن استعمال و با استفاده از اصلِ حقیقی بودنِ استعمال در صورت ندانستن 

نوع استعمال عرفی انجام می‌شود. 
ب( روش عقلـــی: این روش با اســـتفاده از تحلیـــل مفهومی موضوعات جدید 
و مقایســـه و تطبیق معنای حقیقی عمومات و مطلقات موضوعات جدید و اجزای 

مفهومی آن‌ها انجام می‌شود.
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عاملى، )شـــهید ثانى(، زین الدین بن على، 1420 ه‍ ق ، المقاصد العلية في شرح الرسالة 2323
الألفية، در یک جلد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلام ىحوزه علمیه قم.

ــــــــ ، 1421 ه‍ ق، رســـائل الشـــهيد الثاني، 2 جلد، قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلام ى2424
حوزه علمیه قم.

ــــــــ ، 1413 ه‍ ق ، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف 2525
الإسلامیة، قم - ایران، اول

عاملى، محمد بن عل ىموســـوى، 1411 ه‍ ق، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع 2626
الإسلام، 8 جلد، بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت، اول.

علم الهدی )شریف مرتضى(، عل ىبن حسین موسوى، 1417 ه‍ ق، المسائل الناصريات، 2727
در یک جلد، تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة.  

فاضل لنكرانى، محمد، )بی‌تا(، جامع المسائل، دو جلد،چاپ یازدهم ، قم: انتشارات امیر قلم.2828
فخر المحققین، )حلّى(، محمد بن حسن بن یوسف، 1387 ه‍ ق، إيضاح الفوائد في شرح 2929

مشكلات القواعد، 4 جلد، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
اضك ابلى، محمد اســـحاق، )بی‌تا(،  تعالیق مبسوطة عل ىمناسك الحج، در یک جلد، 3030 فیَّ

قم: انتشارات محلاتى. 
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قائینی، محمد، 1424 هـ ق، المبســـوط فی فقه المسائل المعاصره، قم: مرکز فقهی ائمه 3131
.اطهار

قمّ ىطباطبای ى، ســـید تقى، 1426 ه‍ ق، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، قم: منشورات 3232
قلم الشرق.  

قمى، میرزا  ابوالقاسم بن محمدحسن، 1430 هـ ق، القوانين المحكمة في الأصول، قم: 3333
بی‌نا. 

گلپایگانى، سید محمد رضا موســـوى، 1409 ه‍ ق ، مجمـــع المسائل، 5 جلد، دار القرآن 3434
الكریم، قم - ایران، چاپ دوم.

مجاهد حائرى، سید محمد طباطبایى، )بی‌تا(،ك تاب المناهل، در یک جلد، قم: مؤسسة 3535
.آل البیت

مجلســـ ىدوم اصفهانى، ، محمد باقر بن محمد تقى، 1406 ه‍ ق، ملاذ الأخيار في فهم 3636
تهذيب الأخبار، 16 جلد، قم: انتشاراتك تابخانه آیت‌الله مرعش ىنجفى.

مکارم شیرازى، ناصر ، 1427 ه‍ ق ، دائرة المعارف فقه مقارن، در یک جلد، قم: انتشارات 3737
مدرسه امام عل ىبن ابى‌طالب، قم - ایران، اول.

مكارم شـــیرازى، ناصر ، 1422 ه‍ ق ، بحوث فقهية هامة، در یک جلد، انتشارات مدرسة 3838
الإمام علی بن أبی طالب، قم - ایران، اول. 

موسو ىعاملى، محمد بن على، 1411 ه‍ ق، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، 3939
2 جلد، قم:دفتر انتشارات اسلام ىوابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نائینى، محمد حسین، 1376، فوائد الُاصول، قم: بی‌نا. 4040
نراقى، مول ىاحمد بن محمد مهدى، 1417 ه‍ ق، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، 4141

در یک جلد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلام ىحوزه علمیه قم.
نراقى، مول ىمحمد مهد ىبن ابى‌ذر، ‌)بی‌تا(، لوامع الأحكام في فقه شـــريعة الإسلام، در 4242

یک جلد، قم: بی‌نا.
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Abstract:
Customary subjects have a major part in the Islamic jurispruden-

tial subjects that their methodological understanding plays a signifi-
cant role in the inference of Islamic jurisprudential rulings. Applying 
the jurisprudential approach in the process of understanding cus-
tomary subjects is significant. In this sense, it is necessary to explore 
the aspects of the subjects which have been under consideration by 
experts in field of “Cognition”; The aspects which are effective in the 
inference of jurisprudential ruling. The jurisprudential understand-
ing of the customary subjects includes, at least, the identification of 
stages such as type, concept, criteria, and examples of which this ar-
ticle attempts to draw these steps systematically. The findings of this 
paper indicate that the first step in recognizing the subjects of the 
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Islamic rulings is to determine their type through a clear definition 
of customary subjects. 

Accordingly, customary subjects fall into two distinct categories: 
the textual (Manṣūs) and non-textual (Ghayr Manṣūs) that the 
recognition of their stages and types requires specific method and 
rules. To distinguish between types of subjects, this paper introduc-
es two principles: The Originality of non-transmission (Aṣālat ʿAd-
am al-Naql) and the Originality of non-qualification (Aṣālat ʿAdam 
al-Taqyyīd), as well as thirteen important points, to recognize their 
concept. At the end, the method of identifying non-textual subjects 
is discussed.

Keywords: Islamic, Jurisprudence, Customary Subjects, Textual 
Subjects, Non-textual Subjects, Jurisprudential Methodology.
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روش شناخت فقهی موضوعات عرفی1
حجت‌الله بیات2

چکیده
موضوعات عرفی بخش عمده‌ای از موضوعـــات احکام فقهی را به خود اختصاص 
داده‌اند که شـــناخت روشمند آن‌ها در استنباط احکام فقهی نقش به‌سزایی دارد. آنچه در 
شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن‌هاست؛ 
بدین معنا که باید جنبه‌هایی از موضوعات مدِّ نظر متصدیان شـــناخت کاوش شود  که در 

استنباط احکام فقهی مؤثرند. 
 شناخت فقهی موضوعات عرفی دست‌کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، 
ملاکات و مصادیق آن‌ها می‌شود که این مقاله تلاش دارد این مراحل را به‌صورت روشمند 
ترسیم نماید. یافته‌های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات 
احکام، تشخیص نوع آن‌هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات 

عرفی ارائه گردد.
 موضوعات عرفی در دو دســـته منصوص و غیر منصوص جای می‌گیرند که شناخت 
هـــر یک از مراحل و انواع مدِّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می‌طلبد. این مقاله 

1. تاریخ دریافت:1398/05/01؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20
 Bayat.h@qhu.ac.ir .2. استادیار و معاون گروه روان‌شناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و 
برای تشخیص مفهوم آن‌ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع 

موضوعات غیر منصوص پرداخته است.
کلید واژه‌ها: فقه اسلامی، موضوعات عرفی، موضوعات منصوص، موضوعات غیر 

منصوص، روش شناخت فقهی.

مقدمه
واژه »روش« برگردان فارســـی »Method« اســـت که از واژه‌ یونانی »متا« 
به‌معنـــای »در طول« و »اودوس« یعنی »راه« گرفته شـــده و مفهوم آن در پیش 
گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. روش 
ممکن اســـت به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می‌کند، 
مجموعه قواعدی که هنگام بررســـی و پژوهش به‌کار می‌روند و مجموعه ابزار و 
فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می‌کند، اطلاق شـــود )ر.ک: 

ساروخانی، 1377، 24/1(. 
اصطلاح روش هم به خودِ راه اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن. 
روش عبارت است از فرایند عقلانی یا غیر عقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت یا 
توصیف واقعیت. در معنای کلی‌تر، روش هرگونه تدبیر در به‌کارگیری ابزارها و طی 

راه‌های مناسب برای رسیدن به مقصود است. 
واژه »شناخت«ك ه تقریباً معادل کلمه »معرفت« در زبان عربی است،ك اربرد‎های 
گاهی، اطلاع، مطلق علم، ادراكات جزیی،  معنایی مختلفی دارد؛ مانند: بازشناسی، آ
علم مطابق بـــا واقع و یقینی و علم حضوری که عام‌تریـــن مفهوم آن، مطلق علم، 
گاهی و اطلاع اســـت. این واژه در جایی به‌کار می‌رود که همواره انسان نسبت به  آ
چیزی، نوعی جهل، شبهه، شک یا ابهام داشته باشد و بخواهد آن را بر طرف کند یا 

به حداقلِ ممکن برساند. 
شناخت موضوعات عرفیِ صرف، گاه با رویکرد علمی و گاه با رویکرد فقهی 
صورت می‌گیرد. منظور از موضوع‌شناســـی علمی شناخت موضوعات بدون لحاظ 
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جنبه‌های فقهی آن‌هاست که در کشف رابطۀ موضوع با فقه و استنباط احکام شرعی 
ارزش و کاربرد فقهی ندارد. برای نمونه، اگر »آب« را با این نگاه که از چه عناصری 
تشکیل شده، خواص آن چیست؟ و... دنبال کنیم شناخت ما غیر فقهی است. اما 
اگر شناخت از این جهت باشد که آب چه انواعی دارد؟ کدام نوع آن طاهر و مطهّر 
اســـت؟ کدام نوع آن فقط طاهر است و با چه شرایطی نجس می‌شود؟ شناخت ما 

رویکرد فقهی دارد.
بنا بر این اطلاعات، صرف علمی نسبت به موضوعات عرفی ارزش فقهی ندارند. 
مگر آنکه به‌عنوان اطلاعات پایه و مقدماتی، زمینه شناخت فقهی و استنباط حکم را 
فراهم کند، از این‌رو، معلوماتی که متخصص درباره موضوعات عرفی ارائه می‌دهد، 

باید ناظر به جنبه‌ها و احکام فقهی آن باشد. 
با توجه به مطالب یاد شده، روش شناخت موضوعات احکام فقهی عبارت است 
از: »مجموعه تدابیری که متصدی شـــناخت، با رویکرد فقهی، بهترین راه‌ها را در 
بهره‌گیری از منابع معتبر به‌وسیله ابزارهای مناسب، به تناسب مراحل شناخت و انواع 
موضوعات احکام فقهی، به صورتی که اطمینان آور باشد، گزینش می‌کند و به‌کار 

می‌گیرد«.
موضوع‌شناسی فقهی دست‌کم شامل تشخیص نوع، مفهوم، ملاکات و مصادیق 
موضوعات می‌شـــود. این مقاله در صدد روشمندسازی شناخت فقهی موضوعات 

عرفی است.

1( تعریف موضوعات عرفی
موضوعات عرفی آن دسته از موضوعاتی اســـت که شارع مقدس نه با تصرف 
کلی، آن‌ها را اختراع کرده و نه با تصرف جزیی قیودی به آن‌ها زده، بلکه تنها به بیان 
حکم آن‌ها پرداخته و تشخیصشـــان را به عهده عرف گذاشته است: »الموضوعات 
العرفیّة أو اللغویّة المستنبطة، و هی موضوعات الأحكام الشرعیّة التی لم یتصد الشارع 
لأكثر من بیان حكمها، و من هنا تكون للعرف المرجعیّة فی تشـــخیص مفهومها و 

معرفة حدودها سعة و ضیقاً« )صنقور، 1428ق، 540/2(.
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از تعاریف ارائه شده برای موضوعات عرفی از سوی فقها، شاخص‌هایی به دست 
می‌آید که می‌توان به کمک آن‌ها موضوعات عرفی را از مخترعات و مقیدات شرعی 

تمییز داد. تعاریفی از قبیل:
• موضوعاتی که برای شـــناخت آن‌ها باید به عرف رجوع کرد )قزوینی، 1424ق، 

496/2؛ علوی 1421ق، 40/2(؛
• موضوعاتی که لزومی ندارد شارع آن‌ها را بیان کند )اصفهانی، 1416ق، 448(؛

•موضوعاتی که تقلید در آن‌ها راه ندارد )نجفی، کاشف‌الغطاء، 1426ق، 95(؛
• موضوعاتی که بیان آن‌ها شـــأن شارع نیســـت و در آن‌ها تصرف نکرده است 

)خمینی، 1421ق، 467/3(؛
• موضوعاتی که عرف در شناخت آن‌ها سندیت دارد )خمینی، 1418ق، 183/1(؛

• موضوعاتی که از امور تعبدی نیستند )سبزواری، 1413ق، 158/11(؛
• موضوعاتی که امام نسبت به بیان آن‌ها وظیفه‌ای ندارد )علوی، 1421ق، 40/2(.

• موضوعاتی که شارع در آن‌ها وضعی نداشته است )طارمی، 1306ق، 178/1(.
با بررسی گزارش آرا فقها درباره موضوعات عرفی روشن شد که وجه مشترک این 
تعابیر مختلف دو چیز است؛ نخست: تصرف نکردن شارع در این نوع موضوعات و 

دوم: واگذاری تشخیص آن‌ها به عرف. 

2. انواع موضوعات عرفی
نوع موضوع در روش شناخت آن مؤثر است؛ از این‌رو، لازم است ابتدا تقسیماتی 

را که در شناخت موضوعات عرفی مؤثر است، از نظر بگذرانیم.
الف( به لحاظ منصوص بودن  

از مهمترین تقسیمات مؤثر در روش شناخت موضوعات عرفی روشن شدن این 
مطلب اســـت که آیا واژه حاکی از موضوع در نصوص )متن قرآن و حدیث( وجود 

دارد یا نه؟ از این‌رو، موضوعات به منصوص و غیر منصوص قابل تقسیم‌اند. 
الفاظ غیر منصوص ممکن اســـت در زبان عربی یا هر زبان دیگری به‌کار رفته 
باشد. با توجه به پیشرفت علوم و توسعه رشته‌های مختلف و سرعت شتابنده فن‌آوری 
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در عرصه‌های مختلـــف، هر روز با اصطلاحات و موضوعاتی مســـتحدثه‌ روبه‌رو 
هستیم. نظام ارتباطاتی نوین نیز زمینه تبادل فرهنگی و دسترسی به این موضوعات را 

برای همگان فراهم کرده که همه روزه با نمونه‌هایی از آن‌ها روبه‌رو هستیم.

ب( به لحاظ ارتباط با علوم
یکی دیگر از تقسیمات مؤثر در روش تشخیص موضوعات، دسته‌بندی موضوعات 
بر اساس علوم انسانی و تجربی است. این تقسیم‌بندی‌ها سبب می‌شود تا روش‌های 
معتبر و متناسب را برای تشخیص دقیق مفهوم و مصداق موضوعات به‌کار گرفت و 
در فرایند شناخت آن‌ها بتوان به تناسب هر دسته، از علوم مرتبط با هر یک بهره برد. 

نمونه‌هایی از موضوعات مرتبط با علوم عبارت‌ است از:
• موضوعات مرتبط با دانش کلام؛ مانند: اسلام، کفر، توحید و شرک؛ 
• موضوعات مرتبط با دانش اخلاق؛ مانند: توهین، تکریم، توریه، دروغ؛
• موضوعات مرتبط با دانش روان‌شناسی؛ مانند: حب، بغض، کراهت؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش اقتصاد؛ مانند: بیمه، بانک و پول؛
• موضوعات مرتبط با دانش حقوق؛ مانند: رشوه، حرز، مالکیت معنوی؛
• موضوعات مرتبط با دانش اجتماعی؛ مانند: صله رحم، تعلیم و تربیت؛

• موضوعـــات مرتبط با دانش سیاســـت؛ مانند: ولایت فقیه، نفوذ، دشـــمن، 
جاسوسی؛ 

• موضوعات مرتبط با دانش ارتباطات: رســـانه، شبکه‌های اجتماعی و دنیای 
مجازی؛

• موضوعات مرتبط با دانش ریاضی؛ مانند مسافت شرعی، نرخ درهم و دینار؛
• موضوعات مرتبط با دانش طب؛ اختـــالات روانی، مرگ مغزی و مرگ از 

روی ترحّم؛
• موضوعات مرتبط با دانش تغذیه؛ مانند: تراریخته، مکمل‌های غذایی و ژلاتین؛ 
• موضوعات مرتبط با دانش هیئت؛ مانند: اوقات و رؤیت هلال، روز و شب؛

• موضوعات مرتبط با علوم غریبه؛ سحر، هیپنوتیزم و تردستی.
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ج( به لحاظ آسانی و دشواری شناخت
آسانی و دشـــواری موضوعات نیز در روش شـــناخت آن‌ها مؤثرست. مفهوم 
موضوعات آســـان را می‌توان به راحتی و با اندک تأمل و رجوع به لغت یا با مراجعه 
به عرف تشـــخیص داد؛ مانند مفهوم »ماء« و »دم«؛ اما تشخیص مفهوم برخی از 
موضوعات به ســـادگی ممکن نیست. پیچیدگی مفهوم برخی از موضوعات ممکن 
اســـت ناشی از تعدّد معانی باشد که برای آن‌ها ذکر شـــده است؛ برای نمونه برای 
باً فَامْسَـــحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ  مُوا صَعيداً طَيِّ موضوع »صعید« در آیه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّ
لاةِ  ذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ هَا الَّ يُّ

َ
يْديكُمْ)نساء/43( و برای موضوع »کعب« در آیۀ يا أ

َ
أ

رْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)مائده/6( 
َ
يْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أ

َ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أ

معانی متعددی در کتب لغت آمده و فقها نسبت به مفهوم آن‌ها اختلاف‌نظر دارند و 
به همین سبب فتاوای آنان نیز متفاوت است.

در منابع فقهی از موضوعات آســـان به »عرفی صرفه« تعبیر می‌شـــود1؛ زیرا در 
فهم معنای آن، نیازی به استنباط نیســـت و به راحتی می‌توان مفهوم آن را به دست 
آورد)شیرازی، 1426، 4/ 439(. مانند اینکه عرف، رنگ خون را خون نمی‌داند؛ بنابراین، 

به طهارت آن حکم می‌شود )ر.ک: خمینی، 1421ق، 387/1(2.
فقها از موضوعات دشوار به عرفی مستنبطه تعبیر کرده‌اند؛ زیرا این نوع موضوعات 
نیازمند نوعی استنباط و تخصص‌اند و باید برای به دست آوردن مفهوم آن‌ها به عرف 

متخصص رجوع کرد3.
پیچیدگی و دشـــواری مفهوم موضوعات، به نوع موضوعات نیز بستگی دارد. 
برخی معتقدند تعدادی از موضوعاتی که ما در فقه با آن‌ها سر و کار داریم، عینی‌اند 

1. یطلق علیها اســـم الموضوعات الصرفة، لأنّها صرف الموضوع فقط دون حاجة إل ىالاستنباط فی فهم معناها )شیرازی، 
1426ق، 4/ 439 (.

2. أنّ الشارع لمّاك انت خطاباته مع العرفك خطابات العرف مع العرف، و لیست له طریقة خاصّة غیر طریقة العقلاء، لا محالة 
یكون فی تشخیص المفاهیم و مصادیقها فی خطاباته نظر العرف متّبعاً،ك ما أنّ الأمرك ذلك فی خطابات العرف بعضهم مع 

بعض، و لهذا لا یعدّ لون الدم دماً)شیرازی، 1426ق، 439/4(.
3. و أمّا الموضوع المجهول معناه غالبا عند العرف، الذی یحتاج فهمه إل ىاستطراق خواص العرف الواقفین بمقدار معتدّ به 
من المحاورات المختلفة التی استعمل فیها هذه اللفظة ـ مثلًاـ أو یحتاج فی فهمه إل ىاستطراق باب اللغة فهذا یسمّ ىبالموضوع 

المستنبط )شیرازی، 1426ق، 439/4(.
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که خلقت تکوینی دارند و باید با علائمی که در قرآن و ســـنت ذکر شده، شناخته 
شوند. مثل پرندگان که آسان‌ترین کار موضوع‌شناسی این بخش است. دسته دیگر، 
موضوعاتی‌اند که عینی نیستند، اما به‌دنبال آن موضوعات عینی هستند. مثل استهلال 
یا مقدار سفر، یا مقدار کر و... .  دسته سوم، موضوعات تخصصی‌اند. این‌ها تنها با 
استفاده از ابزار یا اسناد و مدارک تاریخی شناخته نمی‌شوند، بلکه به کار فقهی و فنی 

نیاز دارند. این قسم در درجه سوم از مشکل بودن قرار دارد.
دسته چهارم موضوعاتی هســـتند که عناوین اعتباری در آن‌ها دخالت دارد، اما 
عینی نیستند و قوامشان به اعتبار است؛ مثل اسکناس که باید دید »ربا« در اسکناس 
هم وجود دارد یا خیر؟ خیلی از آن‌ها موضوعات مســـتحدثه هســـتند. شناخت این 

موضوعات مشکل‌تر و پرداخت به آن‌ها ضرور‌ی‌‌تر است.
دسته پنجم موضوعاتی هســـتند که بسیار پیچیده‌تر هستند که هم راه‌حلّ این‌ها 
بسیار مشـــکل‌تر است و هم عناوین ثانویه‌ای که بر این‌ها حمل می‌شود، مشکلات 
را چند برابر می‌کند؛ مثل مسائل سیاسی، مسائل بین‌المللی، روابط جنگ و صلح، 

ذمه و ارتداد«1.

د( به لحاظ بسیط و مرکب بودن
یکی دیگر از تقسیمات مؤثر که در روش شـــناخت مفهوم موضوعات عرفی، 
دخالت دارد، تعیین نوع آن‌ها از لحاظ ســـاختار و ادبیات است. موضوعات بسیط 
تنها از یک کلمه تشکیل شده‌اند؛ مانند: »خمر« و »خل«. موضوعات مرکب از دو 
کلمه بیشتر تشکیل شده باشد؛ مانند: »اکل مال به باطل« و »تجارة عن تراض«. در 
نْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‏ مِنْكُمْ 

َ
مْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أ

َ
كُلُوا أ

ْ
ذينَ آمَنُوا لا تَأ هَا الَّ يُّ

َ
آیه يا أ

وَ ... )نساء/29( روشن است که برای شناخت موضوعات مرکب باید مفهوم همه اجزا 
یا هیئت ترکیبی آن‌ها واکاوی شود.

1. گفتگو با حضرت آیت‌الله مصباح یزدی،1395/08/20 با اندک تلخیص)مصاحبه از طرف مؤسســـه موضوع شناسی 
احکام فقهی انجام شده و در این مؤسسه موجود است(.
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3. روش شناخت موضوعات عرفی
با توجه به آنچه درباره دســـته‌بندی‌های مؤثر در شناخت موضوعات اشاره شد، 
برای شناخت هر نوع از آن‌ها به قواعدی نیاز هست که در شناخت موضوعات احکام 
فقهی ما را مساعدت می‌کند. قواعد و اصول در حقیقت ابزار شناخت موضوعات 
هســـتند. برای آنکه این قواعد روشن‌تر و کاربردی‌تر شـــوند، آن‌ها را در دو بخش 
موضوعات منصوص و موضوعات غیر منصوص تقسیم و به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

1-3. موضوعات عرفی منصوص 
نخستین مرحله اصلی در شناخت موضوعات احکام فقهی، شناخت مفهوم لفظ 
حاکی از آن‌هاست. در این مرحله که مبتنی بر نوع موضوعات است، ارکان و روش 
شناخت آن‌ها روشن می‌شود. وقتی شـــارع در موضوعات عرفی هیچ‌گونه تصرفی 
نکرده باشد، رجوع به عرف را برای شناخت مفهوم چنین موضوعاتی جایز می‌داند 

)خمینی،1420ق، 312؛ عاملی، 1413ق، 494/14(.
1-1-3. ویژه تشخیص نوع موضوعات 

مهمترین قســـم در این مرحله، میزان تصرف شارع در موضوعات است؛ زیرا در 
تعیین ارکان شـــناخت موضوعات تأثیر مستقیمی دارد. پس از فحص در نصوص و 
نیافتن معنای شرعی و قید شـــرعی، می‌توان برای تعیین نوع موضوعات از دو اصل 

استفاده کرد:
1-1-1-3. اصالت عدم نقل

پس از فحص و تتبع در نصوص در صورت شـــک در اینکه آیا شـــارع معنای 
خاصی برای لفظ مورد نظر وضع کرده است یا نه؟ با استفاده از »اصالت عدم نقل« 
به عدم نقل معنای لفظ حاکی از موضوع به معنای شـــرعی حکم و مخترع شرعی 

نبودن موضوع را روشن کنیم.
اگر واژه‌ای در عرف معاصر معنایی متفاوت با عرف عصر نزول داشـــته باشد، 
نمی‌توان آن را بر مفهوم فعلی حمل کرد. در مواردی که شـــک داشـــته باشیم، آیا 
واژه‌ای از معنای لغوی به معنای شـــرعی منتقل شـــده است یا نه؟ پس از تتبع، اگر 
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دلیلی بر نقل معنای لغوی به شرعی نیافتیم، با قاعده »اصالت عدم نقل« معنای لغوی 
ملاک قرار می‌گیرد )ر.ک: شبّر، 1404ق، 130/1(. برای نمونه واژه »نکاح« اگر به معنای 
شرعی منتقل شده باشد، مفهوم آن »عقد« است و اگر منتقل نشده باشد، مفهوم آن 
»وطی« است؛ از این‌رو، برخی استعمال آن را در معنای »عقد ازدواج« حقیقی و غیر 
آن را مجازی دانسته‌اند. در مقابل عده‌ای استعمال آن را در معنای »وطی« حقیقی و 

در معنای دیگر مجازی گرفته‌اند )عاملی، 1414ق، 7/12(.
2-1-1-3. اصالت عدم تقیید

پس از آنکه با تتبع در نصوص مشـــخص گردید شارع معنای جدید برای لفظ 
حاکی از موضوع وضع نکرده است، اگر شک کردیم که آیا شارع به لفظ حاکی از 
موضوع قیدی زده است یا نه، با استفاده از »اصالت عدم تقیید« روشن می‌کنیم که 

موضوع از مقیدات شرعی نیست و در شمار موضوعات عرفی است.

2-1-3. ویژه تشخیص مفهوم موضوعات
الفاظ منصوص در فرایند موضوع‌شناسی فقهی جایگاه ویژه‌ای دارند و تشخیص 
دقیق آن‌ها، روند شـــناخت موضوعات غیر منصوص را نیز تعیین می‌کند. از این‌رو، 
در موضوع‌شناسی احکام فقهی اصالت و محوریت با موضوعات منصوص است. 
بنابراین، باید موضوعات منصوص که ثمرات فقهی دارند، وارد فرایند مفهوم‌شناسی 

شوند.
واژه‌ حاکی از موضوعات عرفی، گاه ممکن است در نظام معنایی که در نصوص 
وجـــود دارد، جای ‌گیرد و مفهومی غیر از آنچه در میان اهل لغت معروف اســـت، 

داشته باشد؛ از این‌رو، در چنین مواردی باید ابتدا نصوص را بررسی کرد. 
چنانچه در نصـــوص برای لفظ حاکی از موضوع، معنایی آمده باشـــد، آیا در 
ســـایر موارد برخورد با چنین موضوعاتی، همان تعریف شرعی ملاک است یا باید 
به‌عنوان موضوعات عرفی، معنای آن‌ها را از لغت به دست آورد؟ رعایت نکات ذیل 
برای تشخیص مفهوم موضوعات منصوص سبب اطمینان بیشتر نسبت به نتایج کار 

مفهوم‌شناسی می‌گردد.
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1-2-1-3. تلاش برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی
در مفهوم‌شناســـی موضوعات منصوص لازم اســـت معنای حقیقی از مجازی 
شـــناخته شـــود. در صورتی که کتب لغت و لغویان بر حقیقت یا مجاز بودن معنا 
تصریح کند، تکلیف روشن است، اما در جایی که چنین تصریحی موجود نباشد، از 
جمله راه‌ها و علائم تشخیص معنای حقیقی از مجازی1، »تبادر« و »صحت حمل« 

است )اصفهانی، 1422ق، 153/1(.
باید توجه داشت که علائم تشـــخیص حقیقت از مجاز، خود، عرفی و ناظر به 
مصادیق موضوعات است، به عبارت دیگر، باید این علائم را از عرف استظهار کرد 
و نتیجه گرفت که از لفظ حاکی از موضوعات، چه چیزی به اذهان تبادر می‌کند و 

حمل آن بر مصادیق موضوعات صحیح است یا نه؟
همچنین باید توجه داشت که همیشه اســـتعمال لفظ در معنایی، موجب احراز 
ارادۀ جـــدی گوینده و حمل بر معنای حقیقی نمی‌شـــود و باید از قرائنی همچون 
»تبادر«، »صحت حمل«، »عدم صحت ســـلب« و »اطراد« برای کشف معنای 

حقیقی کمک گرفت )ر.ک: خمینی، 1418ق، 77/1(.
2-2-1-3.توجه به تطوّر تاریخی لغات

ممکن اســـت مفهوم واژه‌های منصوص حاکی از موضوعات احکام فقهی در 
ســـیر تطور تاریخی دچار دگرگونی‌هایی شده باشند که غفلت از آن موجب درک 
نادرست از آن موضوع می‌گردد. بنابراین، باید دقت شود که در زمان معصوم از 
واژۀ حاکی از موضوع چه برداشتی می‌شده است و معصوم از آن چه مفهومی را 
قصد کرده است؛ از این‌رو، حتی اتفاق نظر اهل لغت بر معنای واژه، ما را از کشف 

و احراز معنای مورد نظر امامان بی‌نیاز نمی‌سازد )مبلغی، 1379، 80/24 و 85(.
اینکه چه عواملی باعث تغییر معنایی در برخی واژگان شده ـ از قبیل فتح شهرها 
به دست مسلمانان، آمیختگی اقوام عرب با غیر عرب، ازدواج بین اقوام عرب با غیر 

1. فلا بدّ فی تشخیص ‏الموضوع ‏له من الرجوع ال ىالعلامات و الأمارات التی یمتاز بها المعن ىالحقیقی عن المعن ىالمجازی 
و الموضوع له عن غیره، و من جملتها التبادر و عدم صحّة السلب فإنّها من علائم الحقیقة،ك ما أنّ تبادر الغیر و صحّة السلب 

من علائم المجاز )اصفهانی، 1422ق، 153/1(.
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عرب ـ از بحث این پژوهش خارج اســـت، اما حقیقت این است که چنین تحولاتی 
در برخی از واژه‌ها رخ داده و دریافت و برداشت ما از آن‌ها در زمانِ حاضر نمی‌تواند 
ملاک در مفهوم‌شناسی این قبیل موضوعات باشد؛ برای نمونه، معنایی که صحابه از 
واژه »مولی« در سال دهم هجری برداشت کرده‌اند، اولویت بوده است، در حالی که 
لغویان در ادوار مختلف تا بیست و یک معنا برای آن آورده‌اند )ر.ک: جلال‌زاده میبدی، 
1392، 163( و یا واژه »شهید« در قرآن کریم به معنای گواهان اعمال است و به معنای 

کشته شدن در راه خدا نیامده است )ر.ک: جمعی از محققان، 1428ق، 117/1(.
3-2-1-3. توجه به اتفاق و اختلاف نظر واژه نگاران 

با توجه به اختلافات انگیزه‌ها و دیدگاه‌های واژه‌شناسان اتفاق نظر آن‌ها بر یک 
معنا می‌تواند قرینه‌ای بر صحت آن باشد؛ مشروط به اینکه اقوال آنان به یک واژه‌شناس 
برنگردد و اصطلاحاً تبدیل به خبر واحد نشود؛ بنابراین، اگر معنایی از چند نفر نقل 
شود که بدانیم از یکدیگر متأثر نیستند، می‌تواند اطمینان‌آور باشد و الا در حکم خبر 

واحد است و نمی‌توان به آن‌ها اتکا کرد )ر.ک: جلال‌زاده میبدی، 1392، 171(.
4-2-1-3. توجه به ادبیات و فرهنگ حاکم 

آشـــنایی با ادبیات و فرهنگ حاکم بر نصوص، لازمۀ شـــناخت دقیق مفهوم 
موضوعات منصوص اســـت. از این‌رو، معنای دقیق برخی از واژه‌ها تنها در ســـایه 
بهره‌گیری از روایـــات و توجه به قرائن متصله و منفصله و ســـیاق آیات و روایات 
به‌دست می‌آید؛ برای نمونه، دســـتیابی به معنای دقیق موضوعاتی چون »قرء« که 
قْرَائِكِ« ‏)عاملی، 

َ
امَ أ یَّ

َ
لَةَ أ مشترک بین معنای »طُهر« و »حیض« است، در »دَعِی الصَّ

1409ق، 287/2(، »نکاح« که به معنای »عقد ازدواج« و »جماع« است، در آیۀ فَإِنْ 
ى تَنْكِحَ‏ زَوْجاً غَيْرَهُ )بقره/230( و »مؤمنین« که به معنای  قَهـــا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ طَلَّ
هُ لِلْكافِرينَ عَلَى  شـــیعیان اهل بیت یا عموم مسلمانان است، در آیۀ ... وَ لَنْ‏ يَجْعَلَ‏ اللَّ
گاهی از ادبیات حاکم بر نصوص و توجه  الْمُؤْمِنينَ سَبيلًا )نساء/141( تنها در سایه آ

به قرائن موجود در آیات و روایات مقدور است.
5-2-1-3. توجه به موارد تطبیق و معنا 

در مراجعه به قول لغوی برای مفهوم‌شناســـی باید به این مسئله توجه داشت که 
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گاه لغوی برای کشف واژه‌ای از تطبیقات عرفی بهره می‌برد؛ بنابراین، نباید این کار 
موجب شود معنای واژه را با مورد تطبیق یکی بدانیم؛ برای نمونه، برخی از لغوی‌ها که 
»عقوبت« را در حدیث پیامبر اکرم:‏ »لَیُّ الْوَاجِدِ یُحِلُ ‏عُقُوبَتَهُ وَ عِرْضَهُ« )احسائی، 
1405ق، 72/4( به »حبس« معنا کرده‌اند، از باب تطبیق است؛ زیرا با مراجعه به کتب 
لغت به دست می‌آید که »عقوبت« به معنای جزای کار بد و گناه است؛ از این‌رو، 
اگر کسی تصور کند که عقوبت به معنای »حبس« است )ابن‌منظور، 1414ق، 622/1( بین 

موارد تطبیق و معنای واقعی خلط کرده است )ر.ک: علیدوست، 1395، 238/2(.
6-2-1-3. توجه به اولویت قول لغوی متقدم بر متأخر

از آنجا که هدف از ریشه‌یابی واژه‌های قرآن و روایات دستیابی به معانی رایج آن‌ها 
در زمان نزول قرآن و صدور روایات است بهترین کتاب‌هایی که ما را در این هدف 
کمک می‌کنند، قدیمی‌ترین آن‌هاست؛ زیرا مؤلفان آن‌ها از نظر زمانی نزدیک‌تر به 
زمان نزول‌ بوده‌اند و واژه‌ها در آن زمان کمتر دستخوش تطور و تغییر شده‌اند )ر.ک: 

بلاغی، بی‌تا، 32/1(.
ج سدوسی از شاگردان خلیل)م195ق(، کلمۀ »استقسام«  برای نمونه، ابوفید مُؤَرِّ
زْلامِ 

َ
نْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْ

َ
مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ... وَ أ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّ را در آیۀ شریفۀ حُرِّ

ذلِكُمْ فِسْقٌ را »قمار« و »زجاج« )م311ق( آن را نوعی »تفأل« معنا کرده‌اند. روشن 
است که در مقام تعارض، گفتار »مؤرج« که از نسل دوم است، بر سخن »زجاج« 

که از نسل چهارم است، اولویت دارد )ر.ک: جلال‌زاده میبدی، 1392، 199-198(.
7-2-1-3. توجه به تفاوت داعی استعمال با معنا

واژه حاکی از موضوع گاه مکتوب اســـت و گاه ملفوظ؛ و آنچه که از آن لفظ 
دریافت می‌شود، با دو تعبیر بیان می‌کنند؛ نخست: »معنا« )منظور( به لحاظ قصد 
مبدأ کلام )گوینده یا نویسنده( و دیگر »مفهوم« به لحاظ برداشت مخاطب )خواننده 
یا شنونده( که گاه مفهوم با معنا با یکدیگر منطبق است و گاهی هم این‌طور نیست.
گاه آنچه درباره واژه‌ها گفته می‌شـــود، معنای آن‌ها نیست، بلکه موارد استعمال 
است. باید توجه داشت که هر واژه‌ای علاوه بر معنایی که دارد، از »داعی استعمال« 
نیز برخوردار است و این دو الزاماً یکی نیستند. تفکیک داعی در استعمال از معنا در 
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تصحیح فهم و استنباط تأثیر به‌سزایی دارد )علیدوست، 1395، 2، 243(.
8-2-1-3. توجه به رابطه واژه‌های منصوص با یکدیگر

کشف رابطه بین واژه‌های منصوص نتایج مناسبی در مفهوم‌شناسی موضوعات 
دارد؛ برای نمونه، رابطه بین واژه‌های »رقص« و »ذفن« با »لعب« و »لهو« چیست 
و چه نسبتی از نسب اربعه ترادف، تباین، عموم خصوص من وجه و عموم خصوص 
مطلق بین آن‌ها وجود دارد؟ در صورتی که بین واژه‌‌‌ها عموم و خصوص مطلق باشد، 
واژه عام در مفهوم‌شناسی محوریت می‌یابد و واژه‌ای که معنای خاص دارد، به عنوان 
فرع آن قرار می‌گیرد. فایده دیگر کشـــف و توجه به این رابطه‌ها، کشف استخراج 
ملاک‌های مفهومی و کاربرد آن در مصداق‌یابی است:»أنّ النسبة بین عنوان الباطل 
و عنوانـــی اللعب و اللهو هی العموم و الخصوص من وجه، نظراً إل ىعدمك ونك ثیر 
مـــن مصادیق الباطل لعب و لا لهواً.ك ما‌ انه ربّ لعب و لهو لا یكون باطلً محرّماً و 
ذانك انا  عْب و اللهو اللَّ إنّ موضوع الحرمة فی هذه الموثقة هو مجمع العنوانین و إنّه اللَّ
باطلان  و من المقطوع به أنّ المقصود من الباطل لیس بمعناه العام الشامل لفعل اللغو 

و العَبَث، نظراً إل ىعدم حرمة ذلك« )مازندرانی، 1415ق، 219(.
صاحب جواهر هر چند بر صدق لهو و باطل بر رقص اشکال می‌کند، در جای 
دیگر، آن را از مصادیق لهو می‌شمارد: »نعم لا یبعد القول بحرمة الجلوس فی مجالس 
المنكر، ما لم یكن للرد أو للضرورة، بلك ان للتنزه و نحوه، مما یندرج به فی اســـم 
اللاهین و اللاعبین، خصوصاً فی مثل حضور مجلس الطبل و الرقص و نحوهما، من 
الأفعال التی لا یشك أهل الشرع و العرف فی تبعیته حاضریها فی الإثم لأهلها، بل هم 
أهلها فی الحقیقة، ضـــرورة أن الناس لو تركوا حضور أمثال هذه المجالس، لم یكن 

اللاهی و اللاعب یفعلها لنفسه،ك ما هو واضح« )نجفی، 1404ق، 111/22(.
شـــیخ انصاری در مکاســـب محرّمه، درباره لهو، لعب و لغو بحث کرده است 
)دزفولـــی،1411ق، 2/ 46(. ایشان هر چند برای تشخیص لهوی بودن صوت به رقص مثال 
می‌زند.) دزفولی،1411ق، 1/  146 ـ ‌147(، معیار حرمت آن را شـــدّت شادی می‌داند که از 
مصادیق مهم آن رقص اســـت )دزفولی، 1411ق، 245/4(. وی‌ همچنین در بحث درآمد 

حرام از کنیزان خواننده به موضوع رقص اشاره می‌کند )دزفولی، 1411 ق، 61/2(.
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اگر رابطه بین واژه‌های منصوص کشـــف شود، می‌توان از واژه‌های متضاد برای 
تبیین بهتر مفهوم موضوعات بهره گرفت؛ برای نمونه، واژه »جهل« در قرآن کریم در 
مقابل سه واژه »حلم« )یوسف/33( ، »علم« )انعام/ 36 ( و »عقل« )مائده/ 58( به کار رفته 
است. اگر هر یک از این واژه‌ها موضوع حکم شرعی قرار گیرد، لازم است نسبت 
آن‌ها با هم بررسی شـــود تا معنای مورد نظر شارع به دست آید )ر.ک: رکعی و نصرتی، 

.)218- 203 ،1397
9-2-1-3. توجه به معانی متعدد واژه‌های منصوص

برخـــی از واژه‌های منصوص معانی متعدد و گاه متضـــاد دارند؛ لذا باید توجه 
داشت که مراد نصوص، کدام معناست و کدام معنا موضوع حکم شرعی قرار گرفته 
است؟ چه بسا هر کدام از معانی موضوع برای حکمی، متفاوت از معنای دیگر قرار 
گرفته باشـــد، به ویژه در مواردی که یک لفظ معانی متضاد داشته باشد؛ مانند واژه 
»قـــرء«. روی أن النبی قال لفاطمة بنت أبی‌حبیش: صلّ ىأیام أقرائك؛ یعنی: أیام 
مَرَ هٰذِهِ بِغَیْرِ 

َ
 مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰه  أ

َ
بُو عَبْدِاللّٰهِ : »أ

َ
طهرك )طوسی، 1407ق، ‌55/5(. قَالَ أ

قْرَائِكِ )کلینی، 1407ق، 242/5(.
َ
امَ أ یَّ

َ
لَةَ أ لَ   تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا: دَعِی الصَّ

َ
مَرَ بِهِ تِلْكَ؟ أ

َ
مَا أ

نمونه دیگر واژه »زفن« اســـت که در روایت از رسول خدا  آمده از چند چیز 
نْهَاكُمْ 

َ
هِ  أ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ بِی عَبْدِاللَّ

َ
از جمله از »زفن« نهی فرمودند: عَنْ أ

هِ  نَّ رَسُـــولَ اللَّ
َ
فْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ )کلینی، 1407ق، 432/6( أ عَنِ الزَّ

هِ وَ... )احسائی، 1405ق، 260/1(. عِبِكُ لِّ قْصِ وَ عَنِ اللَّ فِّ وَ الرَّ رْبِ بِالدَّ  نَهَ ىعَنِ الضَّ
در حدیث دیگری آمده است که فاطمه زهرا این کار را با امام حسن انجام 
فْنِ: اللّعب و الدفع  می‌داده اســـت: »أنّهاك انت تَزْفِنُ للحسن«‌ أ ىترقّصه و أصل الزَّ
)جزری، ابن‌اثیر، بی‌تا، 305/2(. کلید حل این تعارض را می‌توان در توجه به معانی این واژه 
یافت؛ زیرا »زقن« دارای معانی متعددی از »رقص«، »شبه رقص« و »لعب« است: 
قْصُ، زَفَنَ یَزْفِنُ زَفْناً، و هو شبیه بالرقص« )ابن‌منظور، 1414ق، 197/13(، »زَفَنَ:  فْنُ: الرَّ »الزَّ
)زَفْناً( مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَقَصَ« )فیومی، بی‌تا، 254/2( و »الزفن: الرقص« )فراهیدی، 1410ق، 
فع الشدید« )زمخشری، 1417ق، 84/2( و »زَفَنَ یَزْفِنُ  قص و أصله الدَّ فْن: الرَّ 372/7(، »الزَّ

زَفْناً: رَقَصَ و لَعِبَ« )واسطى، 1414ق، 260/18(.
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10-2-1-3. توجه به جایگاه معانی منصوص
گاه در برخی روایات، خود امام برای واژه‌‌ای معنایی آورده اســـت یا معنای 
واژه‌ای که مورد پرســـش مخاطب بوده، را روشن نموده است. در چنین صورتی دو 
پرسش مطرح است: نخست اینکه در برخورد با این‌گونه موضوعات چه باید کرد؟ به 
عبارت دیگر، اگر بین معنای لغوی و معنایی که امام فرموده، تفاوت باشد، کدام 
مقدم و ملاک اســـت. دوم آیا معنایی که از امام نقل شده، فقط در همان مورد 
پرسش و یا مسئله خاص ملاک است یا می‌توان و باید آن معنا را به جاهای دیگر نیز 
ونِ إِذْ ذَهَبَ  سرایت داد؟ برای نمونه، از امام رضا  درباره معنای ظن را در آیۀ وَ ذَا النُّ
ي كُنْتُ مِنَ  نْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ

َ
نْ لا إِلهَ إِلاَّ أ

َ
لُماتِ أ نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‏ فِي الظُّ

َ
مُغاضِباً فَظَنَّ أ

الِمينَ )أنبیاء/87( سؤال شد. امام فرمود: معنای آن »استیقن« است1)مجلسی،  الظَّ
1403ق، 387/14(. امام صادق  در پاسخ از پرسشی دربارۀ معنای »قداست« فرمود: 
هِ  یَقُولُ ‏مَا  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
دِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أ به معنای »طهارت« اســـت. عَنْ مُحَمَّ

هْلُ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِكَ عَلَیْهِمْ وَ... 
َ
سَ أ مِنْ مُؤْمِنٍ یَكُونُ فِی مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّ قُدِّ

رْتُمْ )برقی، 1371ق، 640/2(. سْتُمْ قَالَ طُهِّ فَقُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَ ‏ىقُدِّ
11-2-1-3. توجه به قرائن منصوص در کشف واژه‌ها

با توجه به ســـاختار و کاربرد واژه‌ها گاه می‌توان با استناد به آن‌ها به معنای واقعی 
الفاظ حاکی از موضوعات پی برد؛ برای نمونه، شهید اول پس از آنکه برای کشف 
معنای »کعب« در آیه مربوط به وضو به برخی از دیدگاه‌های لغویان اشاره می‌کند، 
سرانجام به استناد به اینکه تعبیر قرآن کریم »کعبین« است، نتیجه می‌گیرد که معنای 
کعب برآمدگی پاســـت؛ زیرا هر پا یک برآمدگی دارد و اگر معنای آن »ظنبوبین« 
باشـــد، چون هر پا دو تا قوزک دارد، خداوند در این آیه به‌جای »کعبین« باید واژه  

»کعاب« را به‌کار می‌برد )عاملی، 1419ق، 150/2(.
12-2-1-3. بررسی معانی واژه‌ها تا حصول اطمینان

برای دستیابی به معانی لفظ حاکی از موضوعات لازم است منابع به حدّی بررسی 

ضَا ذَلِكَ یُونُسُ  نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْه ‏فَقَالَ الرِّ
َ
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أ هِ عَزَّ وَ جَلَ ‏وَ ذَا النُّ ضَا عَنْ قَوْلِ اللَّ مُونُ الرِّ

ْ
لَ الْمَأ

َ
هُ سَأ نَّ

َ
1. أ

 ى ذَهَبَ مُغَاضِباً لِقَوْمِه ‏فَظَنَ ‏بِمَعْنَ ‏ىاسْتَیْقَنَ‏... )مجلسی، 1403ق، 387/14(. بْنُ مَتَّ
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شوند که نسبت به معنای به دست آمده اطمینان حاصل شود؛ بنابراین، ملاک حصول 
اطمینان اســـت و اینکه باید به کدام منابع و چه تعداد منبع رجوع شود، موضوعیت 

ندارد. 
مهم در مفهوم‌شناسی واژه‌های منصوص، توجه به عناصری است که می‌تواند وجه 
تمایز معنای الفاظ مختلف با یکدیگر شود. این عناصر به عنوان ملاک‌های مفهوم 
برای مصداق‌یابی کاربردهای زیادی دارند که در مرحله پنجم فرایند موضوع‌شناسی 

به آن می‌پردازیم.

3-1-3. شناخت ملاک‌های موضوعات 
غرض نهایی از موضوع‌شناسی، یافتن مصادیق موضوعات در مقام عمل به تکالیف 
شرعی است. روشن است که هر لفظِ حاکی از موضوع، احکام فقهی به حسب نوع 
آن، مصداقی دارد. یافتن مصادیق هر موضوعی در گرو کشف ملاک‌هایی است که 
بتواند ما را در یافتن مصادیق کمک رساند. این ملاک‌ها به دو صورت قابل دستیابی 

است:
1-3-1-3. ملاک‌های شرعی

گاه معیارهایی در نصوص برای تشـــخیص موضوعات به چشم می‌خورد که در 
موضوع‌شناسی کاربرد دارند. از آنجا که این نوع ملاک‌ها در نصوص آمده و به آن‌ها 
تصریح شده، جنبۀ تعبدی دارند. این ملاک‌ها گاه در تبیین معنای برخی از واژه‌های 
حاکی از موضوعات کاربرد دارد و گاه در تعیین مصادیق آن‌ها؛ برای نمونه، وقتی از 
امام محمدباقر درباره معنای »کعب« سؤال می‌شود، آن حضرت عیناً محلّ آن را 
هِ ...،  بَا جَعْفَرٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّ

َ
لَ أ
َ
هُمَا سَأ نَّ

َ
نشـــان می‌دهد. »عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَیْرٍ أ

اقِ. فَقُلْنَا: هَذَا مَا هُوَ؟ فَقَالَ  یْنَ الْكَعْبَانِ؟ قَالَ هَاهُنَا یَعْنِی الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّ
َ
فَقُلْنَا أ

سْفَلُ مِنْ ذَلِكَ« )حر عاملی، 1409ق، 388/1( این گفت‌وگو 
َ
اقِ وَ الْكَعْبُ أ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّ

می‌تواند به تعیین معنای »کعب« و یافتن محدوده و مصداق آن در پا برای مسح در 
وضو گرفتن کمک کند.

نمونه دیگر در موضوع محدودۀ وجه است که در وضو باید شسته شود. از آنجا 
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که در مفهوم آن اختلاف اســـت )اشتهاردی، 1417ق، 178/4( و اجمال وجود دارد، مورد 
ســـؤال اصحاب قرار گرفته و امام محدوده آن را مشخص کرده‌اند: »عَنْ زُرَارَةَ بْنِ 
ذِی   الَّ

َ
أ نْ یُوَضَّ

َ
ذِی یَنْبَغِی أ خْبِرْنِی عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ  أ

َ
هُ قَالَلِ  نَّ

َ
عْیَـــنَ ‏أ

َ
أ

ذِیلَ  یَنْبَغِی  هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّ مَرَ اللَّ
َ
هُ وَ أ ذِی قَالَ اللَّ . فَقَالَ: الْوَجْهُ الَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّ

ثِمَ مَا دَارَتْ 
َ
نْ یَزِیدَ عَلَیْهِ وَلَ  یَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَیْهِ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أ

َ
حَـــدٍ أ

َ
لِ

صْبَعَانِ  قَنِ وَ مَا جَرَتْ ‏عَلَیْهِ الِْ
سِ إِلَ ىالذَّ

ْ
أ بْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّ عَلَیْهِ الْوُسْـــطَ ىوَ الِْ

دْغُ مِنَ الْوَجْهِ.  مُسْـــتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَ ىذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهُ الصُّ
فَقَالَ:لَ « )حر عاملی، 1409ق، 403/1(.  

با توجه به اینکه ممکن است برای برخی از موضوعات عرفی که ابهامی در مفهوم 
یا مصداق آن‌ها وجود داشته باشـــد، در نصوص تعریفی ارائه شده باشد که مفهوم 
مورد نظر شارع را در آن‌ها روشن می‌کند، ابتدا باید نصوص را بررسی کرد که متولی 
این کار فقیه است. بدیهی اســـت که مفهوم تعبدی واژه‌های حاکی از موضوعات 

عرفی بر مفهوم لغوی آن‌ها مقدم می‌باشد.
2-3-1-3. ملاک‌های عرفی

 دسته دیگر از ملاک‌ها برای تشـــخیص مصادیق شاخص‌های عرفی است که 
از بررســـی معنای الفاظ به دست ‌می‌آید. ملاک‌های مفهومی همچون سنجه‌ای در 
دست موضوع‌شناس است تا بتواند مصادیق موضوع مورد نظر را به کمک آن‌ها بیابد. 
شناخت شاخص‌های مفهومی موضوعات عرفی گامی مقدماتی برای مصداق‌یابی 
اســـت. ملاک‌های مفهومی در حقیقت به عنوان مقومات هر موضوع، وجه تمایز 
آن با سایر موضوعات اســـت. ملاک‌های مفهومی در موضوعات عرفی از طریق 
بررسی معنای لغوی، اصطلاحی و برداشت‌های عرفی به دست می‌آید. کشف این 

شاخص‌ها در مصداق‌یابی کاربرد فراوانی دارد.
فقها اگرچه به استخراج شاخص‌های مفهومی و کاربرد آن‌ها در مصادیق تصریح 
نکرده‌اند اما در ضمن استدلالات خود به آن اشاره کرده و از چنین معیارهای مفهومی 
 ٍوَلٰ  جُنُباً إِلّٰ عٰابِرِی سَبِیل بهره گرفته‌اند. شهید اول با استناد به واژه »غَسل« در آیه
ىٰ و نظر به تفاوت آن با واژه »مســـح« ریختن آب بر بدن را در »غُسل« می‌داند  حَتَّ
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و معتقد است مســـح و مرطوب کردن کافی نیست. و لا یكفی الإمساس من دون 
الجریان، لأنه یسمّ ىمسحا لا غسلًا )عاملی، 1419ق، 216/2(.

برای نمونه واژه »رقص‏«  به معنی ‏، چگونگی راه رفتن و سرعت آن و در اصطلاح 
نیز جنباندن و حرکت دادن یک یا چند عضو بدن هماهنگ با نغمه‌های موسیقی یا 
آواز آمده است )ابن منظور، 1414ق، 42/7( و در تعریف دیگر، علاوه بر قیدهای پیشین، 

معنا داشتن آن حرکات نیز مورد تأکید قرارگرفته است. 
گسترۀ معنایی رقص نیز مانند واژه »زفن« است. این گستره از معنای مطلق بالا 
و پایین پریدن و مطلق حرکت، شروع می شود. از این رو  واژه »رقص« برای اجسام 

بی روح مانند »سخن« و »صحرا« به کار رفته است1.
نمونه این کاربرد استعاره واژه »رقص« در سخن امیر مؤمنان  است که برای 
تْ قَلْبَهُ 

َ
توصیف حالت فرد »دنیازده« به کار رفته اســـت. وَ مَنِ اسْتَشْعَرَ شَعَفَهَا مَلَ

عْرَاضِ الْمِدْرَجَةِ هَمٌّ یَحْزُنُهُ 
َ
بْدَةِ عَلَ ىأ شْجَاناً لَهُنَّ رَقْصٌ عَلَ ىسُوَیْدَاءِ قَلْبِهِكَ رَقِیصِ الزُّ

َ
أ

وَ هَمٌّ یَشْغَلُه‏ُ؛ )مجلسى، 1403ق، 61/75(.
نمونه دیگر در مفهوم‌شناسی آبِ مطلق به شاخص‌هایی از قبیل مایع بودن، رنگ 
نداشتن، بو نداشتن، مخلوط نبودن با چیزی، گرفته نشدن از چیزی و... می‌رسیم. 
این ملاک‌ها می‌تواند ما را در مصداق‌یابی آب کمک کند و مصداق آبِ مطلق از 

غیر آن به سهولت تشخیص داده شود. 
فقها نیز گاه نسبت به مفهوم برخی از موضوعات عرفی مورد سؤال قرار گرفته‌اند 
که کشف شاخص‌های مفهوم در مقام پاسخگویی به مکلفان نیز کاربرد دارد. اگر 
به وســـیله شاخص‌های مفهومی نتوانیم همه مصادیق موضوعات را تشخیص دهیم. 
تکلیف موارد مشکوک با »اصالت الحلیه« روشن می‌شود. ما هو تعریف الرقص من 
الناحیة الشرعیة؟ و ما حكمه بنظر سماحتكم؟ الجواب: لا یجوز الرقص إلّ للزوجة 
أمام زوجها، و باقی أشـــكال الرقص فیها إشـــكال، و الرقص أمر عرفی و هو اجراء 

رْقَصَ القَوْمُ فی سَیْرِهِم، إِذاكَ انُوا یَرْتَفِعُون و یَنْخَفِضُونَ؛ 
َ
غَةِ: »الارْتِفَاعُ و الانْخِفَاضُ، و قد أ قْصُ فی اللُّ بُو بَكْرٍ: الرَّ

َ
1. و قَالَ أ

سْرَعَ؛ و له رَقَصٌ فی القَوْلِ: عَجَلَةٌ. الرقص: الغلیان و 
َ
و فَلاةٌ مُرْقِصَةٌ: تَحْمِلُ سَـــالِكَها عل ىالِإسْرَاعِ؛ و رَقَصَ فیكَ لامِه: أ

الاضطراب«. )طریحی، 1416 ق، 172/4(.
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حركات موزونة بحیث یعتبرها أهل الخبـــرة أنّها مصداق للرقص، و لوك انت هناك 
مصادیق مشكوكة فلا تحرم )مکارم، 1427ق، 136/3(.

مرجع تشخیص ملاکات موضوعات به نوع آن‌ها بستگی دارد. متصدی تشخیص 
کشف مقومات مفهومی موضوعات عرفی و لغوی، متخصص زبان شناس است که 
می‌تواند با بررسی معتبرترین کتب لغوی قیود را کشف و آن‌ها را به عنوان شاخص، 

وجه تمایز موضوع مورد نظر و سایر موضوعات قرار دهد.

2-3. موضوعات غیر منصوص
واژه‌های غیر منصوص در موضوع فرایند موضوع‌شناســـی فقهی قرار نمی‌گیرند 
و تنها باید نسبتشـــان با موضوعات منصوص روشن شود و به عنوان فرع آن‌ها مورد 
شناسایی قرار گیرند. برای روشن شدن نسبت الفاظ غیر منصوص با منصوص آن‌ها 

را در دو گروه بررسی می‌کنیم.  
1-2-3. الفاظ غیر منصوص در زبان‌های مختلف

در موضوع‌شناســـی با الفاظی سروکار داریم که حاکی از موضوعات فقهی‌اند. 
الفاظ غیر منصوص ممکن اســـت در زبان عربی و یا هر زبان دیگری به‌کار بروند. 
بنابراین، اگر با چنین الفاظی مواجه شویم که در نصوص وجود ندارند، اما در زبان 
عربی یا هر زبان دیگری به‌کار می‌روند باید نسبت آن‌ها با الفاظ منصوص سنجیده 

شود. 
برای نمونه، اگر کسی حکم وضعی و تکلیفی»شراب«، »عرق« و »حشیش« را 
استفتا کند. فقیه می‌بایست ابتدا معنا و منظور از این واژه‌های غیر منصوص در زبان 
فارسی را بداند تا بتواند نسبت آن‌ها را با »خمر« که واژ‌ه‌ای منصوص است کشف 
نماید. علاوه بر آن که باید ماهیت آن‌ها را هم بشناســـد که مثلًا شراب مایع است و 

حشیش جامد.
پس از بررسی اگر معلوم شد که دو واژه »شراب« و »عرق« با »خمر« مترادف‌اند 
عیناً حکم وضعی نجاست و حکم تکلیفی حرمت »خمر« بر این واژه‌ها بار می‌شود 
اما »حشیش« بر فرض مســـکر بودن حرمت تکلیفی دارد، اما به دلیل اینکه »مایع 
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بالاصاله« نیست مشمول حکم وضعی نجاست نمی‌شود. 
باید توجه داشت که الفاظ غیر منصوص عربی و یا سایر زبان‌ها در دلالت بر معنا 
چه نســـبت‌هایی با الفاظ منصوص پیدا می‌کنند؟ در این نسبت‌سنجی ممکن است 
الفاظ منصوص با غیر منصوص، یکی از نسب اربعه باشد. برای نمونه در زبان عربی 
کلمه »حَنْبَش« )ابن منظور، 1414ق، 289/6( »خَبَب«، »حَجَل« )ابن‌منظور، 1414ق، 144/11( 
واژه‌ای غیر منصوص اســـت و در آیات و روایات نیامده. بنابر این، اگر سئوال شود 
که حکم فقهی آن چیست؟ باید ابتدا نسبت آن را با واژه‌های منصوص »رقص« عَنْ 
قْصِ... )نوری، 1408ق، 218/13( و »زفن«  فِّ وَ الرَّ رْبِ بِالدَّ هُ نَهَ ىعَنِ الضَّ نَّ

َ
هِ: أ رَسُولِ اللَّ

فْنِ وَ...  )کلینی،  نْهَاكُمْ عَنِ الزَّ
َ
هِ أ هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
كُونِیِّ عَنْ أ عَنِ السَّ

1407ق، 432/6( زَفَنَ: )زَفْناً( مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَقَصَ )فیومی، 1414ق، 254/2( کشف شود.  
ممکن اســـت واژه‌های حاکی از موضوعات احکام فقهی به زبان‌های دیگر نیز 
مورد استفتا قرار‌گیرند که سرانجام باید رابطه واژه‌هایی که در هر زبان به‌کار می‌رود و 
معنای آن‌ها کاملًا روشن و رابطه آن با واژه‌های منصوص کشف گردد تا بتوان نسبت 
به آن‌ها فتوا داد. مانند واژه‌هایی که گویای برخی از ورزش‌های موزون یا رقص‌های 

کلاسیک به‌کار می‌رود از قبیل: »فیتنس«، »ایروبیک« و »زومبا«.
2-2-3. موضوعات تخصصی و مستحدثه

بخش مهمی از موضوعات تخصصی مســـتحدثه را اصطلاحات و تعابیر جدید 
در علوم مختلف و عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشت و 
سلامت، تغذیه و... تشکیل می‌دهند. روشن است که این قبیل الفاظ و اصطلاحات 
مستقیماً موضوع حکم شرعی قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین، برای شناخت مفهوم این نوع 
موضوعات به اطلاعات و توضیحاتی نیاز هســـت که مبتنی بر جنبه‌های فقهی آن‌ها 
بتوان موضوعات اصلی و عناوین فقهی این قبیل موضوعات را به آن‌ها ارجاع داد و 
فقیه باید نسبت به آن‌ها شناخت پیدا کند تا بتواند حکم شرعیشان را استنباط و اعلام 
نماید. موضوعاتی همچون: پول، تغییر جنسیت، حرکات موزون، بیمه و بانکداری، 
بارداری‌های نوین، تراریخته، بیت‌کوین، بازی کلش‌ آف کلنز، اختلالات روانی، پد 

خون بند ناف، اوراق حق تقدم، الکل، کلوکزامین و... .
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متصدی مفهوم‌شناسی و ارائه اطلاعات این‌گونه موضوعات، عرف متخصص 
مربوط به هر دانشی است. اینجاست که مفاهیم و اطلاعات علمی مربوط به این‌گونه 
موضوعات با رویکرد فقهی از طرفی و کشـــف موضوعات اصلی و عناوین فقهی 
مرتبط با آن‌ها از طرف دیگر، زمینه روشن شدن چرایی موضوع فقهی بودن این قبیل 

مسائل علمی و مستحدثه‌ را روشن می‌سازد. 

نتیجه‌گیری
1( در مواجهه با موضوعات عرفی آنچه در استنباط احکام کاربرد دارد، شناخت 

فقهی است نه علمی صرف.
2( اولین گام در شـــناخت موضوعات احکام فقهی تشـــخیص نوع و مراحل 

شناخت آن‌هاست.
3( موضوعات عرفی به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم می‌شوند.

4( روش و قواعد شـــناخت هر یک از موضوعـــات منصوص و مراحل آن‌ها با 
موضوعات غیر منصوص متفاوت است.
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التراث العربی.‏
 موسو ىقزوینى، علی، 1299ق. ‏‏الحاشية على قوانين الأصول، چاپ اول: مطبعه حاجی 3939

ابراهیم تبریزی.‏
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 نجفى،ك اشـــف الغطاء، محمد حسین بن علی، ‌1426 ق‌. ‌‌الفردوس الأعلى. چاپ اول، 4040
قم – ایران: دار أنوار الهدى.‌ 

 نورى، میرزا حسین، ‌1408ق.‌ ‌‌مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، بیروت: 4141
.مؤسسه آل البیت

واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتض ىحسینى، ‌1414 ق.‌ ‌‌تاج العروس 4242
من جواهر القاموس، چاپ اول، بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع.
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Abstract:
 Methodology is a branch of the philosophy of knowledge that 

deals with issues that are useful in understanding the methodolo-
gy of a science and discusses research methods, sources, tools and 
disadvantages. Ijtihād means action or the faculty of deduction of 
religious rulings from its proofs. The new issue is a subject that is 
new and whose religious edict is not to be found in religious texts..
There are two reasons for not finding a Sharʿī verdict regarding a 
new issue: 1- There was no issue at the time of issuance of trans-
mitted traditions; 2- There were issues at the time of issuance, but 
its features, conditions, and limitations were changed in the pres-
ent time, which requires a new injunction. Ijtihād in these issues 
is based on the existence of edict for all the issues, expansion of ij-
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tihad, and refereeing the proof of new issue to the trinary sources 
(i.e. The Quran, Transmitted traditions and Reason), in which one 
must adhere to jurisprudential principles and have a thorough un-
derstanding of the subject and consider spatial and temporal con-
ditions.  There are two types of proofs to deduce the edict: Ijtihādī 
and Fiqāhati proofs. The Ijtihādī proofs include the Necessities of 
Islam, Wisdom, Custom of wise (Sīrat al-ʿUqalāʾ), Generalities and 
Absoluteness, Uṣūlī rules, Jurisprudential rules, Modification (Tan-
qīḥ al-Mināṭ) , Motive-indicated analogy (Qīyās Manṣuṣ al-ʿIllah), 
Prioritized analogy (Qīyās al-Awlawīyyah), Abolition of peculiarity 
(Ilghāʾ al-Khuṣūṣīyyah), Custom (al-ʿUrf), Macro-jurisprudence 
strategies and expediency. Jurisprudential proofs include the Prin-
ciple of continuity (al-Istiṣḥāb), the Principle of exemption (Aṣālat 
al-Barāʾah), the Principle of choice (Aṣālat al-Takhyyīr) , and the 
Principle of precaution (Aṣālat al-Iḥtīyāṭ). Developing from cur-
rent jurisprudence to ideal, promotion from passive Jurisprudence 
to active, having social approach in Ijtihād, having a comprehensive 
look in Ijtihād, specializing the discussions of Fiqh and to promote 
from traditional subjectology to the scientific, are the necessities of 
Ijtihād in new issues. There are numerous damages in deducing new 
issues, such as inaccuracies in understanding the subject, incorrect 
matching of Generalities and Absoluteness to the issue, slip in iden-
tifying the Interests and spoilers of the issue, mixing different issues, 
Impose on Shariʿah, contrariety and landing in the trap of modern-
ism.  This article examines the methodology of Ijtihād in new issues 
through analytical descriptive research method and library docu-
ments.

Keywords: Methodology of Jurisprudence, Emerging Issues, New 
Issues.
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روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپديد1
اکبر محمودی2

چکيده
روش‌شناسی شـــاخه‌ای از فلسفه دانش است که به بررســـی اموری می‌پردازد که در 
شـــناخت روش یک علم کارایـــی دارند و در آن از مبانی، بایســـته‌ها، روش‌ها، منبع‌ها و 
آسیب‌های تحقیق بحث می‌شود. اجتهاد به‌معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی 
از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی 
یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به‌ دو دلیل می‌تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص 
وجود نداشـــته تا حکمی برای آن صادر شـــود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود 
داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم 
جدیدی اســـت. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب 
اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه‌گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای‌بند 
بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از 
فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در 
اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی‌کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع‌شناسی سنتی 
به موضوع‌شناسی علمی از بایسته‌های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن‌ها به 

1. تاریخ دریافت:1398/07/22؛ تاریخ پذیرش:1399/01/20
 mahmoodiakbar24@gmail.com :2. استادیار دانشگاه بین‌المللی المصطفی و مدرس خارج حوزه

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می‌شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، 
حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح‌ مناط، 
قیاس منصوص‌ العله، قیاس اولویـــت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و 
مصلحت اســـت. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در 
شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح 
و مفاسد در مسئله، ســـقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض‌گویی و افتادن در دام 
عصری‌گرایی از آسیب‌های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش‌شناسی 

اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای می‌پردازد.
کليدواژه‌ها: روش‌شناسی فقه، مسائل نوپدید، مسائل مستحدثه.

مقدمه
اجتهاد در مســـائل نوپدید از امور مهم، ضروری و پیچیده‌ای است که امکان، 
جواز، چگونگی، قلمرو، مبانی، اصول، قواعد، موضوعات و مسائل آن همیشه مورد 

توجه دانشمندان بوده است. 
درباره اجتهاد، مسائل مستحدثه و اجتهاد در مسائل مستحدثه آثار زیادی ـ اعمّ 
از کتاب، پایان‌نامه و مقاله ـ به‌نگارش در آمده است. آثار مربوط به مسائل مستحدثه 

بر چند نوع هستند: 
1ـ  برخی خیلی کلی بحث کرده‌اند و به‌ هیچ‌وجه، حتی به اجمال به روش‌شناسی 

نپرداخته‌اند. 
2ـ  برخی صرفاً اشاره‌ای اجمالی به روش‌شناسی کرده‌اند. 

3ـ  برخی مسئله یا مسائل خاصی را به ‌لحاظ اصولی، قواعد فقهی یا فقهی مورد 
تحلیل قرار داده‌ لکن به ‌هیچ‌وجه وارد مباحث فلســـفه مسائل مستحدثه و اجتهاد در 

آن‌ها نشده‌اند تا چه رسد به اینکه روش‌شناسی اجتهاد در آن‌ها را بررسی کنند.
4ـ برخی فقط احکام فقهی برخی مسائل مستحدثه را در ضمن رساله عملیه بیان 

کرده‌اند که ربطی به روش‌شناسی ندارد.
5ـ بعضی به برخی مباحث فلسفه مسائل مستحدثه پرداخته‌اند، ولی به ‌هیچ‌وجه 
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به‌طور متمرکز و کامل به بحث روش‌شناسی این مسائل نپرداخته‌اند.  
آثار مربوط به اجتهاد به‌طور مطلق، به‌وفور وجود داشته و برخی در آخر کتاب‌های 
اصولی آن را بحث کرده و بعضی دیگر کتاب‌های مستقلی در این‌باره نوشته‌اند؛ ولی 
این آثار خیلی عام و کلی بوده و ارتباط خاصی به مسائل مستحدثه ندارند، درحالی‌که 

اجتهاد در مسائل مستحدثه از ویژگی‌ها و روش‌شناسی خاصی برخوردار است. 
آثار مرتبط با اجتهاد درخصوص مسائل مستحدثه نیز کلی بوده و یا به‌هیچ‌ وجه 
به روش‌شناسی نپرداخته و اگر پرداخته گذرا و اشاره‌وار بوده و به مطالبی که در این 

مقاله بدان پرداخته می‌شود، تمرکز نکرده‌اند.  
با تتبع در آثار موجود این نتیجه به‌ دســـت می‌آید که هیچ اثری تاکنون با عنوان 
»روش‌شناســـی اجتهاد در مسائل نوپدید« منتشر نشده که به بحث روش‌شناسی در 
اجتهاد در مسائل مستحدثه پرداخته باشد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و 
اسناد کتابخانه‌ای به یکی از مباحث فلسفه اجتهاد در مسائل نوپیدا ـ یعنی روش‌شناسی 
اجتهاد در آن‌ها ـ می‌پردازد و ماهیت، مبانی، اصول، روش، ادله و آسیب‌های اجتهاد 
در آن‌ها را بررســـی می‌کند. اهمیت و ضرورت این بحث و نبود اثر مستقلی در این 

زمینه، اهمیت و ضرورت نگارش این مقاله را اثبات می‌کند.

الف( تعريف روش‌شناسی
روش‌شناسی از مباحث جدید و شاخه‌ای از فلسفه علم است که به بررسی امور 
ســـودمند در شناخت روش یک دانش می‌پردازد )خاکی، 1386، 193؛ ازکیا و دربان، 1382، 
88/1ـ89( و در آن از روش‌ها، منبع‌ها، ابزارها و آســـیب‌های تحقیق بحث می‌شود. 
روش‌شناســـی با روش تحقیق تفاوت دارد؛ زیرا روش‌شناسی به بررسی اعتبار روش 
تحقیق می‌پردازد؛ یعنی همیشه پس از انجام یک تحقیق می‌توان درباره نتیجه روش 

مورد استفاده در آن بحث کرد.

ب( مفهوم‌شناسی اجتهاد
اجتهاد در لغت به ‌معنای بذل نیروی زیاد و تحمل سختی فراوان در طلب چیزی 
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جهت رسیدن به نهایت و عمق آن اســـت )فیومـــی، 1405ق، 112؛ راغب، 1412ق، 208( و در 
اصطلاح در چند معنا به‌کار برده شده است:

1ـ رأیی که مقبول همه علما نباشد )دوالیبی، 1368، 55( که در غیر این‌صورت اجماع 
است نه اجتهاد؛ 

2ـ ملکه و حالتی برای انسان که با آن توانایی استنباط حکم شرعی از ادله معتبر را 
به‌دست می‌آید )بهایی، 1425ق، 159؛ رازی، 1429ق، 622/3؛ قمی، 1431ق، 233/4(؛ 

3ـ استنباط احکام شـــرعی فرعی از ادله معتبر )خراسانی، 1409ق، 463ـ464؛ حیدری، 
1412ق، 315؛ خلاف، 1351، 7؛ خضری‌بک، 1389، 357(؛

4ـ استنباط احکام شرعی فرعی با ادله ظنی )موسوی، 1376، 792/2؛ حلی، 1406ق، 247؛ 
رازی، 1429ق، 624/3؛ قمی، 1431ق، 233/4؛ عاملی، 1418ق، 108/1؛ آمدی، بی‌تا، 218/4(؛ مراد از 

اجتهاد در برابر نص همین است؛
5ـ تحصیل حجت بر حکم شرعی فعلی )خویی، 1410ق، 9/1(؛

6ـ کوشش در راه کسب علم به احکام شرعی )غزالی، 1413ق، 350/2(.
بر اساس این تعاریف، اجتهاد نزد علمای اسلامی بر سه امر یعنی: ملکه انسانی، 
عملیات استنباط و نتیجه استنباط )خواه اختلافی باشد و خواه اجماعی( اطلاق شده 

است.
اطـــاق اجتهاد بر رأیی که مورد اختلاف باشـــد در برابر اجماع، اختصاص به 

علمای اهل‌سنت دارد و در نزد علمای شیعه کاربرد ندارد.
کوشش در راســـتای کسب حکم شرعی اجتهاد نامیده می‌شود و با قطع و ظن 
به حکم شـــرعی تفاوتی ندارد؛ زیرا حکم حاصل از اجتهاد ـ اعم از قطعی و ظنی ـ 
بر مجتهد و مقلدانش حجت است؛ بنابراین، نیازی به قید »ظن« در تعریف اجتهاد 

نیست )انصاری، 1428ق، 77/3(.
به‌نظر می‌رسد با توجه به‌معنای لغوی اجتهاد که ـ تلاش زیاد جهت یافتن عمق 
چیزی است و با عنایت به استعمال آن در زبان دانشمندان اسلامی، اجتهاد به‌معنای 
عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است و قیود دیگر، اضافی، نامأنوس 

و بی‌دلیل است. این معنا جامع بسیاری از نظرها نیز می‌تواند باشد. 
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ج( چيستی مسائل نوپديد
مسائل، موضوعات، قضایا، نوازل و حوادث نوپدید، نوپیدا، نوظهور، تازه‌پیدا، 
مستحدثه، مستجده و جدید )رضایی، 1397، 81( به موضوع‌هایی گفته می‌شود که جدید 
بوده و حکم شرعی آن‌ها در نصوص دینی ـ اعم از آیات، روایات و کلمات فقهای 

قدیم ـ یافت نشود )سعیدی، 1395، 138(. این نیافتن به دو دلیل می‌تواند باشد:
1ـ موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشـــته تـــا حکمی برای آن صادر 
شود. مانند نجاســـت الکل‌های صنعتی، شستن لباس نجس در ماشین لباسشویی، 
شستن ظرف نجس در ماشین ظرفشـــویی، خوردن قرص برای تأخیر عادت ماهانه 
جهت ادای عبادات واجب )مانند نماز، روزه، حج و عمره(، نماز در هواپیما، نماز 
در کره‌‌های دیگر، اقتدا به امام نماز جماعت در طبقات دیگر )مانند دوم، ســـوم و 
چهارم( انجام برخی مناسک )مانند طواف، نماز طواف، سعی و رمی جمرات( در 
طبقه دوم، حجیت رؤیت هلال با وســـائل پیشـــرفته )مانند تلسکوپ(، نماز و روزه 
در ســـفر عمودی، نماز و روزه در مناطقی که طلوع خورشید در آن‌ شش ماه )مانند 
قطب شـــمال و قطب جنوب( یا بیش از 53 روز )مانند مناطق شـــمالی اروپا از 5 
خرداد تا 27 تیر( یا بیش از 21 ساعت )مانند مسکو( یا بیش از 23 ساعت )مانند 21 
ژوئن در ماپاراند( طول می‌کشـــد، تزریق مواد غذایی برای روزه‌دار، بیمه، سرقفلی، 
بازنشستگی، شـــرکت‌های هرمی )مانند گلدکوئیســـت(، چک، سفته، اسکناس، 
کارت‌های اعتباری، ضمانت‌نامه بانکی، اوراق بخت‌آزمایی، اوراق مشارکت، اوراق 
ســـهام، معامله غیرحضوری )مانند الکترونیکی، تلگرافی و تلفنی(، وقف حساب 
بانکی، وقف اوراق ســـهام، نفت، گاز، عوارض رفاهی )مانند آزادراه‌، وسایل نقلیه، 
خانه، آب، برق، گاز، نفت، بنزین، گازوئیل و تلفن(‌، گمرک، میراث فرهنگی، حق 
مالکیت معنوی )مانند تألیف، اختراع و اکتشاف(، خیار مجلس برای عقد تلفنی یا 
اینترنتی، اجاره به شرط رهن، انجماد انسان، کالبدشکافی، باروری مصنوعی، اجاره 
رحم، پیوند اعضـــای بدن، تزریق خون، تزریق عوامل زیبایی )مانند بوتاکس، ژل و 
فیلر(، کاشت مو، تغییر جنسیت، کنترل جمعیت، شبیه‌سازی، بانک خون بند ناف، 
نگاه به نامحرم در عکس یا فیلم، شنیدن صدای نامحرم از تلفن یا نوار صوتی یا فیلم، 
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چت‌کردن با نامحرم، ذبح یا نحر با وســـایل ماشینی، شکار با تفنگ، شیربهاء، عده 
زنی که رحمش بیرون آورده شـــده، وسیله ضلال بودن برخی سایت‌های اینترنتی و 
شبکه‌های اجتماعی، حجیت نشان غذای حلال، تراریخته، حجیت قبله‌نما، سیگار، 
قلیان، شیشـــه، قرص‌های روان‌گردان، ورزش بوکس، حـــرکات موزون در ورزش، 
آلات موسیقی جدید، استناد به عکس یا نوار صوتی یا فیلم در قضاوت، استفاده از 
بمب اتمی یا شیمیایی، شنود مکالمات مردم، کنترل درون خانه‌های مردم با دوربین، 
ضمانت جانی در خسارت‌های بیش از مقدار پرداختی بیمه، عمدی یا شبه‌عمد بودن 

جراحات و قطع عضو در تصادفات رانندگی.
2ـ موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشـــته، ولی خصوصیات، شرایط و 
قیود آن در زمان کنونی عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. مانند معامله 
خون و اعضای بدن که در زمانِ صدور نصوص، انتقال آن‌ها به دیگری امکان نداشته 
و در زمان حاضر امکان و مالیت یافته، آشـــغال که در زمانِ صدورِ نصوص، امکان 
بازیافت و مالیت نداشته و در زمانِ حال، امکان و مالیت یافته، فاضلاب که در عصرِ 
صدورِ نصوص، امکان بازیافت و مالیت نداشـــته و در عصر کنونی امکان و مالیت 
یافته، شطرنج که در زمانِ صدور نصوص از ابزار قمار بوده و در عصر حاضر بازی 
فکری شده و گنج که در زمانِ صدور نصوص با پرداخت خمس به یابنده آن تعلق 
می‌گرفت و در زمان کنونی میراث فرهنگی است و باید به حکومت تحویل داد.

د( مبانی اجتهاد در مسائل نوپيدا
اجتهاد در مسائل مستحدثه بر پیش‌فرض‌هایی استوار است. مهمترین آن‌ها عبارت 

است از:
1.  وجود حکم شرعی برای همه مسائل

از مبانی مؤثر در مســـئله پذیرش قاعدۀ عدم خلو واقعه از حکم شرعی )واقعی( 
اســـت )سبحانی، 1419ق، 135( و حتی براســـاس نظریۀ منطقة الفراغ که از سوی شهید 
سیدمحمدباقر صدر طرح شده )صدر، 1402ق، 689ـ690(، نمی‌توان به خلو واقعه از حکم 
قائل شد؛ زیرا مقصود از آن در نگاه ایشان، وجود پتانسیل صدور حکم برای فقیه در 
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مواردی است که حکم الزامی وجود ندارد )رحمانی، 1374، 255(.

2.  انفتاح باب اجتهاد در شرع اسلامی
از دیگر مبانی و پیش‌فرض‌ها، انفتاح باب اجتهاد نزد شـــیعه اســـت، بر خلاف 
مشهور علمای اهل‌سنت که به انسداد بابِ اجتهاد قائل هستند )امامی، صابری و قبولی، 

1394، 128ـ131(.    

3.  رجوع ادله مسائل نوپديد به ادله سه‌گانه
ادله اصلی در استنباط احکام شرعی ـ طبق نظر شیعه ـ قرآن، سنت و عقل است 
)ملکی، 1390، 46( و اجماع که درکنار آن‌ها ذکر می‌شـــود، استقلال نداشته و حجیت 
آن به‌جهت کشف از وجود دلیل شـــرعی معتبر دیگر مانند قرآن، سنت و... است 
)ســـبحانی، 1419ق، 135(. در مسائل مستحدثه امکان اســـتناد به عقل وجود دارد؛ زیرا 
معاصرت با نصوص در آن شرط نیست. ادله دیگری که در مسائل نوپیدا بدان استناد 
می‌شود، در نهایت و با واسطه دور یا نزدیک به همین سه دلیل بر می‌گردند؛ بنابراین، 

بدعتی در اجتهاد احکام مسائل نوپدید وجود ندارد.

4.  وجود روح کلی واحد در همه احکام شرعی
شرع اســـامی مجموعه‌ای منسجم اســـت )جوادی، 1368، 122( که دارای شبکه، 
سیستم و روح کلی واحدی است؛ از این‌رو، احکام بسیاری از مسائل مستحدثه در 

پرتو این روح کلی واحد استنباط می‌شود.
ضروریات فقهی و راهبردهای کلان از ادله معتبر برای اجتهاد در مسائل مستحدثه 

است که از روح کلی واحد جاری در همه احکام شرعی سرچشمه می‌گیرند. 

5.  توانايی فقه در پاسخگويی به همه مسائل
پس از باور به وجود حکم شرعی برای همه مسائل مورد نیاز بشر در لوح محفوظ 
و انفتاح باب اجتهاد نســـبت به شناخت احکام شرعی در همه زمان‌ها و مکان‌ها و 
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وجود روح کلی واحد در همه احکام شـــرعی، فقه نیز جامع و کامل است )صابریان، 
1388، 132( و توانایی پاسخ به همه مسائل به‌خصوص مسائل مستحدثه را دارد.

جامع و کامل بودن فقه شـــامل امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی می‌شود 
)وحیدی، 1381، 16(. این جامعیت و کاملیت را باید در چارچوب انتظارات تعریف شده 
برای فقه تطبیق کرد و نباید از آن انتظار نابجا داشت؛ زیرا هر دانشی رسالت خاصّ 
خودش را دارد. برای توانمندســـازی فقه در راستای پاسخگویی به همه مسائل باید 

بایسته‌ها و اصولی را در نظر گرفت که در ذیل به آن می‌پردازیم.

هـ( بايسته‌های پويايی اجتهاد در مسائل نوظهور
جهت تحقق پویایی مطلوب برای اجتهاد در مسائل نوپیدا باید برخی امور انجام 

گیرد که به‌ مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود. 
1.  لزوم ارتقا از فقه موجود و فقه مکشوف به فقه مطلوب

فقه در سه لایه قابل بررسی است:
الف( فقه مطلوب )مُنتظَر( که در عالم واقع و لوح محفوظ قرار است و بشر هنوز 
با آن فاصله دارد و در زمان ظهور امام زمان با تشـــکیل حکومت واحدِ جهانی 
و برقراری نظم، امنیت و عدالت واقعی )صـــدوق، 1395ق، 394و368ـ369؛ مفید، 1413ق، 
381/2و384ـ385( قابل مشـــاهده خواهد بود. این همان فقه آرمانی است که همگان 

به‌دنبال آن هستند.
ب( فقه مکشوف )مُستَخرَج( که برای علمای اسلامی با تحقیق و اجتهاد به‌دست 

آمده و با فقه مطلوب فاصله دارد. 
ق( که در خارج و جامعه تحقق یافته و مشاهده می‌شود و در  ج( فقه موجود )مُحَقَّ
مرحله اجرا، کاستی‌های فراوانی در آن دیده می‌شود و با فقه مطلوب و فقه مکشوف 

فاصله دارد.  
ق به فقه مکشـــوف و از فقه  برای رســـیدن به فقه جامع و کامل باید از فقه محقَّ
مکشوف به فقه مطلوب حرکت کرد تا به پاسخ صحیح نسبت به مسائل نوپیدا دست 

یافت. 
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2.  لزوم ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح و فعال
از گذشـــته به‌جهت عوامل گوناگون، همیشه یا در بیشتر مواقع، فقه پس از ابراز 
نیاز و استفتای مردم به‌دنبال صدور حکم و فتوای شرعی بوده است. این نوع از تفقه 
و اجتهاد در قالب انفعالی و تدافعی رخ می‌نماید و نمی‌تواند مدیریت کلان جوامع 
بشری را به‌خوبی بر عهده گیرد و به‌فرجام رساند. این حالت موجب اتهام ایستایی، 
جمود و ناکارآمدی نســـبت به فقه خواهد شد )ایزدهی، 1389، 146(. امروزه با روی‌ کار 
آمدن حکومت اسلامی در برخی کشورها از جمله ایران، مردم انتظار زیادتری از فقه 
و فقها دارند و خواهان‌اند که فقه بتواند ظهور و نقش بیشتر و بهتری در امور جوامع 

بشری ایفا کند. 
راهکار مناســـب برای تحقق مدیریت درست و مناسب جوامع بشری، پرش فقه 
از حالت انفعالی و تدافعی به حالت فعال و تهاجمی است. در بسیاری از موارد فقه 
با حالت تدافعی پاسخگوســـت، ولی در برخی امور نیاز به فقه طراح و فعال است. 
فقه و فقها باید پیش از بروز معضل و چالش، طرح‌های کلان مورد نیاز در ارتباط با 
عرصه‌های پندار، گفتار و کردار و حوزه‌های فردی، خانوادگی، ســـازمانی، محلی، 
ملی، بین‌المللی و زیست‌محیطی و بُعدهای عبادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، فرهنگی، علمی، حقوقی، مدیریتی، رفاهی، تفریحی، هنری، بهداشـــتی، 
آرایشی و... را در اختیار بشر قرار دهند و زندگی آنان را جهت‌دهی کنند؛ یعنی باید 

یک قدم از جوامع، نیازها و پرسش‌های آنان جلوتر باشند.
این مهم با ترســـیم و طراحی الگوهای کارآمد و درســـت تحقق‌پذیر است. در 
این‌صورت، پویایی فقه و اجتهاد نســـبت به مسائل نوپدید نیز محقق می‌شود و فقه 

تئوری کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور خواهد بود )خمینی، 1378، 289/21(.

3.  لزوم رويکرد اجتماعی ـ نه فردی ـ در اجتهاد
فقه در طول قرون گذشته به دلایل گوناگون از جمله تفکر جدایی دین از سیاست 
و دوری دینداران و عالمان از حکومت فرصت مناســـب برای بروز نداشـــته است 
)ذوالفقاری و سیدیان، 1391، 56(؛ از این‌رو، همیشه نگاه فردی در فقه و اجتهاد وجود داشته 
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و گمان شده که فقه در عرصه مســـائل اجتماعی، به‌ویژه مسائل جدید، جایگاهی 
نداشته و نســـبت به‌آن‌ها پاسخگو نیست، در حالی‌که نگاه اجمالی و جامع به همه 
احکام اسلامی حکایت از وجود روح اجتماعی در کالبد فقه دارد )ضیایی‌فر، 1390، 15( 
و مبنای وجود حکم شـــرعی برای همه مسائل و مبنای توانایی فقه در پاسخگویی به‌ 

همه مسائل بشری، توهم فردی بودن فقه را باطل می‌کند.  

4.  لزوم نگاه جامع ـ نه تک‌بعدی ـ در اجتهاد
اجتهاد روشی برای دست‌یافتن به احکام شرعی واقعی است. رسیدن به ‌احکام 
درســـت و واقعی در برخی مسائل به‌خصوص مســـائل تازه به نگاه جامع در فقه و 
اجتهاد نیاز دارد و نگاه تک‌بعدی به آن، ســـبب صدور فتوای اشـــتباه و پیامدهای 
منفی است. فقه مطلوب همانند پازلی است که فقدان یا جایگزینی اشتباه هر یک از 
آن‌ها شکل‌گیری تصویری ناقص یا نادرست را در پی دارد. نظام جامع فقه و پیوند 

تنگاتنگ همه مسائل و احکام به همدیگر حکایت از همین نکته دارد.
برای تحقق نگاه جامـــع در فقه و اجتهاد باید رویکـــرد حکومتی، اجتماعی، 
شبکه‌ای و سیســـتمی را در آن دو به‌کار گرفت و به اموری مانند راهبردهای کلان 

فقه، شرایط زمانی و مکانی و مصالح عمومی توجه کرد )میرخانی، 1383، 11ـ12(.

5. لزوم تخصصی‌کردن مباحث فقه براساس مسائل علوم روز
فقه در ابتدای ظهور، حجم اندکی از مباحث را در حد کوتاه با رویکرد استخراج 
احکام شرعی در خود جای داده بود، ولی به ‌مرور زمان و با افزایش مسائل مورد نیاز 
بشـــر در زمینه‌های گوناگون ورود کرده است؛ از این‌رو، کتاب‌های فقهی دوره‌ای 
کنونی با همانند آن‌ها درگذشته از لحاظ حجم خیلی فربه‌تر شده‌ و هنوز هم در حال 
تورم هســـتند. برای مثال، کتاب »الفقه« که در قرن چهاردهم قمری نوشته شده با 
حدود 150 جلد، بیش از ســـه برابر کتاب »جواهرالکلام« است که در قرن سیزدهم 

قمری به‌ نگارش درآمده و 43 جلد دارد.
امروز با پیشـــرفت و گســـتردگی علوم گوناگون و تأثیر آن‌هـــا بر فقه از جهت 



73

روش‌شناسی اجتهاد 
در مسائل نوپديد

موضوع‌ســـازی، هر یک از ابواب فقه دارای حجم زیادی از مسائل مورد ابتلا شده 
است، بر همین ‌اساس، هیچ ‌فقیهی نمی‌تواند همه مسائل ابواب فقه را به‌طور کامل و 
دقیق بررسی فقهی کند )حق‌پناه، 1381، 185(؛ از این‌رو، باید مسائل بشری براساس مقسم 
خاصی مانند علوم بشری به اقسامی مانند فقه عبادی، فقه حقوقی، فقه اقتصادی، فقه 
سیاســـی، فقه فرهنگی و... بخش‌بندی کرد و هر کسی در رشته یا گرایش خاصی 
ممحض، متخصص و مجتهد شود. این مهم باید هرچه زودتر انجام گیرد و فلسفه هر 

رشته و گرایش خاص آن طراحی و تدوین شود.
برخی مسائل در بعضی ابواب فقه به ‌هم ربط دارند، ولی امکان متخصص شدن 
یک فرد در باب خاص وجود دارد. تخصصی شدن مطالعات فقهی براساس مقسم 
خاص به محقق این فرصت را می‌دهد که با آرامش و دقت بیشتر و بهتری به تحقیق 
و اجتهاد بپردازد و استعدادهای وی شکوفا شـــده و نوآوری و خروجی بهتری در 
حوزه تخصصی خودش داشته باشد )حق‌پناه، 1381، 179(. همچنان ‌که تشتّت در قلمرو 
تحقیق، آفت پیشرفت و سبب سردرگمی و بی‌دقتی محقق است و فرصت شکوفایی 
و نوآوری را می‌گیرد. بر همین ‌اساس از شیخ بهایی، نابغۀ جهان اسلام، نقل شده که 
فرمود: من بر هر دارندۀ چندین فن غالب شـــدم و هر دارنده فنّ واحد بر من غالب 

شد )شبیری، 1391، 124/1(.

6.  لزوم ارتقا،  از موضوع‌شناسی سنتی به موضوع‌شناسی علمی
همچنان‌که تحقیق درباره حکم شـــرعی اهمیت دارد، پژوهش پیرامون معروض 
حکم و آن‌ چیزی که در تعیین این معروض دخالت دارد نیز مهم است )علوی و فخلعی، 
1388، 101(. در گذشته موضوع‌شناسی با روش سنتی و با توجه به ‌فقه موضوعات خرد 
انجام می‌گرفت، ولی امروزه با گســـترش موضوعات به‌خصوص موضوعات جدید 
و پیدایی فقه نظامات، این روش جوابگو نیســـت و باید به دنبال راهکار جدیدی بود 

)سعیدی، 1395، 143(.
بهترین را‌هکار برای موفقیت‌آمیز بودن اجتهاد در مســـائل فقهی، به‌ویژه مسائل 
مســـتحدثه، بهره‌گیری از روش علمی و تخصصی و استفاده از کارشناسان فن در 
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موضوع‌شناسی فقهی است )ایزدهی، 1389، 164(. تأسیس مؤسسه موضوع‌شناسی احکام 
فقهـــی در قم )فـــاح‌زاده، 1390، 41( می‌تواند اولین ‌گام برای شـــناخت دقیق و علمی 
موضوعات باشد. آموزش و پرورش طلاب مستعد در شاخه‌های تخصصی علوم روز 

می‌تواند در پویایی موضوع‌شناسی فقهی مؤثر باشد. 

و( روش اجتهاد در مسائل نوپيدا
مجتهد برای اســـتنباط در مسائل نوپدید، عناصری را باید به‌کار گیرد تا به ‌نتیجه 

مطلوب برسد. مهمترین آن‌ها عبارت است از:
1.  پای‌بندی به مبانی فقهی

یافت نشدن مسائل نوپیدا در نصوص دینی به‌معنای نادیده گرفتن مبانی فقهی در 
استنباط احکام آن‌ها نیست؛ زیرا فراگیری بسیاری از مبانی فقهی شامل همه مسائل 
می‌شود. بر همین ‌اساس، امام خمینی بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری تأکید داشت 
)خمینی، 1378، 289/21(، بنابراین، مجتهد در مســـائل نوظهور باید در چارچوب مبانی 

فقهی، احکام شرعی آن‌ها را استخراج کند. 
تحول در اجتهاد و فقه به‌معنای دست‌برداشتن از مبانی فقهی نیست، بلکه به‌معنای 
نوآوری و بهینه‌ســـازی در روش‌های اجتهاد بر اساس نیازهای کنونی است )ایزدهی، 
1389، 155(. همچنان‌که روش برآمده از بحـــث اصولی وحید بهبهانی موجب گذر 
از فقه اخباری به فقه اصولی و پاســـخگویی به برخی مباحث سیاسی روز و پیدایش 
نظریۀ ولایت عامه فقیه شد و روش بحث اصولی شیخ انصاری سبب تحول اساسی 

در طریقۀ استنباط در مسائل مستحدثه گردید )ایزدهی، 1389، 157(.

2.  شناخت دقيق موضوعات
هر گزاره و مسئله شرعی متشکل از یک موضوع و یک محمول )حکم( است. 
موضوع نیز سبب و علت برای مسبب و معلول )حکم( می‌باشد )نائینی، 1404ق، 389/4(؛ 
از این‌رو، حکم متأخر و متوقف بر موضوع است )بحرانی، 1432ق، 538/2( و آن دو با هم 

تناسب و ارتباط دارند )صدر، 1406ق، 107/1(.
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شـــناخت درست احکام موضوعات مبتنی بر شـــناخت دقیق خود موضوعات 
است؛ زیرا بدون ‌شناخت کامل موضوع نمی‌توان محمول مناسب آن را یافت. دقت 
در شـــناخت موضوع سبب یافتن دلیل مناسب برای حکم آن می‌شود و مجتهد را به 

واقع نزدیک‌تر می‌سازد و از اشتباه دورتر می‌کند.
موضوعات احکام شرعی براســـاس مرجع تشخیص‌دهنده به دو قسم شرعی و 

غیرشرعی تقسیم می‌شوند:
1ـ موضوعات شـــرعی که اصل آن‌ها تابع اعتبار و جعل شارع است؛ مانند آب 
کر، آب قلیل، بلوغ، حدود، وضو و غســـل )کوه‌کمری، 1410ق، 27؛ فاضل، 1425ق، 287(، 
ولی شـــرایط، ضوابط، مصداق‌یابی و امور جانبـــی آن را می‌توان به کمک عرف و 
متخصصان استخراج کرد؛ مانند طواف در طبقه دوم مطاف که اصل طواف از سوی 
شـــارع جعل شده و طواف در طبقه دوم از مسائل مستحدثه است و مانند قصر نماز 
مســـافر که اصل آن از سوی شرع جعل شده و مســـافرت عمودی در آن از مسائل 

نوپدید است.
2ـ موضوعات غیر شرعی که پیرو جعل و اعتبار شارع نیست دو نوع می‌باشد:

الف( موضوعات عرفی که برای عرف مردم قابل تشخیص است؛ مانند غرر در 
معامله )انصاری، 1424ق، 118/5(، اهانت به دیگران و ابزاریت قمار در شطرنج. 

ب( موضوعات تخصصی که شـــناخت آن‌ها از نظر مفهوم، مصداق یا هر دو به 
پیش‌زمینه‌های تخصصی نیاز دارد؛ مانند فلس ماهی )فرحناک، 1390، 83(. 

بحث از مســـائل مستحدثه در همه این اقسام به‌خصوص در دو نوع از قسم دوم 
جریان دارد و مجتهد باید در رسیدن به احکام شرعی در آن‌ها به دلایل مربوط، عرف 

و متخصصان فن مراجعه کند.
موضوعات بسیاری از ابواب فقهی ماهیتی عرفی دارند و نسبت این موضوعات 
به احکام شرعی همانند نســـبت علت‌ها به معلول‌هاست. بر همین ‌اساس، آنچه در 
زندگی بشری به‌ شکل‌ شـــناور در حال دگرگونی است، از جهت موضوعات است 
نه احکام و هر موضوعی براساس قاعده مناسبت حکم و موضوع، حکم مناسب با 

خودش را می‌طلبد )شاهدی، 1391، 61(. 
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3.  توجه به شرایط مکانی و زمانی
حکم فقهی یک موضوع در شـــرایط گوناگون مکانی و زمانی متفاوت است. 
اســـتفاده از روش اجتهاد براســـاس نیازهای زمانی و مکانی در گذشته به‌صورت 
کید امام  اجمالی به ‌کار برده می‌شـــد )ایزدهی، 1389، 158(، ولی امروزه بر ‌اســـاس تأ
خمینی بـــر آن )خمینی، 1378، 217/21ـ218( مورد عنایت بســـیاری از فقها قرار گرفته 
اســـت. توجه به‌سبب، شـــأن و فضای صدورِ ادلۀ نقلی اعمّ از آیات و روایات در 

راستای همین نکته است.
عرف در موضوعات براســـاس شـــرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کند و با تغییر 
شرایط، احکام نیز دچار تغییر می‌شود؛ بر همین ‌اساس نقود متعارف، اوزان متداول و 

نفقات عیال نیز تغییر می‌کند )عاملی، بی‌تا، 151/1(.
معاملۀ خون و منی از زمان نصوص تا قرن گذشته حرام بود؛ زیرا تجهیزاتی نبود 
تا نگهداری و انتقال آن‌ها ممکن باشـــد؛ از این‌رو برای آن منفعت و مالیتی متصور 
نمی‌شد )انصاری، 1424ق، 27/1ـ30(؛ ولی در عصر کنونی، با ظهور تجهیزات پیشرفته این 
امکان میسر شد و در نتیجه منفعت و مالیت یافتند و معامله آن‌ها جایز شمرده می‌شود 

)سبزواری، 1388، 50/16(. 

4.  استفاده از ادله مرتبط با مسائل نوپديد
نمی‌توان به‌طور مستقیم و خاص از نصوص شرعی برای استنباط احکام مسائل 
نوپدید بهره برد؛ زیرا در آن زمان وجود نداشتند تا برای آنان حکمی به‌صورت خاص 

صادر شده باشد؛ از این‌رو باید به ‌دنبال ادله مناسب با آن‌ها بود.
دلیل در لغت به‌معنای دلالت‌کننده، چیزی که بدان اســـتدلال می‌شود، اماره، 
نشان‌دهنده، راهنما، مرشد و کاشف است )رازی، 1387، 331؛ جوهری، 1428ق، 352؛ فیّومی، 

1405ق، 199(، اما مراد از آن در اصطلاح فقه و اصول‌فقه چهار چیز است: 
1ـ مستندات و منابعی که برای اثبات احکام شرعی اعمّ از واقعی و ظاهری بدان 
استدلال می‌شود )حلی، 1425ق ـ 1429ق، 83/1؛ نجفی، 1383، 138؛ فضلی، 1416ق، 19 و 1420ق، 

142/1 و 145؛ وزیر، 1417ق، 125؛ فرفور، 1995م، 171؛ زحیلی، 1424ق، 21؛ بهایی، 1425ق، 42(؛
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2ـ وسایل استنباط حجت شرعی یا حکم شـــرعی واقعی )مرکز اطلاعات و مدارک 
اسلامی، 1389، 130(؛

3ـ اماره )در برابر اصل عملی( که به‌معنای دلیل ظنی معتبر است مانند خبر واحد 
)ملکی، 1390، 259؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، 130(؛ 

4ـ قیاس )قضیه( تشکیل یافته از صغری و کبری )هاشمی، 1382ـ1397، 650/3(. 
منظور از دلیل در اینجا معنای اول اســـت. ادله احکام شـــرعی به ‌لحاظ واقعی 
یا ظاهری بودن مدلول حکم آن‌ها به دو قســـم ادلـــه اجتهادی )حجج و امارات( و 
ادله فقاهتی )اصول عملی( بخش‌بندی می‌شوند. ادلۀ اجتهادی همان مصادر احکام 
واقعی با احراز وجدانی از طریق قطع یا احراز تعبدی از طریق اماره است )مرکز اطلاعات 
و مدارک اسلامی، 1389، 130؛ ولایی، 1391، 188( و ادله فقاهتی همان مصادر احکام ظاهری 
اســـت که در ظرف جهل به‌ احکام واقعی به‌کار برده می‌شود )انصاری، 1420ق، 10/2؛ 

مظفر، 1370، 6/1؛ کاشف‌الغطاء، 1381، 76/1ـ77(.
جهت دســـتیابی به احکام در مســـائل نوپدید می‌توان از هر دو‌ گونه از این ادله 

کمک گرفت که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

يک( ادله اجتهادی )حجج و امارات(
برخی ادله مورد استفاده در استنباط احکام شرعی در مسائل نوپدید از نوع ادله 

اجتهادی هستند که به مهمترین آن‌ها)سیزده مورد( اشاره می‌شود.
1.  ضروريات دين اسلام

برخی امور اعمّ از اعتقادی، اخلاقی، فقهی و... در دین اسلام وجود دارند که 
از ضروریات به‌شـــمار می‌روند و در همه مکان‌ها و زمان‌ها برحسب شرایط در همه 

مسائل ـ ازجمله مسائل مستحدثه ـ باید مراعات شوند.
نماز و روزه در مناطقی که طلوع خورشـــید در آن‌ها 30 روز تا شـــش ماه طول 
می‌کشد، از مسائل مستحدثه است و اگر خواسته شود براساس افق آن‌ها نماز و روزه 
انجام شود، بیشتر از دو یا چند روز نمی‌توان نماز خواند و روزه نیز مقدور نیست، در 
حالی‌که وجوب نماز و روزه بر هر مکلفی از ضروریات دین اسلام است. بر همین 
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‌اســـاس، مکلف باید اوقات مناطق معتدل مانند مکه و مدینه )مکارم، 1427ق، 73/2( 
یـــا نزدیک‌ترین منطقه متعادل به خودش )سیســـتانی، 1414ق، 467/1( یا منطقۀ خویش 
درصورت مســـافرت )خامنه‌ای، 1382، 127( را در نظر بگیرد و بر اساس‌ آن نماز و روزه 

خود را انجام دهد. 

2.  حکم عقل
عقل در اصطلاح به‌معنای غریزه‌ای است که با آن در صورت سلامت حواس، 
علم به ‌ضروریات حاصل می‌شـــود )طوســـی، 1407ق، 171(. عقل به‌‌لحاظ آن‌چه درک 
می‌کند به دو قسم نظری و عملی بخش‌بندی می‌شود. عقل نظری عبارت است از 
ادراک آنچه سزاوار دانستن است؛ مانند ادراک حقیقت جسم و روح. عقل عملی 
عبارت اســـت از ادراک و تمییز آنچه سزاوار انجام از امور پسندیده یا ترک از امور 
ناپســـند است )حلی، 1427ق، 340؛ صدر، 1420ق، 41/1(. منظور از دلیل عقل، همان حکم 
عقل عملی است که مذاهب شـــیعه، معتزله و کرّامیه آن ‌را به‌‌عنوان چهارمین منبع 
مستقل فقه قبول کرده‌اند، ولی حنفیان، اشعریان، ظاهریان از مکتب‌های اهل‌سنت 
و اخباریان از شیعه دوازده ‌امامی آن را از منابع فقه نمی‌شمارند )جعفری، 1382، 111ـ112(.
حکم عقل در همه زمان‌ها به‌منظور اســـتنباط احکام شرعی کارایی دارد. فتوای 
به ‌حرمت برخی امور زیان‌آور مانند مواد مخدر، توهم‌زا و روان‌گردان اعم از ســـنتی 

)مانند تریاک( و صنعتی )مانند شیشه( به حکم عقل استناد می‌شود.

3.  سيره عقلا
عقلای جهان با هر نژاد، زبـــان، تمدن، فرهنگ، دین، مذهب، مکتب و... در 
برخی ‌امور، بنای واحدی دارند. شـــارع نیز از عقلا بلکه رئیس عقلا و هماهنگ با 
آنان اســـت؛ بنابراین، عدم‌ علم به ردع از سیرۀ عقلا در حجیت آن کفایت می‌کند 
و نیازی به نصّ خاص بـــر حجیت آن در تک‌تک موارد نیســـت )کمپانی، 1414ق، 
249/3ـ250(. بر اساس این تحلیل، حجیت سیره‌های عقلا در مسائل نوپدید نیز ثابت 
است و اختصاص به سیره‌های موجود در زمان معصومان ندارد. در مقابل، طبق 
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نظر برخی ماننـــد امام‌ خمینی )خمینی، 1405ق، 539/2ـ540( که وجود ســـیره عقلا در 
زمان معصومان را شرط می‌دانند، سیره‌های عقلا در مسائل نوپدید حجت نیست و 

نمی‌توان از عدم ‌علم به ردع شارع از آن‌ها، حجیت آن‌ها را کشف کرد.
برای حرمت تولید، نگهداری، استعمال و معامله مواد مخدر، توهم‌زا و روان‌گردان 
به سیره و بنای عقلا مبنی بر دوری از این‌گونه مواد از عصر نصوص تاکنون استدلال 

می‌شود )حسینی، 1380، 63(.

4.  عمومات و اطلاقات
تمسک به‌ عمومات و اطلاقات ادله شـــرعی از مهم‌ترین راهکار برای استنباط 
احکام شرعی موضوعاتی است که نص خاصی برای حکم شرعی آن‌ها وارد نشده 
است. برهمین‌‌اساس اخذ به‌ عمومات اجتهاد دانسته شده است )حلی، 1407ق، 433/2(. 

این دلیل در اصل به آیات و روایات برمی‌گردد. 
برای جواز و صحت عقود و معاملات جدید مانند بیمه )سبزواری، 1388، 220/18( به 
ن تَكُونَ تِجَارَةً 

َ
مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أ

َ
كُلُوا أ

ْ
وْفُواْ بِالْعُقُودِ )مائده/ ،)1/5لَاتَأ

َ
‌عموم أ

نكُمْ )نســـاء/29/4( و »المـ]سلمـ[]ؤمنـ[ون عندَ شروطِهم« )کلینی، 1365،  عَن تَرَاضٍ مِّ
169/5 و 187/6؛ صدوق، 1404ق، 47/3 و 128 و 202 و 379/4؛ طوسی، 1365، 22/7 و 371 و 467 و 
268/8؛ طوسی، 1363، 232/3 و 35/4( و برای حرمت تولید، نگهداری، استفاده و معامله 
يدِيكُمْ إِلَى 

َ
مواد مخدر، توهم‌زا و روان‌گردان )حســـینی، 1380، 64( به ‌عمـــوم لاتُلْقُوا بِأ

هْلُكَةِ )بقره/195/2( استدلال می‌شود.  التَّ

5.  قواعد اصولی
برخی قواعد اصولی مانند ضد، اجتماع امر و نهی، مقدمه ‌واجب و مقدمه‌ حرام 
در صدور احکام شرعی برای مسائلی که نصّ شرعی خاصی درباره آن‌ها وارد نشده، 

کارایی دارند.
برای حرمت رفتن به جایی‌که امکان تحصیل طهارت اعمّ از غسل، وضو و تیمم 
برای نماز و روزه وجود ندارد و برای حرمت استفاده غیر ضروری از داروی خواب‌آور 
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توســـط کسی‌که نمازش با آن قضا می‌شود و برای حرمت رفتن به کشورهای غربیِ 
کفر که انسان نتواند دین خودش را در آنجا حفظ کند )خامنه‌ای، 1382، 406( به قاعدۀ 

اصولی ضد تمسک می‌شود.

6.  قواعد فقهی
قواعد فقهی فراوانی وجود دارند که در مسائل نوپدید به‌‌عنوان دلیل احکام شرعی 
می‌توان به آن‌ها استناد کرد. قواعد نفی ‌ضرر، نفی‌ سبیل، نفی ‌عسر و حرج، اضطرار، 
احترام مال مسلمان، اتلاف، حیازت، سلطنت، وفای به‌ شروط، نفی‌ غرر، غرور، سوق 
مسلمین، سبق، لزوم، انحلال، شفعه، تبعیت عقود از قصود، اعراض، فساد یا صحت 
معاملات، حرمت مسکر، وقوف برحســـب ایقاف واقف، اقدام، تلف مبیع قبل از 
‌قبض، تبعیت نما از اصل، ضمان مقبوض به ‌عقد فاسد، حجیت‌ ید، ضمان ‌ید، عدم 
‌ضمان امین، درء حدود با شبهات و... در موارد زیادی از مسائل فقهی می‌توانند مورد 
استدلال قرار گیرند، مثلًا بر اساس قاعدۀ فقهی عدم‌ ترک )سقوط( نماز در هیچ‌ حالی 
)خامنه‌ای، 1382، 186(، نماز در مناطقی مانند قطب‌ شـــمال و قطب‌ جنوب که شش‌ماه 
روز و شش‌ماه شب است، ترک نمی‌شود و باید طبق اوقات مناطق معتدل مانند مکه 
و مدینه )مکارم، 1427ق، 73/2( یا نزدیکترین منطقه معتدل به آن مناطق )سیستانی، 1414ق، 
467/1( یا وطن مکلف در صورت مسافرت )خامنه‌ای، 1382، 127(، نماز باید خوانده شود.
برای جواز و صحت عقود و معاملات جدید مانند بیمه به قاعده وجوب وفای به‌ 

شروط )سبزواری، 1388، 221/18( تمسک می‌شود.
بر پایه قواعد حرمت مســـکرات )اصفهانـــی، 1422ق، 625(، نفی ‌ضرر و نفی ‌ضرار 
)حسینی، 1380، 63(، اســـتعمال، نگهداری، خرید و فروش موادّ مخدر، روان‌گردان و 

توهم‌زا حرام است.

7.  تنقيح مناط
تنقیح مناط عبارت است از اســـتخراج ملاک و علت حکم شرعی از خطاب 
شـــارع و حذف خصوصیات زائد که دخالتی در حکم ندارند و تعمیم آن حکم به‌ 
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موارد مشابه که آن علت و ملاک در آن‌ها وجود دارد )حلی، 1403ق، 185؛ تونی، 1412ق، 
238؛ حکیم، 1979م، 315؛ بحرانی، 1432ق، 578/1؛ شوکانی، 1424ق، 141/2؛ بغدادی، 1415ق، 34(.
برخی فقها تصرف در ملک غیر را در مواردی که ضرر متوجه مالک نشود، مانند 
نشســـتن پای دیوار، تکیه‌ دادن به دیوار و استفاده از سایه دیوار، جایز دانسته‌اند و آن 
را به تنقیح مناط از جواز استفاده از نور چراغ استناد کرده‌اند که به‌ اتفاق جایز است 

)امامی، 1393، 157/1؛ ولایی، 1391، 158(.

8.  قياس منصوص‌العلّه
ح‌العله و قیاس جلیّ عبارت اســـت از جاری ‌کردن  قیاس منصوص‌العله یا مصرَّ
حکم مسئله‌ای که نصّی برای آن وارد شده و علت آن حکم را بیان کرده در مسئله 
دیگری که نصّی برای آن وارد نشده؛ ولی همان علت در آن وجود دارد )ملکی، 1390، 

401؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، 659؛ بحرانی، 1432ق، 410/2(.
این نوع از قیاس نزد مشهور فقهای شیعه حجت و نوعی اجتهاد در فهم نصوص 
اســـت که مبتنی بر ضوابط عرفی‌ای است که واسط در فهم مرادهای متکلم هستند 
)بحرانی، 1432ق، 410/2(. برای اثبات حرمت استفاده از مواد مخدر، روان‌گردان و توهم‌زا 
به تعلیل اسکار )مست‌کردن و از کار ‌انداختن عقل( در خمر و... )ر.ک: صفار، 1404ق، 
381؛ حمیری، 1413ق، 163؛ عیاشـــی، 1380، 340/1؛ کلینی، 1365، 392/3 و 407 و 408/6 و 216/7؛ 

طوسی، 1365، 220/2 و 1363، 189/1( استدلال می‌‌شود )سبزواری، 1388، 167/23(.

9.  قياس اولويت
قیاس اولویت یا قیاس به‌طریق اولی، مفهوم موافق، فحوای خطاب و لحنِ خطاب 
عبارت است از الحاق مسئله‌ای که نصی بر حکم شرعی آن نیست، به مسئله‌ای که 
نص دارد به‌‌سبب قوی‌تر بودن وجود علت در آن مسئلۀ بی‌نص )ملکی، 1390، 399ـ400؛ 

ولایی، 1391، 278(.
گفتن »اُف« به پدر و مادر ممنوع )اسراء/ 23/17( و حرام است؛ بنابراین، گذاشتن 
آنان در مراکز نگهداری ســـالمندان که از مسائل نوظهور است، به‌طریق اولی حرام 
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است؛ زیرا خیلی بدتر از گفتن »اف« تلقی می‌شود.
نگهداری، مطالعه و معامله کتاب‌های ضلال برای غیر متخصصان حرام است 
)انصاری، 1424ق، 233/1ـ238(؛ بنابراین، برخی نگاه کردن به سایت‌های اینترنتی، فیلم‌ها 
و شـــبکه‌های ماهواره‌ای که بیشـــتر از کتاب‌های ضلال محتوا می‌گذارند و سبب 

انحراف مردم می‌شوند، به‌طریق اولی حرام است.
امام‌باقر یا امام‌صادق در حدیث »استَوثِقْ ‏مِن مالِکَ ‏ما استَطَعتَ‏« )طوسی، 
1365، 42/7( به محمد بن‌مســـلم در جریان بیع ســـلم توصیه کرده که هر اندازه که 
می‌تواند برای مالش وثیقه بگیرد. شـــمول این نکته درباره جان و آبروی انسان که 
در بسیاری قراردادهای بیمه انجام می‌شود، به‌طریق اولی خواهد بود )سبزواری، 1388، 

.)221/18

10.  الغای خصوصيت
الغای خصوصیت به‌معنای حذف ویژگی‌هایی اســـت که در دلیل حکم شرعی 
همراه با موضوع آمده، ولی در نزد عرف دخالتی در ثبوت آن حکم شـــرعی برای آن 
موضوع ندارند که نتیجه‌اش شمول آن حکم شرعی نسبت به‌ مواردی است که فاقد 
آن ویژگی‌های زائد هستند1)هاشمی، 1382، 639/1(. الغای خصوصیت در موارد بسیاری از 
فقه کارایی دارد و دایره دلیل احکام شرعی را توسعه می‌دهد و بدون‌ آن، احکام شرعی 

بخش زیادی از موضوعات به‌دست نمی‌آید )بحرانی، 1405ق ـ 1409ق، 193/4(.
اثبات مشروعیت قراردادهای بیمه توسط حدیث »استَوثِقْ ‏مِن مالِکَ ‏ما استَطَعتَ‏« 
)طوسی، 1365، 42/7(، از طریق قیاس ‌اولویت با الغای خصوصیت امکان دارد؛ زیرا هیچ 

خصوصیتی در محمد بن‌مسلم وجود ندارد و شامل همه افراد می‌شود. 

1. برخی الغای خصوصیت را با تنقیح ‌مناط یکی می‌دانند؛ در حالی‌که تنقیح‌ مناط یافتن ملاک و علت حکم شرعی با 
حذف علت‌های محتمل و تعمیم موضوع است، ولی الغای خصوصیت حذف ویژگی‌های مورد نص است، هرچند احتمال 
علـــت بودن محذوف نرود؛ ازاین‌رو، در الغای خصوصیت تنها با حذف ویژگی‌ها و بدون ‌تعیین علت، حکم تعمیم داده 
می‌شود. البته با الغای خصوصیت به‌اجمال می‌توان فهمید که علت حکم شرعی در موضوع دارای خصوصیت و موضوع 
فاقد خصوصیت یکی است، همچنان‌که در تنقیح مناط نیز با یافتن علت، دخالت نداشتن ویژگی‌های همراه موضوع در 
حکم شرعی روشن می‌شود. برای‌ نمونه، با یافتن علت حرمت خمر )مست‌کردن( خصوصیت نداشتن عنوان و رنگ خمر 

در ثبوت حکم حرمت روشن می‌شود.
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11.  عرف
عرف در اصطلاح به‌معنای شـــیوه متعارف و پذیرفته‌شده نزد همه یا گروهی از 
مردم که بر اساس‌ آن حرکت می‌کنند )حکیم، 1979م، 419؛ سبحانی، 1419ق، 183؛ بحرانی، 
1432ق، 315/2(؛ هر چند در بســـیاری مواقع در تعریف عرف سخنی از عقلا به‌میان 
نمی‌آید؛ در حقیقت، مقصود از عرف همان عرف مردم عاقل اســـت؛ زیرا پندار، 
گفتار و کردار انســـان‌های غیرعاقل اعتبار ندارد و انسان از آن جهت که عقل دارد، 

مورد توجه است.
در مواردی‌که نصوص شرعی، اجماع، شهرت و سیره وجود ندارد، وسیله شناخت 
موضوع، عرف مردم اســـت؛ به ‌سخن دیگر، مرجع در موارد فقدان حقیقت شرعی، 
حقیقت عرفی است )کرکی، 1414ق، 220/12(. درباره برخی کالاها که مشخص نیست 
از نوع مکیل، موزون یا معدود هســـتند، به عرف سرزمین مکلفان مراجعه می‌شود 
)حلی، 1403ق، 299/2ـ300؛ حلی، 1414ق، 196/10؛ عاملی، 1413ق، 323/3؛ شربینی، 1415ق، 368/2؛ 
گاهی از معانی الفاظی که دارای  منهاجـــی، 1417ق، 56/1؛ رافعی، بی‌تا، 168/8(. بـــرای آ
معانی شرعی خاصی نیســـتند، مانند معنای »اقرباء« و »أرحام« در وقف‌نامه‌ای که 
مالی را برای آنان تعیین کرده )کرکـــی، 1414ق، 57/10ـ58؛ خمینی، 1417ق، 64/2(، معنای 
»ســـبیل‌الله« در مصرف زکات ‌مال، زکات ‌فطره و نذر )ملکـــی، 1390، 318( و معنای 
»عیب« در خیار عیب )ولایی، 1391، 221( به عرف مراجعه می‌شـــود. همچنین، برای 
صدق عقد و ایقاع در امور جدید مثل بیمه )سبزواری، 1388، 221/18( و درباره استخدام 
کارگر و کارمند درصورت اجمال و ابهام قوانین و شرایط به عرف مراجعه می‌شود.

12.  راهبردهای کلان فقه
راهبردهای کلان فقه به‌مثابه نقشه ‌‌راه، سرخط کلی، خط قرمز، حدود و ثغور فقه 
اسلامی هستند و همیشه باید مورد توجه مجتهد باشند و در استنباط از آن بهره ببرند. 
گاهی از آن با عنوان‌های: مقاصد شـــریعت )زحیلی، 1406ق، 1017/2؛ شـــلبی، 1406ق، 512؛ 
علوانی، 1421ق، 127(، مقاصد فقه )مهریزی، 1423ق، 14(، اغراض شریعت )خادمی، 1421ق، 15(، 
روح شریعت، اهداف دین، اهداف فقه )مهریزی، 1382، 18(، اسرار شریعت )خادمی، 1421ق، 
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15(، غایات فقه )مهریزی، 1423ق، 14(، فلسفه شریعت، روح کلی فقه، مذاق شرع )نجفی، 
6/32؛  195؛  و   310/30 217/27؛  126/26؛  222/24؛  196/15؛  329/2؛  ؛   303 150/1و  1362ـ1369، 
380/40-387(، مذاق شریعت )حســـینی، 1418ق، 91/6؛ نجفی، 1362ـ1369، 405/8؛ علیشاهی 
قلعه‌جوقی، 1390، 40(، مذاق قواعد شریعت )نجفی، 1362ـ1369، 321/27( و... تعبیر می‌شود. 
اســـتناد به‌ راهبردهای کلی فقه در بسیاری مسائل مســـتحدثه کارگشاست که 
مهمترین آن‌ها رعایت کرامت انسان و حفظ کیان اسلام، نسل بشریت، عقل انسان، 
وحدت مسلمانان، منابع طبیعی و نسل حیوانات است )سیوری، 1404ق، 14/1ـ15؛ حسینی، 

1418، 2/4؛ خادمی، 1421ق، 79ـ92(.
فتوای فقها به حرمت تولید، نگهداری و اســـتفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، 
مانند اتمی، هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی بر راهبردهای کلان فقهی مانند حفظ نسل 
بشریت، نسل حیوانات و طبیعت استوارست )اکبری، 1394، 118؛ احسانی‌فر، 1396، 220(.  

13.  مصلحت
مصلحت به عامل و ســـبب جلب منفعت و دفع مفسده تعریف می‌شود )حلی، 
1403ق، 221؛ غزالی، 1413ق، 140( که بر اســـاس‌ آن شـــرع باید با احکام الزامی، منافع را 

به‌سوی بشر جلب کند و با احکام منعی، مفاسد را از بشر دفع نماید.
احکام اسلامی حتی در امور تعبدی بر پایه مصلحت، حکمت و فلسفه بنا شده 
اســـت. در این احکام از هیچ ممنوعی بدون‌ دلیل و حکمت منع نشـــده و بر هیچ‌ 
لازمی بدون ‌دلیل و حکمت الزام نشـــده و هیچ‌ مباحی بدون‌ دلیل و حکمت جایز 
نشده اســـت )صدوق، 1385، 592(. در فقه اسلامی حتی میزان الزام و منع نیز مشخص 
شده است؛ از این‌رو، در دایره الزام هم واجب و هم مستحب و در دایره منع هم حرام 

و هم مکروه وجود دارد.  
گاهی با توجه به‌ مصالح جامعه، حکم شرعی اگرچه ثانوی در ارتباط با مسئله‌ای 
خاص روشن می‌شود؛ از این‌رو، مصلحت را می‌توان از ادله استنباط احکام در مسائل 
نوپدید برشمرد. اجتهاد بر اساس اقتضای زمان و مکان در برخی موارد نیز به رعایت 
مصالح جامعه برمی‌گردد. گاهی راهبردهای کلان فقه نیز از مصالح شمرده می‌شود، 
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ولی دایرۀ مصالح از راهبردهای کلان گسترده‌تر است. 
از مهمترین زمینه‌های کاربرد مصلحت در فقه، »احکام سلطانی« یا »حکومتی« 
و »ولایی« است که نزد شیعه و اهل‌سنت پذیرفته شده است. شهید صدر از قلمرو 
این احکام با منطقة الفراغ تعبیر می‌کند که گستره آن‌ها امور مباحی است که نصّی 

بر حرمت یا وجوبش وجود ندارد )صدر، 1402ق، 689ـ690(. 
پیش‌بینی و طراحی مجمع تشـــخیص مصلحت نظام، از ســـوی امام‌خمینی در 
تجدیدِ نظر قانون اساسی جمهوری اســـامی ایران )خمینـــی، 1378، 464/20 و 364/21( 
و راه‌اندازی آن در ایران در راســـتای توجه به همین دلیل شرعی در استنباط احکام 
حکومتی است که نقش مشورت‌دهی به ولی فقیه در حلّ مشکلات کلان و اساسی 

جامعه اسلامی را دارد. 
وجوب تخریب املاکی مانند خانه، مغازه و باغ که در مســـیر ســـاخت راه‌ها، 
جاده‌ها، خیابان‌ها، اتوبان‌ها و آزادراه‌ها قرار دارند، به مصلحت جامعه اســـتناد داده 
می‌شود؛ چراکه هرچند صاحبان آن‌ها حق مالکیت آن‌‎ها را دارند، مصلحت عموم 
جامعه بر مصلحت شخصی برتری دارد )ســـبزواری، 1388، 299/23(؛ از این‌رو، املاک 

آن‌ها کارشناسی می‌شود و با دادن قیمت آن‌ها به صاحبانشان تخریب می‌شوند.

دو( ادله فقاهتی )اصول عملی(
اصولیان درجایی‌که برای صدور حکم شرعی دلیل معتبری از قرآن، احادیث، اجماع 
و عقل نیابند، به اصول عملی یا همان ادله فقاهتی رجوع می‌کنند و تکلیف انســـان 
مکلف را در مقام ظاهر بیان می‌کنند )انصاری، 1420ق، 10/2ـ14؛ بحرانی، 1432ق، 260/1؛ ولایی، 

1391، 101؛ ملکی، 1390، 108ـ109(. احکام ظاهری مانند احکام واقعی حجت هستند. 
این روش پویایی فقه را در همه زمان‌ها و مکان‌ها حفظ کرده، ناکارآمدی آن‌ را در 
مسائل نوپدید طرد می‌کند. یکی از نقاط امتیاز مکتب اصول‌گرایی با مکاتب دیگر 
ـ از جمله اخباری‌گری، قرآن‌گرایی، نص‌گرایی و سلف‌گرایی ـ در همین‌جا روشن 
می‌شود و اتقان این مکتب را نشان می‌دهد؛ از این‌رو، فتوای به عدم ‌حرمت و کراهت 
تولید، نگهداری، اســـتفاده و معامله ســـیگار به اصالت‌ برائت استناد داده می‌شود.
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ح( آسيب‌های اجتهاد در مسائل نوپديد
اجتهاد در مســـائل فقهی دارای آســـیب‌های فراوانی است که هر مستنبطی در 
معرض ابتلای به آن‌ها قرار دارد، ولی برخی آن‌ها در مســـائل نوپدید بیشتر مشاهده 

می‌شود که به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود:
1.  اشتباه در شناخت موضوعات

از شایع‌ترین لغزش‌ها در اجتهاد پیرامون مســـائل مستحدثه، اشتباه در شناخت 
موضوع است. از آن‌ جایی که مسئله مستحدثه از امور نوپدید است و اثری از آن در 
متون دینی یافت نمی‌شود، بسیار اتفاق می‌افتد که فقیه در شناخت ماهیت و قلمرو 
موضوع اشتباه کرده و براساس این اشتباه به ادله نامربوط تمسک می‌نماید و در نتیجه 

حکم و فتوای نادرست صادر می‌کند.
بسیاری مســـائل نوپدید از امور تخصصی و علمی هستند که فقیه درباره آن‌ها 
اطلاعـــات کاملی ندارد و باید برای فهم دقیق ماهیـــت و قلمرو هریک از آن‌ها به 
متخصصان مرتبط با هر کدام مراجعه کند. در برخی موارد، می‌توان مسئله مورد نظر 
را مصداقی برای موضوعی که در نصوص دینی حکم آن بیان شده، در نظر گرفت.

2.  اشتباه در تطبيق عمومات و اطلاقات بر مسئله
بســـیار اتفاق می‌افتد که در یک مسئله مســـتحدثه، از جوانب متعدد و متضاد، 
امکان استناد به عمومات و اطلاقات وجود دارد؛ از این‌رو، فقیه گاهی دچار حیرت 
شده، از تطبیق درست آن‌ها بر مسئله مستحدثه باز می‌ماند و گاهی نیز اشتباه کرده، 
تطبیق نادرستی انجام می‌دهد؛ به همین دلیل، محمدباقر سبزواری در بحث شکار با 
تفنگ تردید کرده و ابتدا حلیت آن ‌را بعید ندانسته و به‌عموم ادله حلیت و عموم »من 
جرح صیداً بســـاح« )کلینی، 1365، 210/6؛ طوسی، 1365، 34/9( تمسک کرده و سپس 
اجتناب از آن‌ را با احتیاط موافق‌تر دانسته است )سبزواری، 1423ق، 576/2(. احمد نراقی 
نیز نظر و اســـتدلال او را پذیرفته )نراقی، 1415ق، 319/15( ولی سیدعلی طباطبایی آن‌ را 
نپذیرفته و گفته که عموم این ادله ضعیف است؛ زیرا با اصالت حرمت ـ که نصوص 
دلالت‌کننده بر توقف حلیت صید و ذبیحه بر تذکیه بر آن دلالت دارند ـ تخصیص 
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می‌خـــورد و با عمومات تحریم میته که در لغت بر مرده‌ای که خودش مرده یا با هر 
آلتی ـ غیرآلت معتبر که با دلیل خارج شده ـ ذبح شده صدق می‌کند، معارض است 

)طباطبایی، 1421ق، 274/13(.

3.  اشتباه در تشخيص مصالح و مفاسد در مسئله
مصلحت یکی از ادله مهم در اجتهاد پیرامون مســـائل نوپدید است و تشخیص 
مصحلت و تمییز آن از مفســـده در این مسائل از مشکل‌ترین امور است، گاهی نیز 
در یک مســـئله، مصالح و مفاسد گوناگونی وجود دارد و انتخاب یکی از دو طرف 
مسئله سخت است؛ از این‌رو، خلط‌ها و لغزش‌های فراوانی در این زمینه رخ می‌دهد.
ضروریات دین ‌اســـام، ضروریات عقل، راهبردهـــای کلان فقه، قاعده جمع 
در حد امکان، قاعده اهم و مهـــم، قاعده رجوع به اهل‌خبره و... نقش مؤثری در 

تشخیص مصلحت دارد.
برخی درباره تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی، مصلحت بازدارندگی 
نظامی را با مصالح برتر مانند حفظ نســـل، حیوانات و محیط خلط کرده و تمایل به 
حلیت آن دارند که این یک اشـــتباه فاحش در تشخیص مصالح و مفاسد در جامعه 
امروزی است. خلط میان مصالح افراد و جامعه و گمان اجحاف به افراد در وجوب 
زکات در غیر امور نُه‌گانه )اســـماعیلی، 1374، 44ـ65( نیز از اشتباه‌های اساسی در عصر 

امروز است. 

3. سقوط در ورطۀ التقاط
اگرچه باب اجتهاد باز اســـت، نباید اشتراک با برخی ادیان، مذاهب، فرق و... 
در برخی مبانی، منابع، روش‌ها و... پژوهشگر را در مسیر التقاط1 سوق دهد )بهاری، 
1389، 60(. پیش‌داوری، علم‌زدگـــی، عصری‌گرایی، عقل‌مداری، مصلحت‌گرایی، 

1.  التقاط با نوآوری تفاوت دارد؛ زیرا نه مرادف با آن بوده و نه در مصداق با آن تساوی منطقی دارد. التقاط دارای بار منفی 
بوده و به‌معنای دست‌چین کردن خودسرانه اندیشه‌ها و باورهای ناهمگون بدون کاربست معیار معین است )انوری، 1381، 
528/1( ولی نوآوری دارای بار مثبت بوده و به‌معنای ابداع ساختار یا محتوای جدید براساس روش مشخص است )رشید، 

.)15 ،1378



88

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

غرب‌زدگی و... از عوامل اساسی التقاط در اجتهاد به‌شمار می‌روند. این معضل در 
مبانی، محتوا، روش و... رخ می‌دهد )اکبری، 1393، 141ـ145(.

4.  تحميل بر شريعت اسلامی
از معضلات اساســـی درباره اموری که نصّ خاصی پیرامون حکم شرعی آن‌ها 
وجود ندارد، اختلاف نظرها، اشـــتباه در اجتهاد و تحمیل نظرهای شخصی بر شرع 

مقدس است. 
تحمیل در بسیاری مواقع از روی عمد انجام نمی‌گیرد، ولی برای بسیاری اتفاق 
می‌افتد و معلول عوامل گوناگون از جمله پیروی از مبانی نادرست، تأثیر پیش‌فرض‌های 
ذهنی، هرمنوتیک‌گرایی، کاربست روش نادرست در اجتهاد، استفاده از ادله نامعتبر 
یا نامناسب، تأمین خواســـته‌های دیگران و... است. صدور برخی نظرات فقهی از 
بعضی اشخاص با رویکرد روشـــنفکری یا جلب رضایت جوامع غربی )امامی، 1384، 

205ـ212( از همین آسیب سرچشمه می‌گیرد.

6.  تناقض‌گويی در اجتهاد
اجتهاد در مسائل مستحدثه به‌دلایل گوناگون از جمله نبود دلیل خاص، به ‌دقت 
و جامعیت بیشتری نیاز دارد. عدم‌ رعایت این نکته سبب اخلال در روح کلی واحد 
فقه می‌شـــود و چینش همۀ احکام و استدلال‌های آن‌ها در کنار هم موجب ترسیم 

پازل ناهنجاری خواهد شد که برخی تکه‌ها با تکه‌های دیگر در تناقض هستند. 
در بسیاری مواقع، پژوهشگر در ابتدا به تناقض میان احکام و استدلال‌های آن‌ها 
با احکام و اســـتدلال‌های دیگر پی‌ نمی‌برد، ولی زمانی که انبوهی از این احکام و 
استدلال‌ها را در کنار هم می‌نهد، به ناسازگاری این احکام و استدلال‌ها با احکام و 

استدلال‌های دیگر، علم می‌یابد.
این معضل در صورتی‌که حکم به‌صورت فتوا نباشـــد، آسیب چندانی را در پی 
ندارد، ولی اگر به ‌شکل فتوا صادر شود و مردم بدان عمل کنند و سپس فتاوای دیگر 
صادر شود که با فتواهای قبلی در تناقض باشد، جبران این اشتباه بسیار مشکل است. 
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این آسیب در نظرهای سید قطب و محمد قطب به‌وضوح دیده می‌شود )موسوی، 1394، 
128ـ129 و 1396، 175(.

7.  افتادن در دام عصری‌گرايی
برخی در اجتهاد در پی مطابق‌ کردن احکام شرعی و فتاوای خویش با خواسته‌های 
نادرست بشر و قدرت‌های استکباری هستند؛ از این‌رو، دست از برخی مبانی مسلّم 
و قطعی فقهی و دینی برداشته، فتاوایی صادر می‌کنند که پیامدهای منفی فراوانی را 

به‌دنبال خواهد داشت )بهاری، 1389، 63(.
فتوای به تســـاوی حقوق زن و مرد ـ نه توازن و تعادل ـ )صانعی، 2007م، 10344( پس 
از صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشـــر، حکایت از آسیب عصری‌گرایی و تمایل به 
هماهنگ‌ســـازی فتاوای خویش با افکار و گفتار کج‌اندیشـــان ـ اعمّ از لیبرالیسم، 

سکولاریسم و... ـ دارد )بهاری، 1389، 66ـ67(.

نتيجه‌گيری
با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان گفت:

اجتهاد در مســـائل مستحدثه مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب 
اجتهاد، رجوع ادله مســـائل نوپیدا به ادله ســـه‌گانه، وجود روح کلی واحد در همه 
احکام شرعی و توانایی فقه در پاسخگویی به همه مسائل است و در آن باید به مبانی 
فقهی پای‌بند بود و شـــناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی 

توجه کرد.
جهت پویایی اجتهاد در این مســـائل باید اصولی مانند لزوم ارتقا از فقه موجود 
و فقه مکشـــوف به فقه مطلوب، لزوم ارتقـــا از فقه منفعل به فقه طراح و فعال، لزوم 
رویکرد اجتماعی نه فردی در اجتهاد، لزوم نگاه جامع نه تک‌بعدی در اجتهاد، لزوم 
تخصصی‌کردن مباحث فقه براساس مسائل علوم روز و لزوم ارتقا از موضوع‌شناسی 

سنتی به موضوع‌شناسی علمی را رعایت کرد.
برای اجتهاد در این مسائل به دو دسته ادله: اجتهادی و فقاهتی تمسک می‌شود. 
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ادله اجتهادی شـــامل ضروریات دین اســـام، حکم عقل، سیره عقلا، عمومات و 
اطلاقـــات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح منـــاط، قیاس منصوص‌العله، قیاس 
اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت اســـت. ادله 

فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است.
اجتهاد در مســـائل نوظهور دارای آسیب‌های فراوانی از جمله اشتباه در شناخت 
موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، اشتباه در تشخیص مصالح و 
مفاسد در مسئله، سقوط در ورطۀ التقاط، تحمیل بر شریعت اسلامی، تناقض‌گویی 

در اجتهاد و افتادن در دام عصری‌گرایی است.

منابع
قرآن‌کریم.	•
آمدی، علی، )بی‌تا(، الإحکام، بیروت: دارالکتب ‌العلمیه..11
احســـانی‌فر، احمد، )1396(، تحلیل فقهی فتوای رهبری مبنی بر حرمت استفاده از سلاح .22

هســـته‌ای در پرتو نظریه تابعیت، مجله ‌حکومت اســـامی، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان 
رهبری. 

ازکیا، مصطفی و دربان، علی‌رضا، )1382(، روش‌های کاربردی تحقيق، تهران: نشـــر .33
کیهان.

أسعدی، محمد، )1418ق(، الموجز فی‌ أصول ‌الفقه، قاهره: دارالسلام..44
اسماعیلی، اســـماعیل، )1374(، موارد وجوب‌ خمس و زکات، مجله فقه، شماره 3، قم: .55

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
اصفهانی، سیدابوالحســـن، )1422ق(، وســـيلة ‌النجاه، قم: مؤسسه ‌تنظیم و نشر آثار امام .66

.خمینی
اکبری، بهمن، )1394(، تحليل متن و فرامتن فتوای مقام ‌معظم رهبری در تحريم ســـاح .77

کشتار جمعی، مجله ‌مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی، شماره 2، قم: سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسلامی.

اکبری، صابر، )1393(، تبارشناســـی جريان التقاط در مطالعات تفسيری معاصر ايران، .88
مجله ‌مطالعات تفسیری، قم: دانشگاه معارف اسلامی.

امامی، سید حسن، )1393(، حقوق مدنی، تهران: انتشارات ‌اسلامیه..99
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امامی، عبدالسلام، صابری، حسین و قبولی، سید محمدتقی، )1394(، انسداد و انفتاح باب 1010
‌اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل‌سنت، مجله ‌آموزه‌های فقه مدنی، مشهد: دانشگاه علوم 

اسلامی رضوی.  
امامی، مســـعود، )1384(، روشنفکران دینی و مدنیزاسیون فقه )2(، بهار 1384، مجله ‌فقه 1111

.اهل‌بيت
انصاری، مرتضی، )1420ق(، فرائد الأصول، قم: مجمع‌ الفکر الإسلامی.1212
ــــــــ ، )1424ق(، کتاب‌ المکاسب، قم: مجمع ‌الفکر الإسلامی.1313
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ایزدهی، سید سجاد، )1389(، نوگرایی در فقه ‌شیعه، شماره بهار 89، مجله ‌کتاب ‌نقد.1616
بحرانی، محمد، )1432ق(، المعجم ‌الأصولی، بیروت: مؤسسة التاریخ ‌العربی.1717
بحرانی، یوسف، )1405ـ1409ق(، الحدائق الناضره، قم: دفتر انتشارات‌اسلامی.1818
بغدادی، یوسف، )1415ق(، الإیضاح، قاهره: مکتبة ‌مدبولی.1919
بهاری، محمدرضا، )1389(، آسیب‌شناســـی روش‌شناختی اجتهاد پویا، مجله‌ کتاب ‌نقد، 2020

شماره بهار 89، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بهایی، محمد، )1425ق(، زبدةالأصول، قم: دارالبشیر.2121
تمیمی، نعمان، )1414ق(، شرح‌الأخبار، قم:دفتر انتشارات ‌اسلامی.2222
تونی، عبدالله، )1412ق(، الوافيه، قم:مجمع‌الفکر.2323
جعفری، محمدجعفر، )1382(، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، تهران: گنج‌دانش.2424
جوادی، عبدالله، )1368(، ولايت ‌فقيه، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.2525
جوهری، اسماعیل، )1428ق(، الصحاح، بیروت: دار المعرفه.2626
حسن‌زاده، حسین، )1381(، رابطه اجتهاد و مسأله تعدد قرائت‌ها از دین، مجله ‌قبسات، بهار 2727

81، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حســـینی، سید احمدرضا، )1380(، نگاهی اجمالی به‌ دلایل حرمت ‌استعمال مواد مخدر، 2828

مجله رواق‌ انديشه، شماره مهر و آبان 80، تهران: سازمان صدا و سیما.
حسینی، سید محمدجواد، )1418ق(، مفتاح ‌الکرامه، قم: دارالتراث.2929
حق‌پناه، رضا، )1381(،گســـتره فقـــه و لزوم تخصصی ‌شـــدن ‌آن، مجله ‌پژوهش‌های 3030

اجتماعی ‌اسلامی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
3131.حکیم، سید محمدتقی، )1979م(، الأصول ‌العامة للفقه المقارن، قم: مؤسسه آل‌البیت
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حلی، احمد، )1407ق(، المهذّب ‌البارع، قم: دفتر انتشارات ‌اسلامی.3232
حلی، جعفر، )1403ق(، شرائع ‌الإسلام، بیروت: دارالأضواء.3333
3434.ــــــــ ، )1403ق(، معارج ‌الأصول، قم: مؤسسه آل‌البیت
3535.حلی، حسن، )1414ق(، تذکرة الفقهاء جلد 10، قم: مؤسسه آل‌البیت
ــــــــ ، )1427ق(، کشف ‌المراد، قم: دفتر انتشارات اسلامی.3636
ــــــــ ، )1406ق(، مبادی ‌الوصول، بیروت: دارالأضواء.3737
3838.ــــــــ ، )1425ق(، نهایة الوصول جلد 1، قم:مؤسسه امام‌صادق
حلی، محمد، )1414ق(، السرائر، قم: دفتر انتشارات ‌اسلامی.3939
4040.حمیری، عبدالله، )1413ق(، قرب‌ الإسناد، قم: مؤسسه آل‌البیت
حمیری، نشوان، )1378ق(، شمس‌ العلوم، دمشق: دارالفکر المعاصر/بیروت: دارالفکر.4141
حیدری، سید علی‌نقی، )1412ق(، أصول ‌الإستنباط، قم: مرکز مدیریت ‌حوزه علمیه قم.4242
خادمی، نورالدین، )1421ق(، علم ‌المقاصد الشرعيه، ریاض: مکتبة ‌العبیکان.4343
خاکی، غلام‌رضا، )1386(، روش ‌تحقیق بارویکرد به ‌پایان‌نامه‌نویســـی، تهران: نشر 4444

بازتاب.
حسینی خامنه‌ای، سید علی، )1386(، أجوبة الإستفتاءات، تهران: قدر ولایت.4545
4646.خراسانی، محمدکاظم، )1409ق(، کفاية الأصول، قم: مؤسسه آل‌البیت
خضری‌بک، محمد، )1389ق(، أصول ‌الفقه، مصر: المکتبة ‌التجاریه.4747
خلاف، عبدالوهاب، )1351ق(، مصادر التشریع ‌الإسلامی، کویت: دارالقلم.  4848
موسوی خمینی، سید روح‌الله، )1417ق(، تحرير الوسيله، قم: دفتر انتشارات ‌اسلامی.  4949
ــــــــ ، )1405ق(، تهذيب ‌الأصول، قم:دفتر انتشارات ‌اسلامی.5050
5151.ــــــــ ، )1378(، صحیفه‌ امام، تهران:مؤسسه ‌تنظیم و نشر آثار امام خمینی
خویی، ســـید ابوالقاسم، )1410ق(، التنقيح فی‌ شرح‌ العروة الوثقی: الإجتهاد و التقليد، 5252

قم: دارالهادی.
دوالیبی، محمد، )1368ق(، المدخل ‌إلی ‌علم ‌أصول‌الفقه، دمشق:جامعة السوریه.5353
ذوالفقاری، محمد و سیدیان، سید محمد، )بهار و تابستان 1391(، فقه‌ حکومتی؛ چیستی، 5454

چرایی و چگونگی، مجله‌ معرفت سياسی، قم: مؤسسه امام خمینی. 
رازی، احمد، )1387(، ترتيب‌ مقايیس ‌اللغه، قم: پژوهشگاه‌حوزه و دانشگاه.5555
رازی، احمد، )1406ق(، مجمل ‌اللغه، بیروت: الرساله.5656
رازی، محمدتقی، )1429ق(، هداية المسترشدین، قم: دفتر انتشارات ‌اسلامی.5757
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راغب اصفهانی، حسین، )1412ق(،مفردات، دمشق: دارالقلم/بیروت: الدارالشامیه.5858
رافعی، عبدالکریم، )بی‌تا(، فتح‌العزيز بشرح ‌الوجيز، بیروت:دارالفکر.5959
رحمانی زروندی، محمد، )1374(، منطقة‌ الفراغ، مجله ‌نقد و نظر، شـــماره 5، قم: دفتر 6060

تبلیغات اسلامی حوزه.
رشید، مجید، )1378(، نوآوری، مجله ‌توسعه مديريت، تهران: بنیاد مستضعفان و جانبازان 6161

انقلاب اسلامی.
رضایی، اسدالله، )1397(، تحلیل و بررسی روش ‌استنباط احکام فقهی فقه ‌النوازل، مجله‌ 6262

پژوهش‌نامه مطالعات تطبيقی مذاهب‌ فقهی، شماره پاییز و زمستان97، تهران: دانشگاه 
مذاهب اسلامی.

 زحیلی، وهبه، )1406ق(، أصول ‌الفقه ‌الإسلامی، بیروت: دارالفکرالمعاصر.6363
زحیلی، وهبه، )1424ق(، الوجیز فی ‌أصول‌الفقه، دمشـــق: دارالفکر/بیروت: دارالفکر 6464

المعاصر.
6565.سبحانی، جعفر، )1432ق(، المبسوط‌ فی ‌أصول‌ الفقه، قم:مؤسسه امام‌ صادق
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سبزواری، سید عبدالأعلی، )1388(، مهذّب ‌الأحکام، قم: دارالتفسیر.6767
سبزواری، محمدباقر، )1423ق(، کفایة الأحکام، قم: دفتر انتشارات ‌اسلامی.6868
سعیدی، محسن، )1395(، بررسی منطق موضوع‌شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه، 6969

  .مجله‌ پژوهشنامه ميان‌رشته‌ای فقهی، شماره 8، تهران: دانشگاه امام صادق
سیستانی، سید علی، )1414ق(، منهاج ‌الصالحين، قم: دفتر آیت‌الله سیستانی.7070
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شاطبی، ابراهیم، )1412ق(، الإعتصام، ریاض: دار ابن‌عفان.7272
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صابریان، علی‌رضا، )1388(، گزاره‌کلامی تأثیرگذار در اجتهاد )جامعیت ‌شریعت(، مجله 7878

‌آموزه‌های فقه ‌مدنی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
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عاملی، حسن، )1418ق(، معالم‌ الدین، قم:مؤسسه ‌فقه.9393
عاملی، محمد، )بی‌تا(، القواعد و الفوائد، قم: منشورات‌مفید. 9494
علیشـــاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، )1390(، مفهوم وحجيت مذاق شـــريعت در فرآيند 9595

استنباط ‌احکام ‌فقهی، قم: بوستان ‌کتاب.
علوانی، جابر، )1421ق(، مقاصد الشريعه، قم: نشر ستاره.9696
علوی، سید جعفر/فخلعی، محمدتقی، )1388(، پژوهشی درباره ‌نقش اجتهاد در تشخیص 9797

موضوعات ‌احکام، مجله فقه و اصول، مشهد: دانشگاه فردوسی.
عیاشی، محمد، )1380ق(، تفسير العياشی، تهران: المطبعة ‌العلمیه.  9898
غزالی، محمد، )1390ق(، شفاءالغليل، بغداد: الإرشاد. 9999
ــــــــ ، )1413ق(، المستصفی، بیروت: دارالکتب‌العلمیه. 10010
10110 .فاضل، محمد، )1425ق(، تفصيل‌ الشريعه: الشرکة و ...، قم: مرکز فقهی ‌ائمه ‌اطهار
فراهیدی، خلیل، )1414ق(، ترتیب‌کتاب ‌العین، قم: انتشارات أسوه.10210
فرحناک، علیرضا، )1390(، موضوع‌شناسی در فقه، قم: پژوهشگاه‌ علوم و فرهنگ اسلامی.10310
فرفور، محمد، )1995م(، مصادر الفقه‌ الإسلامی، دمشق: دارالکلم ‌الطیب.10410



95

روش‌شناسی اجتهاد 
در مسائل نوپديد

فضلی، عبدالهادی، )1420ق(، دروس‌ فی ‌أصول ‌فقه ‌الإمامیه، قم: أم‌القری.10510
ــــــــ ، )1416ق(، مبادی ‌علم‌الفقه، بیروت: أم‌القری.10610
فلاح‌زاده، حسین، )1390(، موضوع‌شناسی ‌احکام فقهی، مجله ‌ميقات‌ حج، قم: نمایندگی 10710

مقام معظم رهبری در حج و زیارت.
10810.فیض، محمدمحسن، )1406ق(، الوافی، اصفهان: کتابخانه ‌امام ‌امیرالمؤمنین
فیومی، احمد، )1405ق(، المصباح ‌المنیر، قم: دارالهجره.10910
قمی، ابوالقاسم، )1431ق(، القوانين، قم: إحیاء الکتب ‌الإسلامیه.11011
کاشف‌الغطاء، علی، )1381ق(، النور الساطع فی ‌الفقه النافع، نجف: مطبعة ‌الآداب.11111
11211.کرکی، علی، )1414ق(، جامع ‌المقاصد، قم:مؤسسه آل‌البیت
کلینی، محمد، )1365(، الکافی، تهران: دارالکتب ‌الإسلامیه.11311
11411.کمپانی، محمدحسین، )1414ق(، نهایة الدرایه، قم: مؤسسه آل‌البیت
کوه‌کمری، سید محمد، )1410ق(، النجم ‌الظاهر فی‌ صلاة المسافر، تبریز: طلوع.11511
مازندرانی، محمد، )1369ق(، متشابه ‌القرآن ‌و مختلفه، قم: داربیدار.11611
مرسی، علی، )1421ق(، المحکم ‌و المحیط‌ الأعظم، بیروت: دارالکتب‌ العلمیه.11711
مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی، )1389(، فرهنگ‌نامه اصول‌ فقه، قم: پژوهشگاه ‌علوم 11811

‌و فرهنگ‌ اسلامی.
مظفر، محمدرضا، )1370(، أصول ‌الفقه، قم: دفتر تبلیغات ‌اسلامی.11911
مفید، محمد، )1413ق(، الإرشاد، قم:کنگره ‌جهانی هزاره شیخ ‌مفید.12012
ملکی، مجتبی، )1390ش(، فرهنگ اصطلاحات‌ اصول، قم: نشر المصطفی.12112
12212.مکارم، ناصر، )1427ق(، استفتائات جديد، قم: انتشارات امام ‌علی ‌بن‌أبی‌طالب
منهاجی، محمد، )1417ق(، جواهر العقود، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.12312
موسوی، سید امیر، )1394(، اندیشه‌ جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل، 12412

مجله ‌پژوهش‌نامه مذاهب ‌اسلامی، تهران: مجمع تقریب مذاهب اسلامی.
ـــــــــــ ، )1396(، نقدی‌ بر دیدگاه‌های ســـید قطب درباره ‌جاهلیت ‌مســـلمانان، مجله 12512

‌انسان‌پژوهی ‌دينی، شماره 37، قم: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی.
موسوی، سید مرتضی، )1376(، الذریعه، تهران: دانشگاه‌تهران.12612
مهریزی، مهدی، )1382(، فقه‌پژوهی‌)دفتر دوم(، تهران: وزارت فرهنگ ‌و ارشاد.12712
ــــــــ ، )1423ق(، مدخل إلی ‌فلســـفة الفقه، ترجمه ‌حیـــدر نجف و دیگران، بیروت: 12812

دارالهادی. 
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میرخانی، عزت‌الســـادات، )1383(، اسلام تفکر سیستمی شیوه ‌قانونگذاری، مجله‌ فقه ‌و 12912
.حقوق ‌خانواده، شماره بهار 83، تهران: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق

نائینی، محمدحسین، )1404ق(، فوائدالأصول، قم: دفتر انتشارات‌اسلامی.13013
نجفی، بشیر، )1383(، مرقاةالأصول، قم:دارالفقه.13113
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران: دارالکتب ‌الإسلامیه.13213
13313.نراقی، احمد، )1415ق(، مستند الشیعه، مشهد: مؤسسه آل‌البیت
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و همکاران، فرهنگ ‌فقه، قم: دائرة المعارف ‌فقه ‌اسلامی.13413
وحیدی، محمد، )1381(، درآمدی بر فقه اسلامی، قم: عصمت.13513
وزیر، أحمد، )1417ق(، المصفی‌ فی‌ أصول‌ الفقه، بیروت: دارالفکر المعاصر/دمشـــق: 13613

دارالفکر.
ولایی، عیسی، )1391(، فرهنگ ‌تشريحی ‌اصطلاحات‌ اصول، تهران: نشر نی.13713
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Abstract:
The authority of the Single chain of transmission (al-Kabar al-

Wāḥid) is one of the extant discussions in jurisprudential, princi-
pled, and commentary books. The origin of the term “Authority” 
often refers to jurisprudence; however, it has also reached the liter-
ature of the science of the commentary of the Holy Quran. For ex-
ample, the question of authority in the commentary has been specif-
ically addressed in such matters as the authority of the Single chain 
of transmission, as well as the authority of the words of the compan-
ions and subordinates. But the serious question remains that what is 
the concept and function of the term “Authority” in other sciences 
beside jurisprudence? With regard to authority, one can speak of 
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the distinction between the use of authority in comprehension and 
the authority in practice, and even the inability to use authority in 
comprehension and cognition. Concerning the term “Single Chain 
of Transmission “can talk about possibility of different approach. 
in non-jurisprudential areas. This function can be followed while 
analyzing the relationship between the text and the audience (both 
when producing the text and when interpreting it). Nonetheless, re-
moving one’s mind from the jurisprudential perspective and the dis-
tinction between jurisprudence and other (whether interpretation 
or history, etc.) is not due to limitation of the jurisprudence, instead 
it is due to its depth throughout the history and its unintended im-
pacts on other Islamic sciences.

Keywords: Authority, Theology, Single Chain of Transmission, 
Commentary of the Quran, Jurisprudence, Methodology.
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تعمیم حجیت خبر واحد 
به گزاره‌های تفسیری و عقیدتی1

محمدحسن احمدی2

چکیده
حجیت خبر واحد )متشکل از دو اصطلاح »حجیت« و »خبر واحد«(، از بحث‌های 
مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح »حجیت«، غالباً به فقه 
باز می‌گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفســـیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای 
نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به‌صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و 
همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شـــده است. حال این سؤال جدّی مطرح 
اســـت که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به‌نظر می‌رسد نه 
تنها می‌توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می‌توان به 
امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح »خبر واحد« نیز 
می‌توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر 
فقهـــی را می‌توان ضمن تحلیل رابطه‌ای میان متن و مخاطب )چه در زمان تولید متن و چه 

1 . تاریخ دریافت:1398/06/26؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20   )این مقاله ، در قالب طرح پژوهشی شماره   28727/1/03  
با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است(.

ahmadi_mh@ut.ac.ir 2 . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران ـ ایران؛

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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در زمان تفسیر آن( پی‌گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز‌بخشی بین 
فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و...، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه 

فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است.
کلید واژه‌ها: حجیت، علم کلام، خبر واحد، تفسیر قرآن، فقه، روش‌شناسی.

مقدمه
مسئله حجیّت که معمولًا با الصاق به‌ عنوان خبر )به ‌صورت خبر واحد( در علم 
اصول فقه از آن یاد می‌شود، از مباحث بسیار پرسابقه علم اصول است. نقطه چالشی 
آن به قرن چهارم و مخالفت امثال ســـید مرتضی، ابن‏ادریس و قاضی ابن‏براج با این 
حجیت است؛ اگرچه در تقریر و تبیین نوع این مخالفت نیز دقتی عالمانه لازم است 
)مظفر، 1408ق، 88/2(. کاربرد حجیت در فقه، البته به خبر واحد محدود نمی‌شـــود و 
می‌توان به‌گونه‌ای آن را توسعه داد که عملًا حجیت، تمام هویت و غرض فقه را در 
برگیرد؛ به‌ طوری‌که کمتر عنوان فقهی را می‌توان یافت که اصطلاح حجیت، در کنار 
آن قرار نگیرد. امکان‌ســـنجی تسری حجیت از فقه به غیر فقه نیز را می‌توان یکی از 
فضاهای فراروی اصطلاح حجیت، به‌خصوص در میان افواه عالمان معاصر دانست. 
»حجیت خبر واحد« از مقولات جدی مورد بحث در محافل فقهی، اصولی و 
تفسیری است. ادله موافقان و مخالفان در این حوزه، معرکه آراست. البته خاستگاه 
شکل‌گیری این موضوع، به فقه باز می‌گردد، اما در علم کلام و تفسیر، از بحث‌های 
پردامنه اســـت. در رویکردی روش‌شناســـانه به این دو علم یعنی فقه و تفسیر قرآن، 
باید دید که تا چه حد این وام‌گیری اصطلاحی، به علم تفسیر سود رسانده و اساساً 
چه جایگاهی در تفســـیر پیدا کرده است. این سؤال از آن گاه معنادارتر می‌شود که 
در عین توجه به ضرورت تعامل علوم میان رشته‌ای، نباید نسبت به کارکرد و هویت 
اختصاصی شده یک اصطلاح نســـبت به یک علم غافل بود. به طور کلی، مسئله 
اساسی این مقاله آن اســـت که تا چه حد می‌توان اصطلاح »حجیت« و اصطلاح 
»خبر واحد« را در حوزه غیر فقه اعم از تفســـیر و کلام به کار برد و از سویی دیگر 

این کاربرد، با چه تأملاتی مواجه خواهد بود؟
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دیدگاه‌ها
در تبیین مجموع نظریه‌های ناظر به این مسئله، می‌توان از سه طیف دیدگاه به شرح 

ذیل یاد کرد:
1. دیدگاه عدم تمایز

بر اســـاس این دیدگاه، در موضوع حجیت خبر واحد، هیچ تمایز و تفاوتی میان 
فقه و غیر فقه نیست؛ چراکه  بحث حجیت خبر واحد، یک بحث فراگیر است و در 
همه شاخه‌های علوم اسلامی ثمره دارد. این دیدگاه را می‌توان دیدگاه غالب دانست. 

آیت‌الله خویی می‌نویسد: 
اگر ظن به امور تكوینی یا تاریخی، متعلق باشـــد... اگر ظن حاصل از خبر، از 
ظنون مانند خبر واحد است، در این صورت، میان مسلک ما در حجیت خبرك ه به 
طریقیت قائل هستیم و مبنایك سانیك ه به منجزیت و معذریت قائل هستند)مانند 
آخوند خراسانی ( تفاوت است، زیرا براساس تقریر ما در این موضوع، معنای حجیت، 
قرار دادن غیر علم در مقام علم اســـت از روی تعبد. در این صورت، اعتبار ظن یاد 

شده حجت می شود )خویی، بی‌تا، 422(.

2. دیدگاه عدم حجیت خبر واحد در غیر فقه
این دیدگاه، معتقد است در موضوع بحث، بین فقه و غیر فقه تمایز هست. نتیجه 
این تمایز نیز عدم امکان قبول حجیت خبر واحد در غیر فقه مانند تفسیر قرآن کریم 

می‌باشد. شیخ طوسی می‌نویسد: 
جایـز نیسـتك ـهك سـی از یكـی از مفسـران پیشـین تقلیـدك نـد، بلكه سـزاوار 
اسـتك ـه بـه ادله صحیح عقلی و شـرعی همچـون اجماع یا نقل متواتر ازك سـانی 
كـهك لامشـان حجـت اسـت، یعنی معصومـان متابعتك نـد و در این‌بـاره خبر 
واحـد پذیرفتنـی نیسـت، بـه ویژه اگـر در جایـی،ك ه تنهـا راه آن علم باشـد و اگر 
در جایـی تأویـل بـردنك لام نیـاز بـه شـاهدی از لغـت داشـته باشـد، ایـن شـاهد 
لغـویك افـی نیسـت، مگـر بـه اسـتناد لغـت و معنایـی باشـدك ـه میـان اهـل لغت 

رواج داشـته باشـد )طوسـی، بی‌تـا، 6(.
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3. دیدگاه عدم امکان کاربرد حجیت در غیر فقه)دیدگاه مختار(
بر اساس این دیدگاه، با توجه به مفهوم، ماهیت و خاستگاه حجیت و خبر واحد، 
اساساً امکان کاربرد حجیت در غیر تفسیر وجود ندارد. مرز این دیدگاه از دیدگاه اول 
و دوم، کبروی است. در واقع، اگر پیش‌فرض دیدگاه اول و دوم، نزاع بر سر صحت 
حمل در گزاره »خبرواحد در تفسیر حجت است« می‌باشد؛ اما پیش فرض دیدگاه 
سوم، امکان عقلی این حمل است )سالبه به انتفای محمول(. در واقع، در مقایسه با 
پیشـــینه بحث حجیت خبر واحد، می‌توان گفت که مزیت این مقاله نسبت به سابقه 
پژوهش‌های این حوزه1 بدین صورت تبیین می‌شود که این مقاله، به دنبال ادعای تمایز 
حوزه فقه و غیر فقه در مســـئله حجیت است. اساساً تفوه به حجیت تنها در فضای 
فقهی معنادار است ؛ بنابراین، در غیر فقه، به‌ ویژه تفسیر قرآن کریم، سخن گفتن از 
آن، امری بی‌معناســـت و کاربست حجیت در این حوزه‌ها عملًا ما به ازای خارجی 
ندارد. بر اســـاس این، اگر دیدگاه اول، ماهیـــت حجیت خبر واحد را »معذریت و 
منجزیت« بداند و اگر دیدگاه دوم، این ماهیت را »کشف از واقع« بداند، بر مبنای 
دیدگاه مختار، اساساً با اصطلاحی به نام »حجیت« مواجه نیستیم که بخواهیم در این 

خصوص اعلان موضع کنیم.
شـــک نیست که روش‌مندی علم فقه در مقایسه با ســـایر علوم اسلامی، بسیار 
جالب توجه و به وضوح درک پذیر اســـت. فقه با همه ابعاد خود در گستره تاریخ 
تمدنی اسلام بر سایر شاخه‌های حوزه علوم اسلامی تأثیرگذار بوده است؛ برای نمونه، 
نکته مهمی که ریشه تنازعات و نزاع‌های سده دوم را قوت می‌بخشد، رنگ و بوی 
فقهی حدیث اســـت. آن چیزی که موجب تمایز مذاهب اربعه می‌شود، حدیث بما 
هو حدیث نیست، بلکه فقه است؛ از‌این‌رو، پدیده »جعل حدیث« با قرائت خاص 
برخی خاورشناسان )مثلًا در نظر گرفتن »جعل« به‌ عنوان نتیجه و محصول نزاع‌های 
درونی جامعه آن روز( )گلدزیهر، 1374، 43(، قبل از هرچیز باید در فضای فقه، تحلیل 
و تفســـیر و نقد گردد. با این‌که »روایات تفسیری« در مصادر حدیثی شیعه بیش از 

1. برای نمونه، ر.ک: »بررسی ادله حجیت خبر واحد در تفسیر با تکیه بر آرای آیت‌الله معرفت«، سید محمدعلی ایازی، 
معرفت قرآنی، 1394 ، 133.
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پانزده هزار حدیث اســـت )مهریـــزی، 1389، 55(، کار روی »روایات فقهی« به وسعت 
تاریخ حدیث است و به »روایات تفسیری« توجه بایسته صورت نگرفته است )معرفت، 
1384، 15/1(. شاید همین سهل انگاری‌های زیادیك ه نسبت به روایات تفسیری انجام 
شـــده، این روایات را دچار وضع و جعل‌هایی کـــرده و با چالش‌های جدی مواجه 
نموده اســـت. به قدری در روایات فقهیك ارك رده‌ایمك ه روایات، شناســـنامه‌دار 
شـــده‌اند. رویكرد غالب محدثان در طول تاریخ توجه به روایات فقهی بوده است، 
به نوعیك ه امروزه نیز عملًا وارث روش‌های فقیهانه در تحلیل روایات تفســـیری و 
روایت‌های تاریخی هستیم، در حالیك ه نمی‌توان با مفاهیمی همچون حجیت یا خبر 
واحد به دنبال تحلیل روایات تفسیری رفت؛ برای نمونه، نمی‌توان در جرح و تعدیل 
روایات متعارض در خصوص اخبار منع تدوین به تساقط روی آورد؛ چراکه تساقط، 
مربوط به تعیین فعل مكلف اســـت و در فرض بحث باید به دنبال یك توجیه دلالی 

روشن بر فرض صحت سند باشیم.
تأثیر و تأثر حوزه غیر فقه و فقه، از این جهت نیازمند واکاوی جدی اســـت. از 
جهتی می‌توان رویکرد فقهی را آســـیبی برای حوزه غیر فقه دانست؛ برای نمونه، به 
‌دلیل تمایز ساحت فقه و غیر فقه، کشاندن مفهوم »اصل« به‌ مفهوم فقهی آن - که 
مجرای آن شک است و ماهیت رفتاری دارد- به فضای استدلال غیر فقهی، صحیح 
نیست. در این مقاله، به طور مشخص، موضوع »حجیت خبر واحد« از این جهت 
بررسی می‌شود. اصطلاح »حجیت« و اصطلاح »خبر واحد« و ترکیب رایج این دو 
با عنوان »حجیت خبر واحد«، اصطلاحاتی فقهی‌اند که به علوم دیگری مانند تاریخ 
و تفسیر نیز کشانده شـــده است؛ بنابراین، این مقاله در دو بخش کلی به شرح ذیل 

سامان یافته است:
1. مسئله حجیت و توسعه آن به غیر فقه؛

2. مسئله خبر واحد و توسعه آن به غیر فقه.
 

1. مسئله حجیت و توسعه آن به غیرفقه
از نشانه‌های تسری روش تحلیل احادیث فقهی به حوزه روایات تفسیری، مسئله 
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»حجیت1« اســـت.  در بیان محققان درباره حجیت به این موارد اشاره شده است: 
آنچه متعلق خود را ثابت نموده، اما به حد قطع نرسیده )مظفر، 1408ق، 12/2(، حد وسط 
)شیخ‌انصاری، 1423، 23/1(، صحیح بودن احتجاج )سبحانی،1420ق، 84/2(، تنجیز و تعذیر 
)هاشـــمی، 1405ق، 37/4(، اماره و طریق )کاظمی، 1406ق، 7/3(، منجز واقع )اصفهانی،1367 
ق، 5/2(. اما با عنایت به این‌که هر کدام از این بیان‌ها ناظر به وجهی از مسئله حجیت 
است، می‌توان همه آن‌ها را ضمن تعبیر »منجزیت و معذریت« جمع کرد. »منجزیت« 
ز شده و با انجام  یعنی اگر دلیل ظنی معتبر مطابق با واقع بود؛ تكلیف بر مكلف منجَّ
آن، تکلیف ساقط می‌شود و »معذریت«، به این‌صورت که اگر مخالف با واقع بود 

مكلف در پیروی از حجیت معذور است و استحقاق عذاب ندارد.
در اینجا، مسئله حجیت را ابتدا در قالب »تمایز فقه از تفسیر« و سپس در قالب 

»حجیت اقوال صحابه و تابعین« بررسی می‌کنیم. 

1.1. تمایز فقه از تفسیر
به صورت کلی، در مباحث حوزه دینی به خصوص حوزه روشـــی، باید بین دو 
حوزه معرفت و عمل تمایز نهاد. آیت‌الله خویی با توجه به این تمایز، در مورد حجیت 
ظن به امـــور تکوینی و تاریخی مبتنی بر خبر واحد در تبییـــن موافقت خود با این 

حجیت می‌نویسد: 
اعتبار ظن یاد شده حجت می‌شود؛ زیرا خبر دادن از چیزی منوط به علم است 
و چون این خبر با دلیل علمی معتبر شناخته شده و تعبداً پذیرفته شده است، نسبت 
دادن به آن جایز می‌شـــود. برخلاف نظریه معذریت و منجزیت،ك ه با این روایات 
نمی‌توان به آن استنادك رد؛ چون منجزیت و معذریت در جایی استك ه در مؤدای 
آن اثر شرعی باشد و خبر از حوادث گذشته، چون مانندش اثر شرعی ندارد تا ظن به 
آن منجز باشد. خبر دادن از چیزی از آثار علم به آن است، نه از آثار معلوم به وجود 
واقعی؛ به همین دلیل، خبر دادن از چیزی با اینكه نمی‌دانیم واقعاً اتفاق افتاده یا خیر، 

1. Authority
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جایز نیست؛ هرچند در واقع باشد.  معنای حجیت در امارات ناظر به واقع، این است 
كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبدی محسوب می‌شود؛ در نتیجه، طریق 
معتبر )مثل خبر واحد( فردی از افراد علم است، ولی فرد تعبدی نه وجدانی. بنابراین، 
همه آثاریك ه بر قطع بار می‌شود، بر چنین علمی نیز بار می‌شود و می‌توان طبق آن 
خبر داد؛ همان‌گونهك ه می‌توان طبق علم وجدانی خبر داد و این خبر دادن ســـخن 
بدون علم نیست. سیره عقلا در باب حجیت خبر واحد این گونه استك ه ایشان با 
طریق معتبر همچون خبر واحد، معامله علم وجدانی می‌كنند و میان آثار آن‌ها فرق 
نمی‌گذارند؛ برای مثال، از نظر عقلا، ید، اماره مالكیت است و صاحب ید، بر اموالی 
مالک استك ه در اختیار او قرار دارد. عقلا بر چنین یدی آثار مالكیت بار می‌كنند 
و از مالک بودن او خبر می‌دهند. در این موضوع،ك سی این امر را انكار نمی‌كند و 

از ناحیه شارع هم این سیره عقلا ردع و مردود شناخته نشده است )خویی، بی‌تا، 422(.
به نظر می‌رســـد این دیدگاه قابل تأمل است. توضیح آن‌که نتیجه حجت بودن یا 
حجت نبودن، یکـــی از دوحالتِ قرار گرفتن یا نگرفتن حدیث روی میزکار محقق 
اســـت. در واقع، بر اساس دستگاه فقهی، یک حدیث، یا حجت است و یا حجت 
نیست )سلب و ایجاب(. در واقع، ارزش‌گذاری روایت به ‌صورت سلبی و ایجابی و 
منوط ‌کردن نتیجه به این نوع ارزش‌یابی، رویکردی فقهی در مواجهه با حدیث است. 
اما واقعیت آن است که نظام حصول معرفت، نظامی شبکه‌ای است که از طریق یک 
دستگاه معادله، قابل دسترسی است. در این دستگاه معادله، هریک از متغیرها بسته به 
‌میزان درجه تأثیر، سهمی در نتیجه معادله به‌ عهده دارند؛ چه آنکه مثلًا در یک معادله 
جبری، یک متغیر می‌تواند توان به خود بگیرد و یا یک متغیر می‌تواند در مخرج کسر 
قرار گیرد.1 اما مهم آن اســـت که هیچ متغیری به‌ دنبال یک ارزش‌گذاری سلبی و 
ایجابی، از حضور در معادله حذف نمی‌شود. معرفت، پدیده‌ای تک ضلعی نیست. 
نتیجه نقد متن روایت و سازگاری یا تنافی آن با قواعد عقلی و نقلی و قرآن کریم، به 
اثبات جعلی‌ بودن یا نبودن روایت می‌‌انجامد، نه این‌که یک روایت به ‌صورت مستقل 

1. در دانش »حساب و جبر« نیز نقاط صفر، بی‌نهایت، مجموعه تهی، ... همیشه مسئله‌ساز می‌‌شوند، اما حذف نمی‌شوند.
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و در فرآیندی غیر‌معادله‌ای، به حصول معرفت منجر گردد و این کار تنها برای کسی 
میسر است که با حدیث خو‌گرفته باشد و با این شبکه معنایی آشنا باشد.

حدیث به ‌مفهوم خبر واحد، شرط لازم و مقدمه‌ای برای رسیدن به معرفت است، 
اما معرفتی که بر پایه خبر واحد استوار شده باشد؛ حتی اگر آن خبر صحیح باشد، راه 
‌استواری برای تحصیل معرفت نیست. از این جهت اثبات حدیث ‌بودن یک گزارش، 
تنها اطمینان‌ســـاز از جهت آماده‌ شدن منبع معرفت است؛ چراکه فهم بر اساس خبر 
واحد ایجاد نمی‌شود. علامه طباطبایی نیز بر اساس همین مبنا1 و بر اساس این نگاه به 
روایات در تفسیر قرآن کریم، روایات را ضمن بحثی مستقل با‌عنوان »بحث روایی« 
جمع کرده ‌است و خبر واحد را مبنای تفسیر قرار نداده ‌است. عدم‌ توجه به ظرافت 
این مبنا، موجب شـــده‌ اســـت تا در تحلیل روش علامه، برخی وی را به بی‌اعتنایی 
نسبت به روایات متهم کنند. ترکیب‌های انضمامی و معرفت‌های مبتنی بر خبر واحد، 
در تواتر تاریخی رنگ می‌‌بازد. تلقی ابتنای اسلامی ‌بودن علوم بر حدیث )به مفهوم 
فقهی آن( یا جواز انتســـاب دینی ‌بودن یک علم منوط به مبتنی ‌بودن آن بر حدیث، 
نیازمند واکاوی است. صرف‌نظر از مسئله »حجیت«، باید دید که حدیث، در حوزه 
فهم چه تفاوتی با ســـایر گزارش‌ها دارد؟ در ‌واقع، چه تفاوتی بین حدیث و ســـایر 
منابع معرفت مانند عقل، طبیعت و دل وجود دارد؟ نوع پاسخ به این سؤال یعنی نوع 
رابطه معرفت عقلی و حدیثی، مبنای شکل‌گیری هریک از دو نحله اخباری‌گری و 
اصولی‌گری را شکل می‌دهد؛ برای نمونه، نوع اعتبار گزاره‌های مربوط به مستقلات 
عقلیه -مثلًا اینکه کذب، قبیح است.- چه تفاوتی با نوع اعتبار یک گزارش حدیثی 

دارد؟
آنچه در مقام عمل، معیار قبول و عدم قبول دلالت روایت است، سیره عقلاست. 
توضیح آن‌که همه آن‌چه با عنوان معیارهای نقد محتوایی حدیث از قبیل قرآن، سنت، 
تاریخ و... گفته می‌شود، هیچ کدام به‌ صورت استقلالی، ایجاد معرفت نمی‌کند. 

1. البته در مورد حجیت روایات تفسیری، معمولًا مسئله در قالب دو طیف موافقان و مخالفان حجیت روایات تفسیری مطرح 
می‌شود )معرفت،1387،  2/ 23( و مثلًا فقهایی چون آیت‌الله خویی را از جمله موافقان و علامه طباطبایی را جزء مخالفان 

قرار داده‌اند و احیاناً در تقویت هر یک از این دو مبنا، پیشینه‌ای از فقهای متقدم را به هریک از این دو طیف افزوده‌اند.
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در واقع، مجموعه قرائن و در ضمن یک معادله کلی با محوریت عقل، مخاطب را 
به نتیجه دلخواه می‌رسانند؛ لذا به نتیجه نرسیدن ضرورتاً به معنای رد چیزی نیست، 
بلکه باید نسبت به رد یا قبول آن سکوت اختیار کرد و توقف کرد )کلینی،1363، 401/1(. 
از‌این‌رو، تشـــکیل خانواده حدیث برای فهم یک حدیث، ضرورت دارد. تمام راه 
حل‌های متنی که در فهم یک حدیث ارائه می‌شـــود؛ ناظر به ملاکیت عقل است؛ 
مثلًا تصحیف در یک روایت )خبر واحد( و حتی تفســـیر وارونه آن، هیچ دخالتی 
در فهم کلی که باید منبعث از مجموع برآیند منابع معرفتی باشـــد، ندارد. در همان 
مواردی که ما به تصحیف یک حدیث پی می‌‌بریم، راهنمای ما به‌ سوی این تصحیف 
چیزی جز ارشاد عقل نیست. مجموع قرآن، روایات و عقل می‌‌تواند معرف محتوای 
اسلام باشد؛ چه‌بسا فهمی از کتاب و سنت با برهان عقلی یا معرفتی علمی و تجربی، 
معارض باشد یا مفاد یک روایت، به‌ وسیله دلیل عقلی، تخصیص خورد یا تقیید یابد. 
در واقع، در بیشـــتر مواردی که ما کار فقه الحدیثی می‌‌کنیم، عملًا به ‌دنبال تطبیق 
دیـــدگاه مفروض خود بر یک روایت هســـتیم و از آن جهت که روایت، با خانواده 
حدیث و مبانی دینی در تضاد است، به‌فکر علاج آن افتاده‌ایم. در روایت آمده ‌است 
که : »اذا ســـمعتم الحدیث عنی تعرفه قلوبکم و تلین له اشعارکم ... فانا اولاکم به 
و اذا ... تنکره قلوبکـــم ... فانا ابعدکم منه« )ابن‌حنبل، 2005م، 497/3( یا ملاصدرا در 
شرح حدیث هبوط جبرئیل می‌نویسد: این حدیث، اگرچه سندش ضعیف است، اما 
این مسئله زیانی به درستی مضمون آن وارد نمی‌آورد؛ زیرا به‌ وسیله برهان عقلی تأیید 
می‌‌شود )ملاصدرا، 1366، 220/1(. ملاصالح مازندرانی نیز می‌نویسد: ضعف سندی این 
روایت، منافاتی با یقین به درســـتی محتوای آن ندارد؛ زیرا به‌وسیله عقل و نقل تأیید 
می‌‌شود )ملا صالح مازندرانی، 1421ق، 123/2(؛ بنابراین، حتی نتیجه غیر ‌فقهی اگر شخصی 

باشد و قابل عرضه و استدلال علمی نباشد، برای دیگران پذیرفتنی نیست.1
پس اگر ملاک قبول خبر واحد، ســـیره عقلاست، ســـیره عقلا شامل روایات 
تفسیری نیست؛ زیرا در تفسیر، در صدد کسب معرفت هستیم و به دنبال آنیم که مراد 

1. از شرایط مهم یک نظریه، جامع بودن و ارتباط آن با مجموعه است. آسیب برخی نظریه‌پردازی‌ها آن است که یک مشکل 
را حل می‌کنند، ولی در حوزه‌های دیگر، تولید ده‌ها مشکل می‌کنند!
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و مقصود خداوند را بدانیم، نه این‌که در صدد تعیین وظیفه عملی یا رفع تحیر در رفتار 
باشیم. در تفسیر، بحث بایدها و نبایدها نیست. بحثك لام، ذهن و اعتقادات است؛ 
از‌این‌رو، بحث »عدم حجیت خبر واحد« در تفسیر مطرح شده‌ و گفته شده است:
أنّ الآحاد من الروایات لا تكون حجّة عندنا، إلا إذاك انت محفوفة بالقرائن المفیدة 
للعلم، أعنی الوثوق التام الشخصی، سواءك انت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل 
أو غیرها، إلا فی الفقه، فإنّ الوثوق النوعیك اف فی حجّیة الروایة،ك ل ذلک بعد عدم 
مخالفة الكتاب و التفصیل موكول إلی فنّ أصول الفقه؛ ... لا معنی لجعل حجّیة أخبار 
الآحاد فی غیر الأحكام الشرعیة؛ فإنّ حقیقة الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع 
علی الحجة الظاهریة و هو متوقف علی وجود أثر عملی للحجةك ما فی الأحكام، و 

أما غیرها فلا أثر فیه حتی یترتب علی جعل الحجیة )طباطبایی، 1393، 203/14(.
اساســـاً ادله حجیت خبر واحد، آن قدر توســـعه ندارند و صرفاً ناظر به کارکرد 
خاصی از خبر واحد اســـت؛ برای نمونه، شـــیخ انصاری درباره استناد به آیه نبأ در 
بحث حجیت اجماع منقول معتقد است خبر فاسق، نگرانی‌هایی را از جهت احتمال 
»کذب، مزاح، تجوز، نســـیان و ...« برای ما به وجود مـــی‌آورد و آیه نبأ تنها یک 
نگرانی و آن هم »احتمال تعمد کذب« را برمی‌دارد، اما سایر نگرانی‌ها در جای خود 

باقی است. عبارت وی چنین است:
و هی )آیه النبأ( إنما تدل عل ىوجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، والظاهر 
منها - بقرینة التفصیل بین العادل حین الإخبار والفاســـق، وبقرینة تعلیل اختصاص 
التبیّن بخبر الفاســـق بقیام احتمال الوقوع فی الندم احتمالا مســـاویا؛ لأنّ الفاسق لا 
رادع له عن الكذب - هو: عدم الاعتناء بإحتمال تعمدك ذبه، لا وجوب البناء عل ى
إصابته وعدم خطائه فی حدسه؛ لأنّ الفسق والعدالة حین الإخبار لا یصلحان مناطین 
لتصویب المخبر وتخطئته بالنسبة إل ىحدسه، وكذا احتمال الوقوع فی الندم من جهة 
الخطأ فی الحدس أمر مشترك بین العادل والفاسق، فلا یصلح لتعلیل الفرق به. فعلمنا 
مـــن ذلك: أن المقصود من الآیة إرادة نفـــی احتمال تعمد الكذب عن العادل حین 
الإخبار دون الفاســـق؛ لأنّ هذا هو الذی یصلح لإناطته بالفسق والعدالة حین الإخبار 

)شیخ انصاری،1423ق، 181/1(.
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در واقع، ادله حجیت خبر واحد و ازجمله آیه نبأ، صرفاً کارکرد خاصی را مد نظر 
دارند و حتی در همان حوزه کارکرد فقهی نیز محدوده خاصی دارند؛ بنابراین، توسعه 
ایـــن کارکرد، هم به خارج از محدوده فقهی آن و هم به خارج از حوزه فقه، با تأمل 
روبه‌روســـت. حتی می‌توان در سطح بالاتری ادعا کرد که اصطلاح »حجیت«، به 
‌معنای »معذریّت« و »منجّزیت« یک اصطلاح کاملًا فقهی و از مقوله عمل است1 
که وارد فضای تاریخی و تفسیری شده ‌است. اساساً »حجیت« در مباحث فقهی معنا 
می‌یابد و ضمن به‌ك ار بردن آن در حوزه تفسیر و فهم، حکایت از مسئله ‌بودن اعتبار 
موضوع می‌کند. پس باید حمل بر نوعی تسامح شود؛ چراکه حجیت مربوط به عمل 
مكلف و باید‌ها و نبایدهاست، اما تفسیر، مربوط به فهم مراد و مقصود خداوند و از 
سنخ اعتقاد و معرفت است. با‌ توجه به فقهی‌ بودن اصطلاح »حجیت«، مستندات 
حجیت حدیث2 نیز عمدتاً ماهیت رفتاری و عملی دارند. در فقه بنابر حجیت خبر 
واحد، فقه ممکن است حتی در موردی که خلاف قاعده ‌است، از باب نصّ خاص، 
حکم خاص را )با وجود مخالفت با قاعده کلی( بیان ‌کند و البته از آن تجاوز نکند 
)الوقوف علی موضع النص(. این در حالی است که مفسر در مواجهه با یک روایت 
حتی صحیح السند می‌تواند به روایت، ترتیب ‌اثر ندهد. علامه طباطبایی می‌نویسد:
»انّ الحجیة الشـــرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود اثر شرعی فی المورد 
یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التاریخیة و الامور الاعتقادیة لا معنی لجعل 

الحجیه فیها لعدم اثر شرعی« )طباطبایی، 1393، 351/10(.
نمونه‌ای از لزوم عدم خلط فضای اعتبار و واقع، مســـئله بررســـی دلیلیت اخبار 
استخاره در مشـــروعیت آن است. برخی ضمن رویکردی انتقادی به دلالت و سند 

1. گســـترش بحث در مورد اعتبار ظن در اعتقادات نیز ناظر به نتایج فقهی آن است. شیخ انصاری ذیل عنوان »فی اعتبار 
الظن فی اصول الدین« می‌نویسد: »ان مسائل اصول الدین و هی التی لا یطلب فیها اولًا و بالذات الا الاعتقاد باطناً و التدین 
ظاهراً و ان ترتّب علی وجوب ذلک بعض الآثار العملیه علی قســـمین...«، صدر این عبارت یعنی )اولًا و بالذات( و ذیل 
آن )الآثار العملیه(، به خوبی گویای تمایز فضای اعتقاد و آثار رفتاری اعتقاد است؛ ازاین‌رو، دو قسمی را هم که در ادامه 
مطرح می‌‌کنند، ماهیت رفتاری دارند )شیخ انصاری، فرائد الاصول، 1423ق، 553/1-584(. البته ممکن است لزوم اعتقاد 
به باورها حتی از روی ظن یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه )بقره3( و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم )نمل/14( نوعی 

عمل اختیاری به‌شمار رود‌)فتامل(!
سُول )نساء/59( و وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ )احزاب/36(. طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
2. آیاتی چون آیه أ
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روایات مربوط، استدلال کرده‌اند که »با توجه به قاعده احتمالات در ریاضیات، باید 
گفت که نصف استخاره‌ها درســـت درمی‌آید. به عبارتی، پاسخ استخاره یا خوب 
اســـت یا بد. قاعدتاً 50 درصد احتمال دارد که پاسخ استخاره، مطابق واقع باشد« 
)حب‌الله، 2012م، 51(. باید گفت: اولًا چه کسی گفته واقع، همان فرض سلب و ایجاب 
مستخیر است؟ ثانیاً مگر ماهیت استخاره، کشف واقع است؟ این دقیقاً همان نقطه 
تمایز علوم حقیقی )مثل ریاضیات( از علوم اعتباری )مثل فقه( اســـت. مگر اصول 
عملیه که هنگام فقدان ادله اجتهادی رفع تحیر از مجتهد می‌کند، مبتنی بر کشفیت 
از واقع، معتبر شده است؟ پس اگر این از باب رفع تحیر در مقام شک و پس از همه 
سبک و سنگین کردن‌های عقلی است، آیا راهی جز تخییر یکی از دو طرف استخاره 
است؟ حال اگر ما در مقام رفع تحیر و انتخاب یک طرف به جای حدس متوسل به 
استخاره شدیم، آیا این امر مشکلی دارد که بخواهیم در سند یا دلالت روایات مربوط 
تشکیک روا داریم. بگذریم از این‌که بسیاری از روایاتی که در مشروعیت استخاره 
بدان استناد می‌شود، اساساً ارتباط موضوعی با اصطلاح استخاره ندارند و با مقوله دعا 
و طلب خیر بیشتر ارتباط دارند. بالاخره مهم این است که استخاره، عملی در مقام 

تحیر و سرگردانی است نه کشف از واقع! 

1.2. حجیت اقوال صحابه و تابعین
 نباید از نظر دور داشـــت که اصطلاح »حجیت« نسبت به اقوال معصومان
در شـــیعه و صحابه و تابعین در اهل ســـنت به‌ عنوان ملاک مهمی در تمایز، متأثر 
از رویکردی فقهی اســـت؛ از ‌این‌رو، کتاب‌های حدیثـــی غیر‌فقهی به رغم تبادر 
شـــیعی آن، شامل احادیث اهل‌ سنّت نیز می‌باشد. اساساً طرح عنوان »قول صحابه 
و تابعین« با‌ عنایت به اصطلاح فقهی »حجیت« و مرجعیت فتوایی نشـــان‌دار شده‌ 
است. بنابراین، سخن از »حجیت اقوال صحابه و تابعین« در ضمن مباحث »تاریخ 
حدیث«، نوعی خروج از بحث و ناشـــی از عدم‌ توجه به فضای شکل‌گیری این 
اصطلاح است. آنچه غالباً صحابه و تابعین گزارش کرده‌اند، نقل اقوال پیامبر و 
همین طور نقل وقایع و رخدادهایی اســـت که به نوعی نقل فعل پیامبر به شمار 
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می‌رود و البته عملًا هم از ســـوی مفســـران با بی اقبالی مواجه نشده است. این در 
حالی است که آنچه از نظر شیعه به ‌عنوان قول صحابی و تابعی حجیت ندارد، قولی 
است که ناشـــی از اجتهاد خود آن‌ها بدون توجه به پیامبر باشد. قول صحابه و 
تابعین نه از آن جهت که قول خود آن‌هاست، بلکه از این جهت که کشف فضای 

صدور است، مورد توجه است.
در همین راستا برداشـــت فقهی از حجیت و عدم حجیت قول صحابه و تابعین 
نباید با تســـری به حوزه غیر ‌فقه، به ‌مفهوم ارزش‌زدایی تاریخی از این گزارش‌های 
تفسیری شود. با ‌این توضیح چون برخی از اقوال صحابه و تابعین از نظر شیعه حجیت 
ندارند،1 پس اصلًا قابل اســـتناد تاریخی نیز نیستند و هیچ نقشی در شناخت فضای 
صدور نیز ندارند. این در حالی اســـت که محل نزاع شـــیعه و اهل‌سنّت در مسئله 
حجیت قول صحابه و تابعین و حکم به عدم حجیت، ناظر به مواردی فقهی و رفتاری 
 است که ناشی از اجتهاد خود آن‌ها بدون انتساب یا اشاره داشتن به قول معصوم
باشـــد.2 بنابراین در موردی که آن‌ها واسطه نقل معصوم‌اند یا قول آن‌ها با تصریح یا 
بدون تصریح، اشـــاره به قول معصوم دارد، نزاعی نیست؛ ازاین‌رو، گزارش‌هایی 
از ایشان که غالباً نقل وقایع و رخدادهایی است که به ‌نوعی نقل فعل معصوم به 
شـــمار می‌رود و انعکاس وقایع تاریخی یا حتی انعکاس برداشت آن‌ها از آیات قرآن 
است، محل نزاع نبوده و در مقام عمل هم مورد‌ توجه عموم مفسران و مورخان واقع 

شده‌اند.3
اساساً طرح همه اقوال مختلف ازجمله قول صحابه ذیل یک آیه، در دستور کار 
مفسر است؛ از این‌رو، طرح مسئله حجیت )غالباً به معنای پذیرش( و عدم حجیت، 
امری بی‌معناست؛ چرا که در مباحث معرفتی، مفاد یک گزارش یا خبر واحد، تنها، 
1. خلط بین عدالت ناظر به عمل و حجیت قول و اساســـاً خلط بین نقل ناظر به قول و حجیت ناظر به عمل )تمایز فقه و 
تفسیر( و بالاتر خلط بین مقام ثبوت )نفس قول صحابه( و مقام اثبات )قول حکایت شده( نمونه خلط بحث‌هایی است که 

در بررسی حجیت قول صحابی صورت می‌گیرد.
2. تقسیم سخنان صحابه و تابعین در کلام آیت‌الله معرفت به این صورت است: تبیین لغوی، بیان سبب نزول، نقل قول، 

فعل و تقریر پیامبر و اجتهاد شخصی )معرفت، 1384، 297/1 و423( که از این موارد، مورد چهارم محل نزاع است.
3. البته این حوزه مضیق برای محل نزاع مذکور، صرفاً تًعیین‌کننده کف اعتبار برای ورود به ساز و کار استنباط فقهی اهل‌ 

سنّت است.
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شرط لازم است. پرداختن به نقد مسئله عدالت صحابه در نقد حجیت قول صحابه 
به‌ عنوان راوی حدیث نیز قیاســـی مع‌الفارق است. اولی، ناظر به رفتار و عمل یا بیان 
موضعی است که به عمل ختم می‌شود و دومی، دایره بسیار وسیعی است که شامل 
حکایـــت همه اقوال، رفتارها و تقریرهای معصوم اســـت. این‌که عنوان عدالت 
صحابـــه را جایگزین عنوان انتزاعی جایگاه صحابه به‌عنوان راوی کنیم،1 چیزی جز 
خلط بحث و تسری مباحث حوزه فقه به کل مجموعه حدیث نیست. همین تقریر در 
باره حجیت کلام صحابه )در دو مرحله حداقلیِ تمایز حجیت در تفسیر و حداکثریِ 
فقه و عـــدم ورود حجیت به مرحله فهم( در موضوع حجیت کلام اهل بیت نیز 

عیناً می‌توان طرح کرد.
صرف‌نظر از بی‌مفهومـــی کاربرد حجیت در فروض پیش‌گفته، حتی در فرض 
اصرار بر این کاربرد، باید توجه داشـــت که اصل طرف مقایســـه قرار دادن روایات 
- در مباحث تفســـیر تطبیقی یا مجادلات کلامی بین شـــیعه و اهل سنت- خود به 
معنای پذیرش حجیت طرفین است؛ چرا که حتی در روایات فقهی، هیچ‌گاه حجت 
و لاحجـــت در طرفین تعارض بحث قرار نمی‌گیرند؛2بنابراین، پیش‌فرض اعتنای به 

گزارش‌های اهل سنت در بحث‌های کلامی، پذیرش حجیت آن‌هاست.
اساســـاً »حجیت«، هیچ سنخیتی با فهم ندارد. استفاده از روایاتی )مثلًا روایات 
صحیفه ســـجادیه( هیچ ارتباطی با حجیت داشتن یا نداشـــتن آن ندارد و استفاده 
و عدم اســـتفاده از آن از سوی شیعه یا سنی و مســـلمان و غیرمسلمان، ارتباطی با 
مقولـــه حجیت ندارد. یک روایت »قطعی الصدور« صرفاً با اتکا به حجت بودن آن 
نمی‌تواند مســـیر فهم آن را هموار کند )مانند:حدیث »النساء نواقص العقول« که 

1. اگر گفته شود که میان دو مقامِ اِخبار صحابی از واقع و مقام ابراز عقیده در مورد فهم از آیه فرق است به اینکه اولی از 
مقوله اِخبار است و نیازمند عدالت؛ در پاسخ می‌گوییم بر فرض قبول ابتنای مسئله عدالت از سوی اهل سنت بر این فرق، 
اولًا در نفس اِخبار نیز قطعاً نوعی فهم دخیل است. ثانیاً در این صورت در علم رجال، معیارهای متعددی چون ضبط، وثاقت 
و عدالت – نه فقط یک مسئله و آن هم فقط عدالت ـ و ... مورد توجه است؛ از ‌این‌رو، برجستگی خاص معیار عدالت، باید 

دلیلی غیر از مسئله معیارهای رایج جرح و تعدیل روایی داشته باشد.
2. ش���یخ انصاری این نظر که حجیت اماره، ناظر به خلو آن از معارض است، توهمی بیش نمی‌داند  والغرض... حسم 
ماده الشبهه التی توهمها بعضهم من ان القدر المتیقن من ادله الامارات التی لیس لها عموم لفظی هو حجیتها مع الخلو عن 

المعارض ( انصاری، فرائد الاصول،35/4(.
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ممکن است بخشی از مخاطبان، با فهم آن مشکل داشته باشند(. چنان‌که حتی یک 
روایت »قطعی‌الصدور و الدلاله« صرفاً با اتکا به حجیت آن، نمی‌تواند به فهم تبدیل 
شود )مانند اعتقاد به »امر بین الأمرین«، که حدیث »لاجبر و لاتفویض ...«، بخشی 

از مقدمات آن را فراهم کرده است(.

2.مسئله خبر واحد و توسعه آن به غیرفقه
»خبر واحد« و حجیت آن یکی از بحث‌های مهم در فقه است. این مسئله احیاناً 
در غیر فقه از جمله تفسیر نیز مورد توجه واقع شده است. بخشی از پاسخ به این سؤال 
که »آیا خبر واحد در تفسیر حجت اســـت یا نه؟« به مبحث اول مقاله یعنی بحث 
حجیت برمی‌گردد. در این مبحث مقاله برآنیم تا اساساً با تجزیه و تحلیل خبر واحد، 
تلاش کنیم تا آن را توسعه داده و کارآمدی آن را در خارج از ساختار فقهی واکاوی 
کنیم. برای رســـیدن به این منظور، این مبحث را در دو بخش »مقام بیان و فرا مقام 

بیان« و »تحلیل انعکاسی« پی می‌گیریم.

2.1. مقام بیان و فرامقام بیان
با‌توجه به تعیین‌کنندگی توجه و نظارت متکلم به دلالت، دامنه دلالت‌های کلام 
می‌تواند به دلالت‌های تابع »مقام بیان1« و حوزه توجه و نظارت متکلم محدود شود. 
اصطلاح »مقام بیان«، در فقه از مقدمات حکمت و بدین معناست که متکلم، قصد 
هزل، اهمال یا اجمال‌گویی نداشـــته و غافل نیز نیست )ســـبحانی، 1420ق، 226/1(. این 
اصطلاح معمولًا در اصول فقه به ‌مناســـبت بحث اطلاق و تقیید مورد ‌توجه ‌است. 
در حوزه مورد ‌توجه این مقاله، می‌توان گفت »مقام بیان«، همان جهت کلی کلام 
است که مورد‌توجه متکلم است و فضای کلی دلالت‌های کلام را روشن می‌کند. 
در ‌واقع، کلام، بسته به‌ اینکه در چه جایگاهی ارائه می‌شود، جهات مختلفی دارد که 
گاه‌ کردن مخاطب، اعلام به مخاطب نسبت به  می‌توانند ترتیب رتبی نیز پیدا کند. آ

1. Regarded Point
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موضع متکلم و اطلاع او )فایده خبر(، بیان اصل حکم یا خصوصیات آن1، عدم بیان 
واقع به‌ سبب شرایط خاص2ّ و موارد دیگری چون استرحام، برانگیختن همت، اظهار 
خشوع یا حسرت، توبیخ، فخر، مدح و ... )هاشمی، 1414ق، 46( می‌تواند نمونه این مقام 
بیان‌ها باشند. مقام بیان می‌تواند ناظر به این موارد باشد که متکلم، در مقام بیان حکم 
به‌عنوان شارع و قانون‌گذار اســـت یا نه، در مقام تعریف و تبرئه خود است یا وعظ 
گاهی‌دادن به مخاطب اســـت یا اعلام مخاطب نسبت به دانایی  دیگران، در مقام آ
خود، در مقام اخبار است یا انشـــا، در مقام پاسخ به یک سؤال است یا نه، در مقام 
پرداختن به واقع اســـت یا مسئله‌سازی، در مقام بحث و بررسی است یا در مقام بیان 
حکم نهایی، در مقام هازل است یا جدی، در مقام توصیه است یا امر و دستور و... 
. در این موارد، مقام بیان متمایز از»سیاق«3 )اصطلاح مطرح در حوزه تفسیر قرآن( 
است؛ چراکه مقام بیان ناظر به احوال متکلم ـ نه متن ـ ظرایف کلام و اطلاق و تقیید 
کلام ناشی از اراده متکلم است و سیاق مربوط به فهم اصل معنای کلام. در واقع، 
در مقام بیان، یک واحد متنی از آن جهت بررسی می‌شود که مورد نظر متکلم است 
نه از آن نظر که در کنار کلمات دیگر متکلم است. در این نگاه، سیاق می‌تواند یکی 
از ابزارهای کشف مقام بیان باشد؛ بنابراین، برای شناخت مقام بیان، باید قسمت مورد 

استناد )اعم از صدر، ذیل و ...( از کل عبارت را مشخص کرد.
همه اقســـام دلالت اعم از مطابقی، تضمنی، التزامی ناظر به مقام بیان‌اند و این 
دلالت‌ها، در فضای توجه متکلم شکل گرفته‌اند، اما می‌توان بخشی از دلالت‌های 
کلام را در خارج از مقام بیان آن جســـت‌و‌جو کرد؛ دلالت‌هایی که نسبت به توجه 
متکلم، لااقتضاء‌اند.4 توضیح آن‌که دلالت کلام یا در حوزه توجه متکلم قرار دارد 

1. اگر مقام بیان ناظر به اصل حکم باشد، نمی‌توان نسبت به خصوصیات، به اطلاق کلام او تمسک کرد و اگر متکلم در 
مقام بیان خصوصیات است، می‌توان به اطلاق کلام او تمسک کرد.

2. حدیث گاهی در مقام بیان حکم واقعی نیست و از روی تقیه، صادر شده ‌است؛ از این‌رو، تعیین جهت صدور، تلاش 
برای شناخت مقام بیان است.

3. سیاق نوعی ویژگی برای واژگان یا عبارت یا یک سخن است که بر اثر همراه بودن آن با کلمه‌ها و جمله‌های دیگر به 
وجود می‌آید )بابایی، 1379، روش‌شناسی تفسیر قرآن، 21(.

4. روشن اس���ت که محور بحث، گزاره‌های تاریخی است؛ از این‌رو، ممکن است گفته شود، لوازم حقوقی یک گزاره 
حقوقی، الزام ‌‌آور نباشد.
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)حالت اول( یا ندارد )حالت دوم( و یا اساســـاً توجه و عدم توجه، تأثیری در دلالت 
ندارد)حالت سوم(. مقسم اقسام دلالت‌ها، همان حالت اول است. حالت دوم نیز یا 
ناظر به کلام انسان هازل و شوخ است و یا ناظر به مقام بیان دیگری غیر از حوزه توجه 
متکلم است. دلالت‌های حالت سوم در فضایی شکل می‌گیرد که از آن به »فرامقام 
بیان1« و از دلالت‌های ناظر به آن نیـــز به »دلالت‌های فرامقام بیانی« یاد می‌کنیم. 
دلالت‌هـــای فرامقام بیانی، در تحلیل‌های تاریخـــی، از اهمیتی ویژه برخوردارند.2 
در حالی که در رویکرد تاریخی‌نگری خاورشناســـان هم، احیاناً مورد غفلت واقع 
شـــده‌اند؛ چنانچه در حوزه‌های بومی نیز در سایه سیطره دستگاه فقهی، توجه لازم 

نسبت به آن صورت نگرفته‌ است. 
بررسی این نوع دلالت‌ها در یک گزارش تاریخی، در عین اینکه امری بس دقیق‌تر 
و مشکل‌تر است، در نحوه و میزان دلالت، بسی قوی‌تر است؛ چرا که گوینده اصلًا 
به چنین لوازمی نظر نداشته است. 3 در واقع، آسیب اصلی رویکرد تاریخی‌نگری آن 
است که در این رویکرد، مستدل از سطح دلالت منطوقی و حداکثر مفهومی یک 

گزارش خاص تجاوز نمی‌کند.

2.2. تحلیل انعکاسی
همان‌گونه که انداختن یک سنگ در چاه آب، به تشخیص ما از عمق چاه و میزان 
آب آن کمک می‌کند، در کنار رویکرد غالب، می‌توان به وجهی از گزارش تاریخی 
توجه‌کرد که ناشـــی از انعکاس آن در فضای بیرونی اســـت. محدوده دلالت‌های 

1. Meta-Regarded Point
2. تفاوت نگاه به گزارش تاریخی در مقام بیان و فرامقام بیان را می‌توان در قالب این تمثیل بیان کرد. حکایت اســـت که 
یک قاچاقچی سال‌های متمادی، هربار مقداری شن را با یک دوچرخه از مرز عبور می‌داد. مامور گمرک، در عین اینکه 
می‌دانست او یک قاچاقچی است، هرچه به شن‌ها دقت می‌کرد نمی‌توانست وجهی برای قاچاق‌بودن شن به دست آورد؛ 
ازاین‌رو، هربار به وی اجازه عبور می‌داد. این واقعه گذشت تا این‌که پس از سال‌ها، مأمور بازنشست شد و حقیقت مسئله را 

از قاچاقچی جویا شد و او پاسخ داد که آن‌چه من قاچاق می‌کردم، خود دوچرخه بود!«.
3. نظر نداشتن، اعم از این است که گوینده به فرامقام بیان ملتزم باشد یا نباشد؛ مثلًا در مقام بیان یک روایت از معصوم، قطعاً 
این التزام وجود دارد. به‌طور کلّی، در حوزه اعمال و رفتار می‌توان این قاعده را جاری دانست که »لازِمُ القولِ لیس بِلازِمٍ إلا 

إذا التزمَه صاحبُه؛ وإلا: إن نفاهُ؛ فإن نِسبتَه إلیه حرام«.
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فرامقام بیانی، فضایی را به‌نام »فضای انعکاســـی« ایجاد می‌کند و از تحلیلی که در 
این فضا صورت می‌گیرد با عنوان »تحلیل انعکاسی1« یاد می‌کنیم. فضای انعکاسی 
مجموعه از دلالت‌های کلام اســـت که در ارتباط با انعکاس کلام در خارج و در 
نتیجه تحلیل فرامقام بیان خبر در طول زمان2 مفهوم می‌یابد. در اهمیت نوع انعکاس 
متن در ذهن مخاطب از این تشـــبیه ‌استفاده می‌کنیم که راننده‌ای را تصور کنید که 
هنگام رانندگی، مراقب است تا با عابر برخورد نکند. آن‌چه موجب اطمینان راننده 
برای عبور و عدم برخورد با عابر می‌شـــود، نگاه عابر است. »نگاه عابر«، در‌واقع، 
انعکاسی از تصادم یا عدم تصادم اتومبیل با عابر و ملاکی برای حرکت راننده ‌است. 
بـــه ‌همان اندازه که خود متن و زمینه آن، در فهم تأثیـــر دارد، نوع انعکاس متن در 
فضای صدور و نقل )شـــیوع( و نوع واکنش مخاطب به ‌آن نیز می‌تواند در فهم متن 

نقش ایفا کند.
برداشـــت مخاطب امروز از متنِ متعلق به ســـده‌های پیشین، تا چه حد می‌تواند 
بدون ‌توجه به برداشت مخاطبان معاصر خود متن و پس از آن یا مستقل از آن )تفسیر 
گریز( باشد؟ جایگاه نظر مفسران گذشته از صحابه و تابعین گرفته تا مفسران قرون 
مختلف، در درک متن چگونه‌ اســـت و تا چه حد برای متأخران اعتبار دارد؟ البته 
اهمیت مخاطب در فهم متن، در ادبیات روایی نیز مغفول نمانده است )روایات من 

خوطب(.
نـــوع رابطه‌ای که متن با مخاطب ایجاد می‌کند، چه در زمان تولید متن و چه در 
زمان تفســـیر آن، اهمیت به‌ســـزایی در فهم متن دارد. متن بسان یک موجود زنده، 
دارای کنش با محیط اطراف خود است. یکی از خاورشناسان درباره اهمیت تفسیر 

قرآن از این منظر می‌نویسد:
»در آثار تفســـیری شواهدی از کنش خواننده به متن )قرآن( در اختیار ماست و 
دقیقاً در همین مفهوم ممکن اســـت پاسخی قرار داشته باشد. موضوعی که در میان 
منتقدان ادبی بســـیار رواج یافته، آن اســـت که بدون خواننده‌ای که به متن واکنش 

1. Reflection-based Analysis
.)Synchronic( »در مقابل »بررسی هم‌زمانی )Diachronic( »2. »بررسی تاریخی در زمانی
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نشـــان دهد و با آن تعامل کند، هیچ متنی به معنی واقعی کلمه وجود ندارد... . به 
نظر می‌رســـد تدوین تاریخ واکنش به متن قرآن در چارچوب تلقی واقعی مردم از 
معنای متن، از طریق تحلیل متون تفسیری، یکی از مناسب‌ترین، متقاعد‌کننده‌ترین و 

ثمربخش‌ترین کارهای قرآن‌پژوه دوره جدید است« )ریپین،1392، 34(.
شـــهرت یک گزارش، یکی از انواع تعاملات با متن است که از سوی مخاطبان 
انجام می‌شود. از این جهت، در فقه، برای شهرت حساب ویژه‌ای باز شده‌است؛ به 
گونه‌ای که از سویی شهرت روایت در صورت اعراض فقها از آن، موهن )نه جابر( 
است و از سوی دیگر، عمل فقها )فقهای متقدم( به یک روایت و فتوا بر اساس آن، 
جابر اســـت )ســـبحانی، 1420ق، 272/2( و بالاتر آن‌که اشتهار فتوا در مسئله‌ای که فاقد 
روایت است، مورد اعتبار واقع شده ‌است1. با این استدلال که این شهرت، حکایت 
از وجود یک روایت معتبر می‌کند که به دست ما نرسیده است. در این باره از محقق 

بروجردی چنین نقل شده است: ‌
»أن فی الفقه الأمامی أربعمائه مســـئله تلقاها الأصحاب قدیماً و حدیثاً بالقبول و 
لیس لها دلیل الا الشهرة الفتوائیة بین القدماء بیحث لو حذفنا الشهره عن عداد الأدله، 

لأصبحت تلک المسائل فتاوی فارغه مجرده عن الدلیل« )بروجردی، 1412ق، 273/1(.
خاســـتگاه بحث حجیت ظواهر در مباحث اصولی را نیز می‌توان مبتنی بر لزوم 
توجه به ‌درک مخاطب )مخصوصاً مخاطب اولیه( در فهم متن دانســـت؛ لذا دیدگاه 
عدم حجیت ظواهر کتاب )منسوب به اخباریان( نیز در فضای نوعی رعایت احتیاط 
در جهت اعتبار‌بخشی به فهم مخاطبان اولیه، شایسته واکاوی است.2 اینکه مثلًا متنی 

1. دو نکته در این باره حائز اهمیت است. اول این‌که فضای بحث، اثبات حجیت شهرت فتوایی به عنوان یک ظن خاص 
است نه مطلق حجیت حتی از طریق دلیل انسداد. دوم این‌که با توجه به تأملات جدی شیخ انصاری نسبت به دلایل قائلان 
به حجیت شهرت فتوایی و برخی از عبارات وی، می‌توان برداشت کرد که محل نزاع، ناظر به شهرت در میان متأخران است: 
»بأمکان انعقاد الشهرة فی عصر علی فتوی و فی عصر آخر علی فتوی و فی عصر آخر علی خلافها کما یتفق بین القدماء و 

المتأخرین، فتدبر« )انصاری، فرائدالاصول، 1423ق، 235/1(.
2. بر اساس این واکاوی، تکلیف نزاع اخباریان و اصولیان در بحث حجیت ظواهر را نباید فارغ از این خاستگاه اصلی و با 
استناد به دلایلی )مانند: هیچ‌گاه در رابطه بین پزشک و بیمار یا فروشنده و خریدار، سخنان طرفین به بهانه عدم حجیت کنار 
نهاده نمی‌شود؛ یا این‌که مگر ممکن است قرآن معجزه باشد ولی نتوان به ظاهرش احتجاج کرد؟( بررسی کرد. در واقع، به 
نظر می‌رسد این‌گونه پاسخ‌ها، نوعی دور شدن از مسئله اصلی و پاسخ به اتهامی است که شاید اخباریان از آن مبرا باشند.
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مانند قرآن کریم، مورد توصیه »فاقرؤوا ما تیسر من القرآن« )مزمل/20( قرار می‌گیرد، در 
شناساندن این رابطه تأثیرگذار است؛ از ‌این‌رو، این رابطه، نوع تحلیل تاریخی این متن 
را متفاوت از سایر متون گردانیده است؛ برای نمونه، صاحب مجمع‌البيان می‌نویسد: ‌
»العلم بصحه نقل القرآن کالعلم بالبلدان و الحوادث الکبار... فانّ العنایة اشتدت 

و الدواعی توفرت علی نقله« )طبرسی، 1413ق، 15/1(.
 این رابطه البته در هر یک از دو قالب کنشی و واکنشی تفسیر‌پذیر است؛ مثلًا در 
کنار تفسیر واکنشی از متن قرآن )که معمولًا مورد توجه خاورشناسان است( تحلیل 
کنشی قرآن مانند تأثیر قرآن در اهمیت یافتن حدیث، رونق و پیشرفت خط و نگارش 

و فرهنگ یا شکل‌گیری سیره و تاریخ، جالب توجه است.
نمی‌توان از نوع انعکاس متن در مخاطبان پیشـــین صرف‌نظر کرد. بســـیاری از 
ارزش‌گذاری‌های رایج از طریق تحلیل انعکاســـی صورت می‌گیرد. مشاهده نوع 
حالت چهره مخاطب و دگرگونی آن، ابزاری جهت تحلیل محتوای متنی است که از 
سوی یک سخنران ارائه می‌شود. از طریق انعکاس متن در فضای متن، معنای متن 
قابل دســـتیابی است. یکی از ملاک‌های ارزیابی کیفی متون نیز نوع انعکاس آن‌ها 
در میان مخاطبان است.1 بررســـی متن از طریق »توضیح«2هایی که امروزه پیوست 
متن در فضاهای مجازی می‌شـــود، نوعی تحلیل در فضای انعکاسی است. تقریر 
معصوم یک نوع از تحلیل انعکاســـی است. بسیاری از معارف دینی، محصول 
تحلیل انعکاسی است؛ چنانچه عدم ردع شارع به‌ عنوان یک اصل فقهی، تأیید‌کننده 

بخش مهمی از عرفیات و اخلاقیات اجتماعی است.
در یک نمونه تاریخ حدیثی می‌توان به انعکاس گزارش‌های مورد اســـتناد برای 
اثبات پدیده »منع تدوین حدیث« اشاره کرد؛ چراکه کسانی که پس از رحلت پیامبر 

1. امروزه برای ارزیابی کیفی مقالات، میزان استناد به مقاله بررسی می‌شود. ارجاع یا »Citation« عامل ارزیابی است که 
بر اساس آن، شاخص»H-Index« هر مقاله یا دانشگاه یا کشور معین‌ می‌شود. این ارزیابی در‌ واقع مبتنی بر انعکاس متن 
است. این شاخص، شاخصی عددی اس���ت که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به ‌صورت کمی 
نمایش دهد. این شاخص با در نظر ‌گرفتن تعداد مقالات پر ‌استناد افراد و تعداد دفعات استناد‌ شدن آن مقالات توسط دیگران 

محاسبه می‌شود.
2. Comment
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خدا از کتابت حدیث جلوگیری کردند، در هیچ روایتی، کار خود را مســـتند به 
فرمان حضرت نکردند و اگر روایات نهی ازك تابت، ناسخ روایات اذن می‌بود، باید 

عاملان نهی ازك تابت به آن استناد می‌كردند )معارف، 1388، 62(.
مسئله »عدالت صحابه« را می‌توان به‌ عنوان نمونه‌ای دیگر دانست. به این صورت 
که اگر مســـئله عدالت صحابه در زمان پیامبر و صحابه وجود می‌داشـــت، نقل 
م‏ىشد و در برخوردهای بین صحابه بروز می‌نمود. در صورتك ىه هیچ گونه اثر ىاز 
این‌گونه برداشت در آن دوره یا هیچ سخنی از استناد به نظریه عدالت صحابه مشاهده 
نمی‌شود. ایجاد ارتباط میان نظریه عدالت صحابه و آیات و روایات مورد ادعا، زمانی 
می‌تواند مفید باشـــد که این ارتباط، در آن دوره نیز ایجاد شده باشد؛ بنابراین، ریشه 
پیدایی نظریه عدالت صحابه را در نگاهی خوش‌بینانه باید در ارتباط با شکل‌گیری 
مذاهب و تعدد فتاوای فقهی )اجتهد فاخطأ( یا اختلافات کلامی بین معتزله و اهل 

حدیث تحلیل کرد. 
در نمونه‌ای دیگر، مستند کردن فرضیه »توقیفی بودن« تفسیر قرآن به وجود برخی 
گزارش‌های ناظر به اســـتنکاف خلفا نسبت به آیات قرآن1، بدون توجه به تطابق این 
برداشـــت از گزارش‌ها با برداشت مخاطبان مستقیم این جمله، با تأمل روبه‌روست؛ 
چنا‌نچه نظری بر آن است که این گزارش‌ها بر عدم »قول بغیر علم« و پرهیز از تفسیر 
به رأی حمل شـــود. در فقه نیز برخی مانند آیت‌الله بروجردی روی تلقی اصحاب 
متقدم تأکید می‌کردند و با فتوای علمای قدیم هم‌چون شـــیخ مفید، شیخ طوسی و 
شـــیخ صدوق همانند روایات معامله می‌کردند و به راحتی حاضر نبوده‌اند از فتوای 

ایشان عدول کنند )مبلغی، 1390، 5(.
»فضای انعکاسی« در کنار »حدیث و تاریخ نوشته« و »منابع تاریخی و نمادها و 

1. برخی با استدلال به گزارش‌هایی از قبیل »انس گوید: عمر در حالی که نشسته بود در میان اصحابش این آیه را تلاوت 
کرد فانبتنا فیها حبّاً و عنباً و قضباً و زیتوناً و نخلًا و حدائق غلباً و فاکهةً و أبّا سپس گفت : تمام این‌ها را شناختیم پس » أبّا « 
چیست ؟ گوید: و در دستش عصایی بود که به زمین می‌زد، پس گفت: به جان خدا قسم که کار زور و دشواری است. 
پس ای مردم، بگیرید آنچه برای شما بیان شده و عمل کنید به آن و آنچه نشناخته‌اید؛ پس آن را به پروردگارش واگذارید 
)طبری،1392، 3/ 38(«. این‌گونه استدلال کرده‌اند که پس تفسیر قرآن، توقیفی است و این گزارشات را به عنوان مؤید 
قول به توقیفی بودن تفسیر ذکر کرده‌اند. برخی در بیان پیشینه طرفداران مکتب روایی محض)تفسیر توقیفی( به گزارش‌هایی 
از قرن اول اشاره کرده‌اند که دلالت دارد افرادی از تفسیر قرآن و اجتهاد در آن اجتناب می‌کرده‌اند )بابایی، 1390، 100/1(.
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آثار باستانی« از راه‌های رسیدن به »سنت واقعه«است. »فضای انعکاسی« در مقابل 
»فضای صدوری« شـــکل می‌گیرد که ناظر به دلالت‌های مقام بیانی است. به ‌این 
ترتیب، فضای صدوری و انعکاسی، مبنای شکل‌گیری سطح ‌اول و دوم استدلال‌اند. 
استدلالی که در فضای انعکاسی گزارش خبر واحد تاریخی شکل می‌گیرد و ما را از 

فرامقام بیان آن به مقام استدلال می‌‌رساند »استدلال سطح دوم« نام می‌‌گیرد.
هرکدام از دو فضای صدوری و انعکاســـی، قواعد متنـــی خاص خود را دارد. 
فضای صدوری، منحصر به تحلیل‌های ســـندی نمی‌شود؛ از این‌رو، مباحثی چون 
ظهور، عام و مطلق، مجاز و استعاره، خانواده حدیث، فهم فضای متن، روش تحلیل 
محتوا و ... ناظر به فضای صدوری و سطح‌ اول استدلال‌اند. توسعه دلالت‌های کلام 
از ویژگی‌های فضای انعکاسی است. از آن جا که شکل‌گیری تفسیر و دانش‌های 
زبانی، ناشی از محدودیت زبان است، در فضای انعکاسی، با این محدودیت مواجه 

نیستیم.
در میان مطلق فضای انعکاسی می‌توان فضاهای شناخته شده‌ای را تبیین کرد که 
بررسی انعکاس در آن، نتایج تاریخی سودمندی را به ‌دنبال دارد. تقریر معصوم به 
‌عنوان بخشی از اصطلاح حدیث، نوعی از این فضای انعکاسی است. خاورشناسان، 
قرآن را از جهت انعکاس دادن فضای محیط نزول1 بیشـــتر مورد ‌توجه قرار داده‌اند 
)Neuwirth;  2010, p17(. نوع انعکاس متن در میان مخاطبان غیر مســـلمان نیز اهمیت 
به‌سزایی دارد؛ مثلًا تحلیل قرن نخست عباسیان به‌ عنوان دوره‌ای بسیار مهم در رشد 
مجادلات دینی مسیحیان و مسلمانان، از جهت نوع دفاعیه‌ها و ردیه‌ها و نوع انعکاس 
متن قرآن در این مجادلات اهمیت فراوان دارد. یا اینکه تفسیر مفهوم تحریف کتاب 
مقدس نیز بر اســـاس نوع انعکاس این کتاب در قـــرآن کریم، رهاوردهای جدید و 
متفاوتی از دیدگاه‌های رایج به ‌دنبال دارد. توجه به روایات از جهت انعکاسی از فهم 
آیات قرآن نیز جالب توجه‌ است. قرآنیان2 ـ حداقل ـ از این جهت که به ‌این انعکاس 

1. Interpreted Bible
2. مکتبی که در آن قرآن به‌‌عنوان اصلی‌ترین کتاب یا تنها کتاب در زمینه عقاید و اعمال دینی، مورد قبول است و احادیث 

مخالف قرآن یا حتی همه احادیث نیز مردود است.
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بی‌توجه‌اند، نقد‌پذیر‌ند. انعکاس متن در جریان رقیب، نیز جالب توجه ‌است؛ برای 
نمونه، برخی، احادیث اهل‌ســـنّت را قرینه‌ای منفصل برای فهم نظریات فقه شیعه و 
فقه شیعه را حاشـــیه‌ای بر فقه اهل‌ سنّت دانسته‌اند یا این‌که مخالفت عامه، در مقام 
تعارض دو روایت، به‌ عنوان مرجح جهتی مطرح شـــده ‌است. توجه به مصلحت و 
مفســـده یک عمل در جامعه برای بیان حکم فقهی آن یا توجه به کارکردهای فعلی 
یک عمل در مقایسه با گذشته، از معیارهایی است که مبتنی بر اعتبار نهادن به فضای 
انعکاسی پدید آمده است.1 بخشی از وجه مقبولیت »شهرت« و »اجماع«، ناشی از 
ماهیت انعکاســـی آن از فهم پیشینیان است؛ به ‌طوری که بی‌سابقه‌ بودن برداشت با‌ 
وجود مقتضی، نقطه‌ای منفی در آن برداشت به‌ شمار می‌رود. البته اگر این انعکاس، 
مبتنی بر یک گزارش خاص باشد؛ مانند ابتنای یک نظریه بر یک گزارش خاص یا 
اجماع مدرکی2، انعکاس در سطح مسئلگی قابل تفسیر است. انعکاس متن در شرح 
عالمان پسین نیز که روش غالب در سبک علم و آموزش در جهان اسلام است؛ قابل 

ملاحظه ‌است.

نتیجه‌گیری
نگاهی جامع به منظومه علوم اسلامی در طول تاریخ، حکایت از غلبه فقه بر سایر 
شاخه‌های علوم دارد، از ‌این‌رو، دور از انتظار نیست که بخشی از ادبیات سایر علوم، 
متأثر از دســـتگاه فقهی شده باشد. اما باید دانست که دستگاه فقهی با سابقه دیرینه 
خود، دستگاهی متمایز از دستگاه معرفتی و تفســـیری است. زدودن ذهن از نگاه 
فقهی و تمایز‌بخشـــی بین تفسیر و فقه و تاریخ، نه از باب تنقیص فقه، بلکه به ‌سبب 
ژرفای دســـتگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر حوزه‌هایی 
است که از ســـاحت خردورزی عالمان دور مانده‌اند؛ از‌این‌رو، نه تنها باید از تمایز 

1. برای نمونه، شیخ انصاری در موضوع »الإکتساب بالأعیان النجسه« می‌نویسد »ان المنع من بیع النجس منوط بحرمة 
الانتفاع فینتفی بانتفائها« )شیخ انصاری، المکاسب، 1423ق، 57/1(.

2. اجماع مدرکی، اتفاق علما در مسئله‌ا ىاست که در مورد آن، دلیل یا اصل ىوجود دارد و علم یا احتمال آن هست که 
اتفاق‌کنندگان به آن دلیل یا اصل به‌ عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند. این اجماع به تنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ 

زیرا حجیت آن بستگ ىبه اعتبار مدرک آن دارد.
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کاربرد حجیت در حوزه فهم و حجیت در حوزه عمل، سخن گفت، بلکه رهاورد 
اصلی این مقاله آن است که اساســـاً نمی‌توان در حوزه فهم و معرفت، از اصطلاح 
حجیت سخن گفت. از سویی دیگر، خبر واحد، به مفهوم فقهی آن، شرط لازم نه 
کافی برای رسیدن به معرفت است. از این جهت اثبات حدیث‌ بودن یک گزارش، 
تنها اطمینان‌ساز از جهت آماده‌ شدن منبع معرفت است؛ چراکه فهم، بر اساس خبر 
واحد ایجاد نمی‌شود. روش فقهی را می‌توان مبتنی بر »تمرکز بر روابط حضور«، و 
یا همان »مقام بیان خبر واحد« دانست. به هر تقدیر، اگر در جایگاه قاعده »حجیت 
خبر واحد« در ادبیات علم تفسیر، تردیدی روا نباشد؛ اما حداقل نباید در طرح بحث 

این قاعده در فضای تفسیری، پیوست فقهی آن را نادیده گرفت.
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The search in jurisprudential method of jurists, leads the search-

er to deal with two general methods of inference. The first method, 
which is interpreted as the “Contentment-based” (Qanāʿat Miḥwar) 
method, is the way in which the jurist integrates various conjectures 
of the issue and attaches them to each other, giving him the credibil-
ity, assurance or conjecture which is considered as the best  possible 
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separately based on Uṣūlī term 
The second method in the process of Ijtihād is called “Tradi-

tion-based” (Ṣanāʿt Miḥwar) method. According to this method the 
jurist infers the verdict by applying a specified and bounded group 
of proofs which their authenticity has been proved in Uṣūl. If those 
proofs miss the requirements of authenticity, the jurist puts them 
aside and refers to procedural principle. The article attempts to 
compare the juristic method of Ṣāḥib-al-Jawāhir and al-Khuʾī based 
on comparative research method, to declare the different fruits of 
these two methods.

Keywords: contentment-based method, Ṣāḥib al-jawāhir, 
al-Muḥaqqiq al-Khuʾī
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ابوالقاسم علیدوست2
محمدجواد لطفی3

چکیده
جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جســـت‌وجوگر را با دو روش کلی در استنباط 
مواجه می‌ســـازد. روش اول که از آن به روش »فقه قناعت« تعبیر می‌شـــود، روشی است 
که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مســـئله می‌پردازد و با ضمیمه کردن آن‌ها به 
یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّســـر می‌داند، نسبت به 
حکم شـــرعی در مسئله حاصل می‌شـــود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی 
ارزشـــی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند 
اجتهاد، روش »فقه صناعت« نام دارد. طبق این روش، فقیه با اســـتفاده از گروه خاص و 
محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن‌ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد 

1. تاریخ دریافت: 1398/09/18؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20
2. اســـتاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســـامی و اســـتاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ـ ایران )نویسنده مسئول( 

a-alidoost.ir
   mjlotfi1376@gmail.com .3. دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم- ایران
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علمی پژوهشی



140

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

و استنباط حکم می‌پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می‌شوند 
و فقیه به ســـراغ اصول عملیه می‌رود. در این مقاله تلاش شـــده تا با اتکا بر روش تحقیق 
مقایســـه‌ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار 

تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد.
کلید واژه‌ها: فقه قناعت، فقه صناعت‌، روش اجتهادی، روش‌شناسی اجتهاد، تجمیع 

ظنون، صاحب جواهر، محقق خویی.

مقدمه
دستیابی به قدرت تحلیل مکاتب و نظریه‌های فقهی یکی از ضرورت‌های پیشِ 
روی فقه‌پژوهان تحول‌گرا در دوره معاصر است. شناخت روش اجتهادی اندیشمندان 
و صاحب‌نظران فقهی از پیش شرط‌های لازم برای این مهم است. و شکل کامل این 
فرایند، شـــناخت حاصل از مطالعات تطبیقی روش‌های اجتهادی فقهای نامدار فقه 
امامیه در قرون متمادی است. بررسی تطبیقی روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق 
خویی، بر اساس شناخت جامع و کاربردی هر کدام، به منظور بازشناسی و بیان آثار 
فقهی مترتب بر هر یک، مســـئله پژوهش در این نوشتار است )مسئله پژوهش( که با 
اتکا به روش تحقیق مقایسه‌ای بررسی شده و تفاوت آثار روش اجتهادی این دو فقیه 

برجسته ارایه می‌گردد.)روش پژوهش(
مطالعه تطبیقی روش اجتهادی فقها از مسائل مهم در فلسفه فقه به عنوان دانش 
درجه دوم است. دانشی که توسعه مرزهای دانش‌های درجه اول چون علم فقه بدون 
چنین مطالعاتی ممکن نیست. ضمن اینکه چنین مطالعاتی منطق کارآمدی برای فهم 
و تحلیل فقه‌پژوهان را فراهم می‌نماید و زیرساخت‌های اختلاف فتوای فقیهان را در 
مسائل مشترک نمایان می‌سازد و زمینه‌های خلاقیت و نوآوری‌های فقهی را هموار 

می‌کند )اهمیت پژوهش(.
می‌توان گفت: در گذشـــته، بحث از روش‌شناسی اجتهاد در میان فقها مطرح 
نبود. تقریباً از دهه شـــصت شمسی با آغاز گفت‌وگوهایی پیرامون فلسفه فقه، بحث 
از روش‌شناسی فقه و اجتهاد شروع شد. اخیراً برخی مقالات علمی با همین موضوع 
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در مجله »روش‌شناسی اجتهاد« منتشر شـــده است که تلاشی شایان تقدیر است. 
به طور کلی، روش‌شناســـی اجتهاد به دو صورت مورد پژوهش قرار گرفته اســـت. 
گاهی روش‌شناسی هنجاری است و از بایدها و نبایدهای اجتهاد به‌طور مطلق یا در 
خصوص سنخ خاصی از مسائل سخن می‌گوید؛ مانند کتاب »منهج الفقه الاسلامی 
فی المسائل المستحدثة« )ر.ک: موسوی، 1388( و کتاب »منطق فهم دین« )ر.ک: رشاد، 
1389( و گاهی روش‌شناسی توصیفی است که به مطالعه موردی روش اجتهادی فقیه 
مشخصی می‌پردازد، از این جمله می‌توان به کتاب »آشنایی با فقه جواهری« )ر.ک: 
امیدی‌فرد، 1386( و مقاله »روش‌شناسی صاحب جواهر« )ر.ک: عندلیب، 1395( اشاره کرد 
)پیشینه پژوهش(، لکن هنوز آن‌طور که باید به بحث از روش‌شناسی اجتهاد پرداخته 
نشـــده اســـت؛ خصوصاً مطالعه تطبیقی روش اجتهادی فقها که به طور کلی مورد 

عنایت واقع نشده است.
پژوهش حاضر تلاش کرده تا با تحقیقی مقایســـه‌ای بـــه مطالعه تطبیقی روش 
اجتهادی دو فقیه ایســـتاده بر قله اجتهاد بپردازد و برای اولین بار ضمن ارائه تحلیلی 
روشـــن از تفاوت روش اجتهادی آن دو و بیـــان قناعت‌محور بودن اجتهاد صاحب 
جواهـــر و صناعت‌محور بودن اجتهاد محقق خویی، آثار فقهی مترتب بر هر یک از 

آن‌ها را نیز تبیین نماید )نوآوری پژوهش(.

مفهوم‌شناسی
1. روش‌شناسی اجتهاد

»روش‌شناســـی« بر گردان »methodology« اســـت. عرب‌زبانـــان از آن به 
»المنهج« تعبیر می‌کنند. امـــروزه یکی از کلیدی‌ترین مباحث در پژوهش و تکاپو 
برای رسیدن به خلاقیت و نظریه‌پردازی، بحث روش‌شناسی و روش تحقیق است.

محققانی که با نگاه روش‌شناسانه به پژوهش در مسائل علوم می‌پردازند، عمدتاً به 
دنبال بررسی شیوه‌ها و رویکردهای نظریه‌پردازان در علوم مختلف در مسیر استدلال 
بر نظریه‌های خود می‌باشند؛ بنابراین، می‌توان بحث روش‌شناسی را راهکاری برای 

شناخت مکتب‌های علمی دانست.



142

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

واژه »اجتهاد« در لغت از ماده »جهد« به‌معنای سخت‌کوشی و مشقت و به‌کار 
بستن تمام کوشش برای انجام کاری اســـت )ابن‌منظور، 1414ق، 135/3؛ جوهری،1410ق، 
461/2( و در اصطلاح به ملکه و اســـتعداد در به دســـت آوردن و استنباط بر احکام 
شرعیه فرعیه اطلاق می‌شود )بهایی، 1423ق، 159(. البته می‌توان بر اخذ قید »ملکه« در 
تعریف اجتهاد خرده گرفت؛ زیرا این قید، نشان‌دهنده توانایی فقهی شخص متصدی 
اجتهاد است، نه خود عملیات اجتهاد که عبارت است از عملی که به انگیزه به‌دست 
آوردن شریعت از مستندات آن صورت می‌گیرد )علیدوست، 1396، 68(؛ بنابراین، اجتهاد 

روش و فرآیند استنباط احکام شرعی از منابع معتبر آن است.
در نتیجه، روش‌شناســـی اجتهاد، راهکاری برای شناخت مکتب‌های فقهی در 

فرایند استنباط و به‌دست آوردن شریعت یا حجت بر احکام شرعی است. 
به‌طور کلی، دو روش اجتهادی عمده در کلمات فقهای شیعه دیده می‌شود که 

در ادامه به مفهوم‌شناسی آن‌ها می‌پردازیم.

2. فقه قناعت
»فقه قناعت« به عنوان یک روش فقهی در مقابل »فقه صناعت‌« می‌باشـــد. 
طبق این روش، فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می‌پردازد و با ضمیمه کردن 
آن‌هـــا به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنی که آن را بهترین طریق میّســـر 
می‌داند، نســـبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می‌شود؛ گرچه هر کدام از آن 
ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در اســـتنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، 

حجت نباشد. 
از آنجا که محور اساســـی در این روش، اطمینان و قناعت وجدان فقیه و گاهی 
خیر الطرق المیسرۀ برای اوست؛ لذا می‌توان از آن به روش قناعت‌محور تعبیر کرد؛ 
چنان‌که تعبیر »فقه ضمائمی«، نیز از آن شنیده شده است؛ زیرا این روش به ضمیمه 

کردن شواهد و قرائن می‌پردازد.
تعابیری همچون »یقطع الفقیـــه« )عاملی، 1419ق، 509/23؛ نجفـــی، 1404ق، 134/15؛ 
منتظری، 1416ق، 247(، »یُشرف الفقیه علی القطع« )نجفی، 1404ق، 416/15؛ انصاری، 1415ق، 
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376/3(، »الانصاف« )انصاری، 1415ق، 22/1( نشان‌دهندۀ بکارگیری روش قناعت‌محور 
در فرآیند اجتهاد فقها به‌شمار می‌روند.

این روش از اجتهاد احکام را می‌توان نظیر نظام »ادله معنوی« در باب قضا دانست 
که در آن هر دلیلی که بتواند موجب اقناع قاضی شود، دلیلیت دارد و قاضی محدود 
به ادله تصریح شده در قانون نیست و می‌تواند بر اساس هر قرینه و دلیلی که برای وی 
موجب علم می‌گردد، به صدور حکم اقدام نماید )مدنی، 1370، 34؛ دیانی، 1358، 24-25(.

3. فقه صناعت‌
دومین روش و رویکرد در فرآیند اجتهاد و اســـتنباط احکام شرعی روش »فقه 
صناعت‌« و »مدرسه‌ای« است. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاصی از 
ادله که حجیت هر کدام از آن‌ها در علم اصول فقه به اثبات رســـیده، به اجتهاد و 
اســـتنباط حکم می‌پردازد و اگر آن ادله، فاقد شرایط حجیت باشند، کنار گذاشته 
می‌شـــوند و فقیه ســـراغ اصول عملیه می‌رود؛ به‌عبارت دیگر در این روش، طبق 
صناعت اصولی، استنباط بسیار منضبط مدرسه‌ای و برخوردی کلاسیک با قواعد 

اصولی رخ می‌دهد.
گاهی نیز از این روش اجتهاد به روش ریاضی گونه تعبیر می‌شود )علیدوست، 1395، 
37(؛ زیرا همان‌طور که مسائل علم ریاضی دارای فرمول مخصوصی است و هیچ‌گاه 
بدون آن فرمول نتیجه صحیح به‌دســـت نمی‌آید، طبق این روش نیز مسائل علم فقه 
دارای قواعدی مشـــخص و اصولی معین است و فقیه در مقام استنباط از آن قواعد 
تجاوز نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، این روش می‌گوید چنان‌که از کنار هم گذاشـــتن 
چند نقطه بدون اینکه در میان آن‌ها ارتباطی باشد، یک پاره خط به‌وجود نمی‌آید، از 
کنار هم گذاشتن چند قرینه و شاهد که حجیت آن‌ها در علم اصول فقه اثبات نشده، 

یک حکم شرعی استنباط نمی‌شود.
این روش اجتهادی نظیر نظام »ادله قانونی« در باب قضاست که طبق آن، ارزش 
هر دلیل در قانون مشخص شده است و قاضی هیچ اختیاری در تعیین میزان دلیلیت 

دلیل ندارد )دیانی، 1358، 23(.
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گفتار اول
روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

اساسی‌ترین تفاوت در روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی اینست که 
صاحب جواهر از روش و مسلک فقه قناعت‌ پیروی می‌کند، بلکه باید گفت کتاب 
جواهر الکلام روشن‌ترین متن فقهی است که این روش اجتهادی در آن به‌کار رفته 
اســـت در حالی‌که محقق خویی از روش فقه صناعت‌ بهره برده و هر آنچه صناعت 
اقتضا کند، بدان ملتزم می‌شـــود؛ چه اینکه وجدان انســـان قانع بشود یا نشود. برای 
نمونه در مسئله حرمت نبش قبر، صاحب جواهر در مقام استدلال برای این حکم به 
ترتیب، ادله‌ای همچون عدم خلاف و اجماع، حدیث »من جدّد«، روایات قطع ید 
نبّاش، مُثله و هتک حرمت بودن نسبت به میّت، اطلاع بر اتفاقات درون قبر و عموم 
زمانی اوامر دفن را ذکر می‌نماید )نجفی، 1404ق، 353/4(؛ بدون اینکه متعرّض مناقشـــه 
در هر کدام از این ادله شود1 در حالی‌که در کتب فقهی متقدّم بر ایشان مانند ریاض 
و حدائق نسبت به برخی از این ادله مناقشاتی ذکر شده است )طباطبایی، 1418ق، 456/1؛ 
بحرانی، 1405ق، 143/4(، لکن صاحب جواهر ضمیمه کردن این مقدار از شواهد را کافی 

در وثوق به حکم حرمت نبش قبر می‌داند.
در نتیجه، طبق این روش اجتهادی، اگر در هر یک از مواردی که به عنوان مستثنا از 
حرمت نبش قبر مطرح شـــده، شواهد و قرائن کافی برای خروج از حکم حرمت وجود 
داشت، نبش قبر در آن موارد جایز است، در غیر این‌صورت، مشمول ادله حرمت می‌باشد.2

 1. »لا یجوز نبش القبور من غیر خلاف فیهك ما اعترف به بعضهم، بل هو مجمع علیه بینناك ما فی التذكرة و موضع من 
الذكرى و جامع المقاصد و مجمع البرهان و عن كشف الالتباس، بل و بین المسلمینك ما فی المعتبر و عن نهاية الاحكام و 
موضع آخر من الذكرى إلا فی مواضع، و لعلّه یرجع إلیه ما فی السرائر فی المسألة الآتیة، و هی نقل المیت بعد دفنه أنه بدعة 
فی شریعة الإسلام، و هو الحجة، مضافاً إل ىما سمعته سابقاً من الكلام فی قوله: »من جدد« بالجیم و الخاء المعجمة، و إل ى
ما عساه یستفاد من التأمل فی الأخبار المستفیضة الدالة عل ىقطع ید النباش المذكورة فی الحدود سیما بعد الانجبار بما عرفت، 
و إل ىما فیه من المثلة بالمیت و هتك الحرمة، و اتفاق الاطلاع عل ىبعض ما صنع به فی القبر، و إل ىما عرفته سابقا من شمول 
أوامر الدفن لسائر الأوقات التی منها آن النبش، بل الظاهرك ون المراد منها بعد تحقق الدفن إنما هو إبقاؤه مدفونا،ك ما أنه قبله 

وجوده و بروزه، فتأمل جیدا فإنه دقیق جداً«.
2.  به عنوان نمونه صاحب جواهر در مسئله وقوع مال قیمتی در قبر با استناد به عدم خلاف و تصریحات فقها، حکم به جواز 
نبش قبر می‌نماید، ولی جواز نبش قبر برای شهادت بر عین جسد میت را با استناد به اطلاق اجماع بر حرمت نبش قبر و عدم 

ذکر این مورد در میان مستثنیات در کتاب معتبر، نمی پذیرد )نجفی،1404ق، 356/4(.
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در مقابل محقق خویی در همین مسئله، سه دلیل اجماع، هتک حرمت به میّت 
و عموم اوامر دفن را مطرح کرده و با مناقشـــه در اجماع به دلیل مدرکی بودن آن و 
مناقشه در دلالت دلیل سوم، تنها دلیل بر حرمت نبش قبر را هتک حرمت نسبت به 
میت دانسته است )خویی، 1418ق، 350/9(؛ در نتیجه، ایشان ثبوت این حکم را دائر مدار 
صـــدق هتک حرمت برای میّت در موارد مختلف می‌داند1 و در هر موردی که این 

ضابطه صادق نباشد، حکم به جواز نبش قبر می‌نماید.2
همچنین در مسئله اشـــتراط اجتهاد در قاضی، صاحب جواهر با ضمیمه کردن 
آیاتی از قرآن، مانند اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )نســـاء/58( و مفهوم و 
من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاســـقون )مائـــده/47( و... و برخی از روایات 
مانند »الحکم حکمان؛ حکـــم الله و حکم الجاهلیة« )کلینی، 1407ق، 407/7( ادعای 
حصول قطـــع به این مطلب می‌نماید که در امر قضا همیـــن که به حکم ثابت نزد 
اهل بیت حکم شود، کافی اســـت هرچند قاضی مجتهد نباشد3 )نجفی، 1404ق، 
16/40(. لکن محقق خویی ابتدا به بیان اصل اولی در مســـئله یعنی عدم نفوذ حکم 
شخصی بر شخص دیگر می‌پردازد و قدر متیقن از خروج از این اصل را نفوذ حکم 
مجتهد می‌داند، سپس به مناقشه در سند و دلالت برخی روایات مورد استدلال برای 
عدم اشـــتراط اجتهاد در قاضی می‌پردازد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که قاضی ‌باید 
مجتهد باشد4 )خویی، 1422ق، 9/1-8(. پژوهش در ابواب مختلف کتاب جواهر الکلام 
و تقریرات محقق خویی، موارد فراوانی از این اختلاف در روش اجتهادی این دو فقیه 
را در اختیار قرار می دهد )ر.ک: نجفی، 1404ق، 306/2؛ خویی، 1418ق، 418/10؛ نجفی، 1404ق، 

 1. »علیه فالمدار فی حرمة النبش عل ىصدق الهتك و التوهین، و فی أی مورد لم یلزم من نبشه هتك جاز النبش لا محالة«
 2. لذا ایشان با استناد به عدم هتک حرمت بودن نبش قبر در صورت دفن میّت بدون غسل و کفن، حکم به جواز نبش 

نموده‌اند )خویی، 1418ق، 360/9(.
 3. »إل ىغیر ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعل ىمراتب القطع الدالة عل ىأن المدار الحكم بالحق الذی هو عند محمد 
و أهل بیته و أنه لا ریب فی اندراج من سمع منهم أحكاماً خاصة مثلًا و حكم فیها بین الناس و إن لم یكن له مرتبة 

الاجتهاد و التصرف«.
 4. »لا شكّ فی أنّ نفوذ حكم أحد عل ىغیره إنّما هو عل ىخلاف الأصل، و القدر المتیقّن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، 
فیكفی فی عدم نفوذ حكم غیره الأصل، بعد عدم وجود دلیل لفظی یدلّ عل ىنصب القاضی ابتداءً لیتمسّك‌ بإطلاقه.و ما 
استدلّ به عل ىذلك من الروایات... فهی عل ىتقدیر تمامیّتها و الإغماض عن ضعف إسنادها لا تعمّ غیر العالم المتمكّن من 

استنباط الأحكام من الكتب و السنّة«.
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292/4؛ خویی، 1418ق، 294/9؛ نجفی، 1404ق، 294/4؛ خویی، 1418ق، 331/9(.
پر واضح است صاحب جواهر ادله فقهی را در یک نظام حلقوی بررسی می‌کند 
که در آن، هر یک از ادله، دلیل دیگر را تعاضد و تقویت می‌کند؛ در نتیجه، موجب 
قناعت وجدان و حصول اطمینان یا ظن کافی برای فقیه در استنباط حکم می‌شود. 
لکن محقق خویی با روشی مدرسه‌ای و صناعت‌محور به بررسی جداگانه هر یک از 
ادله می‌پردازد و در صورت مناقشه در هر کدام، آن را کنار گذاشته، فقط به ادله‌ای 

تمسک می‌نماید که در اتصاف آن‌ها به حجیت ملاحظه‌ای نباشد.
این اختلاف روش در اجتهاد دو فقیه نامبرده، خود ریشـــه تفاوت‌های دیگری 
در فرآیند اجتهاد آن‌ها شده اســـت که موجب تمایز مکتب فقهی آن‌ها از یکدیگر 
می‌باشـــد. در ادامه، با بررســـی تطبیقی این دو مکتب فقهی، آثار مترتب بر روش 

اجتهادی هر یک ارائه می‌شود.

گفتار دوم
آثار مترتب بر تفاوت‌ روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی 

1. جابریت و کاسریت شهرت
مسئله حجیت شهرت عملی از مهمترین مسائل اصولی است که نقش به‌سزایی 
در اجتهاد و استنباط احکام شرعی دارد؛ بدین معنا که استناد مشهور فقها به خبری 
که از نظر سند ضعیف است، موجب جبران ضعف سند آن می‌شود و اعراض مشهور 
فقها از خبر صحیح موجب وهن آن و از دست دادن وصف حجیت آن به‌طور مطلق 
یا در وقت تعارض می‌گردد. اصطلاحاً به این مبنای اصولی جابریت و کاســـریت 

شهرت نیز گفته می‌شود )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، 529(. 
صاحب جواهر همچون مشهور فقهای شیعه به حجیت شهرت عملی قائل است 
و در جواهرالکلام همواره بر این مبنا اســـتوار مانده و ضعف اســـناد برخی احادیث 
را که مورد عمل مشهور واقع شـــده‌اند، منجبر به شهرت دانسته است. فراتر از آن، 
ضعف دلالت احادیث را نیز با عمل مشـــهور جبران‌پذیر دانسته است )نجفی، 1404ق، 
224/2 و 1404ق،28/20(؛ بدیـــن معنا که اگـــر در معنا و مراد حدیثی دو یا چند احتمال 
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باشد و یکی از احتمالات مورد پذیرش و عمل مشهور باشد، ایشان طبق آن احتمال 
فتوا می‌دهد؛ برای نمونه، ایشـــان دلیل اصلی و عمده قاعده تسامح در ادله سنن را 
که یکی از پرکاربردترین قواعد در فقه اســـت، نصوص »من بلغه ثواب من الله علی 
عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه« 
)کلینـــی، 1407ق، 87/2( می‌داند، نه احتیاط و رجحان عقلی؛ لکن تصریح می‌کند که 
اگر عمل مشـــهور فقها به آن نصوص نبود، نصوص مذکور دلالتی بر قاعده تسامح 
در ادله سنن نداشـــتند و نمی‌توانستند ادله اشتراط عدالت راوی  در حجیت خبر را 
تخصیص بزنند1)نجفی، 1404 ق، 26/1(. روشن است ایشان ضعف دلالت در ادله قاعده 
تسامح در ادله سنن را با عمل مشهور جبران‌پذیر می‌داند و بدین ترتیب، این قاعده را 

مستند خود در بسیاری از فروع فقهی قرار می‌دهد.
البته صاحب جواهر، عمل و فتوای فقهایی مانند صاحب مدارک، صاحب مفاتیح، 
صاحب ذخیره و صاحب حدائق را که جزء متأخر المتأخرین به‌شـــمار می‌روند، از 
ضابطه مذکور خارج دانســـته و هیچ تأثیری برای عمل آن‌ها نسبت به روایات قائل 

نیست )نجفی، 1404ق، 175/13(. 
در مقابل، محقق خویی با ردّ حجیت شـــهرت عملی، جابریت و کاسریت آن 
را انکار نموده اســـت. ایشان در بیان وجه این اندیشه خود می‌فرماید : مفروض این 
اســـت که خبر ضعیف به خودی خود حجت نیست. همین‌طور فتوای مشهور نیز 
فی‌نفسه حجت نیست و ضمیمه کردن دو امر غیر حجت به یکدیگر موجب حجیت 
نمی‌شـــود؛ زیرا ضمیمه کردن عدم به عدم نتیجه‌ای جز عدم ندارد )بهسودی، 1422ق، 

 .)202/1
با مراجعه به آثار فقهی این دو فقیه نمونه‌های بسیاری برای اندیشه جبر و عدم آن 
ملاحظه می‌شـــود )نجفی، 1404ق، 42/22 و 207/35 و 400/36؛ خویی، 1418ق، 132/3 و146/3 

و 221/11(.
با توضیحی که از دو روش اجتهادی بیان شـــد، معلوم می‌گردد که بنیان اندیشه 

 1. »بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشـــهرة لا تدل عل ىذلك بحیث تكون مخصصة لما دل عل ىاعتبار العدالة فی 
حجیة خبر الواحد«.
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عدم جبر، اعتقاد به شیوه صناعت‌محور در اجتهاد است و اساس اندیشه جبران‌، باور 
به شیوه قناعت‌محور است. در واقع، صاحب اندیشه جبر با قرار دادن شهرت در کنار 
روایت ضعیف به اطمینان لازم و حجت معتبر نزد خویش در اجتهاد می‌رســـد؛ از 
این‌رو، شهرت مزبور را جابر ضعف سند می‌شمارد، در حالی‌که صاحب اندیشه عدم 
جبر، هر کدام از روایت و شـــهرت را جداگانه مطمح نظر قرار می‌دهد و چون طبق 
فرض هیچ‌کدام حجت نیســـت، بر اصدار فتوا طبق روایت ضعیف هر چند مشهور 

باشد، حجتی نمی‌بیند )علیدوست، 1395، 39(.

2. نظام حلقوی بین ادله
از جمله شیوه‌هایی که در مسیر استنباط احکام شرعی در کلمات برخی از فقها 
دیده می‌شـــود، بهره بردن آن‌ها از یک نوع نظام حلقوی بین ادله است. این دسته از 
فقها ادله مطرح شده در مســـائل فقهی را در دو مرحله مورد نظر اجتهادی خویش 
قرار می‌دهند. در مرحله اول، فقیه به بررســـی و نقد هر یک از ادله به طور جداگانه 
می‌پردازد که ممکن اســـت در این مرحله هیچ کدام از ادله خالی از مناقشه نباشد و 
به حدّ حجیت نرسد، لکن در مرحله دوم مجموع ادله را مورد نظر اجتهادی خویش 
قرار می‌دهد و در این مرحله ممکن است هر یک از ادله، نقص و کاستی دلیل دیگر 
را جبران نماید، در نتیجه، مجموع ادله، فقیه را به نتیجه مثبت در مسئله برساند. از این 
مرحله از اجتهاد  به »نظام حلقوی بین ادله« تعبیر می‌نماییم؛ برای نمونه، برخی از 
فقها پس از طرح ادله‌ای از قبیل آیات، روایات و اجماع که برای اشـــتراط ذکوریت 
در قاضی بیان شده، به مناقشه در آن‌ها پرداخته و هیچ‌یک از آن‌ها را به تنهایی کافی 
نمی‌داند. با وجود این، اشتراطِ ذکوریت را پذیرفته و مهمترین دلیل خود را مجموع 
ادله یادشده بیان می‌کند )ســـبحانی، 1418ق، 64/1(. واضح است  ایشان بعد از بررسی 
جداگانه ادله در مرحله اول، از نظام حلقوی بین ادله استفاده نموده و به نتیجه مذکور 

رسیده‌است.
حال باید گفت: آنچه در موارد زیادی از کتاب جواهرالکلام ملاحظه می‌شود، 
مانند مســـئله حرمت نبش قبر و عدم اشتراط اجتهاد در قاضی، بهره بردن از همین 
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نظام حلقوی بین ادله اســـت، با وجود اینکه برخی از ادله در این مسائل مورد مناقشه 
بوده، صاحب جواهر از مجموع آن‌ها به یک نتیجه و قرار نهایی رسیده است یا اینکه 
ایشان در مسائل مختلفی که اجماع محصّل در مسئله موجود است، اجماع منقول را 
نیز به آن اضافه می‌کند و از تعبیر »الاجماع بقسمیه« استفاده می‌نماید )نجفی، 1404ق، 
202/6(1 این نوع اجتهاد نشانگر این مطلب است که ایشان ادله فقهی را در یک نظام 
حلقوی مورد نظر اجتهادی قرار داده و در رســـیدن به نتیجه از مجموع ادله در کنار 
یکدیگر بهره برده است تا به اطمینان و قناعت وجدان یا خیر الطرق المیسرة برسد و 
گرنه لزومی در ذکر مثل اجماع منقول در کنار اجماع محصل وجود نداشـــت )برای 

برخی دیگر از نمونه‌ها، ر.ک: نجفی، 1404ق، 416/15 و 161/16 و188/40(.
البته اینکه صاحب جواهر از نظام حلقوی بین ادله اســـتفاده می‌نماید، بدین معنا 
نیست که از مرحله اول استنباط بهره نمی‌برد و به بررسی تک‌تک ادله نمی‌پردازد یا 
اینکه در تمامی موارد هر دو مرحله را به ترتیب مراعات کرده باشد، بلکه مقصود این 
است که ایشان علاوه بر بررسی جداگانه ادله که روش متداول در تمامی کتب فقه 
استدلالی است؛ ادله فقهی را در یک نظام حلقوی که موجب تعاضد ادله به یکدیگر 

بشود نیز می‌بیند.
در حالی‌که در فقه محقق خویی اگر هم موردی باشـــد، بسیار اندک پیش می 
آید که ایشان با ملاحظه یک نظام حلقوی، ضعف ادله و نقصان یکدیگر را جبران 
کرده باشد؛ چنان‌که ایشان در مسئله حرمت نبش قبر دو دلیل اجماع و عموم ازمانی 
اوامر دفن را به طور کلی کنار گذاشـــته، فقط به روایات هتک حرمت میت استناد 
می‌نماید. همچنین روش اجتهادی ایشان از یک نوع نظم و ترتیب خاص اصولی بین 

ادله برخوردار است که عموماً از آن خارج نمی‌شود.
البته گاه در برخی موارد از فقه محقق خویی ادله‌ای به چشم می‌خورد که طبق 
مبانی ایشان فی‌نفسه ضعیف است؛ به‌عنوان مؤید برای ادله صحیح دیگر آورده شده 
است، لکن ذکر این ادله فقط از باب تأیید مطلب است نه استدلال به آن‌ها در کنار 

1. »...كما أن الإجماع بقسمیه أیضا، و النصوص و الاستصحاب و غیرها عل ىتوقف زوال حكم النجاسة هنا عل ىالغسل...«.
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یکدیگر و در یک نظام حلقوی؛ به همین دلیل ایشـــان این وجوه تأییدی را در کنار 
ادله ضعیف مطرح نمی‌کند، به عنوان نمونه در مسئله اختصاص مبیع به عین بعد از 
آن که به فهم اهلِ عرف از مفهوم لفظ بیع استناد می‌نماید، استقرار آرای فقها را به 
عنوان مؤید این مطلب ذکر می‌کند1)توحیدی، بی‌تا، 12/2و 11(؛ زیرا طبق مبانی ایشان، 
فهم اهل عرف برای تعیین مدالیل الفاظ حجت است )فیاض، 1422ق، 276/1؛ بهسودی، 

1417ق، 170/2(، ولی استقرار آرای فقها حجیت ندارد )بهسودی، 1422ق، 163/1و164(.
بهترین توجیه برای این تفاوت در روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی، 
قناعت‌محور بـــودن روش اجتهادی صاحب جواهـــر و صناعت‌محور بودن روش 
اجتهادی محقق خویی اســـت؛ زیرا ملاحظه ادله در یک نظام حلقوی و استفاده از 
مجموع ادله در کنار یکدیگر، وســـیله‌ای برای قانع کردن وجدان فقیه است و او را 
به اطمینان یا بهترین راه ممکن می‌رســـاند و از طرف دیگر، باعث می‌شود فقیه در 
فرآیند اجتهاد خود از ادله‌ای استفاده نماید که حجیت آن‌ها طبق صناعت اصول فقه 

به اثبات نرسیده است.

3.  تتبع اقوال
نقل اقوال در فقه شیعه و تتبع و جســـت‌وجو از آن‌ها همواره از اجزای لاینفک 
در کتب فقهی اصحاب است، به‌طوری که برخی از کتب فقهی گران‌سنگ شیعه 
همچون مختلف‌الشیعه و مفتاح‌الکرامة همان‌طور که در مقدمه آن‌ها آمده تنها برای 

همین هدف نگاشته شده‌اند )حلی، 1413ق، 173/1؛ عاملی، 1419ق، 19/1(.
پرسش اساسی که پیرامون نقل و تتبع اقوال در کتب فقهی استدلالی مطرح است، 
این اســـت که آیا این عمل، غیر از آشـــنایی با کلمات گذشتگان و نحوه تحلیل و 
بررسی مسائل از سوی آنان، ثمره و فایده دیگری دارد به طوری که در فرآیند اجتهاد 

فقیه مؤثر باشد؟

1. »الظاهر أنه لا ریب فی اشتراطك ونه من الأعیان، بداهة اختصاص مفهوم البیع عند أهل العرف بتملیك الأعیان، فلا یعم 
تملیك المنافع و إذن فتختص الأدلة الواردة فی إمضاء البیع بنقل الأعیان... و یؤید ما ذكرناه من اختصاص المبیع بالأعیان 

أمران: الأول: ما استقرت علیه آراء الفقهاء من تخصیص المعوض ـ فی البیع ـ بالأعیان ...«.
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پاسخ این پرسش را می‌توان با شناخت تفاوت در دو روش اجتهادی قناعت‌محور 
و صناعت‌محور پیدا کرد. بدین بیان که طبـــق روش اول، از آنجا که فقیه به دنبال 
قانع کردن وجدان خود و رســـیدن به اطمینان یا پایین‌تر از آن اســـت، از هر قرینه و 
شاهدی که او را در این هدف یاری کند، استفاده می‌نماید، گرچه آن قرینه به تنهایی 
حجت نباشد و چه قرینه‌ای موثّق‌تر و عقلایی‌تر از اقوال فقها در بررسی مسائل فقهی؟ 
بنابراین، تتبع اقوال فقها نقش انکارناپذیری در فرآیند اجتهاد طبق روش قناعت‌محور 

دارد و فقیه را در رسیدن به نتیجه یاری می‌کند.
طبق روش دوم، مســـئله از دو حال خارج نیست؛ یا حجیت اقوال فقها در ضمن 
بحث اجماع و شـــهرت فتوایی در علم اصول فقه به اثبات رسیده است یا خیر؛ اگر 
آن دو حجت باشند، بدون شک مورد استفاده فقیه در فرآیند اجتهاد قرار می‌گیرند، 
در غیر این‌صورت، به طور کلی کنار گذاشـــته می‌شوند و هیچ تأثیری در رسیدن به 

نتیجه نهایی ندارند.
بدین جهت اســـت که صاحب جواهر در بسیاری از مسائل به این امر پرداخته و 
کاروانی از اقوال و آرای فقها را به راه می‌اندازد و حتی‌الامکان ســـعی در استیعاب 
 دارد؛ مانند مسئله حرمت عبور کردن شخص جنب از مسجد الحرام و مسجدالنبی
که با وجود روایت مستفیضه در مسئله، از بیست اثر فقهی همراه با تأمل در صراحت 
یا ظهور عبارات آن‌ها نام می‌برد1)نجفی، 1404ق، 55/3(، بلکه چه بسا در موارد دیگری 
تعداد اقوال به بیش از این مقدار نیز برســـد )برای اطـــاع ر.ک: نجفی، 1404ق، 11/4 و 11/8 
و 239/10(. لکن محقق خویی چـــون از روش صناعت‌محور بهره می‌برد و حجیت 
هیچ‌کدام از اجماع و شهرت فتوایی نزد ایشان ثابت نیست، چنین تتبعی که در جواهر 
موجود است، در فقه ایشان به چشم نمی‌خورد؛ برای نمونه، در همان مسئله مربوط 

 1. »و یحرم عل ىالجنب أیضا الجواز فی المسجد الحرام و مسجد النبی  خاصةك ما هو خیرة الغنية و الوسيلة و المهذب 
و السرائر و الجامع و المعتبر و المنتهى و القواعد و الإرشاد و التذكرة و الذكرى و غیرها، بل لا أجد فیه خلافا صریحاً بل علیه 
الإجماع فی الغنية و المدارك، و نسبه فی التذكرة إل ىعلمائنا، و لعل ذلك یكون قرینة عل ىعدم ظهور الخلاف من المفید 
و سلار و الشیخ فی الجمل،ك ما عن الاقتصاد و المصباح و مختصره و اليكدري و ان أطلقوا جواز الاجتیاز فی المساجد، 
فیكون مرادهم فی غیر المسجدین، و ما نقله فی كشف اللثام عن ظاهر المبسوط بالكراهة لم نتحققه، بل لعل الظاهر منه 

القول بالحرمة فیه...«
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به شخص جنب، فقط تسالم اصحاب در این مسئله را ذکر کرده و سپس به بیان ادله 
روایی آن می‌پردازد1 )خویی، 1418ق، 311/6(. حتی گاهی پیش آمده اســـت که ایشان 
مســـئله‌ای مانند عدم جواز نقض حکم حاکـــم اول را اتفاقی تلقی کرده و عبارت 
»بلاخلاف« را راجع به آن به‌کار برده است )خویی، 1422ق، 27/1(، در حالی‌که فقیهی 
همچون شهید ثانی در همان مسئله عبارات اصحاب را مختلف و آرای ایشان را متباین 
دانسته است )عاملی)شهید ثانـــی(، 1413ق، 389/13(. این امر، بدین جهت است که تتبع و 
جســـت‌وجوی اقوال فقها در فرآیند اجتهاد و رسیدن به نتیجه طبق روش اجتهادی 
محقق خویی چندان اهمیتی ندارد و تأثیری بر آن مترتب نمی‌شود. البته این مقدار از 
تسامح و سهل‌انگاری در نقل اقوال مانند مسئله فوق به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.

4. خبر موثوقٌ‌به یا خبر ثقه
از آنجا که احادیث و روایات مهمترین منبع شـــناخت دین از نظر کمّی است، 
بدون شـــک اتخاذ مبنا در بحث اعتبارسنجی احادیث شیعه، آثار فراوانی در اجتهاد 
و کشف احکام شـــرعی دارد. به‌رغم مبانی و آرای مختلف فقیهان در این بحث، 
دو دیدگاه اساســـی یعنی حجیت خبر موثوقٌ‌به و  حجیت خبر ثقه در میان آن‌ها از 

طرفداران بیشتری برخوردارست.
دیدگاه اول بیشـــتر بر وثوق خبری تأکید دارد، حجیت خبر را منوط به شـــواهد 
و قرائنی می‌داند که ســـبب اطمینان و وثوق به صدور آن شوند؛ لذا خبر موثوقٌ‌به را 
حجت می‌داند. برخی از بزرگان این دیدگاه را نظریه أشـــهر در میان فقها دانسته‌اند 
)شهیدی، 1375ق، 2/1(. دیدگاه دوم بر وثوق مُخبری تأکید دارد، حجیت خبر را در گرو 
ثقه بودن راوی آن می‌داند؛ چه خبر او اطمینان‌آور باشـــد و چه نباشد )مرکز اطلاعات و 
منابع اسلامی، 1389، 446/1(؛ برای نمونه محقق نوری در فائده چهارم از خاتمه مستدرک، 
کنار هم گذاشـــتن قراینی مانند مدح و تمجید بسیار از کتاب کافی، احتمال عرض 
آن بر نواب اربعه، شهادت کلینی و أوثق بودن او را موجب حصول وثوق و اطمینان 

 1. »... المسألة متسالم علیها بین الأصحاب. و یدلّ عل ىذلك صحیحة جمیل...«
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به اخبار این کتاب می‌داند و نیاز به بررســـی احوال رجال واقع در اسانید این کتاب 
را نفی می‌کند )نـــوری، 1417ق، 463/3(. محقق نراقی نیز در بحث ولایت فقیه با ذکر 
قراینی چون عمل اصحاب، انضمام روایات به یکدیگر و وجود آن‌ها در کتب معتبر، 
ضعف سند روایات این باب را مانع استناد به آن‌ها نمی‌شمارد )نراقی، 1417ق، 538(. این 

دو عملکرد مصداق بارز برای دیدگاه حجیت خبر موثوقٌ‌به است. 
در مقابل فقیهانی که به بررسی سند تک‌تک روایات در یک باب یا مسئله فقهی 
می‌پردازند و ممکن است طبق نظر آن‌ها تمام روایات ضعیف و غیر قابل افتا باشند، 

از صاحبان دیدگاه دوم یعنی حجیت خبر ثقه به‌شمار می‌آیند )قمی، 1426ق، 374/2(.
با توجه به توضیحاتی که بیان شـــد، مشخص می‌شود ضابطه دو روش اجتهادی 
مورد بحث به‌طور روشن بر این دو دیدگاه اجتهادی قابل تطبیق است. با این توضیح: 
کسانی که قائل به حجیت خبر موثوقٌ‌به هســـتند، از روش اجتهادی قناعت‌محور 
استفاده نموده و به دنبال قانع کردن وجدان خود بوده‌اند و کسانی که حجیت خبر 

ثقه را پذیرفته‌اند، از روش اجتهادی صناعت‌محور بهره برده‌اند.
صاحب جواهر نیز به دلیل به‌کارگیری روش قناعت‌محور در اجتهاد خود، وجود 
قرائن و شـــواهد را معیار قبول خبر دانسته‌، در صورت وجود شواهد علیه خبری، آن 
را از دایره حجیت خارج می‌شـــمارد؛ همچون موضع‌گیری ایشان در مسئله طلاق 
شـــخص غایب به‌وسیله کتابت که طبق صحیحه ابوحمزه ثمالی این طلاق صحیح 
دانسته شـــده در حالی که ایشـــان به دلیل موافقت آن با نظر عامه و شذوذ روایت، 
آن را فاقد شرایط حجیت شمرده اســـت1)نجفی، 1404ق، 63/32(؛ زیرا با وجود این دو 
امر، دیگر وثوقی به خبر مذکور پیدا نمی‌شود، در حالی‌که فقیهان پیرو مسلک فقه 
صناعتی، به کلام صاحـــب جواهر خرده می‌گیرند که مخالفت با فتوای عامه طبق 
صناعت اصولی از جمله مرجحات باب تعارض اســـت و نســـبت به این روایت نیز 
صادق نیست؛ زیرا نسبت این روایت با سایر روایات مسئله نسبت عموم و خصوص 

 1. »صحیـــح الثمالی... المعلوم قصوره عن مقاومة ما تقدم من وجوه: )منها( موافقة الصحیح المزبور للعامة الذین أوقعوا 
الطلاق بالكتابةك الكنایة، لأنها أحد الخطابین، و أحد اللسانین المعربین عما فی الضمیر، و نحو ذلك من الاعتبارات التی 
لا توافق أصول الإمامیة. و )منها( الشذوذ حت ىمن القائل به، لعدم اعتباره الكتابة بیده عل ىوجه لا یجوز له التوكیل، بل قد 
سمعت دعو ىالإجماع فی مقابله، مؤیداً بالتتبع لكلمات الأصحاب قدیماً و حدیثاً، بل لا یخلو ذیله من تشویش ما أیضاً«.
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مطلق اســـت؛ لذا روایت ابوحمزه ثمالی سایر روایات را تقیید می‌زند )روحانی، 1412ق، 
416/22؛ برای نمونه‌های بیشتر، ر.ک: نجفی، 1404ق، 151/10 و 35/26 و 115/12و116(.

با بیانی که از مســـلک فقهی صاحب جواهر ذکر شد، مشخص می‌شود که این 
مناقشه از فقیه معاصر بر نظر ایشان صحیح نیست و اگر هم بنا بر مناقشه می‌بود باید 
در مبنای ایشـــان یعنی حجیت خبر موثوقٌ‌به و عدم حجیت خبر به صرف نقل ثقه 

مناقشه می‌شد.
در مقابل، محقق خویی طبق روش فقه صناعتی قائل به حجیت خبر ثقه است؛ 
بدین معنا که تنها خبری واجد شرایط حجیت است که راوی ثقه آن را از مثل خود تا 
انتهای سند نقل نماید؛ لذا ایشان در مقام مناقشه در کلام کسانی که روایات کتاب من 
لایحضره الفقیه را به‌سبب نقل شیخ صدوق از کتب مشهور، موثوق‌الصدور می‌دانند، 
این مطلب را مطرح می‌کند که طریق شـــیخ صدوق به صاحبان آن کتب مجهول 
اســـت و نمی‌دانیم که کدام‌یک از آن‌ها صحیح و کدام‌یک ناصحیح است1)خویی، 
بی‌تـــا، 25/1(؛ در حالی‌که طبق مبنای حجیت خبر موثوق دیگر صحت طریق صدوق 
به آن کتب اهمیت تعیین‌کننده‌ای ندارد و صرف مشـــهور بودن آن‌ها به شرط ایجاد 
وثوق، کافی اســـت یا در مورد حجیت روایات کافی به دلیل شـــهادت کلینی، این 
اشکال را بیان می‌کند که اگر وی به صحت روایات کتاب کافی فی‌نفسها شهادت 
داده باشد، این شهادت مقطوع‌البطلان است؛ زیرا در میان روایات این کتاب روایت 
مرسله و ضعیف‌السند وجود دارد2 )خویی، بی‌تا، 85/1(. همچنین ایشان در بحث از ادله 
نصب قاضی با اینکه دلالت مقبوله عمر بن‌حنظله را می‌پذیرد،به دلیل عدم توثیق عمر 

بن‌حنظله، استدلال به این روایت را قبول نمی‌کند )خویی، 1422ق، 10/41(.
بنابراین، روشـــن می‌گردد که صاحب جواهر به دلیل بکارگیری روش اجتهادی 
قناعت‌محور قائل به حجیت خبر موثوقٌ‌به شده‌است و محقق خویی به جهت استفاده 

 1.»و أما طرقه إل ىأرباب الكتب فهی مجهولة عندنا، و لا ندری أن أیا منهاك ان صحیحاً، و أیا منها غیر صحیح. و مع ذلك 
»كیف یمكن دعو ىالعلم بصدور جمیع هذه الروایات من المعصومین

 2. »لو سلم أن محمد بن یعقوب شهد بصحة جمیع روایات الكافی فهذه الشهادة غیر مسموعة، فإنه إن أراد بذلك أن روایات 
كتابه فی نفسها واجدة لشرائط الحجیة فهو مقطوع البطلان، لأن فیها مرسلات و فیها روایات فی أسنادها مجاهیل، و من اشتهر 

بالوضع و الكذب،ك أبی البختری و أمثاله«
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از روش صناعت‌محور فقط خبر ثقه را حجت می‌داند.

5. نگاه به پیامد فتوا
در برخی از آثار فقهی شـــیعه ملاحظه می‌شود که مجتهد در مرحله اصدار فتوا 
نسبت به حکم شرعی، آثار و پیامد‌های بعدی آن را نیز در نظر گرفته است؛ به طوری 
که از طریق آثار و بازتاب‌های اجتماعی فتوا به صحت و فســـاد آن پی برده است. 
چنیـــن توجهی به آثار فتوا پیش از صدور آن، یکـــی دیگر از موارد تفاوت در روش 
اجتهادی فقه قناعت و فقه صناعت‌ به شـــمار مـــی‌رود؛ زیرا طبق صناعت اصولی، 
مشخص اســـت که چنین مطلبی هیچ‌گونه دخالتی در فرآیند استنتاج حکم شرعی 
ندارد، ولی طبق روش قناعت‌محور از آنجا که با وجود پیامد منفی، حصول اطمینان 
برای مجتهد سخت می‌شود و فقیه نمی‌تواند وجدان خود را قانع کند، لذا فتوا دادن 

برای او مشکل می‌شود.
ایـــن مطلب بر روش اجتهادی صاحب جواهـــر و محقق خویی نیز قابل تطبیق 
اســـت. صاحب جواهر در بحث وجوب زکات در فرض شک در بلوغ مال به حدّ 
نصاب، حکم به لزوم فحص در شبهات موضوعیه می‌نماید و می‌فرماید: اگر در این 
مسئله، اصل برائت یا استصحاب عدم وصول مال به حدّ نصاب را جاری کنیم، لازمه 
آن این است که بسیاری از زکات‌ها پرداخت نشود و این واجب شرعی کنار گذاشته 
شود1)نجفی، 1404ق، 196/15(. در مقابل محقق خویی این مطلب را نپذیرفته و در مقام 
ردّ آن می‌فرماید: اگر مجتهد علم اجمالی یا تفصیلی داشته باشد که مقلد، مخالف 
واقع عمل می‌کند، این علم هیچ تأثیری در فتوای او ندارد، بلکه مجتهد باید بر اساس 
وظیفه مقلد فتوا بدهد و چون مقلد شـــاک است، اصل برائت از تکلیف مشکوک 

 1. »...نعم یعتبر فی الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصابا، أما لو شـــك فلا وجوب للأصل و غیره، بل المعروف أیضا عدم 
وجوب التصفیة و نحوها للاختبار، بل عن المســـالك لا قائل بالوجوب، و وجه ذلكك له أن مقدمات الوجوب لا یجب 
تحصیلها و لا تعرفها، لكن و قد یناقش بأن الأول مسلم بخلاف الثانی، ضرورة معلومیة الوجوب فی مثله من مذاق الشرع، 
و أنه لیس المراد الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط، فلا یجب حینئذ عل ىمن احتمل فی نفسه الاستطاعة مثلا أو 
ظنها اختبار حاله، و لا عل ىمن علق نذره عل ىشی‌ء مثلا تعرف حصوله و نحو ذلك، إذ هوك ما تر ىفیه إسقاط لكثیر من 

الواجبات.«
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جاری می‌شود1)خویی، 1418ق، 285/1(؛ بنابراین، ایشان صریحاً توجه به آثار فتوا پیش از 
صدور آن را نفی می‌کند.

توجه به پیامدهای فتوا در فقه محقق نجفی نمونه‌های دیگری نیز دارد. ایشـــان 
در مـــواردی که امر به معروف و نهی از منکر نیازمند جرح یا قتل اســـت، فتوا به 
عـــدم جواز آن‌ها بدون اذن امام می دهد و در مقام اســـتدلال می‌فرماید: اگر این 
موارد برای همگی جایز باشد، عالم به فساد کشیده می‌شود2)نجفی، 1404ق، 384/21(. 
همچنین ایشـــان وجوب ازاله ذرات کوچک در صورت تطهیر با سنگ را موجب 
برانگیختگی وسواس در انســـان می‌داند؛ لذا به وجوب آن فتوا نمی‌دهد3 )نجفی، 

1404ق، 25/2(.

6. فقه کشف و فقه عذر
مجتهدی که به صدد به‌دست آوردن احکام شریعت از منابع آن است، می‌تواند 
هدف خود را به دو نحو پیش ببرد. در اندیشـــه اول که از آن با عنوان »فقه کشف« 
یاد می‌شود، مجتهد حتی‌الامکان به دنبال کشف شریعت و حکم واقعی است4؛ به 
همین دلیل، اگر به حجتی معین دست پیدا نکرد، به تجمیع ظنون مختلف می‌پردازد 
تا با کنار هم گذاشتن آن‌ها به اطمینان یا حجت معتبر نزد خود برسد و اصول عملیه 
در شبهات حکمیه را در ایستگاه آخر قرار می‌دهد. ایستگاهی که به شدت محدود 
و تنگ اســـت. در اندیشه دوم که از آن با عنوان »فقه عذر« یاد شده است، مجتهد 
در پی کشـــف وظیفه‌ای است که در صورت عمل به آن از عقاب خداوند در امان 

 1. » ...الا ان علم المجتهد إجمالًا بمخالفة عمل العامّی للواقع لا یترتب علیه أیّ أثر، لأنه إنما یفتی بلحاظ وظیفة المقلّد و ما 
یقتضیه وظیفته فی نفسه، و حیث إنه شاك لا علم له بالمخالفة فله أن یتمسك بالبراءة عن التكلیف المشكوك فیه«.

 2.» ..كل ذلك مضافاً إل ىما فی جواز ذلك لسائر الناس عدولهم و فساقهم من الفساد العظیم و الهرج و المرج المعلوم عدمه 
فی الشریعة، خصوصا فی مثل هذا الزمان الذی غلب النفاق فیه عل ىالناس، و بالجملة لا یكاد ینكر اقتضاء تجویز ذلك لسائر 

الناس عل ىمقتض ىإطلاق وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر فساد النظام«.
 3.».. لما قام الإجماع عل ىالاجتزاء بالمسح بالأحجار، و ظاهر الأدلة حصول الطهارة بذلك، و من المعلوم بل ربما نقل 
الإجماع علیه أن المسح بالأحجار لا یزیل هذه الأجزاء الصغار الدقاق، بل لوك لف بإزالتها بها لكان فیه من المشقة و العسر 

بل التعذر و إثارة الوسواس ما لا یخفى، و هو مناف لحكمة مشروعیة التخفیف و التسهیل«.
 4. به این نکته باید توجه کرد که در فقه کشف هیچ کسی مدعی کشف کامل شریعت نیست بلکه اهتمام مجتهد بر آن 

است بر خلاف فقه عذر که این اهتمام در آن کمتر است.
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می‌ماند هرچند اطمینانی  برای او حاصل نشـــود )علیدوست، 1395، 63/65-64(. واضح 
است که طبق اندیشه‌ای که بر فقه کشف تأکید دارد، مجتهد باید بیشتر از آنچه به 
اصطلاح اصولی »أماره« نامیده می‌شـــود، استفاده کند؛ زیرا اماره ادله‌ایست که با 
قطع نظر از تعبد شارع به آن‌ها دارای جهت کشف و حکایت از واقع هستند )کاظمی، 
1376، 481/4( و طبق اندیشه فقه عذر، مجتهد باکی از تمسک به اصول عملیه به‌‌عنوان 
وسیله‌ای برای رفع حیرت مجتهد ندارد )کاظمی، 1376، 481/4(؛ هر چند با روش تجمیع 

ظنون بتواند حیرت خود را برطرف کند.
با توجه به این توضیحات، مشخص می‌شود که نتیجه به‌کارگیری روش اجتهادی 
فقه قناعت‌، پر رنگ‌تر شـــدن فقه کشف است و طبق روش فقه صناعت‌ ، فقه عذر 
جلوه بیشتری پیدا می‌کند. این مطلب به روشنی در روش اجتهادی صاحب جواهر و 
محقق خویی تطبیق‌پذیر است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، صاحب جواهر در روش 
اجتهادی خود از مواردی همچون عمل مشـــهور، نظام حلقوی بین ادله، تتبع اقوال، 
خبر موثوق‌الصدور و... بهره می‌برد که همه این موارد مجتهد را به کشـــف احکام 
شریعت و اطمینان یافتن به آن‌ها نزدیک‌تر می‌کند؛ چنان‌که ایشان در موارد متعددی 
بر حصول قطع و اطمینان از مجموع ادله یا مذاق شریعت تکیه می‌کند )نجفی، 1404ق، 
32/1 و 41/3 و 71/18 و 342/29(. در مقابل، محقق خویی به هیچ‌یک از این موارد معتقد 
نیست و ممکن است طبق روش اجتهادی ایشان، مجتهد به مطلبی فتوا بدهد که به 
هیچ‌وجه اطمینان خاطر به آن ندارد، لکن در برابر خداوند حجت و عذری دارد که 

او را از عقاب حفظ می‌کند.
حال با روشن شـــدن این دو رویکرد اجتهادی در مسائل علم فقه می‌توان به سرّ 
اختلافی دقیق در تعریف اجتهاد پی برد؛ طبق اندیشه فقه کشف، اجتهاد عملی است 
به انگیزه دست یافتن به شریعت و کشف آن حتی‌الامکان )علیدوست، 1396، 68( و طبق 
اندیشـــه فقه عذر، اجتهاد عملی برای به‌دست آوردن حجت بر احکام شرعی است 

)مشکینی، 1374، 18(.
البته مراجعه صاحبان فقه قناعت به اصول عملیه در حد محدود )در صورتی که 

از طریق تجمیع ظنون به اقناع نرسند( قابل انکار نیست.
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گفتار سوم
تحلیل اصولی روش اجتهادی فقه قناعت‌ و فقه صناعت‌

آنچه گذشـــت، سخن از تفاوت روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی 
در قناعت‌محور بـــودن اولی و صناعت‌محور بودن دومی، همچنین بیان تطبیقات و 
آثار این دو روش اجتهادی در فرآیند اجتهاد این دو فقیه بود. لکن از زیربنای علمی 
و فکـــری این دو روش اجتهادی بدین معنا که هر کـــدام از آن روش‌ها بر چه پایه 
علمی استوار است، سخنی به میان نیامد. در گفتار سوم به تحلیل اصولی روش‌های 
اجتهادی فقه قناعت‌ و فقه صناعت‌ پرداخته و اتکای آن‌ها بر بحث اصولی انســـداد 

باب علم و علمی را تبیین می‌نماییم. 

انسداد باب علم و علمی
نظریه انسداد باب علم و علمی به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین مسائل علم اصول 
فقه مطرح است که برای اثبات حجیت مطلق ظنون به آن تمسک شده است. بدون 
شک، قبول نتیجه این نظریه، تأثیر به‌سزایی در علم فقه دارد و باب تمسک به ادله‌ای 
غیر از منابع شناخته‌شده احکام در علم اصول را به روی فقیه می‌گشاید، در حالی‌که 

آن ادله در فرض قائل شدن به انفتاح باب علم و علمی فاقد حجیت هستند.
چنان‌که معروف است، دلیل نظریه انســـداد مبتنی بر پنج مقدمه است: 1.علم 
اجمالی به وجود تکالیف شـــرعی؛ 2. منسد بودن باب علم و علمی)ظن خاص( در 
دوره غیبت؛‌ 3. عدم جواز مهمل گذاشـــتن و ترک امتثال آن احکام؛ 4. عدم لزوم 
احتیاط و عدم جواز تمسک به اصول عملیه یا فتوای مجتهد قائل به انفتاح در تمامی 
احکام؛ 5. قبح ترجیح بلامرجح )خراســـانی، 1409ق، 311(. نتیجه این مقدمات آن است 

که عمل به مطلق ظن متعیّن می‌گردد.
به‌نظر می‌رسد فقیهانی که از روش اجتهادی قناعت‌محور بهره می‌برند، در واقع، 
به نوعی به نظریه انسداد قائل هستند و این مبنا، ریشه و زیربنای اصولی استفاده ایشان 

از این روش است. حال، در ضمن چند نکته به اثبات این مدعا می‌پردازیم.
1. چنان‌که قبلًا بیان شـــد، مقصود اصلی فقیه در روش اجتهادی قناعت‌محور، 
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رســـیدن به اطمینان و قانع کردن وجدان خود یا حجتی است که آن را بهترین طریق 
میسر می‌بیند. فقیهان طبق این روش از هر قرینه و شاهدی که آن‌ها را در رسیدن به 

این مقصود یاری کند، استفاده می‌نمایند.
2. صفت اطمینان در اصطلاح اصولیان عبارت از درجه‌ای قوی از ظنّ اســـت 
)انصاری، 1428ق، 502/1( که از آن به ظن متآخم به علم نیز تعبیر می‌شـــود )ملکی، 1379، 
371/1(. همچنین مراد از علم هر دلیلی اســـت که مفید قطع و یقین باشـــد و مراد از 
»علمی« دلیلی اســـت که خود مفید قطع نیست، لکن دلیلی قطعی بر حجیت آن 
دلالت نموده است )ملکی، 1379، 184/1(؛ در نتیجه، صفت اطمینان غیر از علم و علمی 

می‌باشد که مدعیان انسداد قائل به بسته بودن راه آن‌دو می‌باشند.
3. چنان‌که واضح اســـت، فقیهی که به انفتاح باب علم و علمی قائل است، با 
به‌کارگیری ادله‌ای که از آن‌ها به »ظنون خاصه« تعبیر می‌شـــود، به استنباط احکام 
شـــرعی می‌پردازد و فرآیند اجتهاد خود را طبق آن‌ها ســـامان می‌دهد و در صورت 
فقدان آن ظنون از اصول عملیه بهره می‌برد، بدون اینکه حصول صفت نفسانی ظنّ، 
چه قوی و چه ضعیف برای او اهمیتی داشته باشد. در مقابل، فقیه انسدادی به‌دنبال 
به‌دست آوردن بالاترین درجه از ظنّ است تا بدین ترتیب از عهده تکالیف شرعی که 
اجمالًا وجود آن‌ها معلوم اســـت، خارج شود؛ لذا از هر دلیل و شاهدی که او را در 

رسیدن به این مقصود یاری کند، بهره می‌جوید.
با توجه به این ســـه نکته می‌توان نتیجه گرفت که فقیـــه قائل به انفتاح، به دلیل 
اختیار ایـــن مبنا از روش اجتهادی فقه صناعت‌ بهره می‌برد؛ زیرا طبق نظریه انفتاح، 
ادله شـــرعی از یک نوع نظم و صناعت خاصی برخوردار می‌شوند که فقیه نباید از 
آن خارج شـــود و فقیه قائل به انسداد، باید روش اجتهادی فقه قناعت‌ را به‌کار گیرد 
تا با رسیدن به قناعت وجدان و صفت نفسانی اطمینان که بالاترین درجه ظن است، 
از عهده تکالیف معلوم به اجمال خارج شود. البته اندیشه انسداد گاه او را به اعتبار 
ظنونی می‌رساند که هرچند وصف اطمینان بر آن‌ها صادق نیست، لکن راه بهتری از 
آن برای رسیدن به شریعت وجود ندارد و به اصطلاح مصداق »خیر الطرق المیسرة« 

است.
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برای نمونه، صاحب جواهر در مســـئله انفعال آب قلیل به مجرد ملاقات با شئ 
نجس بعد از نسبت‌سنجی ادله مطرح شده برای قول به انفعال و عدم آن، به حصول 
ظن از ادله به انفعال تمســـک نموده و به‌طور واضح بر کافی بودن حصول ظنّ برای 
مجتهد از ادله شرعی در مقام استنباط تصریح می‌نماید. بلکه ایشان بالاتر رفته و بنای 
فقه را از اول تا آخر آن بر همین پایه اســـتوار می‌داند1 )نجفی، 1404ق، 125/1(. همچنین 
در فروع متعـــددی از کتاب جواهرالکلام، اکتفای به ظنّ حاصل از ادله برای فقیه، 
در استنباط احکام دیده می‌شود )ر.ک: نجفی، 1404ق، 306/2 و 146/4 و 32/14(. این موارد 
همگی نشانگر نوعی نگاه انسدادی نسبت به ادله در اندیشه صاحب جواهر است و 
ایشان به‌رغم تلاش برای رسیدن به اطمینان نسبت به حکم شرعی، گاهی به مقصود 

خود نرسیده و به مرتبه‌ای پایین‌تر از آن یعنی حصول ظنّ اکتفا می‌نماید.
به همین دلیل، برخی فقیهان بررسی اقوال مشهور فقها و اعراض آن‌ها را در قبول 
و ردّ روایات را بنا بر مبنای انســـداد دخیل می‌دانند )زنجانـــی، 1419ق، 432/1(. پیش‌تر 
گذشـــت که تتبع اقوال فقها و جابریت و کاسریت شهرت عملی، از جمله آثاری 
است که بر روش اجتهادی فقه قناعت‌ مترتب می‌گردد؛ بنابراین، بهره‌گیری فقیه از 

روش تجمیع ظنون، ریشه در نگاه انسدادی او نسبت ادله دارد.

نتیجه‌گیری
از بیان آنچه گذشت، نتایج ذیل به‌دست می‌آید:

1. به‌طور کلی، دو روش و رویکرد در فرآیند اجتهاد و استنباط احکام شرعی در 
کلمات فقهای شیعه ملاحظه می‌شود : فقه قناعت‌ که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون 
مختلف در مســـئله می‌پردازد و با ضمیمه کـــردن آن‌ها به یکدیگر، برای او وثوق و 
اطمینان یا ظنی که آن را بهترین طریق میسر می‌بیند، نسبت به حکم شرعی در مسئله 

 1. » ... و عل ىتقدیر التسلیم فنقول إنه یكف ىحصول الظن للمجتهد من الأدلة و یقوم مقام العلمك الظن المستند ال ىالدلیل 
الشرعی فی الموضوعات من البینة و نحوها، فما دل علك ىبر ىالشكل فی ظن المجتهد شامل لمثل المقام. لا یقال ان بینهما 
تعارض العموم من وجه، لأنا نقول لا یخف ىعل ىالممارس المتتبع الخبیر الماهر القطع بعموم حجیة ظن المجتهد فی سائر الأحكام 
من غیر استثناء للمقام و غیره، وك یف و سائر أحكام الطهارة و النجاسة فی غیر المقام مبنیة عل ىظنه فی أصل ثبوت النجاسة و 
التنجیس و لم یسمع من أحد المناقشة فی ذلك بل لو ادعاه مدع لأنكر علیه غایة الإنكار، و الفقه من أوله ال ىآخره مبنی عل ىذلك.« 
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حاصل می‌داند؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شـــواهد به تنهایی ارزشی در استنباط 
نداشته باشـــد یا به اصطلاح اصولی حجت نباشد. فقه صناعت‌ که طبق آن فقیه با 
اســـتفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیـــت هر کدام از آن‌ها در علم 
اصول فقه به اثبات رســـیده، به اجتهاد و استنباط حکم می‌پردازد و اگر آن ادله فاقد 
شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می‌شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می‌رود.

2. شواهد کافی حاکی از این نکته است که اساسی‌ترین تفاوت در روش اجتهادی 
صاحب جواهر و محقق خویی اینســـت که صاحب جواهر از روش و مسلک فقه 
قناعت پیروی می‌کند؛ حتی می‌توان گفت: کتاب جواهرالکلام روشـــن‌ترین متن 
فقهی اســـت که این روش اجتهادی در آن به‌کار رفته است و محقق خویی از روش 
فقه صناعت بهره می‌برد و هر چیزی که صناعت اقتضا کند، بدان ملتزم می‌شود چه 

وجدان انسان قانع بشود یا نشود.
3. اختلاف مذکور در روش اجتهادی دو فقیه عالی‌مقام خود ریشه تفاوت‌های 
دیگری در فرآیند اجتهاد آن‌هاست که موجب تمایز مکتب فقهی آن‌دو نیز می‌شود و 

در مقاله حاضر به شش مورد از آن‌ها اشاره شد.
4. صاحب جواهر به حجیت شهرت عملی قائل است و عمل اصحاب را جابر 
ضعف سند و دلالت روایات ضعیف می‌داند و اعراض ایشان را موجب وهن شمرده 
است، لکن محقق خویی هیچ ارزشی برای شهرت قائل نیست و ضمیمه شدن آن به 

روایت ضعیف را مؤثر نمی‌داند.
5. صاحـــب جواهر، مجموع ادله را مورد نظـــر اجتهادی خویش قرار می‌دهد؛ 
بدین نحو که ادله در یک نظام حلقوی موجب تعاضد یکدیگر و جبران کاســـتی‌ها 
می‌شـــوند، اما محقق خویی از چنین نظامی استفاده نمی‌کند و تنها در برخی موارد 
وجوهی را برای تأیید ســـایر ادله که در حجیت آن‌ها ملاحظه‌ای وجود ندارد، ذکر 

می‌نماید.
6. تتبع اقوال از آنجا که قرینه و شاهدی عقلایی در استنباط احکام است، جایگاه 
ویژه‌ای در فقه صاحب جواهر دارد ولی محقق خویی چون حجیت اجماع و شهرت 

را نمی‌پذیرد، اهمیتی به تتبع اقوال نمی‌دهد.
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7. محقق نجفی بیشـــتر بر وثوق خبری تأکید دارد و محقق خویی فقط وثوق 
مخبری را معیار می‌داند.

8. در برخی موارد، صاحب جواهر به پیامدها و بازتاب‌های اجتماعی فتوای خود 
توجه می‌کند و به وســـیله آن به صحت و ســـقم فتوا پی می‌برد، لکن محقق خویی 

به‌صراحت این مطلب را نفی می‌نماید.
9. در اجتهاد صاحب جواهر، فقه کشـــف نقش پررنگ‌تری دارد و در اجتهاد 

محقق خویی هیچ واهمه‌ای از جلوه‌یابی فقهِ عذر وجود ندارد.
10. اختلاف در روش اجتهادی فقها و قناعت‌محور بودن برخی و صناعت‌محور 
بودن برخی دیگر را می‌توان از نظر اصولی با مسئله انسداد باب علم و علمی تحلیل 

کرد و ریشه روش اول را قول به انسداد و روش دوم را قول به انفتاح دانست.

پیوست‌ها:
جدول تطبیقی روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی 

آثار روش اجتهادی فقه صناعت‌آثار روش اجتهادی فقه قناعت‌ردیف
عدم جابریت و کاسریت شهرتجابریت و کاسریت شهرت1
حجیت خبر ثقهحجیت خبر موثوقٌ به2
عدم توجه به نظام حلقوی بین ادلهاستفاده از نظام حلقوی بین ادله3
عدم نیاز به تتبع اقوالاهتمام و نیاز به تتبع اقوال4
عدم توجه به پیامد فتواتوجه به پیامد فتوا5
فقه عذرفقه کشف6
اعتقاد به انفتاح باب علم و علمیاعتقاد به انسداد باب علم و علمی7
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process. The present study has attempted to find evidence through 
the inductive research to support the notion that the practices used 
in the process of gathering proofs are not confined to conventional 
and predetermined methods, as a selective example in the “Jawāhir 
Al-Kalām” Book. 

The findings, while confirming this hypothesis, provide practical 
examples of unreported methods of gathering opposed narrations 
through three mechanisms including Incompatibility at the verdict 
of opposed parties, , Multiplicity of their subject, and finally seeking 
external proofs (such as ratio change Inqilāb al-Nisba) can be used 
in the proposed model for drawing the accepted ijtihad algorithm in 
the field of opposed proofs. 

Keywords: The Systematic Process of Gathering Narratives, 
Non-Stated Methods of Consolidating Narrations, Resolving initial 
Conflict of Narrations, Jawāhir Al-Kalām Book.
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شیوه‌های معرفی نشده جمع ادلّه در 
جواهرالکلام  و ارائه الگوریتم متناسب با آن1

محمّدامین بزرگمهر2
حسین صابری3

محمّدتقی فخلعی4

چکیده
از آنجا که پس از شناســـایی یک مسئله فقهی، جســـت‌وجو در منابع و سایر مراحل 
مقدماتی، ممکن اســـت ادلّه‌ای از منابع به دســـت ‌آید که نسبت به موضوع دارای حکم 
متعارض باشـــد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادلّه متعارض 
است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در 
جستار حاضر، با بررسی اســـتقرایی در کتاب جواهرالکلام به‌عنوان نمونه انتخابی، تلاش 
شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه‌های مورد استفاده در فرآیند جمع 

 1. تاریخ دریافت:1398/10/30 ؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20. )متخذ از رساله دکتری(
2 .دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران؛ 

poorchangiz94@mail.um.ac.ir
saberi@um.ac.ir 3 . استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد-ایران. )نویسنده مسئول(؛
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir 4 . استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد-ایران؛
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ادلّه منحصر به شـــیوه‌های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی‌های صورت گرفته، 
ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه‌های معرفی نشده جمع اخبار متعارض 
را عرضه می‌کند. این شیوه‌ها در قالب ســـه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف 
تعارض، تعدّد موضوع آن‌ها و اســـتمداد از دلایل خارجی )از قبیل انقلاب نســـبت(، در 
الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادلّه متعارض قابل 

بهره‌برداری می‌باشد.
کلید واژه‌ها: فرآیند سیستمی جمع اخبار، شیوه‌های معرفی نشده جمع روایات، رفع 

تعارض بدوی، جواهرالکلام.

1. مقدمه
یکی از نظریه‌هایی که اخیراً در رویکردهای مربوط به منطق فهم دین مورد اقبال 
قرار گرفته، نگاه سیســـتمی به فرآیند اجتهاد و ارائـــه الگوریتم در مراحل گوناگون 
استنباط حکم شرعی است. این رویکرد که در ابتدا با نگرش کلی به فرآیند اجتهاد 
عرضه شده بود، با برخی انتقادات تأمل‌برانگیز مواجه شد، اما در مسیر تکامل خود در 
مراحل مختلف اجتهاد به سمت دقیق‌سازی و جزیی شدن حرکت نمود. در این مسیر 
به تدریج تلاش شـــد که برای هر یک از اقدامات مورد استفاده در فرآیند استنباط، 
یک بسته روشی مقتضی پیشنهاد گردد؛ برای نمونه، نمای کلان اجتهاد شامل مراحل 

ذیل دانسته شده است:
1. »فرآیند مسئله‌شناســـی )تنقیح المســـأله، تحریر محل النزاع، تحریر المسأله 

به‌همراه تولید شبکه مسائل مرتبط با موضوع(.
2. فرآیند کشف حداکثری آیات و روایاتی که احتمالًا به مسئله مربوط می‌شوند 

)تا رسیدن به یأس عن الفحص(.
3. فرآیند کشف حداکثری قرائنی که احتمالًا به مسئله مربوط می‌شوند )اسباب 

نزول، اسباب صدور، اماکن و بستر تاریخی احتمالًا مرتبط با مسئله،...(.
4. فرآیند تصفیه اولیـــه گزاره‌های غیرموجّه )سندشناســـی، مجعولات، رجال 

الحدیث، درایة‌الحدیث(.
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5. فرآیند تنظیم و ترتیب ادله )الأظهر فالأظهر(.
6. فرآیند تولید اصل اولیه عقلی و عقلایی )سیستم پایه در مورد موضوع، تعیین 

حداقل‌های قطعی تکوینی در مورد موضوع(.
7. فرآیند اســـتظهار از ادله قرآنـــی )فقه القرآن و روش‌ تفســـیر به‌همراه روش 

شکل‌‌گیری فرضیۀ اولیۀ قرآنی در مورد موضوع(.
8. فرآیند جمع دلالی ادله قرآنی )تشکیل میدان معنایی مفاهیم، تعابیر و احکام 

قرآنی مرتبط با موضوع(.
9. فرآیند استظهار از روایات )فقه‌الحدیث(.

10. فرآیند بررسی انسجام روایات با قرآن )فرآیند عرضۀ بر کتاب و تصفیۀ نهایی 
روایات(.

11. فرآیند جمع دلالی روایات )با ملاحظه ادله فوق مانند قواعد الفقهیه، مقاصد 
الشریعه به همراه شکل‌گیری فرضیه اولیه روایی در مورد موضوع(.

12.  فرآیند یافتن حداکثری اقوال فقها در حکم مسئله و استدلال آن‌ها.
13.  فرآیند بررسی تطبیقی میان فرآیند اجرا شده با فرآیندهای انجام شده از سوی 

فقها.
14. فرآیند کشف علت اختلاف‌ها.

15. فرآیند اصلاح و بازنگری.
16. فرآیند صدور متن فتوا.

17. فرآیند کشف تبعات و لوازم اجرایی حکم شرعی )در مقیاس خرد و کلان(.
18. فرآیند تشخیص اصل‌های احتمالًا متناسب با مسئله )عند فقد الدلیل(.

19. فرآیند ایجاد انسجام میان اصل‌های احتمالی جاری در مسئله )دفع تعارض 
یا حل تعارض(.

20. فرآیند تطبیق اصل بر مســـئله و صدور حکم )به‌علاوه کشف تبعات و لوازم 
اجرایی حکم در مقیاس خرد و کلان(« )واسطی، 1396، 11/1(.

هر کدام از این مراحل که یک فرآیند است، می‌تواند خود دارای الگوریتم درونی 
تفصیلی نیز باشد. 
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چنان‌که ملاحظه می‌شـــود، از جمله مراحلی که در الگوریتم اجتهاد جایگاهی 
برای آن در نظر گرفته شـــده، فرآیند جمع و ترجیح ادلّه متعارض اســـت؛ زیرا پس 
از شناســـایی مسئله، جست‌وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادلّۀ 
به‌دست آمده از منابع، نسبت به موضوع دارای حکم ناهمسان باشد؛ به‌عبارت دیگر، 
فراوانی روایات از یک ســـو و اختلاف‌نظرهای موجود دربـــاره گردآوری آن‌ها از 
سوی دیگر، سبب شده است تا در موضوعات مختلف، روایات متفاوت و متعارضی 
مشاهده گردد که عمل کردن به همه آن‌ها متعذّر و چه بسا ناممکن است. اینجاست 
که مســـئله رفع تعارض میان اخبار و روایات گوناگون مطرح می‌شود. موضوع رفع 
تعارض اخبار در سرتاســـر فقه کاربرد زیادی دارد؛ زیرا کمتر بابی از ابواب فقهی را 
می‌توان یافت که از روایات متعارض خالی باشـــد؛ از این‌رو، شناسایی راه‌های حلّ 
تعـــارض اخبار از مباحث مهم در دریافت صحیح مفهوم روایات اســـت و یکی از 

ابزارهای راهبردی در استنباط احکام شرعی به‌شمار می‌رود.

1.1. مسئله اصلی
برای رفع تعارضات موجود در اخبار، روش‌های مختلفی شـــامل جمع روایات، 
ترجیح یکی بر دیگری و بالاخره تخییر یا توقّف در عمل به آن‌ها مطرح اســـت. به 
این صورت که در ابتدا ممکن اســـت تعارض دو خبر، ظاهری باشد و بتوان با جمع 
میان آن‌ها، به مدلول‌شـــان عمل کرد. در غیر این‌صورت، برای ترجیح یکی از آن‌ها 
بر دیگری باید به ســـراغ مرجّحات رفت و اگر وجهی بـــرای ترجیح در میان نبود، 
نوبت به تخییر، توقّف یا تســـاقط می‌رسد؛ چنان که گفته شده است: »إنّما نحكم 
بالتســـاقط أو التخییر أو الرجوع إل ىالعلاجات السندیّة حیث تكون هناك حیرة فی 
الأخذ بهما معاً، و فی موارد الجمع... لا محذور حت ىنحتاج إل ىالعلاج« )مظفر، 1430، 
234/3(. بر اساس این، باید گفت نخستین نوع مواجهه با تعارض روایات، تلاش برای 
ایجاد سازگاری، تلائم و جمع میان طرفین تعارض و نشان دادن عدم اختلاف واقعی 
میان آن‌هاســـت. این فرآیند رفع تعارض بدوی میان دو یا چند دلیل ظاهراً متعارض، 
گاهی بر پایه قرائن و نشانه‌های کلامی و غیرکلامی مورد پذیرش و فهم عرف انجام 
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می‌پذیرد که در اصطلاح فقهی و اصولی از آن به »جمع عرفی« تعبیر می‌شود. گاهی 
نیز بر پایۀ احتمالاتی صرفاً عقلانی مطرح می‌شـــود که فاقد مؤیدات مورد پذیرش 
عرف اســـت و از آن به »جمع عقلی یا غیرعرفی« تعبیر می‌شود )فخلعی، 1381، 109(. با 
توجه به این تقسیم‌بندی، رفع تعارض اخبار با استفاده از شیوه‌های جمع عقلی، مورد 
پذیرش بسیاری فقها و اصولیان قرار نگرفته است )مظفر، 1430ق، 233/3(1؛ گسترۀ شمول 
هر یک از این دو نوع جمع نیز به روشنی ترسیم نشده و دارای اجمال است؛ به دیگر 
سخن، به‌رغم اینکه قرائن مورد پذیرش عرف )ضابطه جمع عرفی( محصور نیست، 
در بسیاری از آثار اصولی شیعه، به ویژه دانشمندان متأخر، صرفاً ساز و کارهایی مانند 
ورود، حکومت، تقیید، تخصیص و نســـخ، به‌عنوان شیوه‌های جمع مقبول از نگاه 
عرف عنوان شده2 )طباطبایی‌قمی، 1371، 179/3( و سایر شیوه‌های جمع اخبار متعارض 
ناشناخته مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است‌. حال آنکه علاوه بر این روش‌های 
مرســـوم جمع اخبار متعارض، گاهی روش‌های دیگری نیز مورد استفاده بزرگان فقه 
شیعه از جمله مرحوم صاحب‌جواهر بوده است که لازم است شناسایی شود و در ارائه 

بسته روشی کارآمد به عنوان بخشی از الگوریتم اجتهاد مورد توجه قرار گیرد.

2.1. پیشینۀ پژوهش
تاکنون تحقیق مستقلی در خصوص شناسایی شیوه‌های معرفی نشده3 جمع ادلۀ 
متعارض و اســـتخراج الگوریتم حاکم بر آن‌ها در فقه امامیه انجام نشده است4.در 
بســـیاری از آثار اصولی و ضمن مطالبی ذیل عنوان تعارض ادلّه و تعادل و تراجیح به 

1. »إذا لم یكن بینهما جمع عرفی، فإنّ الجمع التبرّعی لا یصلح للملائمة بین ظهوریهما فتبق ىأصالة الظهور حجّة فیك لّ 
منهما، فیبقیان عل ىما هما علیه من التعارض« )مظفر، 1430، 3/ 233(.

2. »عدم التعارض و التعاند اما بالتخصص و اما بالورود و اما بالحكومة و اما بالتخصیص« )طباطبایی قمی، 1371، 179/3(.
3. در اصطلاح تحقیق حاضر، شیوه‌های مرســـوم جمع اخبار متعارض، ) متأثر از دیدگاه مشهور اصولیان(  شامل ورود، 
حکومت، تخصیص، تقیید و نسخ می‌باشد که به جهت رعایت اختصار و شناخته شده بودن، از ذکر آن‌ها صرف‌نظر شده 
اســـت و لذا هر شیوه‌ای  که تحت عناوین مزبور قابل طرح نباشد، به عنوان مصداقی از شیوه‌های معرفی نشده جمع ادلّه 

متعارض، مورد توجه قرار می‌گیرد.
 4. ش���ایان ذکر است که اقدامات انجام شده در تحقیقاتی مانند » الگوریتم اجتهاد و تأثیر آن در بهره‌وری زمان آموزش 
حوزه« از مصطفی جلالی، یا »الگوریتم اجتهاد« از عبدالحمید واسطی نیز تنها ناظر بر ارائه الگوریتم حل تعارض بر پایه 

شیوه های مرسوم و مشهور بوده و  لذا با موضوع نوشتار حاضر متفاوت می‌باشد.
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ضابطۀ جمع معتبر و مقبول اشاره‌هایی شده و موارد مرسوم و شناخته شدۀ جمع عرفی 
نیز به تفصیل بیان شده است، لکن شیوه‌های دیگر جمع عرفی و غیرعرفی کمتر مورد 
توجـــه بوده و عموماً به صورت فرعی و ضمن بحث از قواعدی چون »الجمع مهما 
أمکن أولی من الطرح« و »إعمال الکلام أولی من إهماله« یا نقدهای صورت‌گرفته 
به برخی از موارد جمع اخبار در متون فقهی به صورت مختصر و گذرا مورد اشـــاره 
قرار گرفته است1. صرف‌نظر از این موارد، برخی پژوهش‌های مرتبط نیز قابل شناسایی 
است که از جملۀ مهمترین آن‌ها می‌توان به »بررسی قاعدة الجمع مهما امكن أولی 
من الطرح و زمینه‌هایك اربردی آن در فقه« از هادی رحیمی، پایان‌نامه دفاع شـــدۀ 
سال 1390 دانشگاه فردوسی مشهد، همچنین مقالۀ »روش‌شناسی اجتهاد تمدنی« از 
عبدالحمید واسطی منتشر شده در نشریه فقه و اصول، شماره پیاپی ۱۱۸ پاییز ۱۳۹۸، 
و همچنین مقالۀ »بررســـی نقش بعضی از علوم عقلی در اجتهاد فقهی« نوشته علی 
رحمانی‌فرد سبزواری، در دو فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه، دوره 1، شماره 9، 

بهار و تابستان 1397، اشاره کرد.
چنان‌که ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از تحقیقات انجام شده، منحصراً الگوریتم 
و ساز و کارهای معرفی‌نشـــده برای جمع‌ اخبار متعارض در کلام فقها به طور عام 
و در کتاب جواهرالکلام به طور خاص شناســـایی نشده است؛ بنابراین، با توجه به 
کاســـتی و خ لأتحقیقات موجود در این عرصه، انجام پژوهش حاضر می‌تواند در 
راستای تکمیل تحقیقات مرتبط سودمند بوده و دستاوردهای معتنابهی را نیز به دنبال 

داشته باشد.

3.1. گزاره‌های پژوهش
پرسش اصلی این است که علاوه بر شیوه‌های مرسوم جمع اخبار متعارض، چه 
راهکارهای دیگری برای جمع ادلّه در فقه امامیه به طور عام و در کتاب جواهرالکلام 

1. برای نمونه بنگرید به: )آشتیانی، 1403ق،  14/4( تحت عنوان قاعده الجمع و شرح الفاظ الواقعه فیها،  )مظفر، 1430ق،  
2/ 233( تحت عنوان الجمع العرفی، )صـــدر، 1405ق،  222/4( تحت عنوان قاعدة الجمع العرفی و همچنین )صدر ، 

1417ق،  43/7( تحت عنوان التعارض الغیر المستقر.
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به طور خاص مورد استفاده بوده است؟ به منظور ایجاد بستر مناسب جهت دستیابی به 
یک بستۀ جامع روشی در مرحله جمع و ترجیح ادله در فرآیند اجتهاد سیستمی تلاش 
شده به این پرسش از طریق جست‌وجوی اســـتقرایی در منابع کتابخانه‌ای با روش 
توصیفی‌تحلیلی به این سئوال پاسخ داده شود و مبتنی بر این فرضیه که شیوه‌های جمع 
مقبول از نگاه اصولیان امامیه منحصر در موارد مرسوم جمع نیست و هرگاه شیوه‌ای 
نامرسوم نیز مورد پذیرش عرف و همراه با قرینه عرفی باشد، از نگاه فقیهان و اصولیان 

هم معتبر و مقبول است.

4.1. ضرورت انجام پژوهش
بدیهی اســـت که شناسایی و منقّح ســـاختن ابزارهای مورد استفاده جهت فهم 
متون لازم الرعایه از جمله روایات، ســـهمی قابل توجه در پویا شدن فقه و استفاده از 
ظرفیت‌های آن برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون جامعه دارد؛ به عبارت دیگر، 
بررسی شیوه‌های معرفی‌نشـــده جمع اخبار متعارض در فقه امامیه که مورد استفاده 
عملـــی گروهی از فقیهان قرار گرفته و در منابع نظری )از جمله کتاب‌های اصولی( 
کمتر مورد توجه بوده، می‌تواند به شناسایی بهتر و عمیق‌تری از گنجینۀ فقهی شیعه 
بینجامـــد. توجه به این امر نیز لزوم انجام تحقیقـــی در این عرصه را تبیین می‌کند؛ 
بنابراین، شایسته است در هنگام تدوین هرگونه الگوریتم یا ارائه بستۀ روشی ـ اعمّ از 
اینکه در مقام توصیف و منهج‌شناسی عملکرد هر فقیه باشد یا در مقام چک لیست 
و ارائه الگوی پیشنهادی در هنگام افتاءـ ساز و کار گسترش شیوه‌های جمع مقبول 
مورد توجه و امعان‌نظر قرار گیرد و از محدودســـازی ابزارهای مربوط به این فرآیند 

احتراز شود.

5.1. نوآوری اثر حاضر
مقاله حاضر از این جهت که تلاش دارد راه را برای شناسایی بیشتر ابزارهای معرفی 
نشـــده تفسیر متون لازم الرعایه و بیان الگوریتمی آن‌ها باز کرده و از این طریق سهمی 
در پویا شدن فقه و همچنین پاســـخگویی آن در مواجهه با نیازهای روز افزون جامعه 
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داشته باشد، واجد نوآوری در میان مطالعات فقهی نیز می‌باشد. افزون بر اینکه در آینۀ 
مسئلۀ خاصّ خود یعنی استخراج، شناسایی و بیان الگوریتمی شیوه‌های معرفی نشدۀ 
رفع تعارضِ اخبار در کتاب جواهرالکلام نیز اقدامی بدون ســـابقه است که می‌تواند 

دستاوردهای نوینی را در فهم این اثر و ظرافت‌های موجود در آن به ارمغان آورد.
برای حصول این منظور، در این نوشـــتار ابتدا مفهوم تفکر سیستمی و الگوریتم 
اجتهاد تبیین می‌شـــود و در ادامه، مصادیقی از شیوه‌های معرفی نشده جمع اخبار 
متعارضِ کتاب جواهرالکلام، به عنوان نمونه‌هایی عملی برای بسط روش‌های جمع 

دلالی مقبول معرفی می‌گردد. 

2. مفهوم الگوریتم اجتهاد در مرحله جمع ادلّه متعارض
الگوریتم1مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌هاســـت که به ترتیب خاصی اجرا 
می‌شود و مســـئله‌ای را حل می‌کند؛ به عبارت دیگر، یک الگوریتم، روشی گام به 
گام برای حل مسئله است« )اشرفی و شمشادی، 1397، 8(. از این‌رو، پیرامون مفهوم نگاه 
سیســـتمی به اجتهاد و توصیف الگوریتمی آن نیز گفته شده است: »اگر اجتهاد، 
تلاش معرفتی روشـــمند برای کشف موجّه نظر شارع )حکم( در مورد فعل مکلف 
باشـــد و اگر عملیات اجتهاد )فرآیند استنباط(، فعل ‌و انفعالاتی باشد که فقیه برای 
کشف نظر شارع، به‌صورت مرحله ‌به ‌مرحله انجام می‌دهد تا از نقطۀ شروع )مواجهۀ با 
مسئله( به نقطۀ پایان )صدور فتوا( برسد؛ و اگر روش‌شناسی و ارائۀ الگوریتم، تعیین و 
توصیف دقیقِ مرحله ‌به ‌مرحله و قدم ‌به ‌قدمِ عملیات حلّ یک مسئله باشد به‌طوری‌که 
نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل‌های اجرایی در 
هر مرحله بدون حفره میان دستورالعمل‌ها توصیف شده باشد، آن‌گاه عملیات اجتهاد 
و استنباط، این قابلیت را دارد که به‌صورت الگوریتمی توصیف شود« )واسطی، 1396، 
10/1(. این راهبرد در ابتدا از ســـوی طرفداران به منظور حل مسئله و به تعبیر دقیق‌تر 
الگویی برای فرآیند فتوادهی و اســـتنباط حکم پیشنهاد شده بود؛ چنان‌که حتی در 

1.  Algorithms
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کوچک‌ترین جزئیات نیز دستورالعمل از پیش تهیه شده عرضه می‌کرد؛ برای نمونه، 
جهت فهم معنای لغوی صرف، تتّبع و بررســـی در چند منبع خاص مکفی دانسته 
می‌شد. به تدریج و در اثر برخی انتقادات، رویکرد مزبور نیز انعطاف بیشتری به خود 
گرفت؛ زیرا بیم آغاز نوعی اســـتبداد در فرآیند اجتهاد از رهگذر این شکل‌گرایی و 
ماشینی شدنِ روش‌ها به مشام می‌رسید )الهی‌خراسانی، 1397، 4(1. انتقادات صورت‌گرفته  
و همچنین بازنگری‌های اکمالی طرفداران، نهایتاً منتهی به این نگرش شد که نگاه 
سیســـتمی و الگوریتم‌محور به مقوله اجتهاد، از صبغه دستوری و تعلیمی محض، 
خارج شده و بیشتر جنبه روش‌شناســـی و نهایتاً ابزار اعتبارسنجی )چک لیست( به 

خود گیرد.
براساس این، در تحقیق حاضر نیز منظور از الگوریتم اجتهاد در مرحله جمع ادلّه، 
ارائه یک الگوی تعلیمی از پیش تعیین‌شـــده نیست؛ زیرا در این صورت، با توجه به 
اینکه بسیاری از علمای اصول، پیش‌تر فرمول جمع عرفی و دلالی مقبول خود را در 
قالب چند روش مشخص و مرســـوم  عرضه کرده‌اند، مشمول انتقادات مطرح‌شده 
می‌شود. بدین ترتیب، بحث از الگوریتم اجتهاد در موضوع حاضر، نه ارائه یک بسته 
روشی با در برداشتن مصادیق گســـتره‌تر جمع عرفی، بلکه نشان دادن فرآیندی تازه 
در تلاش حداکثری برای رفع تعارض بدوی اخبار، در راستای تحقق قواعدی چون 
»اعمال الکلام«2 و »الجمع مهما امکن«3 می‌باشـــد که نمونه‌هایی از آن در جامعه 
آماری منتخب یعنی جواهر الکلام از باب شناسایی مصادیق عملی، معرفی می‌شود.
با این وصف، هر گاه بنا بر تبیین مرحله‌ای و گام به گام این فرآیند در چهره یک 
قالب الگوریتمی و فهرست‌وار باشد، می‌توان مراحلی را به شرح ذیل برای آن تصور 

کرد:
مرحله نخست: حتی‌المقدور در ابتدا باید تمامی اطراف تعارض شناسایی شود و 
پس از احراز شـــرایط اعتبار آن‌ها )از حیث اسنادی، دلالی و...(، به نحو مناسب در 

1. قابل دسترس در http://tnews.ir  و پایگاه http://ijtihadnet.ir بروزرسانی  تاریخ 1397/3/17.
2. »إعمال الكلام اول ىمن إهماله‌«، برای مطالعه بیشتر در این خصوص بنگرید به: )کاشف الغطاء، 1359ق، 42/1(.

3. »الجمع مهما أمكن أول ىمن الطرح«، برای مطالعه بیشتر در این خصوص بنگرید به: )مشکینی، 1416ق، 193 به بعد(.
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معادله تعارض جای‌دهی شوند؛ یعنی دقیقاً مشخص شود که روایات متعدد مرتبط در 
یک یا چند گروه به عنوان اطراف تعارض قابل دســـته‌بندی می‌باشـــد. این امر از آن 
جهت اهمیت دارد که »گاهی در میان دو دلیل، تعارض مســـتقر وجود دارد که بعد 
از تخصیص یا تقیید یکی از دو دلیل با ادله دیگر، ملاحظه می‌شود که به وسیله دلیل 
سومی، نسبت آن‌ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر تبدیل می‌گردد. به این تبدیل 
در اصطلاح علم اصول فقه، انقلاب نســـبت گفته می‌شود« )لطیفی و همکاران، 1398، 
113(. اعتبار و چگونگی »انقلاب نسبت« به عنوان روشی برای رفع تعارض میان ادلّه، 
بر حسب مبنای مورد پذیرش هر فقیه ممکن است. تفاوت باشد؛ لذا ضرورت دارد در 

نخستین مرحله از الگوریتم، نسبت به اتخاذ مبنای عملیاتی تصمیم‌گیری شود.
مرحله دوم: موضع و محلّ تعارض و برخورد مدلول روایات به طور دقیق مشخص 
شود. این امر از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است روایات و ادلّه از چند جهت 
دارای تعارض باشند، اما تنها یک جنبه آن و در موضوعی خاص مورد توجه فقیه قرار 
می‌گیرد. در این صورت، شیوه رفع تعارض باید به‌گونه‌ای باشد که از سایر جهات نیز 
منتهی به رفع تعارض شود، نه اینکه رفع تعارض از یک جهت موجب ایجاد تعارض 

از جهات دیگری گردد. 
همچنین باید ملاک تشخیص دقیق موضع تعارض، برخلاف رویکرد سنتی تنها 
محدود به دلالت الفاظ باشـــد؛ چنان‌که برخی با تمرکز بر داعیه تمدن‌سازیِ اسلام 
و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین‌المللی، معتقدند با تغییر هویت »وضع 
الفاظ« از وضع برای مصادیق، به وضع برای روح معنا می‌توان از منطق سیستم‌ها برای 
جمع ادله متعارض بهره گرفت )واسطی، 1398، 169(. در این نگرش، »مقصود از منطق 
سیستم‌ها، دیدنِ هر حکم به عنوان یک پردازشگر برای تبدیل ورودی‌های مربوطه‌اش 
به خروجی مورد نظرش است که در آن نقطه شروع پردازش، هسته مرکزی، مراحل و 

نقاط بحران، مبتنی بر ادله تعریف شده باشد« )واسطی، 1392، 49(.
مرحله سوم: پس از دو مرحلۀ پیش باید از ابزارهایی که برای رفع تعارض بدوی 
مورد اســـتفاده قرار می‌گیرند، جهت ایجاد سازگاری و جمع میان ادلّه بهره گرفت. 
این مرحله که از حیث عملی، مهمترین بخش جمع اخبار متعارض است، منحصر 
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به شیوه‌های مرسوم و از پیش تعیین‌شده نیست. با این وصف، این عدم انحصار، به 
معنای معتبر بودن هر نوع شیوه جمع ادله نیز نیست، بلکه شرط اعتبار آن وجود قرینه 
مقبول عرفی بر چگونگی جمعِ صورت گرفته می‌باشد. البته در اینکه منظور از عرف 
در اینجا، عرف متشرعه است یا عرف لغویان یا عرف عامۀ مردم و اینکه ضابطه احراز 
آن چیست، همچنان ابهام وجود دارد. نکته اختلافی در جمع عرفی، ملاک تقدیم 
در آن اســـت که از نظر مرحوم آخوند در برخـــی موارد، قرینیت و در برخی موارد، 
منوط به مطلق ذوق عرف است )آخوند خراسانی، 1430ق، 294/3(. برخی شارحان اندیشۀ 
آخوند نیز تلاش کرده‌اند، مجموع این موارد را با ملاکات مختلف طبقه‎بندی نمایند 
و به‌طور صریح از ملاک دوگانۀ جمع دلالی سخن بگویند )مشکینی، 1413ق، 116/5(. 
این مســـیر قبلًا از سوی مرحوم شیخ انصاری نیز به صورت قاعده‎مند طی نگردیده 
بود )ر.ک: شیخ انصاری، 1428ق، 790/2(. از این میان، تنها مرحوم نایینی از انحصار جمع 
عرفی بر مدار یکی از دو چیز، یعنی دلالت یا قرینیت، سخن گفته است )نایینی، 1376، 
727/4(. توجه ایشان به جایگاه قرینیت در جمع عرفی تا حدودی با استقبال اصولیان 
بعدی نیز مواجه گردیده )به نقل از برجی و فیاض، 1396( و بســـیاری از صاحب‌نظران از 
جمله شهید صدر، ملاک رفع تعارض در تمام موارد جمع عرفی را قرینیت دانسته‌اند1 
)صدر، 1417، ج7/ 173(. علاوه بر این، ممکن اســـت بســـته روشی قرینه‌یابی و کشف 
قرائن معتبر که از سوی برخی نویسندگان )واسطی، 1396، 173/1( در نمای کلی اجتهاد 
سیستمی پیشنهاد شده، در این عرصه نیز قابل استفاده باشد، لکن مسیر اطمینان‌بخش 
دیگر همان روش‌شناسی و استخراج شیوه‌های معرفی نشده اما مورد استفاده عملی 
فقیهان است. استقرایی ناقص در رویه عملی فقیهان برجسته امامیه از جمله مرحوم 
صاحب جواهر نشانگر این است که ابزارها و شیوه‌های متعددی برای جمع ادله مورد 
اســـتفاده ایشان بوده است که بعضی از آن‌ها از حیث رعایت قواعدی چون »إعمال 
الکلام« و »الجمع مها أمکن« بر شـــیوه‌های مرسوم نیز برتری دارند که در ادامه به 

اختصار، منحصراً پیرامون آن‌ها توضیحات مقتضی بیان می‌شود.

1. »أن ملاك تقدم القرینة عل ىذی القرینة هو نفس ملاك تقدم الحاكم عل ىالمحكوم، لأن مجردك ون الكاشف عن نكتة 
التقدم شخصیاً أو نوعیاً لا یضر بانحفاظها و تأثیرها فی عدم سریان المعارضة إل ىدلیل الحجیة« )صدر، 1417، 173/7(.
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مرحله چهارم: در صورتی که امکان جمع ادله، از طرق پیش میسّر نگردد، باید 
به دستورالعمل باب مرجّحات روی آورد. ترتیب، اولویت و جهات ترجیح نیز بحث 
مستقلی را می‌طلبد که از حوصلۀ نوشتار حاضر خارج است. نهایت اینکه در صورت 
استقرار تعارض و عدم وجود مرجّح برای برتری دادن یکی از اطراف تعارض، بحث 

از ساقط نیز به میان می‌آید1.

3. بررسی برخی از مصادیق اســـتعمال شیوه‌های جمع معرفی‌نشده در 
جواهر الکلام

بررسی اجمالی و کاوش در برخی نمونه‌های جمعِ روایاتِ ظاهراً متعارض که به 
شیوۀ استقرای ناقص و نمونه‌یابی تصادفی در جواهر الکلام نشان می‌دهد که مؤلف 
در بسیاری موارد، از روش‌هایی غیر از »شیوه‌های مرسوم جمع عرفی«2 بهره گرفته 
اســـت که در ادامه به عنوان یکی از مراحل مهم الگوریتم اجتهاد مورد بررسی قرار 
می‌گیرد. چنان که اشاره شد، مقاله حاضر به ذکر برخی از این شیوه‌های معرفی‌نشده 

که در قالب روش‌های مرسوم جمع قرار نمی‌گیرند، می‌پردازد.

1.3. تعدّد موضوع
دربارۀ استحباب وضوی شخص جنب برای خوردن و آشامیدن، میان روایاتی چون 
»انّه إذاك ان الرجل جنباً لم یأكل و لم یشرب حت ىیتوضأ« )حرّ عاملی، 1409ق، 219/2(‌ با 
آنچه در بعضی دیگر از اخبار مبنی بر شستن دست و صورت و نه وضو گرفتن آمده، 
از جمله روایت »الجنب إذا أراد ان یأكل و یشـــرب غسل یده و تمضمض و غسل 
وجهه«‌ )حرّ عاملـــی، 1409ق، 219/2( تعارض وجود دارد. صاحب جواهر بعید نمی‌داند 
با حمل روایت اخیر بر تکمله وضو، میان آن‌ها جمع شـــود: »لایبعد التخییر بینهما 

1. »الدلیلان اذا تعارضا تساقطا« )ر.ک: مصطفوی، 1421ق، 91(.
2. چنان‌که اشاره شد، در اصطلاح تحقیق حاضر، شیوه‌های مرسوم جمع اخبار متعارض ـ متأثر از دیدگاه مشهور اصولیان ـ شامل 
ورود، حکومت، تخصیص، تقیید و نسخ می‌باشد که به جهت رعایت اختصار و شناخته شده بودن، از ذکر آن‌ها صرف‌نظر 
شده است؛ لذا هر شیوه‌ای که ذیل این عناوین قابل طرح نباشد، مصداقی از شیوه‌های معرفی‌نشده جمع ادلّه متعارض، است.
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أو حمل هذه عل ىتكملة الوضوء« )نجفی، 1414ق، 19/1(. بدین ترتیب با تطبیق شستن 
دست‌ها و صورت و مضمضه آب بر عمل وضو که به قرینۀ ملازمت از منظر عرف 
نیز قابل پذیرش است، تعارض ظاهری میان این اخبار قابل رفع است. از این عبارت، 
همچنین استفاده می‌شود که تسامح در ادله سنن، لزوماً به معنای عدم امکان تعارض 
در اخبار مربوط به مستحبّات و مکروهات نیست؛ چنان‌که در عملکرد برخی دیگر 
از فقیهان نیز مصادیقی از تلاش برای رفع تعارض این‌گونه اخبار دیده شده است.

2.3. تعدّد حکم )از طریق حمل یکـــی از اطراف تعارض بر حکم تکلیفی 
غیرالزامی(

در خصوص تعارض روایت »و الودی فمنه الوضوء؛ لانّه یخرج من دریرة البول«‌ 
)حرّ عاملی، 1409ق، 280/1(؛ با ســـایر روایات مبنی بر لازم نبودن وضو هنگام خروج ودی 
گفته شده است: »و ربّما حملت عل ىما إذا لم یستبرئ من البول لأنه حینئذٍ لاینفك من 
ممازجة اجزاء منه... و یمكن حمل الروایة عل ىالتقیة؛ لأنّه مذهب الجمهورك ما نقل 
فی المعتبر... و احتمل ترجیح الندب؛ لأنّه المجاز الشائع حت ىقیل انّه مساوٍ للحقیقة. 
مضافاً ال ىأصالة عدم وجود ســـبب التقیة، و للفهم العرفی... و لعلّه لذا حكم بعض 
الأصحاب بالندب، و انّ وافق الخبر العامة، لأنه لا یعلم بذلك انه خرج لها1، فحمله عل ى
الندب حینئذٍ أول ىفتأمل جیداً« )نجفی، 1404ق، 24/1(. چنان‌که ملاحظه می‌شود، صاحب 

جواهر در مقام رفع تعارض بین روایات، ابتدا سه احتمال ذیل را بیان می‌کند:
الف( اختصاص روایت اخیر بر موردی که شـــخص استبراء نکرده است که در 
واقع به معنای تفاوت موضوعی روایت حاضر با روایات دیگری است که در هنگام 

خروج ودی، تجدید وضو را لازم نمی‌دانند. 
ب( احتمال دیگر آن است که به سبب موافقت این روایت با مذهب عامّه، صدور 

آن را در شرایط تقیه‌ای دانسته و روایت مزبور را کنار بگذاریم.
ج( احتمال دیگر، حمل امر موجود در روایت به اســـتحباب می‌باشد که با عدم 

1. لها = أی للتقیه
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وجوب سایر روایات، تعارضی به دنبال نخواهد داشت.
از میان احتمالات فوق، صاحب جواهر احتمال نخســـت را از این جهت مردود 
می‌داند که هر گاه اســـتبراء صورت نگرفته باشد، رطوبت خارج شده در حکم بول 
اســـت و اطلاق ودی بر آن صحیح نیســـت. از میان دو احتمال دیگر نیز به دلایل 
گوناگونی، احتمال سوم را بر می‌گزیند؛ زیرا اولًا اصل بر عدم تقیه است و ثانیاً جمع 
بین روایات نسبت به ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری اولی می‌باشد؛ چه حمل بر تقیه 
از مرجّحاتی است که در هنگام وجود تعارض مستقر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در 
واقع، نوعی طرح است نه جمع. ثالثاً فهم عرفی و انصراف ذهن نیز استحباب را افاده 
می‌کند. بدین ترتیب، مؤلف با حمل امر بر اســـتحباب در روایت اخیر به جمع بین 
روایت‌های مورد بحث می‌پردازد. بدیهی است طبق مبنای مختار، حمل بر استحباب 
یا کراهت یک حکم تکلیفی برای رفع تعارض با یک حکم دیگر، به‌رغم شـــیوع و 

فراگیری آن، در شمار روش‌های مرسوم جمع اخبار متعارض نمی‌باشد.

3.3. وجود شاهد خارجی برای جمع از طریق تعدّد موضوع
در خصوص وجوب غســـل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان، دو دسته 
روایات متعارض بیان شـــده اســـت؛ از جمله خبر أبی‌بصیـــر از امام صادق که 
فرمودند: فیمن أجنب فی شهر رمضان ثم ترك الغسل متعمداً حت ىأصبح، قال:»یعتق 
رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسكیناً« )حرّ عاملی، 1409ق، 63/10(‌ و أخبار 
القضاء و القضاء مع الكفارة )ر.ک: حرّ عاملی، 1409ق، 10/ 63(. که با روایاتی چون خبر‌ 
حماد بن‌عمار عن الصادق عن رجلٍ أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل و أخر 
الغسل إل ىأن طلع الفجر فقال: »كان رسول اللّه یجامع نساءه من أول اللیل ثم یؤخر 
الغسل حت ىیطلع الفجر و لا أقولك ما یقول هؤلاء الأقشاب یقضی یوماً مكانه« )حرّ 
عاملی، 1409ق،58/10( و‌ خبر العیص سأل الصادق عن رجلٍ أجنب فی شهر رمضان 
فی أول اللیل‌ فأخر الغســـل حت ىطلع الفجر قال: »یتم صومه و لا قضاء علیه« )حرّ 
عاملی، 1409ق، 57/10( و‌ قوله فی خبر حبیب الخثعمی: »كان رســـول الله یصلی 
صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمداً حت ىیطلع الفجر«‌ )حرّ 
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عاملی، 1409ق،64/10( تعارض آشکار دارد. مرحوم صاحب جواهر ابتدا تلاش دارد این 
تعارض را به طریقی رفع نماید؛ هر چند این طریق در قالب شـــیوه‌های مرسوم جمع 
اخبار قرار نگیرد: »إذ یجب الخروج عنها فی مقابلة ما ذكرنا، و حمل ما یقبل التأویل 
مـــن الأخبار عل ىإرادة التعجب و الإنكار أو مقاربة الفجر أو الفجر الأول أو العذر أو 
التقیة« )نجفی، 1404ق، 34/1(. البته باید توجه داشت که حمل بر هر یک از احتمالات 
مزبور، هنگامی اســـت که بتوان از قرائن مرتبط با هر حدیث به این امور دست یافت 
و البته یک قرینه کلی، مقایسه آن با سیره و سنت عملی پیامبر می‌باشد: »و لعلها 
أصوبك ما یلوح من ملاحظتها، وك یف لا مع اشـــتمالها عل ىما سمعت من فعل 
النبی و هو مناف لمنصب النبوة سیما بعد إشعارها بالمداومة منه عل ىذلك، مع انه 
لا إشكال فیك راهته و اقتضاءه تأخیر صلاة الصبح عن أول وقتها، بل ترك صلاة اللیل 
و هی واجبة علیه« )نجفی، 1404ق، 34/1(. در غیر این‌صورت، چنانچه قرینه متعارفی بر 
این امور وجود نداشته باشد، جمع میان روایات دشوار است؛ به همین سبب، اساساً 
کنار گذاشتن آن‌ها و عدم قابلیت معارضه ـ به جهت عدم همخوانی روایات اخیر با 
مقام نبوت و ســـنت رفتاری پیامبر نیز متصوّر است: »فلا ینبغی الإشكال فی هذا 

الحكم و عدم الالتفات ال ىالخلاف المذكور« )نجفی، 1404ق، 34/1(.

4.3. تعدّد موضوع حسب حالت توانایی یا عجز
در باب کتابت در طلاق، روایاتی متعارض وجود دارد1. در روایتی، ابوحمزه ثمالی 
نقل می‌کند: »ســـألت أبا جعفر عن الرجل قال لرجل: اكتب یا فلان إلی امرأتی 
بطلاقها أو اكتب إلی عبدی بعتقه، یكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لایكون طلاق و لا 
عتق حتی ینطق به لسانه أو یخط بیده و هو یرید الطلاق و العتق، و یكون ذلك منه بالأهلة 
و الشهود و یكون غائباً عن أهله« )حرّعاملی، 1409ق،22/ 38( که فی الجمله از آن استفاده 
می‌شود که کتابت با شرایط خاص در عرض قول قرار می‌گیرد. در مقابل این روایت، 

1. شایان ذکر است که در این‌باره، چنانچه الگوریتم پیشنهادی نسبت به برجسته‌سازی دقیق محل تعارض دنبال شود و به 
جای تمرکز بر مدلول واژگان، به روح معنای روایات التفات شود، اساساً تعارض بدوی محرز نمی‌گردد؛ زیرا شیوه بیان اراده 

باطنی اصولًا موضوعیت ندارد و بیان نطق صرفاً از باب غلبه است.
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صحیحۀ زراره قرار دارد: »قال: سألته عن رجلك تب إلی امرأته بطلاقها أوك تب بعتق 
مملوكه و لم ینطق به لسانه، قال: لیس بشی‌ء حتی ینطق به« )حرّعاملی، 1409ق،22/ 37(  
که در آن فقط نطق معیار قرار گرفته اســـت. مرحوم صاحب جواهر ضمن اشاره به 
اینکه جمع این روایات و رفع تعارض آن‌ها از طرق مرســـوم )در اینجا حمل مطلق بر 
مقید( ممکن نیست1، سه گزینه را برای تعامل با روایت اخیر بیان می‌کند: »و حینئذ 
فالمتجـــه طرحه أو حمله عل ىالتقیة أو علك ىون »أو« فیه للتفصیل الذی یكفی فیه 
الجواز حال العجز، لا للتخیر أو غیر ذلك من الاحتمالات التی هی أول ىمن الطرح« 
)نجفی، 1404ق، 63/32(. دو راه حل نخست، یعنی کنار نهادن روایت یا حمل آن بر تقیه 
به عنوان یک روش ترجیحی، مصداق شیوه جمع نیستند2، لکن راه حل پایانی یک 
شیوه جمع روایی است که در آن با تغییر موضوع روایت از تخییر بین نطق و کتابت به 
استفاده از هر یک از آن‌ها حسب مورد )توانایی یا عدم توانایی نطق(، تعارض برطرف 
می‌گردد. نتیجۀ این راه حل، از کنار نهادن و طرح یکی از روایات، اولی می‌باشـــد. 

3.5. تعدّد موضوع
در مورد حکم به تعزیر مردی که به صورت عریان زیر لحاف مردی دیگر یافت 
شـــود، برخی روایات نود و نه کوبه کمند3 و برخـــی جاری کردن حد )صد کوبه 
کمنـــد( را بیان کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر بیان مـــی‌دارد: »و لعلّ التأمل فی 
الجمع بین النصوص یقتضی تعیینك ونه مائة إلا ســـوطاً خصوصاً بعد إشعار‌ صحیح 
الحلبی، فیحمل نصوص المائة علیه، أو عل ىعلـــم الامام بالزناء، أو عل ىمن عزره 
الامام دفعتین إن قلنا به، أو غیر ذلك فیتعین التعزیر حینئذ بالمائة إلا ســـوطاً« )نجفی، 
1404ق، 290/41(. چنان‌که ملاحظه می‌گردد، در مقام جمع بین این دو گروه از روایات، 
می‌توان احادیث مشـــعر بر لزوم صد ضربه را ناظر به مواردی چون علم به زنا در آن 

1. »و إنك ان هو مقیداً و الأول مطلقاً إلا أن من المعلوم اعتبار المقاومة فیه من غیر جهتی الإطلاق و التقیید،ك ما تحرر فی 
الأصول« )نجفی، 1404ق، 32/ 63(.

2. » أما التقیة فهی فی الحقیقة طرح لأحد الدلیلین، فالجمع أولى« )نجفی، 1404ق، 19/22(.
3. در این نوشتار، »کوبیدن کمند / کمند کوبی« به عنوان معادل فارسی »شلاق زدن« )کوبه کمند: ضربه شلاق( پیشنهاد می‌گردد.
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مورد خاص و امثال آن دانست که مشمول حکم حدّ قرار می‌گیرد. بدیهی است که 
این تغییر موضوع در صورت وجود قرائن و شواهد اعمّ از مقالی یا مقامی، در شمار 
شیوه‌های معرفی‌نشده‌ای است که می‌تواند در الگوریتم پیشنهادی در جمع روایات 

متعارض مورد توجه قرار گیرد.

3.6. استمداد از دلایل خارجی
نمونه دیگر، تعارض برخی از روایات مشعر بر برداشت مقداری از آب چاه ملاقی 
نجاست با ذکر تعابیری چون »ینزح ثلاثون دلوا« یا »ینزح دلاء«1 با خبری منقول از 
معاویة بن‌عمار است که بیان می‌دارد: »فی البئر یبول فیها الصبی أو یصب فیها بول 
أو خمـــر قال: ینزح الماءك له« )حرّعاملی، 1409ق، 183/1(. در مقام رفع این تعارض، 
مرحوم صاحب جواهر اظهار داشـــته است: »فهی مع صحة سندها قد أعرض‌ عنها 
الأصحاب، فلا مانع من حملها عل ىالتغییر أو الاستحباب أو غیر ذلك« )نجفی، 1404ق، 
239/1(. بدیـــن ترتیب، متروک نهادن یک روایت و عدم عمل به آن، خود از دلایلی 
برای حمل آن بر استحباب یا اختصاص موضوع آن به حالت خاصی است که لزوم 
برداشـــت کل آب چاه را موجب می‌گردد. در این تحلیل، رفع تعارض با استمداد 
از یک امر خارج از اطراف تعارض صورت گرفته اســـت و در واقع، با لحاظ عمل 
اصحاب به عنوان امری خارج از تعارض لفظی احادیث، نسبت میان اخبار از تعارض 
خارج شده اســـت )انقلاب نسبت(. شایان ذکر اســـت که در مثال حاضر، ظاهراً 
اعراض و روی‌گردانی اصحاب به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رفع تعارض در مرحله 
جمع اخبار مورد توجه قرار گرفته است و نه در مرحله قبل یا بعد از آن. توضیح اینکه 
گاه برای احراز تعارض و مقابله اخباری که از حیث اســـنادی تفاوت دارند، ممکن 
است عمل اصحاب به عنوان جبران‌کننده ضعف سند مورد توجه قرار گیرد و با رفع 
نقیصه مزبور معارضه احادیث احراز گردد؛ ولی فرض برعکس آنکه اعراض اصحاب 
موجب تزلزل در سند یک حدیث و متعاقباً عدم قابلیت معارضه آن باشد، پذیرفتنی 

1.  بنگرید: )حرّعاملی، 1409ق، 1/ 182(.
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نیست؛ بنابراین، این اعراض اصحاب تأثیری بر مرحله قبل از جمع روایات یعنی وقوع 
تعارض و احراز آن ندارد. از طرف دیگر، چنان‌که اشـــاره شد از نظر نگارندگان این 
مقاله، اســـتفاده از مرجّحاتی چون موافقت با مذهب عامّه یا عدم عمل اصحاب و 
اعراض آنان، مربوط به مرحله اســـتقرار تعارض و پس از نومیدی از شیوه‌های جمع 
می‌باشـــد؛ لذا با پذیرش جمع روایات با حمل بر استحباب یا تغییر موضوع، مجالی 

برای بحث از استقرار تعارض نیز وجود ندارد.

7.3. تعدّد حکم برحسب مراتب شدّت و ضعف
در خصوص حکم احتکار روایات متعدّدی وجود دارد که توجه به ظاهر برخی 
از آن‌ها از جمله » عن النبی عن جبرئیل اطلعت فی النار فرأیت وادیا فی جهنم 
یغلی فقلت: یا مالك لمن هذا فقال: لثلاثة المحتكرین و المدمنین الخمر و القوادین« 
)حرّعاملی، 1409ق، 427/17( و »عن جعفر بن محمد عن أبیه أن علیاً ك ان ینه ىعن 
الحكرة فی الأمصار و قال: لیس الحكرة إلا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و 
السمن« )حرّعاملی، 1409ق، 427/17( حرمت این عمل را نشان می‌دهد. لکن در  مقابل 
احادیث دیگری وجود دارند که تنها در صورت وجود شـــرایطی احتکار را ناپسند 
می‌دانند که از جمله آن‌ها می‌توان به صحیح حلبی اشاره کرد که بیان می‌دارد: »عن 
أبی عبد الله سألته عن الرجل یحتكر الطعام یتربص به. هل یجوز ذلك؟ فقال: إن 
كان الطعامك ثیراً یسع الناس فلا بأس، و إنك ان الطعام قلیلًا لا یسع الناس فإنّه یكره 
أن یحتكر الطعام و یترك النـــاس لیس لهم طعام« )حرّعاملی، 1409ق، 425/17(. صاحب 
جواهر در مقام رفع تعارض میان این روایات، با دقت نظر در لحن)لسان( روایات1 و 
سایر نشانه‌های متنی موجود در اخبار مرتبط2، بیان داشته است که میزان مرجوحیت و 
ناپسندی عمل بر حسب اختلاف شدت و ضعف کراهت تفاوت پیدا می‌کند و بدین 

1. »ضرورةك ون اللسان لسانها، و التأدیة تأدیتهاك ما لا یخف ىعل ىمن لاحظ ما ورد عنهم فی المكروهات، و ترك بعض 
المندوبات،ك غسل الجمعة و الجماعة « )صاحب جواهر، 1404ق، 22/ 480(.

2. »إنما یختلف بذلك شدة و ضعفا عل ىالكراهة، بل قوله لا یحتكر الطعام إلا خاطئك ذلك أیضا، فإنه بناء عل ىالحرمة 
یكون من بیان البدیهیات، لكن عل ىالكراهة یكون المراد منه الشدة التی هی بمنزلته، وك ذا خبر الكفارة، و التفصیل بالأربعین 

و الثلاثة إل ىغیر ذلك من الامارات فی النصوص المزبورة« )صاحب جواهر، 1404ق، 22/ 480(.
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ترتیب، تعارضی میان احادیث وجود ندارد. نکته جالب توجه در خصوص این شیوه 
جمع، آن است که از نظر صاحب جواهر، شیوه جمع مزبور در مسئله حاضر نسبت 
به شیوه مرسومی چون جمع از طریق حمل مطلق بر مقیّد نیز برتری دارد: »احتمال 
الجمع بین النصوص بالشدة و الضعف، بل لعلّه أول ىمن الجمع بالإطلاق و التقیید، 
بناء عل ىالمختار« )نجفی، 1404ق، 483/22(. بدین ترتیب، همچنان‌که پیش‌تر اشاره شده 
اســـت، می‌توان پذیرفت که شیوه‌های غیر مرسوم جمع اخبار متعارض ممکن است 
در برخی مصادیق نسبت به شیوه‌های مرسوم نیز کارایی بیشتری داشته باشد؛ بنابراین، 

محدود کردن ابزارهای جمع دلالی مقبول در معرض انتقاد جدّی است.

4. تحلیل یافته‌ها
از مشـــاهده مصادیق معرفی شده در قســـمت قبل، می‌توان دریافت که اصولًا 
شیوه‌های متعدد موجود در نمونه مورد بررسی، مبتنی بر یکی از سازوکارهای منطقی 
ذیل است. البته هر یک می‌تواند مصادیق و زیرمجموعه‌های دیگری نیز داشته باشد.

1.4. سازوکارهای منتهی به »تعدّد حکم« میان اطراف تعارض
این شـــیوه رفع تعارض و جمع میان اخبار، در کتـــاب جواهر الکلام عمدتاً به 
صورت حمل یکی از اطراف تعارض بر حکم تکلیفی غیر الزامی اعمّ از استحباب، 
کراهت یا اباحه نمود یافته است و چنان‌که در برخی مصادیق )از جمله شماره‌ 2 و 7 
بخش پیشین( ملاحظه گردید، در بسیاری از موارد، یکی از گزینه‌های موجود برای 

جمع ادله حمل بر استحباب بوده است.

2.4. سازوکارهای منتهی به »تعدّد موضوع« میان اطراف تعارض
سازوکاری که در مصادیق شـــماره 1، 4 و 5 بخش سوم این  نوشتار دنبال شد، 
می‌توان تحت عنوان تفاوت در موضوع اطراف تعارض بیان کرد که با پذیرش آن، هر 
یک از احکام بیان شده، نسبت به موضوع خود قابلیت اجرا دارد و از موضوع روایت 

دیگر منصرف است.
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4.3. سازوکارهای متکی بر استفاده از دلایل خارجی
در این شـــیوه، رفع تعارض با اســـتمداد از دلایل خارج از طرفین تعارض، مانند 
قواعد فوقانی و سیره معصوم )نمونه شماره 3 بند پیشین(، انقلاب نسبت )شماره 6 

بند پیشین( یا حتی عناوینی چون مذاق یا مقصد شارع و امثال آن باشد.
فرآیندهای بالا را می‌توان بـــه اختصار در نموداری که در ذیل می‌آید، ملاحظه 
کرد. لازم به ذکر است، از آنجا که تمرکز الگوی پیشنهادی بر معرفی شیوه‌های غیر 
مرسوم جمع ادلّه می‌باشد، از اشاره به جزئیات مربوط به بحث شیوه‌های مرسوم جمع 

یا استفاده از مرجّحات اجتناب شده است.
‌‌بدیهی است که سازوکارهای جمع ادله فوق، حصری نیست و حسب استقرای 
بیشتر در منابع فقهی، ممکن است بر موارد آن‌ها افزون شود؛ هر چند از لحاظ بسامد، 
راهبردهای فوق در حجم نمونه مورد بررسی )جواهر الکلام( راهبردهای اصلی جمع 

غیر مرسوم ادله متعارض معرفی می‌شوند.

5. نتیجه‌گیری
این مقاله در کلیّت خود تلاشی برای نمایان ساختن این واقعیّت که سازوکارها و 
ابزارهای رفع تعارض بدوی و جمع ادلّه متعارض در فقه امامیه منحصر به موارد شناخته 
شـــده مرسوم نیست و برای تدوین یک الگو و دستیابی به الگوریتم مقبول اجتهاد، 
ضرورت دارد در این حوزه کاوش و اســـتقرای مقتضی صورت گیرد و با شناسایی 
تمامی شـــیوه‌های مورد استفاده عملی فقیهان در مصادیق مختلف، هریک از آن‌ها 
در قالب فرآیندهای جزیی و مشـــخص معرفی و عرضه گردند. بر پایه همین منطق، 
موضوع تحقیق بر کتاب جواهرالکلام به عنوان یک نمونه تصادفی تمرکز یافت که البته 
انتخاب آن به دلایل مختلفی از جمله حجم گسترده مصادیق و همچنین اذعان بسیاری 
از نظریه‌پردازان اجتهاد سیستمی بر تبعیت از پارادیم فقه جواهری مبتنی بوده است.
برآیند بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که علاوه بر شیوه‌های مرسوم جمع 
ادله متعارض، روش‌های دیگری از جمله حمـــل یکی از اطراف تعارض بر حکم 
تکلیفی غیرالزامی، کشف تعدّد در موضوع میان طرفین تعارض و بالاخره استفاده از 
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دلایل خارجی مانند عمومات فوقانی و سیره عملی نیز از جمله سازوکارهایی است که 
به میزان قابل توجهی برای جمع میان روایات ظاهراً متعارض در کتاب جواهرالکلام 
مورد استفاده قرار گرفته است؛ لذا شایسته است این امر در بازنگری ابزارهای جمع 
ادله و معرفی آنان در الگوهای پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد. چنان که در نوشتار 
حاضـــر نیز نموداری اجمالی در این خصوص ارائـــه گردیده و تفصیل جزئیات آن 
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Abstract:
The authority of the Celebrity of Verdict (al-Shuhra al-Fatwāʾi-

yya) is the topic of discussion between the scholars. Some have in-
cluded examples from the works of the Sheikh Anāri claiming that 
he has overtaken from his Uṣūlī method in regards to the Celebri-
ty of Verdict. Then the reason for such an overtaking has been dis-
cussed. Some have proved his consideration on Closure Proof (Dalīl 
al-Insidād) and considered his usage of the Celebrity of Verdict as 
using unconditional conjecture. Others have considered the reason 
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as a psychological element that has made a great scholar such as the 
Sheikh Anṣāri to fall for a mistake as well. According to the find-
ings of this article, which has used descriptive – analytical approach, 
aside from case studies of various examples and judgement of their 
verdicts, the two analyses mentioned here can be rejected; because 
the Sheikh denies the Celebrity of Verdict as an independent source. 
In another word, there is no decisive reason for authority or devo-
tional authenticity of the Celebrity of Verdict as an independent 
source. This does not have anything in contrary to the Celebrity of 
Verdict being used if the celebrity entails knowledge and certainty. 
It is because whenever the celebrity entails certainty, using it means 
using the certainty which itself is the common knowledge, ration-
al authority and Shra’ī authority. Hence there is no disruption in 
Sheikh’s Uṣūlī view point and jurisprudential method. 

Keywords: Celebrity, Psychological Element, Closure Proof, Au-
thority of Certainty, Common Knowledge.
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شیخ انصاری در حجیت شهرت1

حمید موذنی بیستگانی2
محمد رضا  کیخا 3

چکیده 
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف‌نظر بین علماست. برخی علما و محققان 
با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده‌اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک 
اصولی خود در خصوص شهرت شده‌اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته 
است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک 
به مطلق ظن دانسته‌اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می‌دانند که 
فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته‌های این مقاله که 
به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک 
از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت‌ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه‌اند؛ 
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زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به‌عنوان دلیل مستقل انکار می‌کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی 
بر حجیت و اعتبار تعبدی شـــهرت به‌عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی 
ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، 
مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت 
عقلایی و شـــرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی 

ایشان وجود ندارد. 
کلید واژه‌ها: شهرت، عنصر روانی، انسداد ، حجیت اطمینان، علم عرفی.

مقدمه
پس از قطع –که حجیت آن ذاتی است و نیاز به جعل حجیت و اعطای اعتبار از 
ناحیه شارع ندارد- هر چیز دیگری که مفید ظنّ باشد، نیازمند پشتوانۀ قطعی است 
تـــا دلالت بر حجیت آن دلیل ظنی کند. خبر واحد، ظواهر، قول لغوی، شـــهرت 
و اجمـــاع منقول به خبر واحد، مهم‌ترین ادلۀ ظنیه‌ای هســـتند که در علم اصول، 
پیرامون حجیت آن‌ها بحث می‌شـــود. دیدگاه اصولیانی کـــه به بحث و واکاوی 
پیرامون حجیت هر یک از موارد مذکور پرداخته‌اند، متفاوت است. شیخ انصاری 
در قامت یکی از برجســـته‌ترین فقهای تاریخ تشیع -که تأثیر آرا و مبانی و نیز مشی 
فقهی وی بر اصولیان و فقهای متأخر از او، بر کسی پوشیده نیست- رأی به بطلان 
حجیت شـــهرت داده است، اما برخی پس از تأمل و تتبع در کلمات وی، موارد و 
مصادیقی را احصا کرده )حسینى‌شـــیرازى، 1427ق،‏ 396/1( و با استشهاد به آن‌ها مدعی 
تخطی او از مسلک اصولی خود در مشی فقهی‌اش شده‌اند؛ لذا گمان برده‌اند که 
شیخ انصاری، به‌رغم آنکه در مباحث اصولی خود، مباحث مبسوط و مفصلی را در 
راستای انکار حجیت شهرت ارائه کرده، در کتب فقهی خود، در موارد متعدد، به 
آن‌ها تمسک نموده و فتوای خود را بر پایه آن‌ها استوار ساخته است؛ به همین دلیل، 
چرایی این تهافت بین نظر و عمل و تخطی از مسلک اصولی، تبدیل به یک پرسش 
مهم شده است. در این مقاله به مطالعه موردی حجیت شهرت از منظر اصولی شیخ 
انصاری و نیز نحوۀ مواجهۀ عملی وی با این نهاد در مباحث فقهی ایشان می‌پردازیم 
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تا موهوم بودن این تهافت شیخ انصاری آشکار گردد. 
پیشـــینۀ پژوهش در خصوص تقابل دیدگاه اصولی شیخ اعظم با روش فقهی 
ایشان در مورد شـــهرت، پژوهش مستقلی یافت نشد، اما برخی از فقهای بعد ایشان 
در کتب اصولی خود به مناســـبت در این خصوص ســـخن گفته‌اند )زنجانى، 1419ق، 
3339/10-3343؛ صـــدر، 1408ق، 94/2-97(. نوآوری این تحقیق در تبیین و نقد اظهارات 
این فقها در توجیه رویۀ شیخ اعظم است. به نظر می‌رسد نسبت عدم پایبندی شیخ به 
مبانی اصولی خود و تخطی ایشان از مبانی اصولیش نه تنها محرز نیست، بلکه خلاف 

آن ثابت است.

مفهوم‌شناسی واژگان
حجیت

حجیت، مصدر صناعی از حجت و به معنای حجت بودن اســـت. مقصود از 
حجت در علم اصول، صرفاً اموری اســـت که متعلـــق خود را اثبات می‌کند، لکن 
به درجۀ قطع نمی‌رسند؛ یعنی ســـبب قطع به متعلق خود نمی‌شوند؛ زیرا در جایی 
که پای قطع در میان باشـــد گرچه خود آن قطع، حجّت خواهد بود، لکن حجّت به 
معنای اصطلاحی نیست، بلکه قطع، حجّت به معنای لغوی است )مظفر، 1375، 13/2(. 
اصولیـــان واژۀ حجّت را صرفاً در جایی به کار می‌برند که در مقام ثبوت بین اماره و 
متعلق اماره، ارتباط واقعی وجود نداشته باشد، بلکه ارتباط بین آن‌ها صرفاً مربوط به 

مقام اثبات باشد. 
محقق نائینی در تعریف آن می‌گوید: »حجت در علم اصول، به طرق و اماراتی 
گفته می‌شـــود که به حسب جعل شرعی، حدّ وســـط برای اثبات متعلق خود قرار 
می‌گیرند بی‌آنکه بین آن‌ها و متعلقاتشـــان، در مقام ثبوت، علقه و ارتباطی باشـــد 
)نائینى، 1376، 7/3(؛ بنابراین، حجّت اصولی، نیاز به جعلِ اعتبار دارد. البته این جعل، 
نمی‌تواند بدون غرض باشد. گمشده‌ای که از رهگذر حجج شرعیه به دست می‌آید، 
همانا معذّریّت و منجّزیّت اســـت. این دو عنصر، لوازم عقلیه حجّت شرعی هستند 

)حكیم، 1418ق، 22(.
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حجیت ذاتی
حجتی که برای حجیت داشتن به جعل جاعل نیاز نداشته باشد. اصولیان حجیت 
قطع را ذاتی می‌دانند؛ زیرا حجیت، از لوازم عقلی و تخلف‌ناپذیر آن است؛ از این‌رو، 
گفته می‌شود »قطع، عینِ انکشاف و رؤیت است و ذاتاً طریق بنفسه است؛ به همین 
جهت، به هیچ وجه، جعل طریقیت برای آن امکان ندارد؛ چرا که ثبوتُ الشی‏ء لنفسه ‏

« )خویى، 1419ق، 13/3(. ضروریٌّ

حجیت مجعول
حجتی که به خودی خود نمی‌تواند در مقام احتجاج، به‌کار آید، بلکه به پشتوانۀ 
شرعی یا عقلی نیاز دارد. غیر از قطع، دیگر حجج شرعی، همگی از حجیت مجعوله 
برخوردارند )صدر، 1418ق،‏ 302/2(. دانسته شد اطلاق لفظ حجّت بر اماره، به وساطت 
جعل شرعی یا عقلی نیاز دارد. شهرت و اجماع منقول نیز از امارات و حجج اعتباریه 
هستند؛ زیرا گفتیم غیر از قطع، همه حجج شرعیه، حجیت مجعوله دارند؛ از این‌رو، 
چنانچه دلیل قطعی بر حجیت آن‌ها یافت شود، حجت هستند و گرنه محکوم به عدم 

اعتبار و حجیت می‌باشند.

شهرت
شهرت در لغت به‌معنای وضوح است: »شَهَرْتُ الأمر« یعنی فلان امر را واضح و 
آشکار ساختم. از این‌رو، برای بیان »آشکار ساختن شمشیر« از مادۀ »شهر« استفاده 
می‌شود و می‌گویند: »شَهَرَ فلان سَیفَه« )ابن‌منظور، 1414ق، 433/4(؛ یعنی فلانی شمشیر 

خود را آشکار ساخت.
واژه شهرت، در اصطلاح دانشمندان در سه معنا کاربرد دارد:

الف( شهرت روایی
محدثان به خبری که راویان آن زیاد باشـــد لکن به حدّ تواتر نرسد، خبر مشهور 
یا مســـتفیض گویند. شهرت روایی، همان اســـت که در مبحث تعارض، یکی از 

مرجحات خبر است )مظفر، 1430ق، 168/2(.
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ب( شهرت عملی
این اصطلاح در جایی به‌کار می‌رود که فقهای زیادی، مطابق یک خبر خاصّ 
معین که در اختیار ماســـت، فتوا به یک حکم شرعی بدهند. شهرت عملی، همان 
است که در بحث جابریت ضعف سند یا قصور دلالت مطرح است. )مظفر، 1430ق، 

.)168/2

ج( شهرت فتوایی
چنانچه فتوایی بین فقها مشـــهور، ولی مستند آن، غیر معلوم باشد، به آن شهرت 
فتواییه گویند. خواه اساســـاً مطابق با آن فتوا، هیچ خبری وجود نداشته باشد یا آنکه 
خبری وجود دارد؛ لکن اســـتناد فقها به آن خبر، محرز و معلوم نیســـت. وقتی در 
مباحث اصول، بحث از حجیت شـــهرت ـ به‌عنوان یکـــی از ظنون خاصّه ـ مطرح 

می‌شود، مقصود، همین قسم است )مظفر، 1430ق، 168/3(.

شهرت از منظر شیخ انصاری
یکـــی از مباحث مورد گفتگو در بین فقها ظن خاص و حجت بودن شـــهرت 
فتوایی اســـت. شیخ انصاری قول به حجیت شـــهرت را توهم می‌داند و عنوانی که 
جهت شروع در بحث شهرت ارائه می‌کند، به این بیان است که »شهرت فتواییه، از 
ظنونی است که توهم شده یکی از ظنون خاصه است1«. آنگاه در ادامه می‌نویسد: 
»مقصود ما آن است که توهم مذکورـ یعنی ظن خاص بودن شهرت فتوائیه ـ را ابطال 
سازیم.« )انصارى، 1416ق، 105/1(. محقق خویی نیز ضمن عباراتی مشابه، بر عدم اقامه 

دلیل خاص بر حجیت شهرت تأکید می‌کند )خویى، 1417ق، 146/1(.

جابر ضعفِ خبر بودنِ شهرت از دیدگاه شیخ انصاری
دانسته شد که شیخ انصاری، اجماع منقول و شهرت فتوایی را حجت مستقلّ و 

1. »و من جملة الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهرة فی الفتوى« )انصاری، 1416ق، 105/1(.
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ظن خاصّ نمی‌داند؛ بنابراین، گرچه بحث پیرامون شهرت فتواییه است، از آنجایی که 
در ادامه مباحث، برخی از اســـتنادات و تمسک‌های شیخ انصاری به شهرت را بیان 
می‌کنیم؛ شاید این گمان رود که موارد مذکور اساساً مصداق شهرت فتوایی نیستند، 
بلکه از مصادیق شهرت روایی‌اند و تمسک شیخ به این قسم از شهرت صرفاً به جهت 
جبران ضعف خبر به لحاظ ســـند و یا دلالت است. از این‌رو، در اینجا پیرامون این 
مطلب، بحث می‌کنیم که آیا شـــهرت می‌تواند در مقام جبران ضعف دلیل برآید؟ 
جایگاه فهم اصحاب در تقویت و تضعیف دلالت یک دلیل چیســـت؟ این همان 
بحثی اســـت که تحت عنوان »جابریت شهرت برای ضعف سند یا قصور دلالت« 
مطرح می‌گردد. برخی که حجیت شـــهرت را پذیرفته‌اند، به تبع آن، به جابریت هم 
قائل هستند و معتقدند شهرت، هم جابر ضعف سند و هم جابر قصور دلالت است 
)ســـبحانى، 1424ق، 328/3(. بدین ترتیب بر اهمیت نقش »فهم اصحاب« در تقویت و 
تضعیف دلالت خبر و نیز بر نقش »استناد و اعراض اصحاب« در تقویت و تضعیف 
سند خبر تأکید کرده‌اند. صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: »اگر انسان بخواهد 
بدون نظر به کلام اصحـــاب و با نظر محض به اخبار، فتوا دهد، فقهی بر او نمایان 
می‌شود که از زیّ تمام مسلمانان خارج است؛ لذا تحقیق، آن است که هرچه اخبار، 
بیشـــتر و صحت آن‌ها افزون‌تر باشد و در عین حال، اصحاب از آن‌ها اعراض کرده 
باشـــند، بر وهن آن اخبار افزوده می‌شـــود )نجفى، بی‌تا، ‌265/12(. محقق سبزواری نیز 
کلام صاحب جواهر را حق می‌داند و می‌گوید حق بودن آن، بر اهلش عیان است 

)سبزوارى، بی‌تا، 90/2(.
شیخ انصاری در فرائد الاصول به طرح این پرسش می‌پردازد که اگر بنا را بر عدم 
حجیت یک دلیل ظنی بگذاریم، آیا بر آن دلیل، آثار دیگری غیر از حجیت مترتب 
می‌گردد؟ )انصارى، 1416ق، 290/1(. وی در توضیح پرســـش مذکور می‌نویسد: اگر بنا 
را بر عدم حجیت ظن خاصی بگذاریم، آیا آثاری غیر از حجت بالاســـتقلال بودن 
بر آن مترتب می‌گردد؛ مثلًا آیا می‌تواند جابر ضعف سند یا قصور دلالت باشد. نیز 
آیا می‌تواند موهِنِ حجیت خبری به لحاظ سند یا دلالت بشود. همچنین آیا می‌تواند 
موجب ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری گردد؟ )انصارى، 1416ق، 290/1(. ایشـــان 
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پس از مباحث مفصلی که در این‌باره ارائه می‌نماید، درباره جبران قصور دلالت خبر 
چنین نتیجه می‌گیرد که آنچه مشهور شده که ضعف دلالت با عمل اصحاب جبران 
می‌گردد، هرگز قطعی نیســـت. همچنین این ادعا که قصور دلالت با فهم اصحاب 
جبران می‌شود، هیچ بینه و شاهدی ندارد )انصارى، 1416ق، 291/1(. آنگاه در ادامه بحث 
پیرامون جابریت شهرت نسبت به ضعف سند بحث می‌کند و می‌گوید: این مبنا را 
خواه به جهت افاده ظـــن به مضمون خبر یا به جهت وجود دلیل خاص بر حجیت 
خبر ضعیف منجبر به شهرت بدانیم، در هر دو صورت، مردود است )انصارى، 1416ق، 
292/1( و بدین ترتیب، جابریت شـــهرت را هم نسبت به قصور دلالت و هم نسبت به 

ضعف سند، منتفی می‌داند.

عملکرد فقهی شیخ انصاری
از آنچه گذشت، دانسته می‌شـــود که موقف و دیدگاه اصولی شیخ انصاری، با 
صراحت تمام، عدم حجیت شهرت فتواییه به عنوان دلیل مستقل و ظن خاص است. 
با مراجعه به فرائد الاصول، ســـعی بلیغ وی در واکاوی زوایا و ادله اعتبار شـــهرت 
فتوایی و تبیین چرایی مردود بودن آن آشـــکار می‌گردد. اما آنچه به ذهن برخی علما 
و محققان غریب آمده و موجبات شـــگفتی آنان از نحوه عملکرد شـــیخ را فراهم 
آورده، این است که از مطالعه پاره‌ای کلمات شیخ چنین برداشت کرده‌اند که وی بر 
خلاف رأی اصولی خود -به کرّات - شهرت فتواییه را به عنوان دلیل مستقل، مستند 
و مستمسک خود قرار داده و بدین ترتیب، تهافتی آشکار را در این زمینه بین دیدگاه 
اصولی و عملکرد فقهی خویش به نمایش گذاشته است )ر.ک: صدر، 1408ق، 94/2-97؛ 

زنجانى، 1419ق، 3343-3339/10(.
یکی از مصادیقی که جهت اثبات تخطی شیخ از مسلک اصولی‌اش ارائه شده، 
این اســـت که وی در پایان بحثی که پیرامون صحـــت و بطلان عقد صبی مطرح 
می‌کند، پس از ناتمام دانســـتن اســـتدلال به حدیث رفع، تأکید می‌کند که عمده 
دلیل بر بطلان عقد صبی، اجماع منقول به خبر واحد اســـت که با شـــهرت عظیم 
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فقها، تقویت شده است )انصارى، 1415ق، 3/278(1. ایشان تصریح دارد که مسئله بدون 
توجه به اجماع و شهرت، محلّ اشکال است )انصارى، 1415ق، 3/278(. سپس در ادامه 
می‌نویسد: انصاف، آن اســـت که حجت در این مسئله، شهرتی است که تحصیل 
شده و اجماعی اســـت که نقل شده است )انصارى، 1415ق، 280/3(. آنگاه در نهایت، 
تحقق اجماع را مورد مناقشه قرار می‌دهد و تنها مستند بحث را شهرت فتواییه می‌داند 
و در این‌باره می‌نویســـد: البته قائلی حق دارد که بگوید با توجه به مخالفت محقق، 
علامه، ولد علامه، قاضی ابن‌بـــراج و دیگران ـ خصوصاً محقق ثانی که مبنایش بر 
شـــرعیت افعال صبی است ـ جایی برای ادعای اجماع، باقی نمی‌ماند؛ بنابراین، تنها 

چیزی که باقی می‌ماند عمل طبق مشهور است )انصارى، 1415ق، 281/3(. 
آیت‌الله شبیری‌زنجانی مصداق مذکور را یکی از موارد تمسک شیخ به شهرت، 
ذکر می‌کند و پس از بیان آن می‌نویســـد: از این عبارت بر مى‌آیدك ه ایشان شهرت 
را دلیل تامّ مى‌داند و اخبار مســـتفیضه را دلیل دیگرِ مسئله. حال این اشكال مطرح 
مى‌گرددك ه شیخ انصارك ىه در رسائل به‌گونه‌ای مفصّل حجّیت شهرت را ابطال 

ساخته، چگونه در اینجا به شهرت استناد ورزیده است؟ )زنجانى، 1419ق، 3339/10(.
برخی دیگر نگاشته‌اند: بسیاری از علمای متأخر، به‌رغم آنکه در مباحث اصولی خود 
به عدم حجیت شهرت تصریح داشته‌اند، و حتی برخی از ایشان آن را مانند سنگ در 
کنار انسان می‌دانند، لکن شاهدیم که با هر مشرب اصولی و فقهی غالباً خلاف مشهور 
فتوا نمی‌دهند )حسینى‌شیرازى، 1427ق،‏ 396/1(. همین محقق در ادامه، موارد متعدد دیگری 
را نیز به عنوان مصادیقی از تمسک شیخ انصاری به شهرت ذکر می‌کند که برخی از 
آن‌ها عبارت است از: چراغ افروختن با روغن متنجس )انصارى، 1415ق، 79/1(2، استبرای 
زن حائض)انصارى، 1415ق، 143/3( تخییر یا ترتیب بین خصال کفاره )انصارى، 1413ق، 90( 
و ضمان مشتری نسبت به منافع استیفا شده در بیع فاسد )انصارى، 1415ق، 208-201/3(.

1. فالعمدة فی سلب عبارة الصبی هو الإجماع المحكی المعتضد بالشهرة العظیمة و إلّ فالمسألة محلّ إشكال.
2. و الإنصاف، أنّ المســـألة لا تخلو عن إشكال، من حیث ظاهر الروایات، البعیدة عن التقیید لإبائها فی أنفسها عنه و إباء 
المقیّد عنه-، و من حیث الشهرة المحقّقة و الاتّفاق المنقول و لو رجع إل ىأصالة البراءة حینئذٍ لم یكن إلّ بعیداً عن الاحتیاط 

و جرأةً عل ىمخالفة المشهور.
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چرایی تهافت بین نظر و عمل شیخ اعظم
گفته شـــد برخی علما و محققان، ادعا کرده‌اند که شیخ انصاری، در مباحث 
فقهی خود به استناد اموری، فتوا می‌دهد که حجیت آن‌ها را در مباحث اصولی‌اش، 
مردود ساخته است و تأکید می‌ورزند که ایشان به رغم آنکه حجیت شهرت را مردود 
و فاقد حجیت دانسته، بارها و بارها در مباحث فقهی‌اش، مستند به همین عناصر، فتوا 
می‌دهد. در جستجوی یافتن دلیل و چرایی این تهافت، به دو تحلیل دست یافتیم که 

در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم: 

تحلیل اول: انسدادی بودن شیخ انصاری 
آیت‌الله شبیری‌زنجانی قرائن و شـــواهدی را گرد هم می‌آورد تا اثبات کند که 
شیخ انصاری، متمایل به انسداد بوده است و تمسک وی به شهرت، از باب تمسک 
به مطلق ظنّ اســـت. با این توجیه، دیگر جایی برای خرده گرفتن بر شیخ اعظم باقی 
نمی‌ماند؛ چرا که خود شیخ، وقتی حجیت شهرت را ابطال می‌سازد، چنین تصریح 
می‌کند که مقصود ما این نیســـت که متعرّض حجیت شهرت شویم، بلکه مقصود، 
ابطالِ توهمِ ظنّ خاص بودن شهرت است و گرنه قول به حجیت آن از باب افادۀ ظن 
ـ بنا بر پذیرش دلیل انسدادـ بعید نیست )انصارى، 1416ق، 105/1(؛ بنابراین، چنانچه کسی 

دلیل انسداد را بپذیرد، می‌تواند به شهرت– از باب افاده مطلق ظنّ- تمسک کند.
 آیت‌الله شـــبیری‌زنجانی، پس از نقل کلام شیخ اعظم که در بحث بیع صبی 
مبنی بر مبنای عمل قرار دادن شهرت است و انضمام اخبار مستفیضه1 )انصارى، 1415ق، 
281/3( به طرح این پرســـش می‌پردازد که شیخ انصارك ىه در رسائل به‌گونه مفصّل 
حجّیت شهرت را ابطال ســـاخته، چگونه در اینجا به شهرت استناد ورزیده است؟ 
)زنجانى، 1419ق، 3339/10(. ایشان ابتدا پاسخی را به این پرسش می‌دهد به این مضمون 
که شاید شیخ، رسائل را ابتدا نوشته لکن بعدها از برخی مطالب آن عدول کرده و به 
حجیت شهرت، معتقد شده است و یا بالعکس )زنجانى، 1419، 3339/10(. آنگاه خود 

1. وك یفك ان فالعمل عل ىالمشهور، و یمكن ان یستأنس له ایضاً بما ورد ف ىالاخبار المستفیضة.
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ایشان در مقام ردّ این پاسخ می‌نویسد: شیخ به رسائل و مكاسب، اهتمام تامّ داشته و 
هر دو را محور بحث و تدریس خود قرار مى‌داده و تا آخر در مطالب این دوك تاب 
دست مى‌برده و مطالب آن‌ها را اصلاح مى‌كرده است، اگر شیخ از مبنا ىاولیه خود 
عدولك رده، باید ی ىكاز دوك تاب رسائل یا مكاسب راك ه بر طبق این مبنا نگارش 
یافته تصحیح مى‌كرد؛ بنابراین، اشكال تناقض بین عبارت مكاسب با مبنا ىاصول ى

شیخ در رسائل پابرجاست )زنجانى، 1419ق، 3339/10(.
به نظر ایشان، پاســـخ صحیح در برابر پرسش مذکور آن است که بگوییم شیخ 
شهرت را از باب ظنّ خاص، معتبر نمى‌داند، ول ىچون شیخ به تمامیت ادلۀ انسداد 
متمایل است، شهرت را از این باب حجّت مى‌داند. آنگاه در ادامه، ضمن اشاره به 
اختلافات شدیدی که در عصر شیخ اعظم درباره دلیل انسداد مطرح بوده می‌نویسد: 
بسیار ىاز علما، مسلّم پنداشته‌اندك ه شیخ انصار ىقائل به انفتاح بابِ علم است و 
دلیل انسداد را ناتمام مى‌داند، ول ىبه نظر ما شیخ انصار ىبه دلیل انسداد معتقد است 
)زنجانـــى، 1419ق، 3340/10(. آیت‌الله شبیری‌زنجانی، جهت اثبات انسدادی بودن شیخ 
اعظم، اســـتدلال مفصلی دارند که خلاصۀ این استدلال دو مطلب از شیخ انصاری 

است که انسدادی بودن ایشان را به اثبات می‌رساند:
مطلب اول: اینکه شـــیخ، تمامیت دلیل انســـداد را در گرو تحقق مقدمه اول 
می‌داند که مهمترین مقدمه انسداد است و حتی بنا به یک تعبیر، به تنهایی می‌تواند 
منتهی به تمامیت دلیل انسداد شود. تحقق مقدمه اول نیز در گرو پاسخ به این پرسش 
اســـت که آیا اخباری که با ادله حجیت خبر واحد، حجیتشان ثابت می‌شود، برای 

اثبات تمام یا معظم مسائل فقهی کفایت می‌کند یا نه؟ )انصارى، 1416ق، 184/1(.1
مطلب دوم: اینکه شـــیخ در پایان بحث از ادله حجیت خبر واحد می‌نویسد: 
این‌ها تمام آن چیزی بود که به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد اقامه شده است... 
. انصاف آن است که هر کدام که دلالت بر حجیت داشتند، تنها دلالت بر حجیت 

1 . و أما المقدمة الأول‏ ى]و هی انسداد باب العلم و الظن الخاص فی معظم المسائل الفقهیة[ فتسلیم هذه المقدمة و منعها 
لا یظهر إلا بعد التأمل التام و بذل الجهد فی النظر فیما تقدم من أدلة حجیة الخبر و أنه هل یثبت بها حجیة مقدار واف من 
الخبر أم لا. و هذه هی عمدة مقدمات دلیل الانسداد بل الظاهر المصرح به فیك لمات بعض أن ثبوت هذه المقدمة یكفی 

فی حجیة الظن المطلق.
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خبری داشتند که مفید وثوق و اطمینان به مؤدی باشد... بی‌شک، این قسم در زمان 
ما بسیار اندک است )انصارى، 1416ق، 205/1(.1

ایـــن فقیه معاصر، از کنار هم نهادن این دو مطلب، نتیجه می‌گیرد که از منظر 
شیخ، اخباری که حجیتشـــان به سبب دلیل انسداد، ثابت می‌گردد، جهت اثبات 
تمام و یا معظم مســـائل فقهی کفایت نمی‌کند؛ در نتیجه، مقدمه اولِ دلیل انسداد 
ثابت می‌گردد و به تبع آن، دلیل انســـداد، اثبات می‌شود )زنجانى، 1419ق، 3343/10-

.)3339

تحلیل دوم: تأثیر عنصر روانی
طبق باور شـــهید صدر، در فاصلۀ بین اصول قدیم تا اصول جدید –که مؤسس 
آن شیخ انصاری اســـت-2 عناصر پرکاربردی نظیر اجماع منقول، شهرت فتوایی و 
جابریت شهرت نسبت به ضعف سند و دلالت، مورد انکار برخی علما، قرار گرفته 
است، لکن همین علما، از یک حالت روانی برخوردار بودند و می‌کوشیدند فتاوای 
خود را به گونه‌ای منطبق بر آنچه در گذشته بوده، ارائه نمایند؛ از این‌رو، شهید صدر 
مهمترین ویژگی بارز این دوره را تهافت دیدگاه اصولی و مشی فقهی علمای بزرگ 
و در رأس آنان شـــیخ انصاری می‌داند. به باور شـــهید صدر، چرایی این تهافت در 
یک عنصر روانی به عنوان یک امر فراعلم در مشی فقهی فقیهان نهفته است. عنصر 
روانی که شهید صدر با عنوان »حالت نفسانی« از آن تعبیر می‌کند، این بود که فقها 
ـخصوصاً تا قبل از افول اصول قدیم و بروز اصول جدیدـ تمام کوشش و جدّیت خود 
را به کار می‌بستند تا از مخالفت با اجماع و مشهور اصحاب پرهیز نمایند تا اینکه در 
دوره اصول جدید، مردود بودن پاره‌ای از عناصر و نهادهایی که طریق و رهگذری 
برای موافقت با پیشـــینیان بود، آشکار گشت. اجماع منقول به خبر واحد، شهرت، 

1 . لا ریب ‏فی ‏ندرة هذا القسم ‏فی ‏هذا الزمان.
2 . کاظم حسینی حائری از شاگردان شهید صدر در تعلیقه بر کتاب مباحث الاصول می‌نویسد: شهید صدر، هنگام تالیف 
کتاب »المعالم الجدیدة« از این نظر که شیخ اعظم، مؤسس اصول جدید باشد، عدول نمود و نظرش بر این شد که مؤسس 

آن، وحید بهبهانی بوده است )صدر، 1408ق، 95/2(.
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فهم اصحاب، جابریت شهرت نســـبت به ضعف سند، هر کدام به نحوی، فقیه را 
در راستای همگام‌سازی و متناسب‌سازی آرا و فتاوای خود با یافته‌ها و آرا پیشینیان، 

کمک می‌کرد. 
در دورۀ اصول جدید، فقهای بزرگی نظیر شیخ انصاری به انکار بسیاری از مبانی 
مسلّم پیشینیان، همت گماشتند، لکن اینان نیز متأثر از همان حالت نفسانی و عنصر 
روانی، نمی‌توانستند در مباحث فقهی خود، به آرای اصولی خویش پایبند بمانند؛ لذا 
برخلاف یافته‌های اصولـــی خود، در مباحث فقهی به همان چیزهایی که در اصول 
باطل ساخته بودند استناد می‌کردند. به باور شهید صدر، این معضل ادامه داشت تا 
اینکه نوبت به محقق خویی ـ که شـــهید صدر از وی به عنوان »السید الاستاذ« یاد 
می‌کندـ می‌رسد و وی، فقه خود را منطبق بر یافته‌های اصولی‌اش ارائه می‌نماید )ر.ک: 

صدر، 1408ق، 94-97/2(.

نقد تحلیل آیت‌الله شبیری زنجانی
به نظر می‌رســـد تحلیلی که از سوی آیت‌الله شبیری‌زنجانی ارائه گردید، توجیه 
مناسبی جهت تبیین چرایی تهافت بین دیدگاه اصولی و مشی فقهی فقیهان نباشد. در 

نقد تحلیل مذکور به سه نکته اشاره می‌شود:
نکتـــه اول: دیدگاه اول بر پایه احتمال بعیدی مبتنی گشته است؛ زیرا بعید است 
که شیخ انصاری، قائل به انسداد باشد اما نه در مکتوبات خود به آن تصریح کند و 
نه در دروس خود، سخنی از آن به‌میان می‌آورد تا توسط مقرّرین درس وی به ثبت 
برسد. نیز بعید است که در بین شـــاگردان خود، تلویحاً در این زمینه مطالبی ارائه 
نکرده باشد تا دست‌کم، برخی از شاگردان وی به‌وجود چنین گرایش و میلی در شیخ 
اعظم اشـــاره نمایند. این در حالی است که خلاف تحلیل آیت‌الله شبیری‌زنجانی، 
این مطلب از ســـوی شاگردان شیخ گزارش شده است. مرحوم آشتیانی صریحاً در 
شرح باب انسداد کتاب فرائدالاصول می‌نویسد: از کلمات شیخ در مجلس بحث 
و غیره چنین استفاده کردم که وی معتقد است ظنون خاصه به انضمام ادلۀ علمیه، 
وافی به اغلب احکام می‌باشد، گرچه ظنّ خاص از منظر استاد، منحصر در ظواهر 
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الفاظ و خبر مفید وثوق و اطمینان است1 )آشتیانى، 1429ق، 78/3(.  
نکته دوم: آیت‌الله زنجانی، استدلال خود در جهت اثبات انسدادی بودن شیخ 
اعظم را بر پایه دو مقدمه اســـتوار ساخته بود. مقدمه اول اینکه شیخ انصاری، صرفاً 
اخبار مفید وثوق و اطمینان را حجت می‌داند. مقدمه دوم اینکه شـــیخ، اخبار مفید 
وثـــوق و اطمینان را در عصر حاضر کمیاب می‌داند )زنجانـــى، 1419ق، 3340/10(. باید 
بگوییم مقدمۀ اول، پذیرفتنی اســـت، لکن مقدمه دوم، با نقد مواجه است و ادعای 
مذکور، خلاف تصریحات خود شیخ است؛ زیرا خود شیخ پس از ادامۀ مبحث در 
پایان می‌نویسد: حصول ظنّ اطمینانی در اخبار و غیر اخبار، اندک نیست2)انصارى، 
1416ق، 247/1( و در جای دیگر می‌نویســـد: گرچه ظنونی نیز وجود دارد که به مرتبه 
اطمینان نمی‌رســـند، بالجمله ادعای کثرت ظنون اطمینانی در اخبار و غیر اخبار از 
دیگر امارات ـ به‌گونه‌ای که نیاز به غیر از این‌ها نباشد و از رجوع به احتیاط در موارد 
خالـــی از آن‌ها در محذور قرار نگیریم ـ ادعای قریب و پذیرفته‌ای اســـت )انصارى، 

1416ق، 248/1(.3
نکته سوم: شـــیخ انصاری نه تنها مقدمات انســـداد را مفید دیدگاه انسدادیان 
نمی‌داند، بلکه مقدمات مذکور را مفید حکم به احتیاط می‌داند. ایشان پس از بیان 
مقدمات انسداد می‌نویسد: در موارد شـــک باید طبق احتیاط عمل نمود )انصارى، 
1416ق، 247/1(4 البته ایشان ســـخن از تبعیض در احتیاط را مطرح می‌سازد تا مستلزم 

حرج نباشد.
 

1. و قد استفدت ‏منك ‏لماته ‏فی ‏مجلس ‏البحث ‏و غیره ‏أنّه ‏یعتقد وفاء الظّنون ‏الخاصّة بأغلب الأحكام بضمیمة الأدلّة العلمیّة و 
إنك ان الظّن الخاصّ منحصراً فی زعمه حسبما عرفت بظواهر الألفاظ و الخبر المفید للوثوق و الاطمئنان.‏

2. و ذلك ‏لأن ‏حصول ‏الظن ‏الاطمئنانی ‏فی ‏الأخبار و غیرها غیر عزیزٍ.
3. و بالجملة فدعوك ‏ىثرة الظنون ‏الاطمئنانیة فی ‏الأخبار و غیرها من ‏الأمارات ‏بحیث ‏لا یحتاج إل ىما دونها و لا یلزم من 

الرجوع فی الموارد الخالیة عنها إل ىالاحتیاط محذور و إنك ان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان قریبة جداً.
4. و إما فی ‏موارد عدمه ‏و هو الشك ‏فلا یجوز العمل ‏إلا بالاحتیاط الكلی الحاصل من احتمالك ون الواقعة من موارد التكلیف 
المعلومة إجمالا و إنك ان لا یقتضیه نفس المسألةك ما إذا شك فی حرمة عصیر التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر بل 
العمل عل ىهذا الوجه تبعیض فی الاحتیاط و طرحه فی بعض الموارد دفعا للحرج ثم یعین العقل للطرح البعض الذی یكون 

وجود التكلیف فیها احتمالا ضعیفا فی الغایة.
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نقد تحلیل شهید صدر 
تحلیل دوم یعنی دیدگاه شـــهید صدر نیز وجه مناسبی برای تحلیل چرایی چنین 
تهافتی به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا چگونه می‌توان پذیرفت شیخ انصاری که شیخ الفقها و 
المجتهدین است و نظام منسجم فکری او در باب فقه و اصول زبانزد است، پیوسته 
در مباحـــث فقهی از آرای اصولی خود که در تنقیح آن‌ها مباحث مبســـوطی ارائه 
کرده است، غافل بماند؟ وجه استبعاد این تحلیل، آنگاه آشکارتر می‌گردد که غیر 
از جایگاه رفیع و منیع شیخ اعظم، التفات به جایگاه دو اثر اصولی و فقهی وی یعنی 
فرائد الاصول و المکاسب داشته باشـــیم که این آثار، پیوسته محلّ رجوع و بازبینی 
شیخ بوده است )ر.ک: زنجانى، 1419ق، 3340/10(. ضمن آنکه هیچ‌یک از شاگردان وی، 
به نقد شیخ در این جهت نپرداخته‌اند یا -آن‌چنان که مرسوم است - در تعلیقه‌هایی 
که ذیل فتاوا و مباحث تقریر کرده‌اند، به چنین مطلبی به عنوان عدم توجه شـــیخ به 
مبنای اصولی خود اشاره نداشته‌اند. نظر به مطالب گفته شده، صحت و قوّت چنین 

تحلیل‌هایی بعید به نظر می‌رسد. 

تبیین دیدگاه مختار 
جهت تبیین دیدگاه مختار و اثبات موهوم بودن عدم پایبندی شیخ به مبانی اصولی 
خود در استنباط فقهی، به وجه دیگری می‌پردازیم که حمل مشی فقهی شیخ اعظم 
بر آن، قوی‌تر به نظر می‌رسد. جهت تبیین تحلیل مختار، ابتدا به بیان مطلبی در باب 

حجیت شهرت می‌پردازیم.
 اعتماد بر شـــهرت فتواییه، گاهی بر اســـاس حصول علم و اطمینان و گاهی بر 
اساس تعبد است )صدر، 1408ق، 325/2(. تعبدی بودن حجیت شهرت فتواییه، به‌معنای 
آن اســـت که شـــهرت ـ با قطع نظر از مراتب افادۀ ظن یا اطمینان ـ خودش یکی از 
حجت‌های مستقل باشد که حجیت عرضی دارد. از آنجایی‌که حجیت عرضی، نیاز 

به پشتوانه و دلیل قطعی بر اعتبار دارد، سه دلیل بر اعتبار آن ذکر می‌کنند
 الف( مقبولة عمر بن‌حنظله که امام فرمودند: »فإنّ المجمع علیه لاریب فیه« 

بنابر اینکه مقصود از مجمعٌ‌علیه، مشهور باشد.
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ب( خبر عوالی‌اللئالی که امام فرمودند: »یا زراره خُذ بما اشتهر بین أصحابك«.
ج( ادلۀ حجیت خبر واحد که به مفهوم اولویت، شامل شهرت ـ که اقوی در افاده 

ظن است ـ هم بشود )آشتیانى، 1403ق، 140/1(.
بنابراین، وقتی بحث از حجیت شـــهرت فتواییه به عنوان یکی از ظنون خاص به 
میان می‌آید، اســـاس آن بر پایۀ تعبد اســـت. در واقع، بحث بر سر این است که آیا 
شهرت فتواییه، به خودی خود، دلیل مستقل شرعی به شمار می‌آید و آیا دلیل قطعی 
بر اعتبـــار آن وجود دارد یا نه؟ کلمات اصولیان، کاملًا حکایت از این مطلب دارد. 
نائینی در أجود التقریرات، بحث از حجیت شـــهرت فتواییه را به این شـــکل مطرح 
می‌سازد که اشکال در حجیت خود شهرت فتواییه به خودی خود است )نائینى، 1352، 
100/2(؛ بنابراین، شهرت فتواییه، به خودی خود، محل بحث است نه به ملاک افاده 

علم و اطمینان.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی، شهرت فتواییه‌ای را که مفید وثوق و اطمینان باشد خارج 
از محلّ نزاع و شهرت فتواییه قدما را چنانچه موجب وثوق و اطمینان به وجود دلیل 
شود حجت می‌داند و تصریح می‌کند که نزاع، منحصر در شهرت فتواییه ظنّیه است 
)مكارم‌شـــیرازى، 1428ق، 2/ 387(؛ به همین جهت امام خمینی نیز می‌نویسد: شهرتی که 
متقدم بر شیخ باشد یعنی شهرت فتوایی بین قدمای اصحاب ـ که عادت آنان، تحفّظ 
بر اصول و افتا طبق متن روایت بوده اســـت ـ واجد مناط حجیت اجماع است؛ لذا 
موجب حدس قطعی می‌شـــود به اینکه یا نص معتبری نزد آنان وجود داشته است 
یا اینکه حکم مســـئله از ســـوی ائمه اطهار معرفی شـــده و معروف بوده است 
)موســـوی‌خمینى، 1382، 169/2(. آیت‌الله اراکی، شهرت را امری ذومراتب می‌داند که 
اگر مفید اطمینان و ســـکون نفس باشد، قطعاً حجت است؛ لکن حجیت آن ربطی 
به حجت بودن شـــهرت ندارد و به هیچ‌وجه، به معنای اثبات حجیت برخی از اقسام 
شهرت نیست، بلکه آنچه در این فرض، حجت و دلیل به شمار می‌آید، چیزی جز 

همان حجت عقلایی یعنی اطمینان نیست )اراىك، 1375، 548/1(.
بنابراین، شهرت فتواییه‌ای که مفید اطمینان باشد، اصلًا محل نفی و اثبات و نزاع 
نیســـت تا گمان شود که اگر یک اصولی نظیر شیخ اعظم، به انکار حجیت شهرت 
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فتواییه پرداخت، شـــهرت مفید اطمینان را نیز فاقد حجیت می‌داند. در فرض افاده 
اطمینان، خود اطمینان که علم عرفی نامیده می‌شود )تبریزى، 1369ق، 169( حجت است.
جهت تأیید ادعا و تحلیل مذکور، به چند مورد از عبارات خود شیخ اشاره می‌کنیم:
مورد اول: شـــیخ انصاری، بحث از حجیت شهرت را چنین آغاز می‌کند: »و 
من جملة الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهرة فی الفتوى« )انصارى، 1416ق، 
105/1(؛ یعنی شهرت فتواییه، از ظنونی است که توهم شده یکی از ظنون خاصه است. 
سپس در ادامه می‌نویســـد: مقصود ما آن است که توهم مذکور ـ یعنی ظن خاص 
بودن شهرت فتواییه ـ را ابطال سازیم. بنابراین، اساساً شهرت از حیث افادۀ اطمینان، 
محل بحث نیســـت، بلکه آنچه محل نفی و اثبات قرار گرفته، حجیت شـــهرت به 

خودی خود با صرف نظر از افاده اطمینان و علم عرفی است.
مورد دوم: ایشان در ادامه مباحث قبلی می‌نویسد: گرچه ظنونی نیز وجود دارد 
که به مرتبه اطمینان نمی‌رسند، لکن بالجمله ادعای کثرت ظنون اطمینانی در اخبار 
و غیر اخبار از دیگر امارات ـ به‌گونه‌ای که نیاز به غیر از این‌ها نباشـــد و از رجوع به 
احتیـــاط در موارد خالی از آن‌ها در محذور قرار نگیریم ـ ادعای قریب و پذیرفته‌ای 
اســـت؛ هر چند نیاز به فراوانی تتبع در روایات و احوال روات و فتاوای علما دارد. به 
هر حال، به نظر نمی‌رسد ظن اطمینانی که از اخبار و امارات دیگر حاصل می‌گردد 

کمتر از اِخبار دو عادل باشد، بلکه اکثر از آن‌هاست )انصارى، 1416ق، 248/1(.1
مورد ســـوم: شـــیخ انصاری در فرائد الاصول، تصریـــح می‌کند حصول ظن 
اطمینانی در اخبار و غیر اخبار، اندک نیســـت، اما در غیر اخبار، به جهت آنکه در 
بسیاری از موارد، اطمینان از شهرت، اجماع منقول، استقرا و اولویت حاصل می‌شود 

)انصارى، 1416ق، 247/1(.2

1. و بالجملـــة فدعوك ‏ىثرة الظنون ‏الاطمئنانیة فی ‏الأخبار و غیرها من ‏الأمارات ‏بحیث ‏لایحتاج إل ىما دونها و لا یلزم من 
الرجوع فی الموارد الخالیة عنها إل ىالاحتیاط محذور و إنك ان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان قریبة جداً إلا أنه یحتاج إل ى
مزید تتبع فی الروایات و أحوال الرواة و فتاو ىالعلماء. وك یفك ان، فلا أر ىالظن الاطمئنانی الحاصل من الأخبار و غیرها 

من الأمارات أقل عدداً من الأخبار المصححة بعدلین بل لعل هذا أكثر.
2. و ذلك ‏لأن ‏حصول ‏الظن ‏الاطمئنانی ‏فی ‏الأخبار و غیرها غیر عزیز أما فی غیرها فلأنهك ثیراً ما یحصل الاطمئنان من الشهرة 

و الإجماع المنقول و الاستقراء و الأولویة.
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مورد چهارم: شیخ اعظم به مشهور فقها نسبت می‌دهد که ایشان معتقدند خون 
حیض از سمت چپ، خارج می‌شود و خونی که از سمت راست خارج شود حیض 
نیســـت )انصارى، 1415ق، 135/3(. ایشان در نهایت پس از آنکه مسئله را خالی از دلیل 
نقلی می‌یابد می‌نویسد: مسئله، محلّ اشکال است و لازم است طبق مشهور، عمل 
شـــود؛ زیرا اگر قائل به حجیت شهرت بر پایه کاشـــفیت قطعی آن از روایت ظنی 
شـــویم، بعید نیســـت؛ همان‌طور که در علم اصول، به اثبات رسیده است )انصارى، 
1415ق، 143/3(.1می‌بینیم که شـــیخ انصاری به‌رغم آنکه قول به حجیت شهرت را ـ به 
عنوان ظن خاص ـ توهم می‌داند، در اینجا صریحاً شهرت را حجت می‌داند. جالب 
توجه آن است که ایشان حجیت شهرت در فرع مذکور را از مطالب اثبات شده در 

علم اصول می‌داند. 
با توجه به مطالب بیان شده به نظر می‌رسد که شیخ در مواردی که شهرت، مفید 
اطمینان باشد، منعی برای حجت بودن آن نمی‌بیند. این اسلوب و مشی را در علمای 
دیگر نیز سراغ داریم که قبلًا به کلمات برخی از آنان اشاره شد. آیت‌الله سیستانی نیز 
شهرت فتواییه را در جایی که مقدمه حصول اطمینان و وثوق شود، اطمینان حاصله 
از شهرت را حجت می‌داند، بی‌آنکه حجیتی برای مقدمات یعنی شهرت فتواییه قائل 
باشد )حسینى‌سیستانى، 1414ق، 133(. توجه به این مطلب، می‌تواند به لفظی دانستن برخی 
از نزاع‌ها منتهی شـــود. اگر بخواهیم لفظی بودن نزاع در حجیت شهرت فتوایی از 
حیث افادۀ اطمینان و عدم افاده را تنظیر به مبحث دیگری کنیم، شایسته است سخن 
عبدالاعلی ســـبزواری را از نظر بگذرانیم که نزاع اصولیان در بحث حجیت شهرت 
عملی را نزاع لفظی می‌داند و معتقد اســـت کسانی که حجیت آن را انکار می‌کنند 
با قطع نظر از افاده ظن و اطمینان، ســـلب حجیـــت از آن می‌کنند و آنان‌که قائل 
به حجیت شـــهرت عملی هستند شهرت را به مناط افاده اطمینان، حجیت می‌دانند 

)سبزوارى، بی‌‌تا، 93/2(.

1 . فالمسألة محلّ إشكال، و العمل عل ىالمشهور؛ لإفادة الشهرة الظنّ بصدور روایة التهذیب، بل لو قیل بحجّیة الشهرة بناءً 
صول.

ُ
علك ىشفها قطعاً عن صدور روایة ظنّیة لم یكن بعیداً،ك ما ثبت فی الأ
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نتیجه‌گیری
اعتماد بر شـــهرت فتواییه گاهی بر اساس حصول علم و اطمینان و گاهی نیز بر 
اساس تعبد است. وقتی بحث از حجیت شهرت فتواییه به عنوان یکی از ظنون خاصه 
به میان می‌آید، شهرت بر اساس تعبد یعنی حجت مستقل بودنِ آن محل بحث است 
نه به ملاک افاده علم و اطمینان؛ بنابراین، شهرت فتواییه‌ای که مفید اطمینان باشد، 
اصلًا محلّ نفی و اثبات و محل نزاع نیست تا گمان برده شود اگر یک اصولی نظیر 
شـــیخ اعظم، به انکار حجیت شهرت فتواییه پرداخت، شهرت مفید اطمینان را فاقد 
حجیت می‌داند. خیر! در فرض افادۀ اطمینان، خود اطمینان ـ که علم عرفی نامیده 

می‌شودـ حجت است.
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Abstract:
 This article attempts to find the answer to this question:
Is it possible to discover and simulate the methods that the jurists 

use in their inferences with the details that go through the mind of 
the jurist? If so, how?

If inference (Ijtihād in jurisprudence) is a methodological epis-
temological attempt to discover the justification for the “obliga-
tory verb” and if the inference and ijtihad (inference process) are 
transitive actions that the jurist performs step by step to discover 
the commentator from the starting point (facing the problem) to 
the end point (issuing a Fatwā); and if the methodology of ijtihād 
(process of inference) is actions and reactions that the jurist takes 
step by step to discover the view of the Almighty from the starting 
point (facing the problem) to the ending point (issuing the Fatwā), 
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and if methodology and presenting an algorithm that accurately de-
termines and describes the step-by-step process of solving a prob-
lem such that the starting point and ending point, the number of 
steps, the logical order of steps, and implementation instructions 
are described in each step without any gaps, then it seems that the 
operation of ijtihad and inference can be described algorithmically. 
How to do this can be done in two ways: 1. Field induction of ju-
risprudents’ performance and their analysis by discovering their 
methods. 2. Deductive according to cause and effect implications 
that exist in the sciences of Jurisprudence and Uṣūsl (Principles). 
Every jurist has his own deductive method which by analyzing his 
performance in his inferences can be given the details of his meth-
od and accordingly, different methods of jurists can also be studied 
comparatively and can also be deduced based on deductive method. 
The discovery of the deduction process validates the methodology 
of each jurist.

Keywords: Methodology, Jurisprudential Method, Ijtihad Algo-
rithm, Jurisprudential Inference Validation.
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چکیده

تلاش این مقاله یافتن پاســـخ این مسئله است که: آیا می‌توان روش‌هایی را که فقیهان 
در اســـتنباطات خود به‌کار می‌برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می‌گذرد، کشف کرد و 

شبیه‌سازی نمود؟ اگر می‌توان، چگونه؟
اگر اســـتنباط )اجتهاد در اصطلاح فقهی(، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه 
»حُکم« در مورد »فعل مکلف« باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد )فرآیند استنباط(، فعل 
‌و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به‌صورت مرحله ‌به ‌مرحله انجام می‌دهد تا 
از نقطه شروع )مواجه با مسئله(، به نقطۀ پایان )صدور فتوا( برسد؛ و اگر روش‌شناسی و ارائه 
الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله ‌به‌ مرحله و قدم ‌به ‌قدمِ عملیات حلّ یک مسئله 
است، به‌طوری‌که نقطۀ آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل‌های 
اجرایی در هر مرحله بدون حفرۀ میان دســـتورالعمل‌ها، توصیف شده باشد، آن‌گاه به‌نظر 
می‌رســـد که می‌توان عملیات اجتهاد و اســـتنباط را به‌صورت الگوریتمی توصیف کرد. 
چگونگی این کار، با دو روشِ اســـتقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن‌ها با رویکرد 

1 . دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان و استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ 
hvaseti@yahoo.com

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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کشـــفِ روش است و دوم قیاسی بر اســـاس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و 
اصول‌فقه، انجام‌پذیرست. 

هر فقیهی روشِ اســـتنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در اســـتنباطاتش می‌توان به 
جزئیات روشیِ او به‌مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش‌های 
مختلف فقیهان را نیز به مطالعۀ تطبیقی گذاشت. همچنین می‌توان بر اساس روشِ قیاسی در 

کشف روند استنباط، روش هریک از آن‌ها را اعتبارسنجی کرد.
کلیدواژه‌ها: روش‌شناســـی، روش فقاهت، الگوریتم اجتهاد، اعتبارسنجی استنباط 

فقهی.

1. مقدمه 
فقیهان در طول زمان در استنباطات فقهی، بر اساس روش‌هایی عمل نموده‌اند که 
مبانی آن‌ها در علم »اصول‌فقه«، مستندسازی شده است ولی به علت برجسته‌ نبودن 
مباحث روش‌شناختی، روشِ اِعمال شده در استنباطاتشان، معمولًا در پسِ تحلیل‌های 
آن‌ها قرار گرفته است که در برخی موارد به‌سرعت، قابلِ تشخیص و در برخی موارد، 
به اکتشاف و اصطیاد نیاز دارد. اگر این روش‌ها، از نهفتگی درآیند و شفاف‌سازی 

شوند، می‌توانند آثار زیر را ایجاد کنند:
1. برطرف شدن اشکال یا نقص‌های احتمالی برخی نظرهای فقهی با بازتولیدِ آن 

در قالبِ روشِ دقیق‌سازی شده؛ 
2. تعییـــن دقیق نقاط اختلاف میان صاحب‌نظران فقیه و حرکت به‌ســـمت رفع 

اختلاف‌ها؛
3. کشف روش نظریه‌پردازی در فقه؛

4. تعیین دقیق نقاط کمبود اطلاعات در فقه اجتماعی و نظام‌ساز؛ 
5. تسهیل در آموزش و تمرین اجتهاد و فقاهت.

ابزارِ دقیق‌سازی در روش‌ها، »الگوریتم‌ها« یعنی توصیف قدم‌ به ‌قدم انجام یک 
کار بـــا تمام فرآیندهای آن و با تمام جزئیات در فرآیندهای آن اســـت؛ توجه به این 
نکته ضروری است که مأموریت اصلی »الگوریتم‌ها« دقیق‌سازیِ پدیده‌های طیفی، 
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انعطافی، تقریبی، تفســـیرپذیر و دارای احتمالاتِ مختلف و عدم قطعیت و نیازمند 
به پیش‌بینی اســـت، اما زبان الگوریتم‌ها، در تمام این موارد، دارای قطعیت اســـت 
)یعنی نباید از دستورالعمل‌های آن برداشت‌های مختلف بشود( و موظف است تمام 
احتمالات معنادار در هر حالت یا رتبه یا لایه یا تفســـیر یا تقریبی که در پدیده وجود 
دارد را تعییـــن کند و تکلیف هر کدام را در خروجیِ نهایی مشـــخص کند و حتی 
موظف است نحوۀ مواجهه با احتمالاتی را که ممکن است در آینده حاصل شوند، 

تعیین کند.

2. پیشینۀ تحقیق
در منابع فقهی و اصولی، جز اشـــاراتی نسبت به کلِ روند استنباط، توضیحات 
دیگری نیامده اســـت. در کتاب‌های مربوط به فلســـفۀ فقه1 یا فلسفۀ اصول2 نیز به 
مبانی و مسائل ساختاری فقه و اصول پرداخته شده و آنجا هم فقط اشاراتی از روند 
اجتهاد ارائه شده است. در کتاب‌هایی با عناوینی چون مبانی و تاریخ تحول اجتهاد3، 
مکتب‌شناسی فقهی4 نیز به مبانی و تاریخچۀ اجتهاد و فقاهت پرداخته شده و بحثی 
از روند قدم ‌به ‌قدم اجتهاد نیامده است. همچنین در کتاب‌هایی با عناوین منطق فهم 
دین5، منطق فهم حدیث6 و روش‌شناسی تفسیر7 تفصیل بیشتری ذکر شده است، لکن 
کلیه فرآیندهای اجرایی با جزئیات آن نیامده اســـت. برخی محققان نیز فقط به ارائه 
ملاک کلی از روش‌های مختلف اکتفا کرده‌اند، مثلًا در بحث از شیوه‌ها و مناهج 
استنباط فقیهان، در مقاله نگاهی جدید به مباحث علم اصول، چنین آورده شده است:
»شهید اول و شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، در روش فقهی‌شان ویژگی معادلات و 

1. ضیایی‌فر، سعید، 1392، فلسفه علم فقه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2. به‌کوشش فیاضی، مسعود، 1392، پیرامون فلسفه اصول‌فقه، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

3. عزیزی، حسین، 1384، مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
4. به‌کوشش ضیایی‌فر، سعید، 1385، پیش‌درآمدی بر مکتب‌شناسی فقهی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

5. رشاد ،علی‌اکبر، 1389، منطق فهم دین، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
.6. طباطبایی، محمدکاظم، 1393، منطق فهم حدیث، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی  امام خمینی

7. بابایی، علی‌اکبر و عزیزی، غلامعلی و روحانی‌راد، مجتبی، 1392، روش‌شناسی تفسیر قرآن،  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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ملازمات قانونی )یعنی رســـیدن به نتایج از طریق ملازمات معادلات عام در احکام 
به‌وســـیله علاقات و ارتباطات بین منظومه قوانین( به ‌چشـــم می‌خورد؛ در حالی‌که 
محقق کرکی در منهج فقهی خود از ویژگی تحلیل حکمی و وصول به نتایج از طریق 
تحلیل بهره برده اســـت؛ و شهید ثانی از طریق سبر و تقسیم در شقوق مختلف برای 
گاهی یافتن از صحت نتیجه، استفاده کرده است. همچنین فقهای نامداری چون  آ
کاشف ‌اللثام، صاحب جواهر و صاحب ریاض، هم از روش تحلیل حکمی استفاده 
کرده‌انـــد و در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها فقط در دامنه حدود دلالت ادله حرکت 

می‌کنند و به منظومه هرمی و ساختار حکم توجهی ندارند« )سند، 1382، 101/3(.
در سال 1388 شمســـی نیز مقاله‌ای با عنوان »الگوریتم اجتهاد1« منتشر شد که 

نمای کلی عملیات اجتهاد را به تصویر کشیده، ولی به فرآیندها نپرداخته است.

3. مفهوم‌شناسی
مفاهیم اصلی در این بحث، چهار مفهوم الگوریتم، اجتهاد، روش و روش‌شناسی است.
الف( مقصود از »الگوریتم«، ارائه روندِ قدم ‌به ‌قدم انجام یک کار اســـتك ه 
از یک نقطه مشخص شروع می‌شـــود و به‌صورت مرحله به مرحله، به ترتیب انجام 
می‌شود و در یک نقطه مشخص پایان می‌پذیرد. الگوریتم، یک روش منطقی برای 
حلّ مسائل است. روش الگوریتم‌سازی را خوارزمی‌ ریاضی‌دان مسلمانِ ایرانی برای 
حلّ مسائل پیشنهادك رده بود )فرهنگستان ادب فارسی، 1376، دفتر اول(. الگوریتمك ه سبب 

ایجاد چنین اثری می‌شود، ویژگی‌هایی بدین قرار دارد:
 1. تعداد دستورالعمل‌ها مشخص باشد. 

 2. ابتدا و انتهای دستورالعمل‌ها برای انجام‌دهنده تعریف شده باشد. 
 3. در فهم و اجرای دستورالعمل‌ها تنها یک حالت، ممكن باشد و برداشت‌های 

متعدد نشود.
 4. هریک از دستورالعمل‌ها به تنهایی قابل فهم و اجرا باشد.

1. جلالی، مصطفی، 1388، الگوریتم اجتهاد، که توسط مؤلف به چاپ رسیده است. 
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 5. ترتیب دستورالعمل‌ها ما را به یک هدف مشخص برساند. 
 تعیین دقیـــق جزئیات و ترتیب مراحـــل و نحوۀ به پایان رســـیدن فعالیت‌ها، 
مشخصه‌های یک فعالیت الگوریتمی است )آکسفورد، Page 29 ،2009 (؛ مثلًا دستورات 

زیر، الگوریتم کلی انجام یک تحقیق نظری با روش تحلیل مفهومی است:
ابتدا موضوع مورد نظر برای تحقیق را به مسئله تبدیل کن ← سپس مسئله را به 
اجزا و روابطش تجزیه کن ← سپس اجزا و روابط مسئله را تعریف مفهومی کن ← 
سپس دامنۀ مرتبطات هر مفهوم را کشف کن ← سپس مفاهیم مشترک در مرتبطات 
را استخراج کن ← سپس رابطۀ این مفاهیم مشترک را کشف کن ← آن‌گاه رابطه 

جدید کشف شده را به‌عنوان حلّ مسئله صورت‌بندی کن.
هر کدام از دســـتورات بالا، خود، دارای دستورالعمل درونی است که پاسخ به 
ســـؤال »چگونه؟« در برابر هر کدام اســـت و باید الگوریتم آن نیز بیان شود )زیر 
الگوریتم لایۀ یک(، و اگر پاسخ ارائه‌شـــده برای آن زیر الگوریتم لایۀ یک هم به 
توضیح عملیاتی نیاز داشته باشد، باید الگوریتم درونی آن هم ارائه شود )زیر الگوریتم 

لایۀ دو( و همین‌طور تا برسد به انجام اقدامات بدیهی و بسیط.
ب( مقصود از »اجتهاد«، در این مقاله، عملیات معرفتی موجه برای اکتشاف نظر 
شـــارع از منابع دین است. تعریفی تفصیلی را میرزای قمی صاحب قوانین الأصول، 

بدین ‌صورت ارائه کرده است:
»الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحکم الشرعی الفرعی من ادلته لمن 
عرف الادله و احوالها و کان له قوة القدســـیة التی یتمکن بها عن مطلق ردّ الفرع إلی 

الاصل« )میرزای قمی، 1321ق، 101/2(.
یعنی اجتهـــاد، تلاش حداکثریِ متخصص، برای کاوش منابع معتبری اســـت 
که حاوی نشـــانگرهای معتبر برای دستیابی به حکم شارع نسبت به مصادیق است؛ 
متخصصی که علاوه بر تسلّط بر شناخت منابع و انواع نشانگرها و خصوصیات آن‌ها، 
مهارت تشخیصِ ارتباطِ موقعیتِ انواع مصادیق با قواعد و نظریه‌های فوقانی، در بستر 
تلاش علمی‌اش، به او عنایت شـــده باشد«. جوهرۀ این تعریف، »عملیات معرفتی 

موجّه برای اکتشاف نظر شارع از منابع دین« است.
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همچنین، یکی از صاحب‌نظران اصولی، اجتهاد را چنین تعریف کرده اســـت: 
»تحصیل الحجة عل ىالحكم الشرعی« )روحانی، 1418ق، 24/1(.

ج( مقصود از »روش«، مجموعۀ مرحله به مرحلۀ انجام یک فعّالیت اســـتك ه 
سبب ایجاد اثری می‌شود. این تعریف را می‌توان با یک لایه‌برداری، این‌گونه هم بیان 
کرد: روش، دســـتورالعمل تجزیه و ترکیب در داده‌های موجود است که سبب حلّ 

مسئله‌ای‌ و دستیابی به داده جدیدی می‌شود )واسطی، 1395، 21(.
د( مقصود از »روش‌شناسی«، توصیف یک روش و تفسیر مبانی شکل‌گیریِ آن 
و تبیین موقعیت اثربخشیِ آن و علل اعتبار نتایج آن و مقایسه آن با روش‌های مشابه 

است که می‌تواند به توصیه هم منجر بشود.
هـ( مقصود از »الگوریتم اجتهاد«، توصیف و مدلل کردنِ مراحل و فرآیندهای 
قدم ‌به ‌قدمِ عملیاتِ استنباطِ فقهی، از مواجهه با مسئله تا دستیابی به حکم در پاسخ 

به مسئله است، به‌طوری‌که دارای حجیت باشد. 
شـــکل ظاهریِ الگوریتم‌ها، توصیفی است )توصیف مراحل و فرآیندها با تمام 
جزئیات(، ولی بیان مبانی و علت انتخاب آن مراحل و فرآیندها، در لایۀ زیرساختیِ علمِ 
مورد نظر بیان شده است، لکن اصطلاح »الگوریتم اجتهاد«، صرفاً توصیف مراحل 
نیست، بلکه همراه با استدلال است؛ یعنی صاحب هر روش اجتهاد و استنباطی، در 
بیان روشِ خود، علاوه بر توصیف مراحل و فرآیندها، باید به مبنا و استدلال برای آن 
مرحله و آن فرآیند اشاره کند و به علوم مربوطه به‌صورت اصل موضوعی ارجاع دهد؛ 
مثلًا اگر در مراحل استنباط، استناد به آیات قرآن را در ابتدای مرحلۀ مراجعه به منابع 
نقلی قرار داده، باید در اول بحث یا در پاورقی، به مبانی مانند زیر اشـــاره کند و به 
جایی‌که در آنجا این مبانی اثبات شده ارجاع دهد: مثلا »مبنای یک: قرآن، تحریف 
نـــدارد و حجیت دارد. مبنای دو: خطابات قرآن اختصاص به زمان و مکان خطاب 
ندارد. مبنای سه: ظاهر آیات قرآن قابل فهم و استنادپذیرست. مبنای چهار: استنباط 
از آیات مقدم بر اســـتنباط از روایات است. مبنای پنج: اقتضای عملیات استنباط از 
جهت روش تحقیقی، ابتدا مراجعه به ادله اســـت نـــه مراجعه به اقوال و نظر فقها«.

نمونۀ زیر یکی از طرح‌های کلی برای مسیر استنباط است:
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توضیحمرحلهردیف

1

موضوع‌شناسی
)عرضه موضوع بر عرف عام و 
عرف خاص، عرضه موضوع بر 

عقل و فطرت قطعی(

موضوعیك ه حكم آن را می‌خواهیم به‌دست بیاوریم،چیست؟ 
قیود و شرایط تحقق موضوع در نظر عرف عام و عرف خاص 

چیست؟
موضوع عرفی است یا نیاز بهك ارشناسی دارد؟ 

)از موضوعات مستنبطه است(
تغییر و تبدلات موضوع چگونه است؟
مرتبطات موضوع چه مواردی هستند؟

حداقل‌های قطعی متفقٌ‌علیه در حدود و ثغور موضوع چیست؟

عرضه موضوع بر قرآن2

جست‌وجویك لیه محمول‌هاییك ه در قرآن، بر این موضوع بار 
شده‌اند، با احراز دلالت آیه.

جست‌وجویك لیه محمول‌هاییك ه در قرآن بر مرتبطات قطعی 
این موضوع بار شده است )بررسی عوارض خارج لازم موضوع 

+همراه با مفهوم‌گیری(

3
میــان  اولیــه  نسبت‌ســنجی 

محمولات قرآنی

سنجش رابطه میان محمول‌هاییك ه در قرآن برای این موضوع 
ذكر شــده اســت از حیث تقید و تخصیص و نسخ و تبیین و 
حكومت و ورود، و رسیدن به یك نگاه منسجم میان آیات ناظر 

به این موضوع )بهمراه تحلیل ادبی، منطقی، تاریخی(
و علاج تعارض‌های ظاهری اولیه

عرضۀ موضوع بر روایات4

جست‌وجویك لیه محمول‌هاییك ه در روایات، بر این موضوع 
بار شــده‌اند، با احراز ســند و دلالت روایت)اعــم از روایات 
كلامی و عقیدتی، روایات تاریخی، روایات اخلاقی و روایات 

فقهی شیعه و اهل‌سنت(
جســت‌وجویك لیه محمول‌هاییك ه در روایات بر مرتبطات 
قطعی این موضوع بار شده است)بررسی عوارض خارج لازم 

موضوع + مفهوم‌گیری(
تفکیک میان روایات دارای لفظ دال بر حكم و روایات حاكی 

از فعل یا تقریر معصوم



228

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

توضیحمرحلهردیف

5
میــان  اولیــه  نسبت‌ســنجی 

محمولات حدیثی

ســنجش رابطه میــان محمول‌هاییك ه در روایــات برای این 
موضوع ذكر شــده است از حیث تقید و تخصیص و نسخ و 
تبیین و حكومت و ورود و رســیدن به یک نگاه منسجم میان 
روایاتِ ناظــر به این موضوع )بهمراه تحلیــل ادبی، منطقی، 

تاریخی(
و علاج تعارض‌های ظاهری اولیه و علاج تعارض‌های مستقر 

با ترجیحات حجت‌ساز.

6
نسبت‌سنجی میان نگاه قرآنی و 

نگاه روایی

سنجش رابطه تقیدی، تخصیصی، تبیینی میان قرآن و روایات، 
و اِعمال تقید و تخصیص و تبیین و نسخ و طرد‌ها و حكومت 
و ورود و علاج تعارض‌های ظاهری اولیه و علاج تعارض‌های 

مستقر با ترجیحات حجت‌ساز

7
نسبت‌سنجی با اصول و اهداف 

قطعی دین

ســنجش رابطه دیدگاه حاصل شــده با عمومــات فوقانی و 
مســتقلات عقلیه ماننــد عدالــت‌ورزی، لاضــرر، لاحرج، 
یقین‌محوری، توحید‌محوری، حفــظ نظام و اجتماع، حفظ 

دین، حفظ نفوس و نسل، گردش ثروت،...

ارزیابی و بازبینی یافته‌ها8

نسبت‌سنجی دیدگاه اولیۀ به‌دست آمده با:
   اجماعات در موضوع و موضوعات مرتبط آن،

      شهرت‌های فتوایی
      سیره متشرعه
       سیره عقلاء 

علاج تعارض‌ها9
تعیین تكلیف تعارض‌های ظاهری )غیرمستقر( با جمع عرفی
تعیین تکلیف تعارض‌های مستقر با استفاده از مرجحات

تعیین اولویت‌ها برای صدور حكم اجرایی نسبت به موضوعنحوه علاج تزاحم‌های احتمالی 10

فعالك ردن اصول عملیه11
در صورت عدم دستیابی به گزاره‌ایك ه ملاک‌های حجیت را 

دارا باشد، به‌ اصول عملیه مراجعه شود.
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برای شکل‌گیری یک الگوریتم باید در مقابل هر کدام از مراحل بالا، »چرا؟« 
بگذاریم و در مقابل محتوای هر کدام از آن‌ها، »چگونه؟« بگذاریم و پاسخ آن‌ها را 

به تفصیل و با ذکر جزئیات بیان کنیم.

1. مسئله اصلی و مسائل پیرامونی
این مقاله، به‌دنبال چیستی، چرایی و چگونگی استفاده از الگوریتم‌ها در عملیات 
اجتهاد است؛ لذا مسئله اصلی مقاله این است که آیا می‌توان عملیات استنباط فقهی 

را به‌صورت الگوریتمی بیان کرد؟ و اگر می‌توان، چه ضرورتی دارد؟
مسائل مهم مرتبط با این مسئله نیز چنین است:

الف( آیا یک الگوریتمِ معیار وجود دارد یا به تعداد اســـتنباطات، الگوریتم‌های 
خاص وجود دارد و نمی‌توان به الگوریتم معیاری رسید؟

ب( دستیابی به الگوریتم معیار یا الگوریتم‌های متعدد، چگونه است؟ استقرایی 
است یا به‌صورت قیاسی نیز انجام‌پذیر است؟

ج( آیا فقط کلیت الگوریتم اجتهـــاد را می‌توان ارائه کرد یا زیرالگوریتم‌ها را تا 
لایه‌های متعدد زیرین نیز ارائه‌پذیر است؟

در این مقاله، تلاش شده است ابتدا توصیفی از »اجتهاد«، »روش« و »الگوریتم« 
ارائه شود، ســـپس اثبات گردد که الگوریتم‌سازی برای اجتهاد، هم ممکن است و 
هم ضرورت دارد، و در مرحله سوم، چگونگی دستیابی به الگوریتم‌های اجتهاد، و 
همچنین چگونگی یک الگوریتم معیار، توصیف و مدلل شود و به برخی نقدها در 
مورد عدم امکان الگوریتم‌سازی در اجتهاد یا آثار نامناسب الگوریتمی کردنِ اجتهاد، 

پاسخ داده شود.

2. پاسخ به مسئله اصلی و مسائل پیرامونی
در مورد »امکان الگوریتمی کردن عملیات استنباط فقهی«، پاسخ مثبت است؛ 
زیـــرا هر چیزی که در آن »روش و روش‌مندی« و »موجّه بودن و درســـت و غلط 
بودن« وجود دارد، تابع یک دستگاه منطقی است و دستگاه‌های منطقی، الگوریتمی 
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هستند. پاسخ به »دلیل ضروری بودن استفاده از رویکرد الگوریتمی در استنباط«، 
نیز به »دقیق‌سازی« در عملیات استنباط نیاز دارد.

1.1.1.  توضیح و استدلال
حدّ وسط استدلال برای اثبات پاســـخ بالا، »روش‌مند بودن عملیات استنباط« 
اســـت، توضیح اینکه »استنباط« یک عمل و کارکرد ذهنی است. هر کارکردی در 
این عالَم )اعمّ از موجودات ماهوی، مفهومی یا اعتباری1(، یک معلول است و قواعد 
»علت و معلولی« بر آن حاکم اســـت؛ مانند اینکه این عالَم عالم تدریج اســـت و 
فعالیت‌ها در آن دفعتاً حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند طی مراحل و رعایت شرایطی 
اســـت. همین‌طور هر چیزی از هر چیزی صادر نمی‌شود، بلکه نیازمند تعیین موارد 

زیر است:
»چه عاملی، چه چیزی را، با چه اجزا و روابط درونی، با چه کمیت و کیفیتی، 
در چه زمان و مکانی، با چه بستر و شرایط اولیه‌ای، با چه روابط بیرونی، با چه نحوه 
اثرگذاری و اثرپذیری، از چه نقطه‌ای، در چه جهتی، در چه مراحلی، به سمت چه 
مقصدی و با چه هدفی تغییر می‌دهد تا اثری جدید ایجاد شود و نیازی را رفع کند و 
مسئله‌ای را حل کند«. اگر در مواجهه با هر چیزی، به این سؤالات پاسخ داده شد، 

»تعیین روش« برای آن چیز صورت گرفته است.
اگر استنباط، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه »حکم شرع« برای »فعل 
مکلف« باشد و اگر »روشمندی«، مبتنی بودن عملیاتِ انجام شده بر یک دستگاه 
منطقیِ مُنتِج است ـ که حاوی اصول ‌موضوعه، به‌علاوۀ قاعده تجزیه و ترکیب مفاهیم 
است به‌طوری‌که بتواند شروط استدلال‌هایی را که حداقل در منطق ارسطویی مُنتج 
دانسته شده است، فراهم سازد، اعم از اینکه ورودی‌های این دستگاهِ منطقی، ماهیات 
باشند یا مفاهیم یا اعتباریاتِ دارای منشـــأ اعتبار حقیقی، و اعمّ از اینکه انتاجِ یک 
تعریف یا توصیف یا تفسیر یا برهان یا نقد باشدـ و اگر ضوابط و شروطِ انتاج، دارای 
مراحل و ترتیبِ بدون حفرۀ مفهومی اســـت؛ و اگر »الگوریتم«، توصیف مراحل و 

1 . کیفیت جریان قواعد مربوط به تکوین در عالم تشریع و اعتبار، در پاسخ به شبهه مشهور »خلط میان حقایق و اعتباریات« 
در فرضیه بعدی به‌تفصیل ذکر شده است.
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ترتیبِ معین و متناهیِ دارای ضوابط و شرایط برای حلّ یک مسئله یا انجام یک کار 
است، آنگاه استنباط، قابل ارائۀ الگوریتمی است.

برای اثبـــات ضرورت رویکرد الگوریتمی به اســـتنباط، بایـــد نیاز روش‌ها به 
»دقیق‌سازی« اثبات شـــود. توضیح اینکه اگر »دقت و دقیق‌سازی«، ارائه جامع و 
مانعِ اجزا و روابط یک موضوع به‌همراه شـــاخص‌های1 آن اجزا و روابط است که 
ســـبب تمایز آن از مواردِ مشابه )تشابه واقعی یا توهمی( شود، و اگر تمام مغالطات، 
در اثر شـــبیه‌پنداری اســـت و شـــبیه‌پنداری در اثر عدم تمایز در اجزا و روابط و 
شـــاخص‌های آن‌هاست، و اگر الگوریتم‌ها، تعیین تمام جزئیات یک فرآیند است، 
آنگاه الگوریتمی کردن استنباط، سبب دقیق‌سازی عملیات استنباط می‌شود و اگر 
اعتبار هر استنباطی تابعی از دقت در به‌کارگیری ضوابط و شرایطی است که منجر 
به صحت آن شـــود، و اگر معتبرسازیِ اســـتنباطات لازم است، الگوریتمی کردن 

استنباط، ضروری است.

1-1-2. بررسی نقدها
در این قســـمت، دو گونه نقد مطرح است، در نقد اول گفته شده اجتهاد امری 
ذوقی و از جنس خلاقیت اســـت و خلاقیت‌ قابل محصور کردن در حصار روش‌ها 
نیست، حتی برای ارتقای خلاقیت‌ها باید ضدّ روش‌ها اقدام کرد. در نقد دوم گفته 
شده، اجتهاد عملیاتی است که بر روی اعتباریات صورت می‌پذیرد و قواعد روشی 
مربوط به ماهیات و مفاهیم حقیقی هستند؛ لذا نمی‌توان روش‌ها و قوانین مربوط به 

مفاهیم حقیقی را در اجتهاد جاری کرد. 
در پاسخ به دیدگاه اول که در فضای فلسفه علم و روش‌شناسی به دیدگاه »ضدّ 
روش« معروف شـــده، گفته می‌شـــود که این دیدگاه میان »اصل روش داشتن« و 
»مصداق روش و ابزار روش« خلط کرده است و نفی محدودیت در مصداق روش 
و ابزار، به نفی اصل روش سرایت کرده است؛‌ و اینکه این نظریه خود متناقض است 

1.  مقصود از »شاخص«، خصوصیات زمانی، مکانی، کمّی، کیفی، جهتی، زمینه‌ای، پیامدی، فاعل، جنس و ماده، شکل 
و صورت، نقطه شروع، نقطه پایان و هدف، مراحل، عامل و ابزار، نقاط ضد و بحران، .... است. 
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و خودش بر اســـاس روش منطقی، تحلیل و انتاج دارد )فایرابند، پاول، ترجمه قوام صفری، 
1375، 200؛ حبیبی و همکاران، 1391، 344(.

درباره خلاقیت نیز علاوه بر تبیینی که برای ضرورت تکوینیِ روش برای هر اثر 
و پدیده‌ ذهنی ذکر شد، بررسی تطبیقی میان عملکرد مخترعان و خلاقان در جهان 
که گزارش‌های آن به‌طور رســـمی در نهاد »ثبت اختراعات« در کشورها قرار دارد، 
به کشف الگوهای روشی برای خلاقیت منجر شده و دانش »خلاقیت‌شناسی« را 
شکل داده است و با عناوینی مانند »نوآوری نظام یافته« )ترنینکو، زوسمن، زلاتین؛ ترجمۀ 
جعفری و همکاران، 1384(، »الگوریتم نوآوری« )سلیمی، محمدحسین و همکاران، 1384(، ارائه 

شده است.
در پاســـخ به دیدگاه دوم که به خلط حقایق با اعتباریات قائل است، باید گفت، 
اعتبارات در سیرۀ عقلائیه، اعتبارات محضه نیست، بلکه اعتبارات دارای منشأ اعتبار 
و انتزاع خارجی است و کلیه قوانین و ضوابط علّی معلولی، براساس منشأ اعتبارشان 
بر آن‌ها جاری می‌شـــود. علامه طباطبایی در تعریـــف اعتباریات چنین آورده‌اند: 
»الإعتبار هو إعطاء حد شـــی‏ء أو حكمه لشی‏ء آخر لغرض ترتب آثار الحقائق علیه 
فتحقـــق الاعتبار فی محله محتاجاً إل ىتحقق آثـــار مترتبة علیه وك ان نفس الإعتبار 
ملائماً لما یترتب علیه من الآثار بحسب الحقیقة« )طباطبایی، بی‌تا، حاشیة الکفایه، 72/2(؛ 
یعنی، اعتبار کردن یعنی در نظر گرفتنِ خصوصیات یک پدیدۀ واقعی و شبیه‌سازی 
همـــان خصوصیات برای یک پدیدۀ دیگر، به هدف دســـتیابی به آثاری که پدیدۀ 
واقعی ایجاد می‌کند؛ بنابراین، اگر جایی بخواهد »اعتبار« شکل بگیرد باید آثاری که 
بر پدیده حقیقیِ شبیه‌سازی‌شـــده بار می‌شد، در آنجا هم ایجاد شود و اصولًا چنین 
قابلیتی در امر اعتباری وجود داشته باشد و با آن پدیدۀ حقیقی تناسب داشته باشد.

ق قوای اراده‌کننده )قوای فعاله(  در نظر علامۀ طباطبایی، ادراکات اعتباری متعلَّ
است و باید توسط انشـــای نفس، تولید شود و منشأ فعال شدن این اراده، تشخیص 
ضرورت برقراری ارتباط میان آثار یک پدیده و نیازهای انسان است )تشخیص رابطه 

تکوینی میان غایت و اثر اراده‌ای که ایجاد خواهد شد( )آملی لاریجانی، 1394، 91/5(.
نکته بسیار حیاتی که از مطالب یادشـــده به‌دست می‌آید این است که در امور 
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عقلائیه، اعتبار محض جاری نیســـت، بلکه اعتباراتی فعال است که دارای منشأ اثر 
خارجی و الزامات و لوازم تکوینی هستند؛ لذا هر اعتباری به دنبال ایجاد اثری واقعی 
است )عدم لغو بودن( و برای اینکه یک اثر واقعی حاصل شود، باید الزامات و لوازم 

و روابط واقعی فعال شوند )که عملکرد »اعتبار« برقراری این روابط است(.
براســـاس موارد بالا، می‌توان رابطه منطقی میان حقایق و اعتباریات برقرار کرد. 
»اجتهاد« نیز مانند اصلِ »اعتبار کردن« یک عملکرد حقیقی است که ذیل قاعده 
و قانون تفکر و تحقیق قرار دارد و اگر بر مفاهیم اعتباری هم اِعمال ‌شـــود، به سبب 
ضابطه‌دار بودن تحلیل مفاهیم اعتباری، هرگونه تحلیلی در آن مُنتج و مورد پذیرش 

عقلا نیست و کارآیی ندارد.

2. پاسخ به مسئله دوم )وجود الگوریتم معیار(
الگوریتم معیاری وجود دارد و الگوریتم‌های اســـتنباطی متعددی که بر اساس 

مبانیِ مُدلّلِ استنباط‌کننده‌ها شکل گرفته‌اند، نیز حجیت دارند.
توضیح و استدلال 

حد وسط استدلال برای اثبات فرضیه فوق، »وجود حکم واقعی و حجیت حکم 
ظاهری« اســـت. توضیح اینکه عموم فقیهان امامیه در مبنای اصول ‌فقهی، قائل به 
تبعیت احکام از مصالح و مفاسدِ واقعیه هستند و چون در مبنای معرفت‌شناسانۀ نهفته 
در مبانی کلامی‌شان، قائل به »واقعیت واحد و نه متکثر یا نسبی« هستند، حکم اللهِ 
واقعی را »واحد« می‌دانند. از سوی دیگر، ضرورت علّی ‌معلولی در عالم واقع، فقط 
و فقط یک روشِ نهایی را برای کشف تمام واقعیت ایجاب می‌کند )به قیدِ »نهایی« 
در کلمه روش، و قیدِ »تمام« در کلمه کشف واقعیت، دقت شود(؛ و البته همانطور 
که در مبانی هستی‌شناختی مبتنی بر حکمت متعالیه ذکر شده است )طباطبایی، بی‌تا،17 
و 197(. این پدیده‌ها دارای طیف هســـتند، انعطاف و حرکت دارند و ضرورت علّی 
‌معلولیِ در به هر مرحله و لایه و موقعیت، به‌حسب خودش برقرار می‌شود؛ بنابراین، 
برای کشف حکم‌اللهِ واقعی، فقط و فقط یک الگوریتم نهایی وجود دارد که تکلیف 
احتمالات و قابلیت‌ها را نیز مشخص کرده باشد، و بقیه موارد به هر مقدار که از آن 



234

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

فاصله داشته باشند، مبتلا به اشتباه هستند. از آنجایی که کشف تمام الواقع، همیشه 
ب به واقعیت« تلاش دارند،  عملًا در توان همه افراد نیســـت و محققان، برای »تقرُّ
ســـیره عقلا و شارع به‌عنوان رئیس‌العقلا، به نتایج تلاش روش‌مند برای کشف واقع 
گرچه به کشف‌الواقع منجر نشـــود، اعتبار عملی داده است؛ لذا الگوریتم‌هایی که 

مُدلّل هستند )دارای مبانی و منطق دفاع‌پذیر در عرف خاص( حجیت دارند.

1.1.1.2. بررسی نقدها
در این قســـمت، منتقدان می‌گویند: قائل شـــدن به یک الگوریتم، از یک سو 
به اســـتبداد روشی و انحصار روشی منجر می‌شود! و از سوی دیگر، تنوع روش‌ها و 

ترکیب روش‌ها در تحقیقات، امری پذیرفته شده در میان محققان می‌باشد.
در پاسخ باید گفت: براســـاس مبنای هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانۀ حکمت 
متعالیه، در کلیه پدیده‌های انســـانی و محیطی، در کلیه علوم و امور جاری در این 
عالَم، با »پدیده‌های شبکه‌ای« مواجه هســـتیم، تعبیر علامه طباطبایی در این مورد 
»نظام العالم« است )طباطبایی، بی‌تا، 314( که می‌توان از آن به »شبکه هستی« تعبیر کرد؛ 
مقصود از »شـــبکه‌ای« بودنِ پدیده‌های ماهوی و مفهومی و اعتباری، چندبُعدی، 
چندلایه‌ای، چندزاویه‌ای، چندمرتبه‌ای بودنِ آن‌هاست؛ ابعاد، زوایا، لایه‌ها و مراتبی 
که با یکدیگر مرتبط نیز هســـتند و حداقل‌های قطعیِ تشـــکیل‌دهنده پدیده نیز در 
میان همین موارد اســـت. کشف ابعاد، زوایا، لایه‌ها و مراتب بیشتر سبب دستیابی به 
قابلیت‌های بیشـــتر و آثار بیشتر از پدیده‌هاست. در تمام پدیده‌ها، تلاش علوم برای 
کشف حداقل‌های قطعی و حرکت به سمت کشف حداکثرهای ممکن است. نتیجه 
اینکه روش‌ها و ابزارهای روشی در علوم که مأموریت آن‌ها اکتشاف است، در عین 
اینکه دارای »هسته ثابت و پایدار و قطعی« هستند، طیف‌بردارند و تنوع دارند و برای 
کشف بیشتر از حقایق، ترکیب و تکامل پیدا می‌کنند. تنوع روش‌های مُدلّل، به علت 
تنوع ابعاد پدیده‌های ماهوی یا مفهومی یا اعتباری است. البته این طیف متنوع روشی، 
تا مرز عدم تضاد میان روش‌ها پذیرفتنی است. بر این اساس، استناد ناقدان به »عدم توان 
دسترسی به واقعیت با روش واحد، و وجود اختلاف در مسیر دستیابی به واقعیت«، 
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نمی‌تواند دلیل برای اســـقاط یک روش معیار و ابزارهای آن از اعتبار علمی باشد. 
در فضای اجتهاد فقهی نیز هر فقیهی که مســـیری را در استنباط دنبال می‌کند، 
موظف است قبلًا اعتبار مبانی و مراحل آن مسیر را در علوم وابسته مستدل و مبانی و 
مراحل دیگران را نقد کرده باشد تا بتواند مدعی باشد که تنها روش معتبر در کشف 
حکم الله، روش او و الگوریتم نهفته در پیش‌صحنۀ آن است و تنها با عملکردهای 
اســـتنباطی‌ای همراهی می‌کند که مخالفت با قلمرو روشی او نداشته باشند )به قید 

قلمرو دقت شود که حیطه‌ای از مصادیق متجانس را پوشش می‌دهد(.
»الگوریتم معیار« به معنای الگوریتم جامع، الگوریتمی است که در آن مسیرهای 
مربوط به احتمالات مختلف در تفاوت‌های مبنایی و بنایی مشـــخص شده است و 
دارای چنین عباراتی است: »اگر مبنای الف را قائل هستید به مسیر شماره.... بروید، 
و اگر مبنای ب را قائل هســـتید به مسیر شماره... بروید؛ حتی اگر مبنای دیگری را 
قائل هستید که تاکنون مطرح نشده است، تأثیر مبنای خود را در این موضوع تعیین 

کنید و مسیر لازم برای رسیدن به مرحله بعدی را بسازید و اضافه کنید.«
همین‌طور چنین الگوریتم جامعی، تکلیف خود را با »جعبه‌های سیاه« مشخص 
کرده است، جعبۀ سیاه، بخشی از مسیر است که دانش لازم برای دستیابی به درون 
آن، هنوز تولید نشده است یا در علم دیگری بیان شده است که جزئیات آن در اختیار 
فقیه نیست و نیازمند به استفاده از بسته‌ای است که در آن علم، ارائه شده است؛ در 
چنین مواردی‌که در همه علوم نیز وجود دارد به »قدر متیقن‌ها« تکیه می‌شود و مسیر 
ادامه می‌یابد و الگوریتم‌ها در این موارد، دارای چنین عباراتی هستند: »اگر به مرحلۀ 
الف رسیدی و نمی‌دانستی چه باید کرد، حداقل قطعی در آن را تعیین کن و نتیجه 

را به مرحلۀ بعد منتقل کن و به مسیر شماره... برو«.
هر صاحب مکتب و صاحب نظریه‌ای می‌تواند الگوریتم معیاری را معرفی کند 
و موظف اســـت در برابر نقدها و الگوریتم‌های رقیب از عهده نقد و اثبات برآید. 
الگوریتمی کردن اجتهاد یک »رویکرد« برای دقیق‌سازیِ استنباط است، ثمره این 
رویکرد در فضای وجود مکاتب و روش‌ها و مبانی مختلف اجتهادی این است که 
هر مکتب و روش و مبنایی تلاش کند تا الگوریتم خود را ارائه نماید. شبیه‌ســـازی 



236

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

این مطلب در کف میدان حوزه‌های علمیه چنین می‌شود که در درس‌های خارج، 
اساتید به توصیف، تبیین، نقد و بررسی و مقایسه تطبیقی میان الگوریتم اجتهادِ مثلًا 
شـــیخ انصاری، آخوندخراســـانی، محقق نائینی، محقق اصفهانی، آیت‌‌الله خویی 
و... می‌پردازند. در درس اصول، هر اســـتادی ابتدا الگوریتم استنباط مختار خود را 
توصیف می‌کند. سپس به استدلال بر مراحل استنباط و ابزارهای هر مرحله و کیفیت 
اجرای آن‌ها می‌پردازد و هر جایی کـــه دیگر محققان، نظر دیگری را داده‌اند مورد 
نقد قرار می‌دهد. در درس فقه نیز هر استادی ابتدا الگوریتم استنباط خود را به‌عنوان 
پیش‌فرض ارائه می‌کند. سپس براســـاس مراحل و فرآیندهای ذکر شده در آن، به 
تطبیق بر مسئله فقهی مورد بحث می‌پردازد و مخاطبان با در دست داشتن الگوریتم 
اجتهادی اســـتاد، می‌توانند در تمام مراحل و موارد، عملکرد استاد را رصد کرده و 
صحت‌سنجی کنند و با مقایسه الگوریتم استنباط فقها و اساتید مختلف، نقاط ضعف 

و قوت آن‌ها را شناسایی نمایند. 
در الگوریتم جامع اجتهاد که دارای انواع محتمل در مبانی و مسیرها و فرآیندهای 
مبتنی بر هر یک از مبانی باشـــد، از کاربرِ این الگوریتم خواســـته می‌شود تا در هر 
ورودی، مبنای مورد نظر خود را وارد کند تا مســـیرهای بعدی تعیین شـــود و در هر 
مســـیر، مبنای خود را وارد کند تا فرآیندهای بعدی مشـــخص شود و در هر فرآیند، 

مصادیق معتبر مورد نظر خود را وارد کند تا نتایج حاصل شود.1

3. پاسخ به مسئلۀ سوم و چهارم )روش دستیابی به الگوریتم‌‌های فقهی و توان کشف 
زیرالگوریتم‌ها(

الگوریتم‌های نهفته در استنباطات فقهای مختلف، با رویکرد استقرایی و با روش 
»داده‌کاوی بنیادین« قابل استخراج و عرضه است. همچنین الگوریتم معیار، با استفاده 
از روش قیاسی قابل تولید و ارائه است )پاسخ به مسئله سوم( و می‌توان زیرالگوریتم‌ها 

1 . در اصطلاح کامپیوتری، در هر قسمت »فیلد« مربوطه توسط کاربر پُر می‌شود و براساس تعیین فیلدِ اول، فیلدهای بعدی با گزینه‌های 
متناسب، آشکار می‌شوند. عملیات »شخصی‌سازی یا Customize کردن« که آماده‌سازی الگوریتم جامعی برای شکل‌دادن 
به الگوریتم‌های خاص مبتنی بر مبانی و خواسته‌های یک فرد است از عملکردهای متعارف در نرم‌افزارهای کامپیوتری است.
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را نیز به مقدار گسترش دانش در حیطه مربوطه ترسیم کرد )پاسخ به مسئله چهارم(.

4-1. توضیح و استدلال
الف( توضیح رویکرد اســـتقرایی: در تعریف معروف اســـتقرا آمده اســـت: 
»الاســـتقراء تصفح الجزئیات لاثبات حکم کلـــى« )فارابـــی، 1408ق، 258/2(؛ برای 
منضبط‌ســـازی استقراء می‌توان از روشی با عنوان »داده‌کاوی بنیادین« استفاده کرد 

)منصوریان، 1386(. 
حدّ وسط استدلال برای اثبات فرضیۀ »قابلیت دستیابی به الگوریتم استنباطاتِ 
موجود بر اســـاس روش استقرایی«، »وجود تشابه عملکردیِ پُرتکرار در استنباطات 
یک فقیه خاص یا مکتب خاص و صحت سؤال از علت این تشابه پُرتکرار« است.
توضیح اینکه یکی از روش‌های کشـــف علتِ یک عملکرد عقلایی، استقرای 
موارد عینیِ آن اســـت؛ مثلًا اگر با سؤالِ »روش اســـتنباطی شیخ انصاری چگونه 
است؟« مواجه شـــویم، می‌توانیم به عملکردهای استنباطی ایشان که از سوی خود 
یا دیگران به تفصیل گزارش شـــده، مراجعه کنیم و حداقل پنج مورد در موضوعات 
مختلف و ابواب مختلف را بدون اینکه فضای ویژه‌ای بر آن‌ها حاکم باشد، با روش 
داده‌کاوی مورد مطالعه قرار دهیم و از روی تشـــابه عملکردی ایشـــان، فرضیه‌ای 
برای روش اســـتنباط شیخ انصاری ارائه دهیم. سپس این فرضیه را با مبانی ایشان در 
اصول‌فقه و شواهد و موارد بیشترِ استنباطات او در معرضِ آزمون قرار دهیم تا اطمینان 
حاصل کنیم که در پس‌پردۀ عملکردهای شیخ انصاری، چه منطق و روش منضبطی 
برای اســـتنباط نهفته است، برای نمونه، مراحل استنباطی شیخ انصاری در دو مورد 
»سبّ المؤمن« و »السحر« بررسی شد که خلاصه گزارش آن به‌صورت زیر است: 

)انصاری، 1367، 32-33(:
عا و تعریف فرضیه )ارائه مسئله با حکمش مانند: سبّ المؤمن حرام؛  1. بیان مُدَّ

السحر حرام(.
عا و فرضیه )مانند: مستند الحرمة  2. ارائه مســـتندات اولیه برای موجّه‌سازی مُدَّ

روایة ....؛ الاخبار مستفیضه به(.
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3. تبیین موضوع )مانند: المرجع فی الســـبّ الی العرف و هو ما بإسناده یقتضی 
نقصه الیه؛ المراد بالسحر....(.

4. شاخص تحقق موضوع )مانند: لایعتبر فی صدق السبّ مواجهه المسبوب و 
یعتبر فیه قصد الإهانه؛ المعتبر فی السحر الاضرار(.

5. انواع و اقســـام و حالات موضوع )مانند: النسبته بینه و بین الغیبه...؛ السحر 
علی اقسام(.

6. تبیین نهایی حکم )مانند: المهم بیان حکمه(.
7. مراحل تبیین:

الف. ارائه دلیل و بیان دلالت ظاهر دلیل )مانند: لروایة أبی‌بصیر ....؛ لمستفیضه 
الدالة علی أنّ الساحر کالکافر(.

ب. تقویت این استظهار با تصریح دیگر فقها بر این ظهور )مانند: فسّره فی جامع 
‌المقاصد...؛ قال العلامه فی القواعد(.

ج. ارائه دلیل‌های معارض، بیان دلالت دلیل آن‌ها و نقد آن‌ها )مانند: قد اختلف 
عبارات الاصحاب(.

د. نقد آن‌ها با احتمال‌پـــردازی در مراد عبارت و نتیجه‌گیری )مانند: فی مرجع 
الضمائر اغتشاش(.

هـ. جمع بین ادله و نتیجه‌گیری )مانند: الجمع بین ما ذکر فی معنی السحر ...(.
8. تعیین موارد استثنا )مانند: و یستثنی منه المؤمن المظاهر بالفسق؛ بقی الکلام 

فی جواز دفع السحر بالسحر(.
البته همان‌طور که گذشت، برای نظریه‌پردازی در روش استنباط شیخ انصاری، 
صرف بیان، دو نمونه کافی نیست و باید مراحل ذکر شده در قبل، کاملًا طی شود و 
برای اینکه یک الگوریتم کامل شکل بگیرد، باید در مقابل هر کدام از مراحل فوق، 
»چرا؟« گذاشته شود و در مقابل محتوای هر کدام از آن‌ها، »چگونه؟« بگذاریم و 
پاسخ آن‌ها را از مبانی و مطالب شیخ انصاری در کتب مختلف‌شان پیدا کنیم؛ مثلًا 
»چرا پس از طرح مسئله، به بیان انواع و اقسام موضوع پرداخته و سپس به مستندات 
پرداختیم؟«، »چرا در مراحل ارائه اســـتدلال، به آیات قرآن اســـتدلال نکردید؟«، 
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»چگونه شـــاخص تحقق موضوع را تعیین کردید؟«، »چگونه در عبارات روایات و 
اقوال فقها، احتمال‌پردازی کردید؟«، »چگونه مطمئن شدید که همۀ نظرهای رقیب 

نظر خودتان را دیده‌اید؟« و... .
هر کدام از این موارد، یک عملکرد هستند که به روش دقیق تفصیلیِ قدم‌ به ‌قدم 
نیاز دارند. این تفصیل‌دادن‌ها تا جایی باید ادامه یابد که به عملکردهای بسیط و بدون 
مشابه برسد )عملگرهای پایه(. اگر تفصیل هر لایه‌ای در علم دیگری ارائه شده باشد، 
می‌توان از آن بستۀ عملیاتی نیز در اینجا استفاده کرد1؛ مثلًا بستۀ تشخیص معنای اولیه 
جمله، از علم ادبیات گرفته می‌شـــود، بسته تشخیص استدلال، از علم منطق گرفته 

می‌شود، بسته تشخیص صحت سند، از علم رجال گرفته می‌شود و... .
در »الگوریتم اجتهاد« صرفاً به بســـته‌هایی پرداخته می‌شود که مأموریت خاصِ 
علم فقه و اصول‌فقه است و در موارد دیگر، با ارجاع به مبانی و نظریه‌های مختار در 

علوم مرتبط، از نتایج آن علوم برای فرآیند اجتهاد استفاده می‌شود.

2/3/3/2. بررسی نقدها
گاه‌های  در این قسمت، منتقدان می‌گویند: ما نمی‌توانیم تمام نهفته‌ها و ناخودآ

1. در علم برنامه‌نویسی کامپیوتری، به این بسته‌های آماده، »ماژول«Module و »کامپوننت«Component گفته می‌شود؛ 
واژۀ »ماژول« در فارسی به معنای »قطعه آماده مصرف« است و »کامپوننت« در فارسی به معنای ترکیب‌دهنده است. ماژول 
یک بخش قابل نصب و قابل استفاده مجدد است که برای نمایش محتوا یا انجام یک عملیات خاص استفاده می‌شود. هر 
ماژول فراهم آورنده بخشی مجزا از قابلیت هایی است که می‌توانید با نصب آن به قابلیت‌های برنامه اضافه کرد. در واقع، 
محتوا و طرح کلی صفحات به‌وسیله ماژول‌ها و چیدمان آن‌ها در صفحه تأمین می‌شود. ماژول‌ها قابلیت جابجایی و انتقال یا 
کپی از صفحه‌ای به صفحه دیگر را دارند؛ به هر صفحه می‌توان تعداد زیادی ماژول اضافه کرد. می‌توان سطح دسترسی‌های 
کاربران را به هر نمونه از ماژول‌های صفحات پرتال تعیین کرد. هر ماژول یک‌سری تنظیمات عمومی دارد که این تنظیمات 
در تمام ماژول‌ها وجود دارند و مربوط به نحوه نمایش و دسترسی‌های ماژول می‌باشند و ممکن است تنظیماتی هم خاص 

همان ماژول داشته باشد که مرتبط با نحوه کارکرد ماژول است.
کامپوننت‌ها نیز ابزارهایی هستند که فعالیت‌های اصلی یک برنامه را انجام می‌دهند. یک کامپوننت می‌تواند دارای چند 
ماژول باشد که به صورت یک بسته ترکیبی در نرم‌افزار نصب می‌شوند. کامپوننت‌ها یا اجزای کوچک‌تر در برنامه‌نویسی، 
ابزارهایی هستند که می‌توانند برای انجام فعالیت‌هایی خاص و پیش‌گیری از نوشتن کدهای اضافی به کار گرفته شوند. 
اغلب امکانات موجود در کامپوننت‌ها می‌توانند توسط برنامه‌نویسان نیز به‌صورت شخصی پیاده‌سازی شوند، ولی انجام این 
کار ممکن است به ماه‌ها یا سال‌ها زمان نیاز داشته باشد، اما با استفاده از کامپوننت‌ها، زمان و هزینه صرف تولید بخش‌های 
سفارشـــی نرم‌افزار و نه بخش‌های عمومی و تکرارپذیر آن می‌شوند. در برخی دیگر از شرایط ممکن است اضافه کردن 
امکانات یک کامپوننت به محیط برنامه‌نویسی مستلزم انجام فعالیت‌هایی خاص به‌صورت دستی از سوی برنامه‌نویس باشد 

)کاوینگتون و همکاران، 2009م، 104 و 315(.
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عملکردها را در موضوعات پیچیده‌ای مانند اســـتنباط‌های فقهی اکتشـــاف کنیم، 
بلکه به برخی از آن‌ها در سطحی از عملکردها می‌توان دسترسی پیدا کرد؛ بنابراین، 
نمی‌توان مدعیِ »کشـــف الگوریتم« شـــد که باید تمام جزئیاتِ عملکردی در آن 

آشکار و شبیه‌سازی شده باشد.
در پاسخ باید گفت: »پیچیدگی« )Complexity( در موضوعاتِ دارای اهمیت، 
به جای اینکه عامل بازدارنده برای دقیق‌ســـازی و الگوریتمی کردن باشـــد، عامل 
ایجاب‌کننده است؛ یعنی هر چه موضوع مهم‌تر و مبهم‌تر باشد، به ضابطه‌مندشدنِ 
بیشـــتر در سازه و محتوا نیاز دارد تا از خطرِ اشـــتباه و سلیقه مصون بماند و هر چه 
تشخیص این ضابطه‌مندی مشکل‌تر باشد )به‌سبب پیچیدگی(، به ابزارِ »گشودگی« 
که الگوریتم‌ها هســـتند بیشتر نیاز است. بخشی از عوامل عدم رشد یک علم، عدم 

شفاف‌سازی و عدم دقیق‌سازیِ روش و محتوای آن علم است.
مطلب اصلی در پاسخ به این نقد ـ که این پاسخ، توضیح فرضیه چهارم هم تلقی 
می‌شود ـ ذو مراتب بودن الگوریتم‌هاست؛ یعنی به‌سبب ذومراتب بودن موضوعات و 
ترتُّب طولیِ لایه‌های فوقانی بر لایه‌های زیرین )به قید »طولی« دقت شود( و منسجم 
بودن هر لایه در درون خودش، می‌توان الگوریتم یک لایه را بدون اطلاع تفصیلی از 

لایه قبلی یا بعدی طراحی کرد )به قید »تفصیلی« توجه شود(.
الگوریتم‌ها به مقدار دانشـــی که در اختیار اســـت آشکارسازی و دقیق‌سازی 
عملیات را انجام می‌دهند و در هر قســـمتی که خ لأدانشی وجود دارد به عملکرد 
گاه هوش طبیعی واگذار می‌کنند؛ بنابراین، چنین نیست که یک الگوریتم تا  ناخودآ
تمام جزئیات حل یک مسئله را کشف نکرده باشد نمی‌تواند حل مسئله کند؛ تمام 
الگوریتم‌هایی که در موضوعات پیچیده در علوم مختلف، اعم از مهندسی، پزشکی 
و علوم انسانی، کار می‌کنند و در حال حل مسئله هستند و اثر ایجاد می‌کنند چنین 
هستند و با پیشرفت دانش به‌طور مستمر ویرایش شده و تکامل می‌یابند و اثرگذاری 

برتری پیدا می‌کنند.
همچنین هیچ‌کدام از این الگوریتم‌ها، مدعی انحصار مسیر دستیابی به واقعیت 
نیستند و به همین دلیل نیز محققان مختلف در علوم مختلف که با مباحث الگوریتمی 
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سروکار دارند، مســـیرهای موازی را برای حل مسئله‌ها پیگیری می‌کنند و در نتایج 
عملیاتی نیز می‌بینیم که بـــرای رفع یک نیاز، نرم‌افزارهایی با الگوریتم‌های متفاوت 

ارائه شده است. 
حتی در پارادایم‌های تفســـیر هرمنوتیکی که روش تحقیق‌های کِیفی را ایجاب 
کرده‌انـــد. ملاحظه انواع روش‌های تحقیقِ کِیفی و تـــاش ایده‌پردازان آن‌ها برای 
مرحله‌بندی و دقیق‌سازیِ فرآیندها، شاهد آشکاری بر این معناست )ایمان، 1393، 146 – 

.)246
توجه به این نکته نیز ضروری است که تلاش برای شکل‌گیری »هوش مصنوعی« 
به معنای جایگزین شدن مطلق آن به جای هوش انسانی نیست، بلکه به‌معنای تولید 
ابزاری برای جلوگیری از خطاها و نواقص حافظه و تفکر انســـانی اســـت؛ چه همه 
انســـان‌ها در حالت عادی، توانایی دقت‌های لازم برای انجام سریع »تفکر صحیح 
و تصمیم کارآمد« را ندارند؛ به همان دلیلی که با وجود منطقی بودن ســـاختار ذهن 
گاه در زندگی، به »علم  طبیعی بشـــری و به‌کار بردن قواعد منطق به‌صورت ناخودآ
منطق و منطق‌دان« نیاز هســـت، به همان مناط، منطق‌دان‌ها که توانایی تشخیص و 
پردازش حجم بالایی از داده‌ها را در زمان‌های مورد نیاز ندارند، محتاج ابزاری برای 
چنین پردازش‌هایی هستند. هوش مصنوعی، نقش پشـــتیبان، یاور و مکمل هوش 

انسانی را دارد.
الگوریتم اجتهاد به‌عنوان یک چک‌لیست عملیاتی برای انجام عملیات اجتهاد، 
ســـبب می‌شود تا بتوان قدمی در جهت دقیق‌سازی، جامعیت و مانعیت نظر مجتهد 
برداشت؛ دقیق‌سازی‌ای که می‌توان با آن، اجتهادِ انجام شده از سوی یک فقیه را قدم‌ 
به ‌قدم »اعتبارسنجی« کرد و بر اساس آن، میان دو استنباط مختلف در یک مسئله، 

قضاوت کرد.

ب( توضیح و استدلال رویکرد قیاسی
مقصود از »رویکرد قیاسی در ارائه الگوریتم« این است که بتوانیم مسیر و فرآیند 

استنباط فقهی را به‌صورت منطقی تولید و ارائه کنیم.
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حدّ وسط استدلال برای اثبات امکان این کار، وجود ضوابط علّی‌ معلولی حاکم 
بر »تفکر« و »روش« اســـت؛ یعنی اگر اجتهاد یک عملکرد منطقی ذهن است که 
بر اساس تفکر و تحلیل انجام می‌شود و اگر عملکردهای ذهنیِ منطقی دارای قاعده 
قانون هســـتند و هر عملکردی مُنتِج و معتبر نیست؛ آنگاه با قرار دادن مصالح فقهی 
و اصول ‌فقهی در دستگاه تفکر و تحلیلِ منطقی، می‌توان عملیات استنباط و اجتهاد 
فقهیِ معیار را تولید کرد؛ به‌طوری‌که بتوان عملکردهای میدانی فقها و مستنبِطین را 
براساس آن اعتبارسنجی نمود. دستگاه منطقی به‌تنهایی فقط صورت‌بندی می‌کند؛ 
بنابراین، لازم و نه کافی است و برای تأمین مادّۀ قیاس نیاز به مبانی علوم مرتبط است. 
»اجتهاد« به‌معنای عام، به‌عنوان یک عملکرد، منطق فهم دین و روش تحقیق در دین 
اســـت؛ لذا ضوابط منطقیِ روش‌های تحقیق بر او حاکم است؛ جدول زیر نمونه‌ای 
فقهی از این موارد اســـت که فقط برخی از ابزارها به جهت خلاصه‌گویی ذکر شده 

است1.

1. تفصیل این ابزارها در کتاب »الگوریتم اجتهاد«، از همین قلم، که توســـط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ 
خواهد شد، آمده است.
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یک صفت یا اثر است؟
هویت ذهنی فکری دارد؟
هویت روحی قلبی دارد؟
هویت فعل و رفتار دارد؟
یک نسبت است؟
یک اعتبار است؟

یک قوه و توانایی است 
یا .....

الطهاره، استعمال طهور مشروط بالنیه.
احتمالات ممکن در جنس طهارت 
بحث شده است )طهارت، فعل 
مکلف است یا اعتبار شارع است یا 
حالت روحی تقرب است؟(.

در احتمالات دربارۀ جنس »بیع« 
بحث شده است )انتقال است؟ اعتبار 
لفظی است؟ اثر حاصل از عقد 

است؟ تملیک است؟(
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آیا خلقت طبیعی است؟
آیا مصنوع بشری است؟
آیا صرفا از طرف شارع 

است؟
آیا پیدایش امر دیگری سبب 
پیدایش این شده است؟ 
)مانند وجوب غیری(

آیا شرایط خاص یا حالت 
و وضعیت خاص، یا فعل 
خاص سبب پیدایش 
موضوع شده است؟
)زمان خاص، مقدارِ 
خاص، کیفیت خاص، 

ارتباط خاص، مکانِ خاص، 
اجزاء خاص، و ...مثلًا: 
آیا اختیاری است یا 

اضطراری؟
گاهانه است یا  آیا آ

گاه یا جاهلانه؟  و  ناخودآ
.....

1.)در مورد صحت عقد فضولی(: 
ما یتوقف علیه تأثیر العقد عل ى
القول بالكشف هو لحوق 

الاجازة، لا نفس الاجازة )شیخ 
انصاری،المکاسب،1410ق،289/8(
2. وجوب ذی المقدمة من قبیل العلة 
الغائیة لوجوب المقدمة، فلا محذور 
أصلا فی البین، من قبیل العلة الفاعلیة 
حتّ ىیلزم محذور تقدم المعلول عل ى

العلة )سبزواری،1404ق، 434/4(
3. عامل التحلیل للصلوه، التسلیم 

)نراقی،1415ق، 355/5(
4. ظاهر صحیح الحلبی أن علة 
الوجوب الإفضاء، لا الزوجیة 

)حکیم،1416ق، 85/14(
وْ جَاهِلً؟؛ .. 

َ
5. عالِماًكَ انَ الْمُحْرِمُ أ

وْ مُعِیداً؟؛ مُصِرّاً عَلَ ى
َ
مُبْتَدِئاً بِالْقَتْلِ أ

وْ نَادِماً؟ )طبرسی،1403ق، 
َ
مَا فَعَلَ أ

)444/2
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آیا موضوع دارای مصادیقی 
با شکل خاصی است؟
آیا موضوع، صفت یا اثر 
ق  یا حالتی است که متعلَّ

خاصی دارد؟
آیا موضوع، وابسته به مقدار 
خاص، یا زمان خاص، 
یا مکان خاص، یا ارتباط 
خاص، یا اثرپذیری یا 

اثرگذاریِ خاص، یا اجزاء 
خاص، یا زمینۀ خاص، 
یا شرایط خاص، یا نتیجه 
خاص است؟ )یا وابسته به 
ترکیبی از موارد فوق؟(
شکل‌گیری موضوع از 
چه نقطه‌ای آغاز می‌شود؟ 

و ....

1. هو فی الأغلب أسود أو أحمر 
غلیظ، حار له دفع و إنّما اقتصر عل ى
هذا التعریف لأنه یمیزه عن غیره 
من الدماء عند الاشتباه. )فاضل 

هندی،1461ق، 57/2(
2. الصوم کف‌النفس عن المفطرات؛ 
الوقف، تحبیس الاصل و اطلاق 
المنفعه؛ الضمان التعهد بالمال من 

البریء. )ایروانی،1427ق(
 )نسبت متعلق با 

ً
وْ خَطَأ

َ
3. قَتَلَهُ عَمْداً أ

وْ حَرَمٍ )نسبت 
َ
اختیار(؛ قَتَلَهُ فِی حِلٍّ أ

یرِكَ انَ  متعلق با مکان(؛ مِنْ ذَوَاتِ الطَّ
مْ مِنْ غَیرِهَا )نسبت متعلق با 

َ
یدُ أ الصَّ

مْ 
َ
یدِ أ نوع مفعولش(؛ مِنْ صِغَارِ الصَّ

مِنْكِ بَارِهِ )نسبت متعلق با کیف(؛ 
هَارِ،  مْ بِالنَّ

َ
یدِ أ یلِكَ انَ قَتْلُهُ لِلصَّ فِی اللَّ

)نسبت متعلق با زمان
4. الایجاب ثم القبول )ترتیب(
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محیط زیست؟ اثر بر دیگر 

انسان‌ها؟
اثر آن نسبت به خداوند؟

اثر تشدید‌کننده؟ یا تضعیف‌ 
کننده؟

حرکت‌دهنده است یا 
متوقف ‌کننده است؟

طْفَالَكُمْ عَلَ ىبُكَائِهِمْ فَإِنَّ 
َ
1.لَ  تَضْرِبُوا أ

نْلَ  إِلَهَ إِلَّ 
َ
شْهُرٍ شَهَادَةُ أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
بُكَاءَهُمْ أ

  بِی لَةُ عَلَ ىالنَّ شْهُرٍ الصَّ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
هُ وَ أ اللَّ

عَاءُ لِوَالِدَیهِ.( )شیخ  شْهُرٍ الدُّ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
وَ أ

صدوق،1385ق، 81/1(.
هِ عَلَ ىعَائِشَةَ وَ قَدْ  2. دَخَلَ رَسُــولُ اللَّ
ــمْسِ فَقَالَ یا  وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِی الشَّ
سِــی وَ 

ْ
غْسِــلُ رَأ

َ
حُمَیرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أ

هُ یورِثُ الْبَرَصَ  جَسَدِی قَالَلَ  تَعُودِی فَإِنَّ
)شــیخ صــدوق،1385ق، 281/1(.
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اثر کوتاه مدت دارد یا م
طولانی؟

اثر حداقلی دارد یا 
حداکثری؟

اثر تأسیسی دارد یا جبرانی؟
اگر اثر مورد نظر حاصل 
نشود چه تبعاتی خواهد 

داشت؟
چه اثراتی نباید به‌وجود 

بیاید؟

ظَافَةِ وَ تَطْهِیرِ  ةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِلنَّ 3. عِلَّ
ذَاهُ وَ 

َ
صَابَهُ مِنْ أ

َ
ا أ نْسَانِ نَفْسَهُ مِمَّ الِْ

نَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ 
َ
تَطْهِیرِ سَائِرِ جَسَدِهِلِ 

مِنْكُ لِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَیهِ 
خْفِیفِ فِی  ةُ التَّ هِ وَ عِلَّ تَطْهِیرُ جَسَدِهِكُ لِّ
دْوَمُ مِنَ 

َ
كْثَرُ وَ أ

َ
هُ أ نَّ
َ
الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِلِ 

الْجَنَابَةِ فَرَضِی فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِكَثْرَتِهِ وَ 
تِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ. )شیخ  مَشَقَّ

صدوق،1385ق، 282/1(.

3.1.  نتیجه‌گیری نهایی
»الگوریتم‌سازی در اجتهاد« مانند تمام الگوریتم‌سازی‌های دیگر در علوم یک 
»رویکرد« تلقی می‌شـــود که به‌واسطۀ آن می‌توان به دقیق‌ســـازیِ مستمر فرآیندها 
پرداخت و به هر مقدار که این دقیق‌ســـازی عمق یابد، به همان مقدار قلمرو دانش 

)هم از جهت پژوهشی و هم از جهت آموزشی( گسترش می‌یابد.
تشـــخیص معانی و تطبیق بر مصادیق نیازمند تضلـــع در علوم مربوطه، احاطه و 
ممارست با ادله اســـت. الگوریتم اجتهاد، فرمول فقاهت نیست، الگوریتم اجتهاد، 
برای بی‌نیازسازی از فقیه نیست، بلکه صِرفاً ابزاری برای دقیق‌سازی در تفقه است؛ 

لذا این الگوریتم را می‌توان »فقیه‌یار« نامید.
در نهایت اشاره به این نکته لازم اســـت که به دلیل اینکه شارع ربط وحدت و 
کثرت را برقرار کرده اســـت و تشریع، دســـتورالعمل عبور از کثرات برای اتصال به 
وحدت است، بدون ذوق فضای وحدت و ملکوت الهی )قوه قُدسیّه(، کشف مراد 
شارع به سرانجام نمی‌رسد و البته مدلل کردن این مدعا مجال دیگری را می‌طلبد.
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Abstract:
The term “Algorithm” has been used in the scientific communi-

ties for a time. The term means the processing of any operation.
In fact, the algorithm is as an inferential device that is grounded 

in the knowledge of the principles, reasoned and theorized and giv-
en to the jurisprudent. The jurists in the jurisprudential discussions, 
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The output of this algorithm is the Sharʿī verdict and its rank; that 
is, the inference algorithm must answer the question of whether the 
sentence has been legislated or not? And if so, has it reached actual 
level? And if it has reached actual level, has it reached its incontro-
vertible stage or not? Therefore, the proposed algorithm is based on 
the same hierarchy of verdicts. Therefore, in this paper, using the 
library resources and based on the descriptive-analytical method, 
the function of jurists is investigated to derive their inferential algo-
rithm.

Keywords: Inference, Inference Algorithm, Processing, Jurispru-
dence Principles, Sharʿī Ruling.
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فرآیند حکم‌شناسی در استنباط1
رضا میهن‌دوست2

سید محمدباقر قدمی3

چکیده 
مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، 
به‌معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن‌جا که علم فقه، دارای عملیات استنباط است، 
می‌توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از 
علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی 
و فرآیند‌سازی آن‌هاست؛ در واقع، الگوریتم به‌مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط 
علم اصول، مســـتدلّ و نظریه‌پردازی می‌شود و در اختیار فقیه قرار می‌گیرد. البته فقها در 
مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته‌اند، اما آن‌ را به‌صورت 
شـــفاف بیان نکردند؛ از این‌رو، الگوریتم پیشـــنهادی این جستار، شفاف‌سازی الگوریتم 

ارتکازی فقها به‌شمار می‌رود.
خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید 

1. تاریخ دریافت: 1398/11/01؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20
2. پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد 

.rmdoost@gmail.com )ایران؛ )نویسنده مسئول –
.M_b_ghadami@yahoo.com 3. پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد. مشهد – ایران؛

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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به این ســـؤال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ اگر جعل شده، آیا به مرتبه 
فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده 
اســـت یا خیر؟ از این‌رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی‌ریزی شده 
است؛ لذا این نوشتار با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی 
عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله، الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.
کلیدواژه‌ها: استنباط، الگوریتم استنباط، فرآیندسازی، اصول‌فقه، حکم شرعی. 

مقدمه
رسالت اصلی علم اصول، فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی است. فقیه در 
علم فقه با تطبیق این قواعد کلی بر آیات و روایات به استنباط حکم شرعی می‌پردازد.
وظیفه دیگر علم اصول که کمتر بدان پرداخته شده، فرآیند‌سازی استنباط فقهی 
است؛ چرا که علم اصول قواعدی را که در فرآیند استنباط نقش دارند، تبیین نموده 
و جایگاه آن‌ها را نیز مشخص می‌نماید و مسیر و قدم‌هایی را که فقیه برای استنباط 
طی می‌کند، از ابتدا تا انتها روشن می‌سازد؛ به‌عبارت دیگر، در علم اصول، دستگاه 
استنباط فقهی طراحی می‌گردد و فقیه با کمک آن به بررسی ادله می‌پردازد و احکام 

را استخراج می‌نماید.

پردازشگر
ایجاد ارتباط بین عناصر ورودي براي دستیابی به یک برآیند

فرآیند استنباط

خروجی

حکم شرعی اعم از

واقعی و ظاهري، 

... .تکلیفی و وضعی و

:عناصر ورودي

مساله همراه با ادله اعم از 

دلیل شرعی و عقلی 

... دلیل اجتهادي و

و یا مساله بدون وجود دلیل

1شکل شماره
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علم اصول به قواعد تحلیل ادله شـــرعی و عقلی در فرآیند اســـتنباط می‌پردازد؛ 
به‌عبارت دیگر، از قواعدی بحث می‌کند که نتیجه آن قواعد در طریق استنباط حکم 

شرعی قرار می‌گیرد.
برای توضیح فرآیند استنباط فقهی، همان‌طور که در شکل شماره یک ملاحظه 

می‌شود، می‌توان عناصر اصلی مرتبط با استنباط را در سه محور پی‌گیری کرد:
1. عناصر ورودی؛

2. عناصر استنباطی؛
3. عناصر خروجی.

عنصر ورودی اســـتنباط، مسئله‌ای است که ممکن است همراه با دلیل حکم 
شرعی باشد و ممکن است همراه با عدم دلیل ‌باشد.
عنصر خروجی استنباط، حکم شرعی است.1

در ایـــن میان آنچه بین این دو، ارتباط ایجاد می‌کند و به تناســـب ادله ورودی، 
خروجی مناسب ارائه می‌دهد، دستگاه استنباط و پردازشگر است. عناصر استنباطی 

همان قواعد کلی است که علم اصول آن ‌را طراحی و فرآیندسازی نموده است.
البته آنچه گفته شد، به معنای عدم وجود عناصر دیگر در استنباط فقهی نیست؛ 
بلکه مراد، نگاه کلی به فرآیند اســـتنباط است؛ زیرا علاوه بر قواعد اصولی، مباحثی 

مانند رجال، لغت و... نیز در استنباط کاربرد دارند.
در علم اصول، این فرآیند به‌صورت گام ‌به ‌گام از ابتدا تا انتها به صورت شفاف 

بیان نشده است؛ گرچه می‌توان آن ‌را از لابه‌لای کلمات به‌دست آورد.
اصطلاح الگوریتم که چند صباحی اســـت در مجامع علمی مطرح شده است، 

فی‌الجمله به آنچه بیان شد، اشاره دارد.
علم اصول، نســـبت به فرآیند کلان و خرده ‌فرآیندهای استنباط، الگوریتم‌هایی 
را ارائه نموده است؛ گرچه به تمام خرده‌ الگوریتم‌ها نپرداخته است، به‌نظر می‌رسد 

1. حکم و نتیجه استنباط گرچه خارج از فرآیند است، اما تسامحاً به جهت نشان دادن تمامی مراحل فرآیند ذکر شده است.
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تا حدّ قابل توجهی بدان پرداخته اســـت. این به‌معنای نهایت کار نیست، بلکه باید 
به‌صورت مســـتمر ویرایش و تکامل یابد؛ در نتیجه، با نگاهی الگوریتمیک به علم 
اصول و فرآیند استنباط می‌توان فرآیندهای کلان و خرد را در استنباط بر اساس دانش 

اصول فقه طراحی و شفاف نمود.

1. فوائد تبیین الگوریتمیک استنباط
بر فرآیندسازی استنباط، فوائدی مترتب است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف( شناخت جایگاه مباحث اصولی و ارتباط آن‌ها
از آنجا که الگوریتم مشـــتمل بر چینش گام ‌به ‌گام مباحث است، روشن شدن 
جایگاه هر بحث در ســـاختار کلان و کشف ارتباط بین مباحث هم‌عرض را در پی 
دارد؛ لذا این نوع تبیینِ مباحث اصولی می‌تواند شناخت بهتری از مباحث اصولی را 

ایجاد نماید. 
ب( یافتن خلأهای استنباطی

در الگوریتم اجتهاد، مراحل اســـتنباط به صورت گام ‌به ‌گام ارائه می‌شـــود؛ از 
این‌رو، حلقه‌های مفقوده بسیاری کشف و تدوین می‌گردد. این خلأها هم در ناحیه 
نظریه‌پردازی اصولی و هم در تدوین قواعد کاربردی وجود دارد. یافتن این خلأها به 
ارائه نظریه‌های جدید در جهت تحکیم روش استنباطی و تسهیل آن منجر می‌شود.

ج( تسهیل امر آموزش علم اصول
این نکته مشـــهود است که پس از ســـال‌ها صرف عمر در فراگیری کتاب‌های 
متعدد اصولی که در مراکز علمی رایج اســـت، هنوز نیـــاز به تکمیل و جمع‌بندی 
مباحث اصولی وجود دارد و با صَـــرف این مقدار از وقت و فراگیری اصطلاحات 

اصولی، قوه استنباط به‌وجود نمی‌آید.
همان‌طور که گفته شـــد، الگوریتم موجب کشـــف روابط بین مسائل و تبیین 
جایگاه مطالب و نیز موجب یافتن حلقه‌های مفقوده می‌شـــود. این نکات موجب 
می‌شود محصلان علم اصول از ابتدای تحصیل، مباحث را به‌صورت منسجم و ناظر 

به جایگاه واقعی آن‌ها در استنباط فقهی فرا گیرند.
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2. پیشینه
با توجه به اهمیت و فوائدی که برای تبیین الگوریتمیک بیان شد، نگاه به کلمات 
فقیهان و اصولیـــان از این زاویه اهمیت دارد، اما با بررســـی کتب فقهی و اصولی 
مشخص می‌شود که در آن‌ها بیش‌تر به استدلال‌ها و نظریه‌پردازی و مبانی مختلف 
پرداخته شده است و نسبت به فرآیند استنباط به‌صورت شفاف پرداخته نشده است. 

گرچه از کلمات آن‌ها قابل اکتشاف می‌باشد.
در کتب مربوط به فلسفه فقه نیز بیشتر به مبانی و مسائل ساختاری پرداخته شده 

است، نه روند کلی استنباط.
در زمینه فرآیند استنباط می‌توان به کتاب‌های »الگوریتم اجتهاد1« »دروس فی 
منهجیة الاستنباط2« و پایان‌نامه‌ای با عنوان »الگوریتم اجتهاد )روش‌شناسی استنباط 
فقهی(«3 اشـــاره نمود. کتاب الگوریتم اجتهاد روند کلی استنباط را بررسی کرده 

است؛ امّا به خرده‌فرآیندهای استنباط نپرداخته است.
‌پایان نامه روش‌شناسی استنباط فقهی، گرچه به خرده‌فرآیندها پرداخته است، ولی 

تنها سه محور مسأله‌شناسی، دلیل‌یابی و قرینه‌یابی را بررسی کرده است.
محور فرآیند اســـتنباط در کتاب دروس في منهجیة الاستنباط نیز انواع شبهات 
اســـت و فرآیند حلّ شبهات بیان کرده است، اما در جستار پیش‌رو، محور استنباط، 
مراتب حکم می‌باشـــد که حکم و اجزای آن در مراتب جعل، فعلیت و تنجّز، مورد 

بررسی قرار می‌گیرد.

1. جلالی، مصطفی، الگوریتم اجتهاد و تأثیر آن در بهره‌وری زمان آموزش حوزه. این کتاب چاپ و منتشر نشده است. 
2.حکیم، سید محمدحسن، )1390(، دروس فی منهجیة الاستنباط، )تقریرات درس آیت‌الله سید عبدالکریم فضل‌الله، قم: 

انتشارات فقه.
3. واسطی، عبدالحمید، الگوریتم اجتهاد )روش‌شناسی استنباط فقهی(، رساله سطح چهار حوزه علمیه خراسان که چاپ 

و منتشر نشده است. 
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واژه‌شناسی
1. الگوریتم1

الگوریتم از روش‌هایی است که توسط دانشمندان اسلامی پایه‌گذاری شده است 
و امروزه مبنای علوم کامپیوتری است )دهخدا، 1341، 2330/10(.

الگوریتم، فرآیندهای متناهی برای حلّ نوعی از مســـائل است؛ روشی که در آن 
https://www./به‌طور متوالی، یک فرآیند پایه، برای حل مسئله تکرار می‌شود )الگوریتم
vajehyab.com/farhangestan(؛ بنابراین، آنچه در تعریف الگوریتم مهم است، توالی و 

گام ‌به‌ گام بودن حل مسئله است.
2. استنباط

استنباط از ماده نـبــط و به‌معنا ىاستخراج آب‏ها ىزیرزمین ىاست و به ادراک 
و دریافت معنا و مفهوم چیزی بر اثر دقت و تیزهوشـــی نیز اســـتنباط گفته می‌شود 

)فراهیدی،1410ق،‏ 439/7(.
عملیات فقیهان در استخراج احکام شبیه به عملیات مقنّیان است؛ همان‏طور ى
كه یک مقنى، از لابه‏لا ىقشرها ىزیاد خاک، آب زلال و گوارا را بیرون مك‏ىشد، 
یـــک فقیه نیز از لابه‏لا ىانبوه آیات و روایات و دیگر منابع، احكام را اســـتخراج و 

استنباط می‌کند. 
3. حکم 

تعریف مشهور از حكم شـــرع ىعبارت است از آن خطاب شرعك ىه به افعال 
مكلّفان تعلق دارد )قمی، 1430ق، 38/1(. تشریع اله ىبرا ىتنظیم حیات انسان تعریف 

دیگری است که برای آن آمده است )صدر، 1418ق، 162/1(.
به‌نظر می‌رسد تعریف اخیر، صحیح است؛ چرا که این تعریف شامل همه اقسام 
حکم از جمله احکام وضعی می‌گردد، اما تعریف مشـــهور شـــامل حکم وضعی 

نمی‌شود. 

1. Algorithm
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پیش‌فرض‌ها و مبانی پژوهش
مراتب حکم در این نوشتار به‌عنوان محور اصلی الگوریتم استنباط حکم شرعی 
پیشنهاد می‌شود. از سوی دیگر، تعیین متعلق و موضوع حکم )اجزای جعل( در مرتبه 
جعل نیز مهم اســـت؛ لذا مناسب است قبل از بیان الگوریتم، به بیان مراتب حکم و 

اجزای جعل پرداخته شود.

مراتب حکم
مقصود از مراتب حکم عبارت است از مراحلی که برای حکم از زمان شکل‌گیری 
تا پایان وجود دارد که هر مرتبه اقتضائاتی دارد. نظر مشهور این است که برای حکم 
شرعی چهار مرتبه وجود دارد: مرتبه اقتضا، انشا، فعلیّت و تنجز. )صدر، 1418ق، 194/4(.

الف( مرتبه اقتضاء 
با توجه به اینکه مبدأ حکم، ملاک اســـت، اولین مرحله از مراحل حکم همان 
مرحله دارابودن ملاک است. اگر فعلی دارای مصلحت یا مفسده بود، می‌توان گفت 
اقتضـــای وجوب یا حرمت را دارد. وقتی عملی دارای ملاک باشـــد و قانون‌گذار 
نسبت به آن علم و التفات پیدا کند، به تناسب ملاک، اراده پیدا می‌کند. به مجموعه 

ملاک و اراده، مرتبه اقتضای حکم گفته می‌شود )صدر، 1418ق، 194/4(.
ب( مرتبه انشاء

پس از آنکه فعلی دارای ملاک بود و قانون‌گذار نســـبت به آن علم پیدا کرد، 
طبق آن ملاک، قانون تدوین می‌کند و مکلفان را با تدوین قانون به افعالی که دارای 
ملاک هســـتند، فرا می‌خواند. از این مرحله تعبیر به انشا می‌شود. مرحله انشا همان 

مرحله تدوین قانون است )صدر، 1418ق، 194/4(.
قابل ذکر اســـت که بسیاری از مباحث اصولی برای کشف آن چیزی است که 

شارع انشا نموده است.
ج( مرتبه فعلیت

هر حکمی ممکن است شرایطی داشته باشد که قبل از تحقق آن شرایط، هر چند 
تکلیف تدوین شده است، امّا انجام آن مورد خواست شارع نمی‌باشد.
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هرگاه شـــرایط تکلیف تحقـــق پیدا کند، تکلیف به مرحله فعلیت می‌رســـد و 
قانون‌گـــذار انجام یا ترک آن عمل را بر دوش مکلف معین قرار می‌دهد؛ مثل اینکه 
بر هر مکلفی واجب است، نماز را در وقت معین بخواند. این تکلیف قبل از رسیدن 
وقت وجود دارد، اما تا وقت فرا نرســـد، قانون‌گذار خوانـــدن نماز را نمی‌خواهد. 
هنگامی که وقت فرا رسد، شرط تکلیف تحقق می‌یابد و خواست پروردگار نسبت به 

انجام نماز فعلی می‌شود )صدر، 1418ق، 194/4(.
د( مرتبه تنجز

مکلف ممکن است به حکمی که شرایط آن تحقق یافته و فعلی شده است، علم 
داشته باشد و ممکن است از آن بی‌اطلاع باشد. اگر مکلف نسبت به تکلیفی که به 
فعلیت رسیده است، علم داشته باشد، مسئولیت او نسبت به تکلیف تام است و شارع 
می‌تواند او را در برابر ترک تکلیف مجازات کند. به این وضعیت تنجز تکلیف می‌گویند. 
اما اگر نســـبت به آن جاهل باشـــد، به خصوص اگر در ندانستن تکلیف، کوتاهی 
نکرده باشـــد و عذر او پذیرفته باشد، تکلیف منجز نخواهد بود )صدر، 1418ق، 194/4(.
آنچه از این مراتب در الگوریتم پیشنهادی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مرتبه 
انشا، فعلیت و تنجز است. البته در مواردی مرتبه ملاک در استنباط تأثیر دارد که در 

جای خود بدان اشاره خواهد شد.

اَجزای جعل شرعی
فقیه در مرحله اول از اســـتنباط حکم شرعی به دنبال تبیین جعل شرعی و تعیین 
دقیق اجزای آن اســـت؛ از این‌رو، در فرآیند استنباط باید اجزای جعل شرعی تعیین 

شود.
از نظر نویسندگان اَجزای جعل شرعی با توجه به نوع حکم شرعی تفاوت دارد؛ 
اجزای جعل شرعی، در حکم تکلیفی، موضوع و متعلق هستند، اما در حکم وضعی، 

تنها موضوع‌اند.
موضوع حكم در اصطلاح اصول ىبه مجموعه امور ىم‏ىگویندك ه فعلیت حكم 
متوقف بر آن‌هاســـت و با وجود موضوع، شارع حکم را از مکلف می‌خواهد؛ چنان‌ 
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كه وجوب حج در صورت ىفعلیت می‌یابد و به عهده فرد معین ىقرار م‏ىگیردك ه آن 
فرد معین به حدّ استطاعت رسیده باشد. پس وجود فرد مستطیع در خارج برا ىحكم 
وجوب، موضوع است و تا مستطیع ىدر خارج پیدا نشود، این تكلیف فعلیت نم‏ىیابد 

و در همان عالم اعتبار و جعل و تشریع م‏ىماند )صدر، 1418ق، 121/1(.
متعلّق حكم، افعالی هستند که حکم شرعی برای ایجاد یا منع از ایجاد آن‌ها صادر 
شده است؛ مثل صلاة در »صلّ« و شـــرب در »لاتشرب الخمر« )هاشمی‌شاهرودی، 

1417ق، 78/2(.
نتیجه اینکه:

• موضوع هر چیزی است که در فعلیت حکم دخالت دارد و مفروض‌ الوجود است.
•متعلّق هر چیزی است که مطلوب الحصول است.

روند کلی استنباط فقهی 
محور استنباط حکم، تبیین مسئله و فرعی از فروع فقهی است و قبل از اینکه فقیه 
به استنباط حکم بپردازد، باید مسئله‌ای را که در صدد حلّ آن بر می‌آید، به صورت 
شفاف تعیین نماید و بعد از آن، حکم و اجزای آن را از ادله استخراج نماید؛ بنابراین، 

روند کلی استنباط در چهار مرحله کلی پیگیری می‌شود.
• تعیین اولیه مسئله )مسئله‌شناسی(

• بررسی حکم در مرتبه جعل
• بررسی حکم در مرتبه فعلیت 
• بررسی حکم در مرتبه تنجّز

خلاصه فلوچارت روند کلی استنباط، در شکل2 ارائه شده است1.

1. از آنجا که این نوشتار بنا را بر اختصار در تبیین روند کلان استنباط دارد، بیان تفصیلی خرده‌الگوریتم‌ها به نوشتاری دیگر 
موکول می‌گردد.
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شروع

تعیین اولیه مسأله
(تعیین اجزاء جعل در فرضیه)

به دست آوردن اجزاء 
جعل و انشاء حکم

بررسی اقتضا و 
موانع فعلیت 

(بررسی مرتبه فعلیت)

بررسی علم و جهل 
به حکم شرعی 

(بررسی مرتبه تنجز)

بررسی مراتب حکم

بررسی مسقطات 
حکم شرعی 

(امتثال حکم)

پایان

روند کلی استنباط

2شکل شماره 

تعیین اولیه مسئله )مسئله‌شناسی(
مسئله‌ مورد استنباط فقیه ممکن است در قالب حکم تکلیفی ـ که دارای حکم، 
متعلق و موضوع است ـ یا در قالب حکم وضعی ـ که دارای حکم و موضوع است 

ـ باشد.
ابتدا باید مســـئله به‌درستی شناخته شود و صور و فروضی که ممکن است حکم 
مسئله بر اســـاس آن تغییر یابد، معلوم گردد و متغیّرهای تأثیرگذار در نتیجه مسئله را 
معلوم نماید؛ چرا که از طرح مســـئله مبهم نتیجه‌ای عائد نمی‌شـــود. از آ‌نجا که در 
ابتدای اســـتنباط، فقیه ادله را بررسی نکرده است، باید برای این مسئله، فرضیه‌ای را 

تعیین کند و برای بررسی آن فرضیه، به ادله موجود مراجعه نماید.
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مراحل گام‌ به ‌گام بسته مسئله‌شناسی چنین است:1
1. آنچه در فعلیت حکم دخالت دارد و مفروض‌الوجود اســـت، موضوع است 
)کاظمی، 1376، 146/1؛ خویی، 1352، 108/1-105؛ فیاض، 1422ق، 510/1؛ هاشمی‌شاهرودی، 1417ق، 

.)199/4
2. آنچه مطلوب‌الحصول است، متعلق است )کاظمی، 1376، 146/1؛ هاشمی‌شاهرودی، 

1417ق، 199/4؛ خویی، 1352، 108/1-105؛ فیاض، 1422ق، 510/1(.
3. حکم دو قسم دارد:

• هر حكمِ متعلق به افعال انســـان که مستقیماً به عمل و رفتار او ارتباط دارد، 
حکم تکلیفی است. 

• هر حكمیك ه به طور مســـتقیم ارتباط به فعل مكلف ندارد، بلكه وضعیت 
خاص ىرا مقرر مك‏ىندك ه در رفتار انسان به نحو غیر مستقیم تأثیر دارد، حکم وضعی 

است )صدر، 1418ق، 63/1(2.

موضوعمتعلقحکم

مکلفنماز بر مرکبجواز

برای نمونه، در این مســـئله که آیا اقامه نماز بر مَرکب جایز است یا خیر، می‌توان 
تحلیل مسئله را بدین صورت ارائه کرد:

متغیرهای این صورت‌مسئله عبارت است از سؤالاتی از این قبیل:

1. در خرده فرآیندهایی که ارائه می‌شود سعی شده گام‌هایی به صورت مختصر و عنوانی باشد و مانند چک لیست 
ارائه گردد. این گام‌ها به صورت خبری، در واقع،ك برای اســـتدلال فقهی استك ه با ضمیمه صغرا توسط محقق، 
منتج نتیجه اســـت؛ به عنوان نمونه، در مورد نص یا ظهور، محقق اگر تشـــخیص داد فلان کلام، نص است، این 
صغرا را بهك برای هر نصی حجت اســـت ضمیمه می‌کند و در مرحله مدلول‌شناسی تشخیص خود را منطبق با این 

كبرا می نماید.
2. از آنجا که در بیان اقسام، ناچار از تقدم در ذکر آن‌ها هستیم، این قواعد، شماره‌گذاری شده‌اند؛ اما از نظر نگارندگان، 
هیچ ترتبی بین آن‌ها وجود ندارد. این نکته در همه قواعدی که در سرتاسر مقاله، به صورت گام ‌به‌گام مطرح شده است، 

لحاظ گردیده است.
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• آیا نماز، فریضه است یا نافله؟ این احتمال در ناحیه متعلق حکم است.
• آیا نماز، در سفر است یا در حضر؟ این احتمال در ناحیه موضوع است.
• آیا نماز، در فرض عذر است یا خیر؟ این احتمال در ناحیه موضوع است.

بررسی حکم در مرتبه جعل
اولین مرتبه از مراتب حکم، مرتبه جعل است، لذا باید بعد از تعیین مسئله، بررسی 
شـــود و مرتبه فعلیّت و تنجّز بعد از اینکه این مرتبه تعیین گردید، بررسی ‌شوند؛ زیرا 

این‌دو مرتبه، از نتایج جعل شرعی‌اند.
در مرتبه جعل شرعی دو مرحله بررسی می‌شـــود: دلیل‌شناسی )احراز دلیل( و 

مدول‌شناسی.
در مرحله دلیل‌شناسی، اصلِ وجود دلیل معتبر بررسی می‌شود؛ مانند احراز وجود 
روایت معتبر در مسئله و در قسمت مدلول‌شناسی، به مفاد آن دلیل پرداخته می‌شود؛ 

مانند استظهار از روایت معتبر.

دلیل‌شناسی )احراز دلیل(
در بررسی جعل شرعی ابتدائاً باید به ادله و مستندات مرتبط با مسئله رجوع شود 
و مسئله را بر اســـاس آن‌ها تبیین و بررسی نمود؛ از آنجا که در اثبات حکم شرعی 
نمی‌توان به هر دلیلی استناد کرد، در علم اصول، حجیت مستندات مورد بحث واقع 
شده اســـت و آنچه به‌عنوان مستند استنباط فقهی مطرح شده و حجیت آن‌ها ثابت 

شده، آیات قرآن، اخبار، دلیل عقلی، اجماع، سیره است. 
در حقیقت، مرحله دلیل‌شناسیِ استنباط، شناخت دستورالعمل‌های علم اصول 
برای احراز حجیت دلیل اســـت تا ثابت گردد که این دلیل می‌تواند به عنوان مستند 

حکم شرعی قرار گیرد. 

مراحل گام ‌به ‌گام بررسی احراز دلیل به قرار ذیل است:
1. آیات قرآن قطعی‌الصدور می‌باشـــند و اگر به آیات قرآن استناد شود، نیازی به 
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بررسی سند نیست )مظفر، 1430ق‏، 54/3(.
2. اگر خبر مورد استناد است، حالاتی دارد:

الف( خبر متواتر قطعی‌الصدور می‌باشد و اگر به خبر متواتر استناد شود، نیازی به 
بررسی سند نیست )صدر، 1418ق، 271/1؛ مظفر، 1430ق‏، 71/3(.

ب( خبر ثقه حجت است )صدر، 1418ق، 283/1، مظفر، 1430ق‏، 72/3(.
ج( خبر ضعیفی که مشـــهور به آن عمل کرده‌اند، حجت است )خراسانی، 1409ق، 

381؛ حكیم، 1408ق، 375/2؛ حكیم، 1416ق، 186/1؛ مظفر، 1430ق‏، 252/3(.
د( خبر ثقه‌ای که مشـــهور از آن اعراض کرده‌اند، حجت نیست )حكیم، 1416ق، 

148/1؛ مظفر، 1430ق‏، 252/3(.
3. قطع به حکم شرعی از طریق دلیل عقلی، حجت است )انصاری، 1428ق، 57/1؛ 

حکیم، 1413ق، 295/2(.
4. اگر اجماع مورد استناد است، حالاتی دارد:

4.1. قطع به حکم شـــرعی از طریق اجماع، حجت است )کاظمی، 1376، 151/3؛ 
هاشمی شاهرودی، 1417ق، 305/4(.

4.2. هرگاه اجماع مدرکی باشـــد، حجت نیست و باید مدرک آن بررسی شود 
)حکیم، 1413ق، 438/4؛ تبریزی، 1387، 51/5(.

5. ســـیره متشرعه حجت است )اشـــتهاردی، 1418ق، 191/3؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 
243/4؛ حکیم، 1413ق، 123/7(.

6. سیره عقلایی که در امور شرعی جاری شده و شارع از آن ردع نکرده، حجت 
است )اشتهاردی، 1418ق، 191/3؛ بهســـودی، 1422ق، 229/1؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 243/4؛ 

حکیم، 1413ق، 123/7(.
از آنجا که تبیین دقیق خرده الگوریتم به تفصیل بیشتری نیاز دارد، در این نوشتار 
تنها به ذکر گام‌های آن بسنده شده است. نمودار بسته احراز دلیل در شکل شماره3، 

به عنوان نمونه‌ای از خرده الگوریتم‌ها، ارائه می‌شود.
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آیا در ارتباط
با مسأله، آیه قرآنی  

وجود دارد؟

شروع

خیر

بله

آیا در ارتباط 
با مسأله، خبري وجود 

دارد؟

بله

پایان

خیر

بله

خبر قابل استناد 
.نیست

مستندات دیگر قابل 
.اخذ نیستند

بله

آیا خبر متواتر
است و یا قرائن قطعی به  

صدور دارد؟

به بحث الفاظ 
رجوع کن و دلالت 

.را بررسی کن

اصل صدورخبر یقینی 
.است بله

روایت را از نظر رجالی 
.بررسی کن

آیا روایت از نظر 
رجالی معتبر است؟

آیا در ارتباط 
با مسأله، اجماع وجود 

دارد؟

خیر
آیا با اجماع قطع

به حکم  شرعی حاصل  
می شود؟

بله

اجماع قابل استناد 
.است

به بسته بررسی اجماع 
.رجوع کن بله

خیر

آیا در ارتباط 
با مسأله، درك عقلی 

وجود دارد؟
خیر

آیا درك عقلی
قطعی است؟ 

خیر

حکم عقل قابل استناد 
.است بله

این حکم قابل 
.استناد نیست

آیا در ارتباط 
با مسأله، سیره اي وجود 

دارد؟

خیر

خیر

آیا عقلاء 
بما هم عقلاء به این سیره 

عمل می کنند؟

آیا ردعی از
شارع نسبت به سیره  

ثابت شده است؟

این سیره قابل استناد 
.است

صرف عدم ردع 
.کافی است

آیا احتمال
دارد عقلا این سیره 
را در امور شرعی 

جاري کنند؟ 

این سیره قابل استناد 
.نیست

بلهبلهبله
بله

خیر

خیر

شارع هم با این سیره 
.موافق است

سیره متشرعه 
.است

خیر خیر

دلالت  سیره را بدست 
.آور و اخذ کن

قرآن متواتر است و اصل 
.صدور آن یقینی است

خیر

آیا این سیره در
عصر معصومین جریان  

داشته است؟
بله

آیا اجماع مدرکی  است؟

خیر

اجماع قابل 
.استناد نیست بله

مستند حکم شرعی 
.را بررسی کن

آیا مشهور به
خبر عمل کرده اند؟ 

این خبرقابل استناد 
.است

خیر

بله

آیا مشهور
از این خبر اعراض  

کرده اند؟
بله

خیر

به بسته بررسی 
دلیل عقلی رجوع 

.کن

این سیره قابل استناد 
.نیست

بررسی احراز و حجیت 
(مستند)دلیل  3شکل شماره
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مدلول‌شناسی 
در مدلول‌شناســـی به تعیین مفاد هر دلیل پرداخته می‌شود. این مرحله مبتنی بر 
قواعد بســـیاری است که اســـتفاده از آن‌ها دقت و مهارت فراوانی را می‌طلبد؛ لذا 
یکی از سخت‌ترین مراحل اســـتنباط حکم شرعی است. برای استنباط حکم ابتدا 
باید مدلول هر مستندی به صورت انفرادی بررسی گردد و پس از شناسایی مفاد آن، 
با توجه به موضوع، متعلق و حکم آن، مدلول نهایی تعیین گردد و ســـپس به مدلول 
جمعی تمام ادله موجود پرداخت؛ لذا مدلول دلیل در دو مرحله پیگیری می‌شود:

• بررسی مدلول انفرادی
• بررسی مدلول جمعی.

مدلول انفرادی
برای بررسی مدلول انفرادی، باید به نوع دلیل یعنی شرعی یا عقلی بودن آن توجه کرد. 
دلیل شـــرعی نیز خود به دو گونه لفظی و غیر لفظی تقسیم می‌شود. غیر لفظی 

خود شامل چهار گونه،
• فعل

• تقریر 
• سیره 

• اجماع است.

بررسی مدلول انفرادی دلیل شرعی لفظی 
دلیل شـــرعی لفظی در دو بخشِ »اصل معنای مراد« و »ســـعه و ضیق معنای 
مراد« بررسی می‌شود. بررسی اصل معنای مراد نیز در دو بخشِ »دلالت مطابقی« و 
»دلالت التزامی« انجام می‌شود؛ بنابراین، مراحل گام‌ به ‌گام بررسی مدلول انفرادی 

دلیل لفظی، در سه بسته قابل ارائه است: 
یک: بررسی مدلول مطابقی؛
دو: بررسی مدلول التزامی؛
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سه: بررسی سعه و ضیق معنای مراد.

بسته1. بررسی مدلول مطابقی 
در الگوریتم بررسی معنای مراد به مباحثی مانند علائم تشخیص معنای حقیقی، 
نقل، اشتراک لفظی )حقیقت شـــرعی و متشرعی( اوامر و نواهی پرداخته می‌شود. 

مراحل گام‌ به‌ گام بسته بررسی معنای مطابقی چنین است: 
1. اگر کلام در معنای خود نص باشـــد، حجت اســـت )انصاری، 1428ق، 86/4؛ 

کاظمی، 1376، 715/4(.
2. اگر کلام در معنای خود ظاهر باشـــد، حجت اســـت )انصاری، 1428ق، 86/4؛ 

کاظمی، 1376، 715/4؛ عراقی، 1420ق، 114/1(.
3. تبادر علامت حقیقت است )اصفهانی، 1429ق، 80/1؛ بروجردی، 1417ق، 66/1(.

4. لفظ در معنای حقیقی خود ظهور دارد، مگر قرینه‌ای برخلاف باشد )انصاری، 
1428ق، 164/1؛ سبحانی، 1423ق، 414/2؛ حائری، 1408ق، 174/2؛ بروجردی، 1421ق، 396(.

5. الف( اگر نقل در عصر نصوص محقق شـــود، در معنایی که بدان نقل شده 
ظهور دارد، مگر قرینه بر خلاف آن باشد )خراسانی، 1409ق، 22؛ مظفر، 1430ق‏، 82/1(.

5. ب( اگر نقل بعد عصر نصوص محقق شود، لفظ در معنای سابق )معنای عصر 
نص( ظهور دارد، مگر قرینه بر خلاف آن باشد )خراسانی، 1409ق، 22؛ مظفر، 1430ق‏، 82/1(.
6. هر لفظ مشترکی در معنایی که قرینه معینه داشته باشد، ظهور دارد و الا مجمل 

است )فیاض، 1422ق، 231/1؛ عراقی، 1420ق، 134/1(.
7. مـــاده و هیئت امر بر وجوب دلالت می‌کند، مگر قرینه‌ای بر ترخیص، عدم 
طلب، ارشـــاد یا دواعی دیگر وجود داشته باشـــد )بروجردی، 1417ق، 160/1و179؛ هاشمی 

شاهرودی، 1417ق، 10/2و45(.
8. جمله خبری که به داعی طلب صادر شـــده و قرینـــه بر ترخیص ندارد، بر 

وجوب دلالت می‌کند )بروجردی، 1417ق، 180/1؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 55/2(.
9. ماده و هیئت نهی بر حرمت دلالت می‌کند، مگر قرینه‌ای بر ترخیص، عدم 
اراده منع، ارشـــاد یا دواعی دیگر وجود داشته باشـــد )بروجردی، 1417ق، 402/2؛ هاشمی 
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شاهرودی، 1417ق، 11/3(.
10. جمله خبری که به داعی منع صادر شده و قرینه بر ترخیص ندارد، بر حرمت 

دلالت می‌کند )صدر، 1418ق، 84/2(.
 

بسته2. بررسی مدلول التزامی 
در الگوریتم بررســـی مدلول التزامی به مباحثی مانند دلالات سیاقی و مفاهیم 

پرداخته می‌شود. 
مراحل گام ‌به ‌گام بسته مدلول التزامی چنین است:

1. اگر کلام دارای دلالت اقتضا باشد، این دلالت استنادپذیر است )تونی، 1415ق، 
228؛ انصاری، 1415ق، 85/3؛ مظفر، 1430ق‏، 184/1(.

2. اگر کلام دارای دلالت تنبیه باشـــد، این دلالت استنادپذیر است )تونی، 1415ق، 
228؛ قمی،1430ق، 150/1؛ مظفر، 1430ق‏، 186/1(.

3. مدلول التزامی بیّن بالمعنی‌الأخصّ حجت اســـت )خویـــی، 1352، 252/1؛ صدر، 
1418ق، 195/1(.

4. اگر دلالت اشـــاره به‌صورت ملازمه عقلی قطعی باشد، حجت است )تونی، 
1415ق، 228؛ قمی،1430ق، 150/1؛ کلانتری، 1383، 15/2؛ مظفر، 1430ق‏، 187/1(.

5. هر قیدی که قید حکم باشد، مفهوم دارد؛ یعنی با انتفای قید، حکم نیز منتفی 
است، ولی قید موضوع مفهوم ندارد )خراسانی، 1409ق، 208؛ مظفر، 1430ق‏، 171/1و175(.

6. جمله شرطی که شرط آن برای بیان موضوع حکم نیست و شرط دیگری در 
کنار آن وجود ندارد، در علیت تامّه انحصاری ظهور دارد؛ لذا دال بر انتفای ســـنخ 

حکم در موارد انتفای شرط )مفهوم( است )کلانتری، 1383، 21/2؛ خویی، 1352، 418/1(.

7. ظاهر ادات حصر تقیید حکم است )خراسانی، 1409ق، 210؛ خویی، 1352، 438/1(.

بسته3. بررسی سعه و ضیق معنای مراد 
الگوریتم بررسی سعه و ضیق معنای مراد شامل مباحثی مانند الغای خصوصیت، 
تناسب حکم و موضوع، حکومت، ورود، نسخ، تقدیم اظهر بر ظاهر، اطلاق و تقیید 
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و عام و خاص می‌باشد.
مراحل گام ‌به ‌گام بسته بررسی سعه و ضیق معنای مراد چنین است: 

1. اگر حکمی نسخ شد، باید به ناسخ اخذ نمود.
2. اگر نسبت به نسخ شـــک رخ دهد، اصل عدم نسخ است )عبدالساتر، 1417ق، 

427/7؛ خویی، 1352، 510/1(.
3. اگر دلیلی، موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین ببرد، بر دلیل دیگر مقدم است 
و بر اساس آن، ســـعه و ضیق معنای مراد تعیین می‌شود )ورود( )حلّی، حسین، 1432ق، 

23/12؛ هاشمی‌شاهرودی، 1431ق، 226/1(.
4. اگر دلیلی، موضوع دلیل دیگر را تعبداً از بین ببرد، بر دلیل دیگر مقدم است 
و بر اساس آن، سعه و ضیق معنای مراد تعیین می‌شود )حکومت( )اشتهاردی، 1418ق، 

154/3؛ حلّی، حسین، 1432ق، 23/12(.
5. تناسب حکم و موضوع گاهی موجب توسعه و گاه موجب تضییق معنای مراد 

است )لنگرودی، 1376، 232/4؛ صدر، 1418ق، 257/1(.
6. الغای خصوصیت موجب توسعه معنای مراد اســـت )لنگـــرودی، 1376، 232/4؛ 

اشتهاردی، 1418ق، 395/2؛ هاشمی‌شاهرودی، 1431ق، 243/3(.
7. تنقیح مناط قطعی گاهی موجب توسعه و گاه موجب تضییق معنای مراد است 

)تونی، 1415ق، 229 و 237 و 238؛ اصفهانی، 1429ق، 221/3(.
8. اگر دلیلی از نظر دلالت، اقوی )اظهر یا نص( باشـــد، بر دلیل ضعیف مقدم 
است و بر اساس آن ســـعه و ضیق معنای مراد تعیین می‌شود )انصاری، 1428ق، 86/4؛ 

خراسانی، 1409ق، 438؛ هاشمی‌شاهرودی، 1417ق، 191/7(.
9. هر لفظ عامی در عمومیت ظهور دارد مگر قرینه بر تخصیص وجود داشـــته 

باشد )خویی، 1352، 517/2؛ بهسودی، 1422ق، 350/4(.
10. هر قید خاصی که در کلام عام به صورت متصل اخذ شـــده باشد، موجب 
تضییق می‌شـــود؛ یعنی ظهور عام با توجه به آن شکل می‌گیرد )خراسانی، 1409ق، 219؛ 

خویی، 1352، 455/1(.
11. وصف اخصّ مطلق یا عام من وجه از ناحیه افتراق موصوف از وصف، قید 
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خاص نسبت به عام محسوب می‌شوند )خراسانی، 1409ق، 207؛ مظفر، 1430ق‏، 169/1(.
12. غایت، إستثناء، عدد، لقب و... قید خاص نسبت به عام محسوب می‌شوند 

)خراسانی، 1409ق، 208-212؛ مظفر، 1430ق‏، 183-174/1(.
13. داخل بودن یا خارج بودن غایت در مُغیّا به وجود قرینه وابسته است )خراسانی، 

1409ق، 208؛ مظفر، 1430ق‏، 174/1(.
14. مخصصـــات زیاد به‌گونـــه‌ای که به تخصیص اکثر منجر شـــود، موجب 

تخصیص عام نمی‌شود )خراسانی، 1409ق، 208؛ خویی، 1352، 114/1(.
15. در مورد عام و خاص منفصل حالاتی وجود دارد: 

15.1. اگـــر عام و خاص منفصل، متخالفین باشـــند، عام تخصیص می‌خورد 
)خراسانی، 1409ق، 208؛ خویی، 1352، 535/1(.

15.2. اگر عام و خاص منفصل، متوافقین باشند، تخصیص عام فقط در صورت 
احراز وحدت حکم است )خویی، 1352، 535/1؛ مظفر، 1430ق‏، 245/1(. 

16. در صورت ابا عام از تخصیص، تخصیص منتفی است )انصاری، 1428ق، 132/1؛ 
خراسانی، 1409ق، 460(.

17. شبهه در ناحیه مخصص نیز حالاتی دارد: 
17.1. در شبهه مفهومیِ مخصصِ متصل، اجمال خاص به عام سرایت می‌کند 

)خراسانی، 1409ق، 220؛ مظفر، 1430ق‏، 201/1(. 
17.2. در شبهه مفهومیِ مخصصِ منفصل، دوران بین اقل و اکثر، اجمال خاص 

به عام سرایت نمی‌کند )خراسانی، 1409ق، 220؛ مظفر، 1430ق‏، 201/1(.
17.3. در شـــبهه مفهومیِ مخصصِ منفصـــل، در دوران بین متباینین، اجمال 

خاص به عام سرایت می‌کند )خراسانی، 1409ق، 220؛ مظفر، 1430ق‏، 201/1(.
17.4. در اجمـــال مصداقی مخصص لفظی، اجمال خاص به عام ســـرایت 

می‌کند؛ لذا تمسک به عام جائز نیست )خراسانی، 1409ق، 221؛ مظفر، 1430ق‏، 203/1(.
17.5. در اجمال مصداقی مخصص لبّی، تمســـک به عام جایز اســـت )آملی، 

1370ق، 130؛ مظفر، 1430ق‏، 204/1(.
18. اگر مقدمات حکمت در لفظ مطلق، تمام باشد، در شمول برای تمام افراد 
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ظهور دارد )خراسانی، 1409ق، 247؛ مظفر، 1430ق‏، 238/1(.
19. انصراف و قدر متیقّنِ در مقام تخاطب، مانع تمســـک به اطلاق می‌باشـــد 

)خراسانی، 1409ق، 247و249؛ مظفر، 1430ق‏، 240/1و242(.
20. هرگاه لفظی که صلاحیت اطلاق نداشـــته باشد و احراز شود که شارع در 
مقام بیان تمام اقسام است و قید یا شرطی را ذکر نکرده است، قید یا شرط اراده نشده 

است )اطلاق مقامی( )صدر، 1418ق، 240/1؛ مظفر، 1430ق‏، 122/1(.
21. در صورت اجمال لفظ، اگر قدر متیقنی موجود باشد، بدان اخذ می‌شود و 

الا لفظ مجمل، قابل اخذ نمی‌باشد )حکیم، 1418ق‏، 228؛ مظفر، 1430ق‏، 201/1(.
برای نمونه، برای بررســـی مدلول دلیل شـــرعی لفظی در مسئله نماز بر مَرکب، 
ةِ الْفَرِیضَةَ إِلَّ مَرِیضٌ یَسْتَقْبِلُ بِهِ  ابَّ ی عَلَ ىالدَّ هِ قَالَ:لَ  یُصَلِّ بِی عَبْدِاللَّ

َ
روایت »عَنْ أ

الْقِبْلَةَ« )عاملى، 1409ق، 325/4( مطرح می‌شود. 
الف( فقره اول: دلالت مطابقی )منطوق(

حکم: حرمت نماز )از هیئت نهی، حکم حرمت یا عدم جواز استفاده می‌شود(
متعلق: نماز واجب بر مرکب
موضوع: مکلف غیر مریض

موضوعمتعلقحکم
غیر مریضصلاة – فریضة – علی الدابةعدم جواز

ب( فقره دوم: دلالت التزامی )مفهوم(
حکم: جواز نماز

متعلق: نماز واجب بر مرکب 
موضوع: مکلف مریض 

موضوعمتعلقحکم
مریضصلاة – فریضة – علی الدابةجواز)صحت(
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بررسی مدلول انفرادی دلیل شرعی غیر لفظی و دليل عقلی
همان‌طور که بیان شـــد، ادله شـــرعی غیر لفظی عبارت از فعل، تقریر، سیره و 

اجماع است.
از آنجا کـــه دلیل عقلی هم در فرآیند دلالتش بر حکم و اجزای آن، مانند دلیل 
شـــرعی غیرلفظی است، لذا گام‌های بررسی آن به همراه دلیل شرعی غیرلفظی بیان 

می‌شود. 
مراحل گام‌ به ‌گام بســـته بررســـی مدلول انفرادی دلیل شرعی غیر لفظی چنین 

است:
1. انجـــام فعل از ناحیه معصوم، حداقل بـــر عدم حرمت دلالت دارد؛ مگر 

قرینه‌ای موجود باشد )صدر، 1418ق،‏ 126/2؛ حکیم، 1418ق‏، 225؛ مظفر، 1430ق‏، 66/3(.
2. ترک فعل از ناحیه معصوم، حداقل بر عدم وجوب دلالت دارد؛ مگر قرینه‌ای 

وجود داشته باشد )صدر، 1418ق،‏ 126/2؛ حکیم، 1418ق‏، 227؛ مظفر، 1430ق‏، 66/3(.
3. حکمی که از فعل معصوم برداشت می‌شود، اختصاص به معصوم ندارد، 

مگر قرینه‌ بر اختصاص موجود باشد )مظفر، 1430ق‏، 68/3(.
4. تقریر معصوم، در صورت التفات به عمل و وجود وقت کافی برای بیان حکم 
و عدم مانع از بیان )مانند تقیه، یأس از تأثیر، مصلحت تدریج بیان( حجت اســـت 

)مظفر، 1430ق‏، 70/3(.
5. در عبادات یا معاملاتی که در برابر معصوم انجام می‌شـــود، تقریر ایشان، بر 
مشروعیت و صحت عمل، دلالت خواهد کرد و در غیر آن‌ها حداقل بر جواز عمل 

دلالت می‌کند )حکیم، 1418ق‏، 228؛ مظفر، 1430ق‏، 70/3(.
6. قیام سیره بر انجام عمل، حداقل بر عدم حرمت دلالت می‌کند )صدر، 1418ق، 

‏263/1؛ مظفر، 1430ق‏، 181/3(.
7. اگر ســـیره متشرعه بر مداومت عمل باشـــد، حداقل این تکرار بر استحباب 

دلالت می‌کند )مظفر، 1430ق‏، 181/3(.
8. قیام سیره بر ترک عمل، حداقل بر عدم وجوب دلالت می‌کند )مظفر، 1430ق‏، 

.)181/3
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9. در موارد اســـتناد به اجماع، اگر قرینـــه‌ای بر نوع حکم دلالت نکند، بر قدر 
متیقن آن اکتفاء می‌شود )خویی، 1352، 484/2؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 373/3(.

10.  درک حســـن از ســـوی عقل با حکم وجوب ملازمه دارد و درک قبح، با 
حرمت ملازمه دارد )قمی، 1430ق‏، 14/3؛ خویی، 1352، 411/2(.

برای نمونه، اگر مســـلمانان بـــر مرکب نماز می‌خوانند، این ســـیره، بر جواز و 
مشروعیت این عبادت دلالت دارد. 

نتيجه
نتیجه بررسی مدلول انفرادی ادله دو چیز است:

1. دستیابی به دلیل معتبر
2. عدم دستیابی به دلیل معتبر

در صورت عدم دستیابی به دلیل معتبر، باید به مرتبه تنجّز مراجعه کرد و وظیفه را 
بر اساس اصول عملیه تعیین نمود. البته ممکن است در مسئله، دلیل‌های غیر معتبری 
وجود داشـــته باشند که مجموعه آن‌ها موجب قطع به حکم شرعی گردد که در این 

صورت بر اساس آن، حکم شرعی کشف می‌شود.
اما دستیابی به دلیل معتبر نیز خود دو صورت دارد:

•وجود تنها یک دلیل معتبر؛
•وجود بیش از یک دلیل معتبر.

در صورت وجود یک دلیل معتبر، بر اســـاس آن‌چه در مدلول انفرادی بیان شد، 
اجزاء جعل، تعیین دقیق می‌شود و به جهت تنظیم بیان حکم شرعی، آن‌را به صورت 
قضیه حملیه بیان می‌کنیم که محمول آن قضیه، حکم شرعی و موضوع آن، متعلق و 

موضوعِ حکم می‌باشد. 
اما در صورت وجود بیش از یک دلیل معتبر، باید ادله نسبت‌سنجی گردد. زمان 

پرداختن به نسبت‌سنجی ادله در مرحله مدلول جمعی است.



275

فرآیند حکم‌شناسی 
در استنباط

مدلول جمعی 
بعد از پرداختن به مدلول انفرادی ادله، مرحله بعدی اســـتنباط، بررســـی مدلول 

جمعی آن‌هاست.
مرحله مدلول جمعی در صورت وجود بیش از یک دلیل معتبراست، همان‌طور 
كه بیان شد در این مرحله باید ادله معتبر نسبت‌سنجی گردد؛ نتیجه نسبت‌سنجی ادله 

به دو صورت می‌باشد:
1. تعارض بین ادله 

2. عدم تعارض بین آن‌ها )جمع عرفی(
در بحث بررسی ســـعه و ضیق معنای مراد، به جمع عرفی و صورت عدم تنافی 
بین ادله، پرداخته ‌شد و با توجه به جمع بین ادله، اجزای جعل شرعی تعیین می‌شود.
امـــا در صورت تنافی ادله، باید قواعد باب تعـــارض مانند رجوع به مرجحات، 

تساقط در فرض تکافؤ و... را تطبیق نمود.
مراحل گام ‌به ‌گام بسته بررسی مدلول جمعی چنین است:

1. بین دو دلیل قطعی تعارض محقق نمی‌شود )قمی، 1430ق‏، 580/4؛ انصاری، 1428ق، 
.)17/4

2. در تنافی بین دلیل قطعی و دلیل غیر قطعی، دلیل غیر قطعی، حجت نیســـت 
)صدر، 1418ق، 452/1 و 148(.

3. در تنافی بین دو دلیل غیر لفظی ظنی، هیچ کدام حجت نیستند )صدر، 1418ق، 
452/1 و 148(.

4. در تنافی بین دلیـــل غیرلفظی ظنی و دلیل لفظی ظنی، دلیل غیر لفظی ظنی 
حجت نیست )صدر، 1418ق، 149/1(.

5. در تنافی بدوی دو دلیل قرآنی، طـــرح هیچکدام معنا ندارد و باید در بحث 
جمع دلالی تعارض بر طرف گردد و اگر جمع دلالی ممکن نبود، مجمل می‌باشند. 
6. در تنافـــی دلیل قرآنی و دلیل روایی، روایت طرح می‌گردد )بهســـودی، 1422ق، 

516/2؛ خراسانی، 1409ق، 445(.
7. در تنافی دو دلیل روایی که هیچ‌یک مرجح ندارند؛ دو دلیل تساقط می‌کند و 
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به عام فوقانی و در صورت نبود آن به اصول عملیه رجوع می‌شود )غروی، 1418ق، 87/2؛ 
مظفر، 1430ق‏، 237/3(.

8. در تنافی دو دلیل روایی که یکـــی از ادله مرجح دارد، به روایت راجح اخذ 
می‌شود )غروی، 1418ق، 87/2؛ مظفر، 1430ق‏، 247/3(.

9. در تنافی دو دلیل روایی که هر دلیل، مرجح دارد، ادله تســـاقط می‌کند و به 
عام فوقانی و در صورت نبود آن به اصول عملیه رجوع می‌شـــود )غروی، 1418ق، 87/2؛ 

مظفر، 1430ق‏، 237/3(.
به عنوان نمونه، برای بررسی مدلول جمعی، به روایتی در مسئله نماز بر مرکب که 

با روایت قبل متعارض است می‌توان اشاره کرد:
نَا 
َ
ی فِی مَحْمِلِی وَ أ صَلِّ

ُ
عْمَانِ ‏فَقَالَ أ حْمَدُ بْنُ النُّ

َ
لَهُ أ
َ
»عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَـــأ

ا الْفَرِیضَةَ فَلَ« )عاملى، 1409ق، 325/4(. مَّ
َ
افِلَةَ فَنَعَمْ وَ أ ا النَّ مَّ

َ
مَرِیضٌ قَالَ فَقَالَ أ

برای روشـــن شـــدن تعارض این روایت با روایت قبل، ابتدا مدلول انفرادی این 
روایت توضیح داده می‌شود. 

حکم : عدم جواز
متعلق: نماز واجب بر محمل

موضوع: مکلف

موضوعمتعلقحکم
مکلفنماز- فریضه- در محملعدم جواز

ایـــن روایت بر عدم جواز اقامه نماز در حال ســـواره، برای همگان، چه مریض 
و چه غیر مریض دلالت می‌کند؛ اما همان‌طور که گذشـــت، مفهوم روایت قبل بر 
جواز اقامه نماز بر مرکب برای مریض دلالت می‌کرد؛ از این‌رو، مفهوم روایت قبل با 

منطوق این روایت تعارض بدوی دارد.
با توجه به بسته سعه و ضیق )جمع عرفی( مفهوم روایت قبل، این روایت را تقیید 
می‌زند؛ زیرا نســـبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق است. تقیید روایت دوم، 
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موجب دو نتیجه می‌شود:
• اقامه نماز فریضه بر مرکب برای مریض جایز است.

• اقامه نماز فریضه بر مرکب برای غیر مریض جایز نیست.

بررسی حکم در مرتبه فعلیت 
بعد از اینکه فقیه ادله و مستندات را بررسی نمود و آن‌چه راك ه شارع برای مكلفان 
جعل نموده‌،ك شـــفك رد، نوبت به مرتبه دیگر حکم، مرتبه فعلیت می‌رسد؛ یعنی 
فعلیت حکم بعد از تحقق خارجی موضوع و قیود حکم رخ می‌دهد. به تعبیری دیگر 
مرحله‌ای از تکلیف است که شارع حکم را بر دوش مکلف معین قرار می‌دهد )صدر، 

1418ق،‏ 194/4(.
در ایـــن مرتبه فقیه باید تعیینك ند، تكلیـــف در چه صورتی برای مكلف فعلی 
می‌گردد و نسبت به آن مسئولیت دارد؛ زیرا ممكن است تكلیف جعل شده باشد، 
ولی در شـــرایطی مكلف نتواند از عهده انجام آن برآید و لذا تكلیف برای او فعلی 
نگردد؛ مانند اینكه تمامی شـــرایط برای او مقدور نباشد و یا تكلیف دیگری مزاحم 

باشد.       
در علم اصول به طور مستقل و معنون از این مرتبه بحث نشده است؛ گرچه به این 

مرتبه در بعضی از مباحث اشاره می‌شود )هاشمی‌شاهرودی، 1417ق،‏ 121/1(.
به مرتبه فعلیت حکم، در دو مرحله بررســـی اقتضا و مرحله بررسی موانع فعلیت 

پرداخته می‌شود. 
اقتضای فعلیت در صورتی است که شرایط تکلیف تحقق یابد، ولی این اقتضا در 

صورتی نهایی می‌شود که مانعی از فعلیت وجود نداشته باشد. 
مانع فعلیت، فعلیت حکم دیگر است؛ چون در صورت فعلیت دو حکم، امتثال 

هر دو ممکن نیست و قدرت بر امتثال، شرط فعلیت است. 
بنابراین مبحث تزاحم احکام، در این مرتبه بررســـی خواهد شد؛ چرا که تزاحم، 
عبارت است از عجز مکلف نســـبت به امتثال دو حكم فعل ىدارا ىملاک ‏)صدر، 
1418ق،‏ 267/2(؛ مانند اینکه دو نفر در حال غرق شدن باشند و مكلف قدرت نجات 
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هر دو را نداشته باشد که در این صورت، دو حکم، متزاحم خواهند بود.
در ایـــن موارد باید به قواعد باب تزاحم ماننـــد رجوع به اهم و تخییر در صورت 

تساوی ملاک و... رجوع شود. 
مراحل گام به‌ گام بسته بررسی فعلیت، چنین است:

1. هرگاه شـــرایط تکلیف، تحقق پیدا کند، تکلیف، فعلی می‌شود )خویی، 1352، 
142/1؛ صدر، 1418ق، 194/4؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق،‏ 121/1(.

2. شرایط تکلیف لازم التحصیل نیستند )خراسانی، 1409ق، 290؛ عبد الساتر، 1417ق، 614/6(.
3. در صورتی که مکلف قدرت داشـــته باشد، تحصیل قیود واجب و به عبارت 
دیگر قیود متعلّقِ تکلیف، واجب اســـت )صدر، 1418ق، 124/1؛ عبد الساتر، 1417ق، 614/6؛ 

فیاض، 1422ق، 512/1؛ خویی، 1352، 132/1(.
4. در صورتی که مکلف قدرت نداشته باشد، اگر شارع برای قیود واجب، بدل 
اضطراری جعل کرده باشد، بدل اضطراری جایگزین می‌گردد؛ در غیر این صورت، 
حکم، فعلی نمی‌شـــود و مکلف نسبت به آن مســـئولیت ندارد )فیاض، 1422ق، 41/2؛ 

خویی، 1352، 194/1(.
5. اجتماع امر و نهی جایز اســـت؛ لذا اگر امـــکان امتثال واجب و حرام وجود 
دارد و ســـوء اختیار مکلف باعث اجتماع دو تکلیف شده است، دو تکلیف فعلی 
می‌گردند؛ یعنی اجتماع وجوب و حرمت، مانع از فعلیت هریک نیست )خویی، 1352، 

353/1؛ اشتهاردی، 1418ق، 221/2(.
6. اگر اهم بودن یکی از متزاحمین، یقینی و یا محتمل باشـــد، آن حکم، مقدم 
و فعلی می‌شود و تکلیف مهم بخاطر وجود مانع، فعلی نمی‌شود؛ هر چند اقتضای 

فعلیت را دارد )خویی، 1352ش، 271/1؛ صدر، 1418ق، 256/2؛ حکیم، 1413ق، 68/3(.
7. در صورت تســـاوی متزاحمین، مکلف در امتثال هر یک مخیر می‌باشـــد و 
حکمی که انتخاب نشده، فعلی نمی‌گردد )خویی، 1352ش، 271/1؛ مظفر، 1430ق‏، 216/3(.
8. در صورت مخالفت با تکلیف فعلی )اهم یا مهمی که انتخاب شده است(، 

هر دو تکلیف، فعلی می‌شوند )خویی، 1352، 307/1؛ مظفر، 1430ق‏، 373/2(.
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بررسی حکم در مرتبه تنجّز
ممکن است مکلف به حکمی که شرایط آن تحقق یافته و فعلی شده است، علم 
داشته باشد یا از آن بی‌اطلاع باشد. اگر مکلف نسبت به تکلیفی که به فعلیت رسیده 
است علم داشته باشد، عقل به لزوم امتثال آن حکم کرده و مسئولیت مکلف نسبت 
به تکلیف، تام خواهد بود و شارع می‌تواند او را در برابر ترک تکلیف مجازات کند 
که به این وضعیت، تنجز تکلیف می‌گویند )هاشمی‌شـــاهرودی، 1417ق، 194/4(. در علم 
اصول به‌طور مســـتقل و معنون از این مرتبه بحث نشده است؛ گرچه به این مرتبه در 

برخی مباحث اشاره می‌شود )مظفر، 1430ق‏، 35/3(. 
در مرتبـــه تنجّز به حالات مکلف از قبیل: علم به حکم شـــرعی، ظن به حکم 

شرعی و جهل به حکم شرعی پرداخته می‌شود.
بنابراین، از آنجا که اصول عملی در موارد جهل مکلف نســـبت به حکم جعل 
شـــده‌اند، مباحث اصول عملی و حکم ظاهری در مرتبه تنجز بررسی می‌شود. در 
هریک از این حالات نیز ممکن است تبدّل رأی و کشف خلاف صورت پذیرد که 
بر اســـاس آن باید وظیفه مکلف، نسبت به تکالیف سابق و لاحق بررسی گردد. در 
مباحث اصولی از این بحث به عنوان مســـئله »اجزاء« تعبیر می‌شود )هاشمی‌شاهرودی، 

1417ق، 133/2(.
از این‌رو، سه حالت علم، ظن و جهل، در دو فرض عدم کشف خلاف و کشف 

خلاف )مسئله اجزاء( بررسی می‌شود.
آنچه تا کنون گفته شـــد، بررســـی حکم عقل به لزوم امتثال و به عبارتی، تنجیز 
و تعذیـــر حکم بود؛ اما پس از این مرحله باید به مباحث امتثال نیز پرداخته شـــود. 
به‌نظر نگارندگان، در مبحث امتثال، مسقطات حکم بررسی می‌شود. مسقطات حکم 
عبارت است از: امتثال، عصیان، حصول غرض و انتفاء موضوع. در نتیجه، مراحل 

گام ‌به ‌گام بررسی تنجز حکم، در سه بسته قابل ارائه است. 
• بسته1: بررسی تنجز در صورت عدم کشف خلاف؛ 

• بسته2: بررسی تنجز در صورت کشف خلاف؛
• بسته3: بررسی مسقطات حکم.
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بسته1: بررسی تنجز در صورت عدم کشف خلاف
مراحل گام ‌به ‌گام بررسی تنجز در صورت عدم کشف خلاف چنین است:

1. اگر مکلف نسبت به حکم شـــرعی غافل باشد، امتثال آن لازم نیست )قمی، 
1430ق‏، 408/4؛ حلّی، 1432ق، 343/8(.

2. اگر علم به حکم شـــرعی حاصل شد، امتثال آن لازم است )هاشمی شاهرودی، 
1417ق، 194/4؛ مظفر، 1430ق‏، 35/3(.

3. اگر اماره معتبری بر حکم شرعی قائم شد، امتثال آن لازم است )هاشمی‌شاهرودی، 
1417ق، 194/4؛ مظفر، 1430ق‏، 35/3(.

4. اگر مکلف نسبت به حکم شرعی، جاهل قاصر باشد، امتثال آن لازم نیست 
)انصاری، 1428ق، 575/1؛ حلّی، 1432ق، 533/8(.

5. اگر مکلف نسبت به حکم شرعی، جاهل قاصر بوده و متمکن از فحص باشد 
و فحص کرده و به نتیجه نرسیده است، وظیفه‌اش قبل از هر اقدامی رجوع به اصول 

عملی است.
6. اگر مکلف نســـبت به حکم شرعی جاهل مقصّر باشد، وظیفه‌اش قبل از هر 
اقدامی فحص از ادله است و اگر حکم را امتثال نکرده است و وقت گذشته است، 

در هر صورت استحقاق عقوبت دارد )حلّی، 1432ق، 533/8(.
7. در صـــورت نبود دلیل، اجمال دلیل و تعارض دو دلیل و نبودن مرجّح باید به 

اصول عملی رجوع کرد )انصاری، 1428ق، 25/1 و 19/2؛ خراسانی، 1409ق، 338(.
8. اگر ارکان استصحاب تمام باشد، آثار شرعی بلاواسطه اثبات می‌شود )انصاری، 

1428ق، 233/3؛ خراسانی، 1409ق، 414(.
9. با اســـتصحاب، آثار عقلی و آثار شرعیِ با واسطه لوازم عقلی و عادی اثبات 

نمی‌شود )انصاری، 1428ق، 233/3؛ خراسانی، 1409ق، 414(.
10. هرگاه شـــک در اصل تکلیف باشد، برائت عقلی و شرعی جاری می‌شود 

)انصاری، 1428ق، 19/2؛ خراسانی، 1409ق، 338(.
11. هرگاه علم اجمالی به صورت دوران بین متباینین باشـــد، احتیاط لازم است 

)انصاری، 1428ق، 195/2و278؛ خراسانی، 1409ق، 358(.
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12. هرگاه علم اجمالی به صورت دوران بین اقلّ و اکثر باشد، اقل منجز شده و 
نسبت به اکثر برائت جاری است )انصاری، 1428ق، 315/2؛ خراسانی، 1409ق، 363(.

13. هرگاه علم اجمالی منحل شود، نسبت به معلوم تفصیلی تکلیف منجز می‌شود 
و نسبت به مشکوک برائت جاری است )خویی، 1352، 117/2؛ صدر، 1418ق، 385/2(.

14. هرگاه علم اجمالی به صورت دوران امر بین وجوب و حرمت )محذورین( 
باشد، احتیاط ممکن نیســـت و در هر طرف تخییر وجود دارد )خراسانی، 1409ق، 355؛ 

صدر، 1418ق، 409/2(.
برای نمونه، اگر مکلف، نســـبت به حکم عدم جواز نماز بر مرکب جهل داشته 
باشـــد، شک در اصل تکلیف است و برائت جاری است؛ در نتیجه، نماز بر مرکب 

جایز و صحیح است. 

بسته2: بررسی تنجز در صورت کشف خلاف
مراحل گام‌ به ‌گام بررسی تنجز در صورت کشف خلاف چنین است: 

1. اگر با حجت جدید، حکم غیر الزامی کشف شده است، امتثال لازم نیست.
2. اگر با یقین جدید، حکم الزامی کشف شده است، دو حالت وجود دارد: 

2.1.  در صورت عدم ارتباط وقایع لاحق و وقایع سابق، عمل سابق عقاب ندارد، 
ولی بر اساس حجت جدید، تکلیف لاحق لزوم امتثال دارد )مظفر، 1430ق‏، 309/2(.

2.2. در صورت مرتبط بودن وقایع لاحق و سابق، اگر عملی انجام شود، مُجزی 
نیســـت، چه متعلق یقین، حکم باشـــد و چه موضوع. البته مخالفت با آن تا قبل از 
کشف خلاف عقاب ندارد، ولی با کشـــف خلاف، واقع، منجز می‌شود و باید به 

صورت ادا یا قضا امتثال شود )مظفر، 1430ق‏، 309/2(.
3. اگر با اماره جدید، حکم الزامی کشف شده است، دو حالت وجود دارد: 

3.1.در صـــورت مرتبط بودن وقایع لاحق و ســـابق، اگر کشـــف خلاف در 
موضوعات باشد، بر اســـاس حجتِ جدید، تکلیف، منجز می‌شود و اعمال سابق 

مُجزی از واقع نیست )مظفر، 1430ق‏، 313/2(.
3.2. در صورت مرتبط بودن وقایع لاحق و سابق، اگر کشف خلاف در احکام 
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باشـــد و دلیلی بر اجزاء قائم شده باشد، عمل انجام‌شده کفایت می‌کند و در وقایع 
لاحق، بر اساس حجت جدید عمل می‌شود و اگر دلیلی بر اجزاء قائم نشده باشد، 
عمل انجام شده کفایت نمی‌کند؛ هرچند مخالفت آن تا قبل از کشف خلاف عقاب 
ندارد و در وقایع سابق و لاحق، بر اساس حجت جدید عمل می‌شود و باید اعمال به 

صورت ادا یا قضا امتثال شوند )مظفر، 1430ق‏، 313/2(.
برای نمونه، اگر بعد از اجرای برائت و نماز خواندن بر مرکب، با اماره‌ای کشف 
خلاف شـــود، حکم به اجزاء می‌شود؛ زیرا در مورد نماز، قاعده »لاتعاد«1 دلیل بر 

اِجزاست.

بسته3: بررسی مسقطات حکم 
مراحل گام ‌به ‌گام بررسی مسقطات حکم چنین است: 

1. بعد از امتثال حکم، امتثال دوباره لازم نیســـت )خراسانی، 1409ق، 83؛ اشتهاردی، 
1418ق، 77/2؛ صدر، 1418ق، 357/1؛ هاشمی‌شاهرودی، 1417ق، 247/2؛ مظفر، 1430ق‏، 301/2(.

2. اگر مکلف تکلیف منجّز را عصیان کرد، امتثال تکلیف لازم نیســـت )آملی، 
1370ق، 395؛ اشتهاردی، 1418ق، 77/2؛ صدر، 1418ق، 357/1؛ هاشمی‌شاهرودی، 1417ق، 247/2(.
3. اگر غرض از حکم، حاصل شود، عقل حکم به لزوم امتثال تکلیف نمی‌کند 
و تکلیف ســـاقط می‌شود )خراسانی، 1409ق، 79 و 83 و 115؛ هاشمی‌شاهرودی، 1417ق، 247/2 

و420؛ مظفر، 1430ق‏، 131/1(.
4. در مـــوارد انتفای موضوع که امکان تحصیل غرض وجود ندارد، عقل حکم 
به لزوم امتثال تکلیف نمی‌کند و تکلیف ســـاقط می‌شـــود )اصفهانی، 1429ق، 372/2؛ 

اشتهاردی، 1418ق، 77/2؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 247/2(.
نتیجه‌گیری

الگوریتم به مثابه یک دســـتگاه استنباطی است که توسط علم اصول مستدلّ و 

جُود«  هُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّ لَةُ إِلَّ مِنْ خَمْسَةٍ الطَّ هُ قَالَلَ  تُعَادُ الصَّ نَّ
َ
بِی‌جَعْفَرٍ أ

َ
1 . قاعده لاتعاد از روایت »عَنْ أ

)کلینی، 1407ق، 405/3( برگرفته شده است و به این معناست که اگر خلل در نماز به جهتی غیر از پنج مورد مذکور در 
روایت باشد، نماز اعاده ندارد. 
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نظریه‌پردازی می‌شود و در اختیار فقیه قرار می‌گیرد.
البته فقها در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به اســـتنباط حکم شـــرعی 
داشته‌اند، اما آن ‌را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این‌رو، الگوریتم پیشنهادی این 

جستار، شفاف‌سازی الگوریتم ارتکازی فقها به شمار می‌رود.
خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن و اجزای حکم یعنی متعلق 
و موضوع اســـت؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا حکم، 
جعل شـــده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا 
خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از 

این‌رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی‌ریزی شده است.
 

آیا در ارتباط با مسأله، 
دلیل دیگري وجود دارد؟

شروع

تعیین اولیه مسأله
(تعیین اجزاء جعل در فرضیه)

بررسی دلیل حکم شرعی 

بررسی مدلول 
انفرادي

بررسی تعارض ادله

بررسی احراز دلیل بررسی دلالت 
مطابقی

به دست آوردن اجزاء 
جعل و انشاء حکم

بررسی اقتضا و 
موانع فعلیت 

(بررسی مرتبه فعلیت)

بررسی علم و جهل 
به حکم شرعی 

(بررسی مرتبه تنجز)

حکم

موضوع

متعلق

خیر

آیا دلایل تعارض دارند؟

بله

تعیین دقیق حکم

بررسی دوباره 
مراحل قبل

بررسی مراتب حکم

آیا دلیل لفظی است؟ بله

خیر

بله

خیر

خیر

بررسی مسقطات 
حکم شرعی 

(امتثال حکم)

پایان

آیا یک دلیل در
بلهمسأله یافت شد؟ 

آیا عملیات گذشته به دلیل 
معتبري خاتمه یافت؟

بله

خیر

بلهآیا مرجحی وجود دارد؟

خیر

تعیین اجزاء 
جعل شرعی

آیا مجموعه ادله
غیر معتبر موجب قطع به حکم 

شرعی می شود؟
بله

خیر

بررسی مدلول جمعی

بررسی دلالت 
التزامی

روند کلی 
استنباط
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پیشنهاد
پیشنهاد می‌شـــود کتب آموزشی جدیدی بر اساس فرآیندی که در استنباط طی 
می‌گردد، طراحی و تدوین شود؛ چرا که آموزش مراحل استنباط با نگاه الگوریتمیک 

کمک شایانی به یادگیری جامعه هدف می‌کند. 

منابع
تقریرات درس محقق عراقی، نجف: .11 آملی، هاشم، )1370ق(، بدائع الافکار فی الاصول ـ

المطبعة العلمیة. 
اشتهاردی، حســـین، )1418ق(، تنقیح الاصـــول، تقریرات درس امام خمینی، تهران: .22

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
اصفهانی، محمد تقی، )1429ق(، هدایة المسترشـــدین فی شرح اصول معالم الدین، .33

چاپ دوم، قم: نشر اسلامی.
اصفهانی، محمدحسین، )1429ق(، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، چاپ دوم، بیروت: .44

.مؤسسه آل البیت
انصاری، مرتضی، )1415ق(، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم .55

 .انصاری
ــــــــ ، )1428ق(، فرائد الاصول، چاپ نهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی. .66
بروجردی، محمد تقی، )1417ق(، نهایة الافکارـ تقریرات درس محقق عراقی، چاپ سوم، .77

قم: دفتر انتشارات اسلامی.
88. ،)بهسودی، محمد سرور، )1422ق(، مصباح الاصول، )تقریرات درس آیت‌الله خویی

قم: موسسة احیاء آثار الامام الخویی. 
تبریزی، جواد، )1387(، دروس فی مســـائل علم الاصول، چاپ دوم، قم: دار الصدیقة .99

.الشهیدة
تونی، عبدالله، )1415ق(، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ دوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی. 1010
حائری، کاظم، )1408ق(، مباحث الاصول، تقریرات درس آیت‌الله شهید صدر، قم: 1111

مطبعة مرکز النشر و مکتب الاعلام الاسلامی. 
1212 ،حکیم، عبـــد الصاحب، )1413ق(، منتقی الاصول، تقریرات درس آیت‌الله روحانی

قم: دفتر آیت‌الله سید محمد حسینی روحانی. 
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حکیم، محمد تقـــى، )1418ق‏(، الاصول العامة للفقه المقـــارن، چاپ دوم‏، قم: مجمع 1313
.جهانی اهل بیت

حكیم، محسن، )1408ق(، حقائق الاصول‌، چاپ پنجم، قم: کتابفروشی بصیری. 1414
ــــــــ ، )1416ق(، مستمسك العروة الوثقى‌، قم: مؤسسة دار التفسیر‌. 1515
حلّی، حسین، )1432ق(، اصول الفقه، قم: مکتبة الفقه و الاصول المختصة. 1616
1717.خراسانی، محمد کاظم)1409ق(، کفایة الاصول، قم: مؤسسه آل البیت
خمینی، سیدروح الله، )1421ق(، لمحات الاصول )تقریرات درس آیت‌الله بروجردی، قم: 1818

.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
خویی، سیدابوالقاســـم، )1352(، اجود التقریرات، تقریرات درس محقق نایینی، قم: نشر 1919

عرفان. 
دهخدا، علی اکبر، )1341(،  لغت‌نامه دهخدا، چاپ چهارم، تهران: سازمان مدیریت و 2020

برنامه‌ریزیك شور. 
ســـبحانی، جعفر، )1423ق(، تهذیب الاصول، )تقریرات درس امام خمینی(، تهران، 2121

.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
صدر، ســـیدمحمد باقر، )1418ق(، دروس في علم الأصول، چاپ پنجم، قم: انتشارات 2222

اسلامى.
عاملى، محمد بن حسن، )1409ق(، تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشریعة، 2323

.قم: مؤسسه آل البیت
عبد الساتر، حســـن، )1417ق(، بحوث في علم الأصول، )تقریرات درس آیت‌الله شهید 2424

صدر(، بیروت: الدار الاسلامیة.
عراقی، ضیاء الدین، )1420ق(، مقالات الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی. 2525
غروی، علی،)1418ق(، التنقيح في شـــرح العـــروة الوثقى، ‌)تقریـــرات درس آیت‌الله 2626

خویی(، قم: بی‌نا.
فراهیدى، خلیل، )1410ق(، كتاب العين، چاپ دوم، قم: نشر هجرت. 2727
فیاض، اســـحاق، )1422ق(، محاضـــرات فی اصـــول الفقه، )تقریـــرات درس آیت‌الله 2828

.قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی ،)خویی
قمی، ابوالقاسم، )1430ق‏(، القوانين المحكمة في الأصول، قم، إحیاء الكتب الاسلامیه.2929
کاظمی، محمد علی، )1376(، فوائـــد الاصول)تقریرات درس محقق نایینی(، قم: 3030

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
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کلانتری، ابوالقاسم، )1383(، مطارح الانظار، )تقریرات درس شیخ انصاری(، چاپ 3131
دوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی. 

كلینى، محمد بن یعقوب، )1407ق(، الكافي، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامیة. 3232
3333 ،لنگرودی، محمد حســـن، )1376(، جواهر الاصـــول، )تقریرات درس امام خمینی

.تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
مظفر، محمد رضا، )1430ق‏(، أصول الفقه، چاپ پنجم‏، قم: نشر اسلامی. 3434
هاشمی شـــاهرودی، ســـیدمحمود، )1417ق(، بحوث في علم الأصول، تقریرات درس 3535

آیت‌الله شهید صدر، چاپ سوم، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی.
هاشـــمی شاهرودی، سیدمحمود، )1431ق(، أضواء و آراء تعلیقات علی کتابنا بحوث فی 3636

علم الاصول، قم: مؤسسه دایرة‌المعارف فقه اسلامی.

سایت‌ها
https://www.vajehyab.com/ farhangestan/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88% 
D8%B1% DB%8C%D8%AA%D9%85
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بحوثٌ فقهیّةٌ و اصولیّة
السنة السادسة 
الرقم المسلسل تاسع‌عشر
صیف  1399شمسي

طريقة استخدام العمومات والمطلقات في حل 
المسائل المستحدثة1

محمد علي خادمي كوشا2

الملخص
من المبادئ المســـلمة عند الفقهاء والأصوليين تطبيق عمومات الكتاب والسنة 

ومطلقاتهما في حل القضايا الفقهية.
لكن طريقة التعامل مع المسائل المستحدثة في استخدام العمومات والمطلقات 
ومعايير تطبيقها، هي من متطلبات المسائل المستحدثة التيي طالب بها الباحثون في 

هذا المجال.
ما تتناوله هذه المقالة هو تبيين مرحلة أساسية في استخدام العمومات والمطلقات 
لحل المســـائل المســـتحدثة؛ أي المعرفة الكاملة لأنواع العمومات والمطلقات في 

المواجهة مع المسائل المستحدثة وطريقة استخدامها في المواقف المختلفة.
أما الجديد في هذه المقالة فهو تقديم جميع الصور المختلفة للعمومات والمطلقات 
في المواجهة مع المسائل المستحدثة في نسيج منطقي وبيان الأسلوب المناسب في 

كلّ واحدة من تلك الحالات.
الكلمات المفتاحية: العمومات، المطلقات، المســـائل المستحدثة، الإطلاق، 

العموم.
خذت هذه المقالة من بحث في معهد العلوم والثقافة 

ُ
1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ . أ

الإسلامية )بالفارسية( تحت عنوان: )شمول عمومات و مطلقات نسبت به مسائل مستحدثه( "شمول العمومات والمطلقات 
بالنسبة إل ىالمسائل المستحدثة"، وقد تم تقديمها من قبل المؤلف سنة 1437هـ في البحث الخارج في حوزة قم العلمية.

khademi.50@gmail.com:2 . الأستاذ المساعد في المعهد العلوم والثقافة الإسلامية –قم – إيران؛ البريد الإلكتروني
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ملخص

أسلوب المعرفة الفقهية للموضوعات العرفية1
حجة الله بيات2

الملخص
تشـــكّل الموضوعات العرفية جزءًك بيراً من موضوعات الأحكام الفقهية والتي 
تؤدي معرفتها المنهجية دوراً مهماً في اســـتنباط الأحكام الفقهية. والمهم في معرفة 
الموضوعات العرفية هو الاتجاه الفقهي في عملية معرفتها. وهذاي عني أنهي جب عل ى

الباحثين دراسة جوانب من الموضوعات التي تؤثر في استنباط الأحكام الفقهية.
تشـــمل المعرفة الفقهية للموضوعات العرفية التعرف علـــ ىمراحل مثل: النوع 
والمفهوم والملاكات والمصاديق، وتحاول هذه الدراســـة رسم هذه المراحل بشكل 

منهجي.
تشير نتائج هذه الدراســـة أن الخطوة الأول ىفي معرفة موضوعات الأحكام هي 

تحديد نوعها، ولتحقيق ذلكي جب تقديم تعريف واضح للموضوعات العرفية.
وفقًا لذلك، تنقسم الموضوعات العرفية إل ىفئتين: المنصوصة وغير المنصوصة، 
الأمر الذيي تطلب استخدام الأســـاليب والقواعد الخاصة بها لمعرفةك ل مرحلة من 

المراحل والأنواع المطلوبة.
تشير هذه الدراسة إل ىقاعدتين لتمييز نوع الموضوعات المنصوصة، وهي أصالة 
عدم النقل وأصالة عدم التقييد،ك ما تشـــير إل ىثلاث عشـــرة نقطة مهمة لتحديد 
مفهومها، وفي الختام قمنا بدراسة أسلوب معرفة أنواع الموضوعات غير المنصوصة.

الكلمـــات المفتاحية: الفقه الإســـامي، الموضوعـــات العرفية، الموضوعات 
المنصوصة، الموضوعات غير المنصوصة، منهج المعرفة الفقهية.

1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.
2 . خريج السطح الرابع في حوزة قم العلمية – الأستاذ المساعد القرآن والحديث – والنائب العلمي في " مؤسسة موضوع شناسي 
hojat.bayat@gmail.com :احکام فقهي" )مؤسسة دراسات موضوعات الأحكام الفقهية( – قم ـ إيران؛ البريد الإلكتروني
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بحوثٌ فقهیّةٌ و اصولیّة
السنة السادسة 
الرقم المسلسل تاسع‌عشر
صیف  1399شمسي

منهجية الاجتهاد في المسائل المستحدثة1
أكبر محمودي2

 الملخص
تعدّ المنهجية من فروع فلسفة العلم، والتي تبحث في أمور مفيدة ومؤثرة في معرفة 
منهج علمٍ ما، ويبحث فيها عن أساسيات ومتطلبات وطرق ومصادر ونواقص البحث.
 والاجتهاد ملكةي قتدر بها عل ىاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتُعرّف القضية 
المستحدثة بأنها موضوع جديد لمي تم العثور عل ىحكمه الشرعي في النصوص الدينية، 
ويمكن أنكي ون عدم العثور عل ىالحكم لســـببين: عدم وجود الموضوع في عصر 
صـــدور النصوص حتي ىصدر حكم له، أو أنّهك ان موجودا؛ ولكن تغيرت خصائصه 

وشروطه وقيوده في العصر الحالي، الأمر الذيي تطلب حكما جديدا. 
ففي هذه القضاياكي ون الاجتهاد قائما علـــ ىالأمور التالية: القول بوجود حكم 
لجميع القضايا، وفتح باب الاجتهاد والرجوع ال ىأدلة المسائل المستحدثة إل ىالأدلة 
الثلاثة والتيي تطلب الالتزام بالمباني الفقهية والتعرف الدقيق عل ىالموضوع والالتفات 

إل ىالظروف المكانية والزمانية.

1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.
2 . خريج السطح الرابع من حوزة قم العلمية ـ إيران / دكتوراه في المعرفة المصادر الإسلامية، جامعة المعارف الإسلامية. 

mahmoodiakbar24@gmail.com  :البريد الإلكتروني
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ملخص

يمكن أن نعد الموارد التاليةك متطلبات للاجتهاد في هذه المسائل، وهي: ضرورة 
الارتقـــاء من الفقه القائم إل ىالفقه المطلوب، الارتقـــاء من الفقه المنفعل إل ىالفقه 
الفعّال والمبادر، الاتجاه الاجتماعي في الاجتهاد، الرؤية الشاملة في الاجتهاد، ضرورة 
تخصص المباحث الفقهية، الارتقاء من الأسلوب التقليدي إل ىالأسلوب العلمي في 

تحديد المواضيع.
وفي الاجتهادي تم التمسك بفئتين من الأدلة الاجتهادية والفقاهتية: 

تشمل الأدلة الاجتهادية ماي لي:
ضروريات الإسلام – حكم العقل – سيرة العقلاء-العمومات والإطلاقات – القواعد 
الأصولية – القواعد الفقهية – تنقيح المناط – القياس المنصوص العلة – قياس الأولوية – 

إلغاء الخصوصية – العرف – الاستراتيجيات العامة للفقه _ المصلحة.
وتشمل الأدلة الفقاهتية ماي لي:

الاستصحاب – البراءة – التخيير – الاحتياط.
آفات الاجتهاد في هذه المسائل: الخطأ في التعرف عل ىالموضوع، التطبيق غير 
الصحيح للعموميات والاطلاقات عل ىالمسألة، الخطأ في تحديد المصالح والمفاسد 
في المســـألة، الوقوع في الانتقائية، الفرض عل ىالشـــريعة، التناقض والوقوع في فخ 

العصرية )الحداثة(.
تتناول هذه المقالة منهجية الاجتهاد في القضايا المستحدثة وفق المنهج الوصفي 

التحليلي واعتمادا عل ىالمصادر المكتبية.
الكلمات المفتاحية: منهجية الفقه، المسائل المستحدثة.
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بحوثٌ فقهیّةٌ و اصولیّة
السنة السادسة 
الرقم المسلسل تاسع‌عشر
صیف  1399شمسي

تعميم حجية الخبر الواحد على القضايا التفسيرية 
والعقائدية1

محمد حسن أحمدي2

الملخص
يعدّ موضوع حجية الخبر الواحد )المتشـــكل من اصطلاحي "الحجية" و"الخبر 
الواحد"( أحد أوســـع الأبحاث الفقهية والأصولية والتفسيرية، ويرجع منشأ مصطلح 
"الحجيـــة" غالباً إل ىعلم الفقه، ومع ذلك وجد هـــذا المصطلح طريقه إل ىلغة علم 
التفســـير، ومن باب المثال تمّ تناول مسألة الحجية في التفسير بعض الحالات ومنها 

حجية الخبر الواحد، وحجية أقوال الصحابة والتابعين.
 وهناي طرح السؤال الهام التالي نفسه: ما هو مفهوم مصطلح الحجية واستعمالاتها 
في غير علم الفقه؟ ويمكن القول أنّه لاي مكن التمييز بين استعمال الحجية في مقامي 
الفهم والعمل فحســـب؛ بلي مكن القول بامتناع اســـتعمال الحجية في مقام الفهم 

والمعرفة. 
بالنســـبة لمصطلح "الخبر الواحد" فيمكن الحديث عن اختلاف النظرة إليه في 
المجالات غير الفقهية، ويمكن تتبع هذه النظرة غير الفقهية ضمن تحليل العلاقات 
بين النص والمخاطب )سواء في زمن إنتاج النص أو في زمن تفسيره(. عل ىأي حال 
فإنّ السعي لتطهير الذهن من النظرة الفقهية والتمييز بين الفقه وغيره من العلوم بما فيها 
التفسير والتاريخ و...  ليس من باب التنقيص من شأن الفقه؛ بل بسبب عمق المنظومة 

الفقهية عل ىمرّ التاريخ وتأثير الفقه اللإرادي عل ىغيره من العلوم الإسلامية.
الكلمـــات المفتاحية: الحجية، علم الكلام، الخبر الواحد، تفسير القرآن، الفقه، 

معرفة المنهج.
1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.

ahmadi_mh@ut.ac.ir  :2 . أستاذ المساعد بجامعة برديس فارابي طهران – إيران، البريد الإلكتروني
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ملخص

مقارنة في المنهج الاجتهادي بين صاحب الجواهر 
والمحقق الخوئي1

ابوالقاسم عليدوست2
محمدجواد لطفي3 

الملخص
تضع هذه الدراســـة للمناهج الفقهية الباحث أمام منهجين عامين في الاستنباط؛ 
المنهج الأوليُ عبّر عنه بمنهج "محورية القناعة" ووفقا لهذا المنهجي قوم الفقيه بجمع 
مختلف الظنون في المسألة، ويضمّ بعضها إل ىبعض ليحصل له الوثوق والاطمئنان 
أو الظن الذيي عتبره أفضل الطرق المتوفرة بالحكم الشـــرعي في المسألة، وذلك مع 
أنّك لّ واحد من تلك الظنون منفرداً ليس له قيمة في عملية الاســـتنباط، وبحســـب 

اصطلاح الأصوليين ليس بحجة.
أما المنهج الثاني في عملية الاجتهاد فيُسمّ ىبمنهج "محورية الصناعة". ووفقاً لهذا 
المنهجي لجأ الفقيه في اســـتنباطه واجتهاده لمجموعة خاصة ومحدودة من الأدلة قد 
ثبتت حجيةك لّ واحد منها مسبقا في علم أصول الفقه، وإذا ماك انت تلك الأدلة فاقدة 

للحجية تُهمل وتوضع جانبا ليلجأ الفقيه إل ىالأصول العملية.
 عمدنا في هذه الدراســـة متبعين أســـلوب البحث المقارن إل ىدراســـة منهج 
الاجتهاد عندك ل من صاحب الجواهر، والمحقق الخوئي، وأبرزنا آثار التمايز 

والاختلاف بين منهجي الفقيهين في الاجتهاد.
الكلمات المفتاحية: منهج محوريـــة القناعة، منهج محورية الصناعة، صاحب 

الجواهر، المحقق الخوئي.
1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.

alidoost1340@yahoo.com  :2 . أستاذ البحث الخارج في الفقه والأصول – قم - إيران، البريد الإلكتروني
mjlotfi1376@gmail.com  :3 . خريج السطح الرابع في حوزة قم العلمية – إيران )المؤلف المشارك(. البريد الإلكتروني
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بحوثٌ فقهیّةٌ و اصولیّة
السنة السادسة 
الرقم المسلسل تاسع‌عشر
صیف  1399شمسي

نظرة إلى الطرق غير المعروفة لجمع الأدلة في 
كتاب جواهر الكلام، وعرض خورازمية مناسبة لها1

محمّدأمين بزركمهر2
حسين صابري3

محمّد تقي فخلعي4

الملخص
بعد تحديد مسألة فقهية ما وبعد البحث والتقصي في المصادر وفي سائر المراحل 
الأوليةي مكن أن نجد أدلة من المصادر لها حكمي عارض الموضوع، وعليه فإنّ عملية 
جمع الأدلة المعارضة تعدّ إحد ىالمراحل ذات الشأن في خوارزمية الاجتهاد، والتي 

يجدر إيلاؤها الاهتمام اللازم، 
ومن أهم مراحل العملية المذكورة من الناحية العملية هي الأدوات المستعملة في 
رفع التعارض البدوي. وتهدف هذه الدراسة وعبر الاستقراء فيك تاب جواهر الكلام 
_كنموذج مختار_ إل ىإيجاد شواهد لإثبات قضية تقول أنّ الأساليب المتبعة في عملية 

جمع الأدلة لا تنحصر بالأساليب التقليدية والمحدّدة سابقاً.
1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.

2. طالـــب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإســـامية ، جامعة الفردوســـي بمشـــهد – إيـــران،  البريد الإلكتروني: 
poorchangiz94@mail.um.ac.ir

3. أســـتاذ قسم الفقه ومباني الحقوق الإسلامية ، جامعة الفردوسي بمشهد – إيران، )المؤلف المشارك( البريد الإلكتروني: 
saberi@um.ac.ir

4. أستاذ قسم الفقه ومباني الحقوق الإسلامية ، جامعة الفردوسي بمشهد – إيران، البريد الإلكتروني:
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir
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الدراســـات التي جرت، مع التأيكد عل ىهـــذه الفرضية، تعرض مصاديق عملية 
لأســـاليب غير معروفة في الجمع بين الأخبار المتعارضة، والتيي مكن اســـتخدامها 
في النموذج المقترح لرســـم خوارزمية الاجتهاد المقبولة في مجال الجمع بين الأدلة 
المتعارضة وهي الآليات الثلاث: التغاير وعدم التجانس في مســـتو ىحكم أطراف 
التعارض، وتعدد موضوعاتها، والاستعانة بالأدلة الخارجية )من قبيل انقلاب النسبة(. 
الكلمات المفتاحيـــة: عملية منهجة جمع الأخبار، المناهج غير المعروفة لجمع 

الروايات، رفع التعارض البدوي، جواهر الكلام.
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بحوثٌ فقهیّةٌ و اصولیّة
السنة السادسة 
الرقم المسلسل تاسع‌عشر
صیف  1399شمسي

مقارنة بين منهجي الاستنباط الأصولي والفقهي 
للشيخ الأنصاري في حجية الشهرة1

حميد مؤذني بيستكاني2
محمد رضا يكخا 3

الملخص
إثبات حجية الشـــهرة الفتوائية هو موضع نقاش وخلاف بين العلماء، وقد ادع ى
بعض الباحثين بعد التتبع فيك لمات الشـــيخ الأنصاري وسرد عدد من النماذج أنه 

"رحمه الله" قد تخط ىمسلكه الأصولي في الشهرة الفتوائية.
وأرجع هؤلاء سبب تخط ىالشيخ هذا المسلك إل ىأحد أمرين: فقد أثبت البعض 
أنّه "رحمه الله" انســـدادي، واعتبروا أن تمسكه بالشهرة هو من باب التمسك بمطلق 

الظن.
واعتبر البعض الآخر أن العنصر النفسي هو منشأ هذا التهافت، والذي أثّر عل ىفقيه 

.كبيرك الشيخ الأنصاري

1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.
2 . طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة سيستان وبلوشستان: البريد الإلكتروني: 

moazzeni62@gmail.com
3 . أستاذ مساعد في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة سيستان وبلوشستان – مدينة زاهدان ، إيران . )المؤلف المشارك(. 

kaykha@hamoon.usb.ac.ir :البريد الإلكتروني
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وفقًا لنتائج هذه المقالة، التي انتهجت الأسلوب الوصفي التحليلي، بغض النظر 
عن ماي مكن قوله حولك ل واحد من الشـــواهد والنماذج المذكورة وصحة أو عدم 
 صحة فهمها، فإنّ التحليلين المذكورين غير صحيحين؛ لأنّ الشـــيخ الأنصاري
ينكر حجية الشـــهرةك دليل مستقل؛ أي أنّه لاي وجد دليل قطعي عل ىحجية الشهرة 
واعتبارها التعبديك دليل مستقل، وهذا لاي نافي إمكانية التمسك بالشهرة اذاك انت 
مفيدة للعلم والاطمئنان؛ لأنّ التمسك بها في هذه الحالة هو تمسك بالاطمئنان الذي 
هو علم عرفي وحجة شرعية وعقلائية، ونتيجة لذلكي ثبت أنّه لاي وجد تناقض بين رأي 

الشيخ الأصولي ومسلكه الفقهي.
الكلمات المفتاحية: الشهرة،العنصر النفسي، الانسداد، حجية الاطمئنان، العلم 

العرفي.



302

بحوثٌ فقهیّةٌ و اصولیّة
السنة السادسة 
الرقم المسلسل تاسع‌عشر
صیف  1399شمسي

ماهية خوارزمية الاجتهاد1
عبدالحميد واسطي2

الملخص
تهدف هذه الدراسة إل ىالإجابة عن السؤال التالي:

هلي مكن اكتشاف وتحديد الأساليب التيي تبعها الفقهاء في استنباطاتهم مضافاً 
إل ىالتفاصيل التي تمرّ في ذهن الفقيه، وهلي مكن تجسيمها؟ إذاك ان الجواب نعم 

فيكف؟ 
وإذاك ان الاستنباط )الاجتهاد بحســـب المصطلح الفقهي( هو عبارة عن جهد 
علمي مؤطّر من أجلك شف موجّه "للحُكم" وإذاك انت عمليات الاستنباط والاجتهاد 
هي عبارة عن أفعال وانفعالاتي قوم بها الفقيه مرحلة بعد مرحلة لكشف نظر الشارع 
بحيثي بدأ من نقطة البداية )مواجهة المســـألة( وينتهي إلـــ ىنقطة الختام )صدور 
الفتوى(، وإذا ماك ان هناك توصيف للمنهج المتبع، وتقديم خوارزمية تحدد وتوصف 
بدقة وخطوة بخطوة عمليات حل مسألة ما بحيث تحدد نقطة البداية والنهاية، وعدد 
المراحل وترتيبها المنطقي، مع بيـــان قواعد العمل التنفيذي فيك لّ مرحلة من دون 

1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.
2 . الأستاذ المساعد في "لجنة منطق فهم الدين " بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي – إيران ـ البريد الإلكتروني:

hvaseti@yahoo.com
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وجود فجوات بين تلك القواعد، مع توفرك لّ ما ســـبقي مكننا القول؛ أنّهي مكن عل ى
الظاهر بيان و وصف عمليات الاجتهاد والاستنباط بشكل خوارزميات.

أمّايك فية هذا العمل؛ فتحصل عبّر طريقين: 1. الاستقراء الميداني لعمل وإنتاج 
الفقهاء وتحليله بمنهجك شف الأسلوب. 2. طريق القياس؛ بناء عل ىالضرورات العلية 

المعلولية الموجودة في علم الفقه وأصوله.
لكلّ فقيه منهجه الخاص في الاســـتنباط، وعبر تحليل عمل وأداء هذا الفقيه في 
اســـتنباطاتهي مكننا الوصول إل ىتفاصيل وجزئيات الأسلوب، وبناء عليه نقوم بدراسة 
مختلف مناهج الفقهاء دراسة مقارنة،ك ماي مكن عبر طريق القياس فيك شف عملية 

الاستنباط تقييم أسلوب ومنهجك لّ واحد من الفقهاء.
الكلمـــات المفتاحية: المنهجيـــة، منهج الفقاهة، خوارزميـــة الاجتهاد، تقييم 

الاستنباط الفقهي.
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السنة السادسة 
الرقم المسلسل تاسع‌عشر
صیف  1399شمسي

عملية تحديد الحكم في الاستنباط1
رضا ميهن دوست2
محمد باقر قدمي3

الملخص
كثر في الآونة الأخيـــرة الحديث حول مصطلح الخوارزميـــة )الألغوريتم( في 
المجامع العلمية، ومعناه معالجةك لّ عملية، وبما أن علم الفقه،ي عني عملية الاستنباط 

فيمكن القول أنّ للاستنباط الفقهي خوارزمية. 
وينبغي البحث عن خوارزمية الاستنباط الفقهي في علم الأصول؛ لأنّ مهمة علم 
الأصول هي توفير القواعد العامة للاستنباط الفقهي ومعالجتها. في الواقع الخوارزمية 

هي نظام استنباطييُ ثبت ويُنظّر ويُقدّم للفقيه.
بالطبع لد ىالفقهاء نظرة خوارزمية إل ىاســـتنباط الحكم الشرعي في المباحث 
الفقهية، لكنهم لمي بيّنوا ذلك بوضـــوح، لذلك، تعتبر الخوارزمية المقترحة في هذه 
المقالة تبيينا للخوارزمية الارتكازية عند الفقهاء. ونتيجة هذه الخوارزمية هيك شف 
الحكم الشرعي وتعيين مرتبته، أي عل ىخوارزمية الاستنباط أن تجيب عن هذا السؤال: 
هل جُعل الحكم أم لا؟ وإذا تم جعله، هل وصل إل ىمستو ىالفعلية أم لا؟ وإذا وصل 

مرتبة الفعلية، هل تخط ىإل ىالمرحلة التنجز أم لا؟
لذلـــك، تم بناء الخوارزمية المقترحة عل ىأســـاس تلك المراتب للحكم؛ وهذه 
المقالة تدرس سير عمل الفقهاء لاستخراج خوارزمية استنباطهم، وتمت الدراسة عل ى

أساس المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام المصادر المكتبية.
الكلمـــات المفتاحيـــة: الاســـتنباط، خوارزمية الاســـتنباط، المعالجة، أصول 

الفقه،الحكم الشرعي.

1 . تاريخ الإستلام: 17 / 05 / 1440هـ ؛ تاريخ القبول: 15 / 01 / 1441هـ.
rmdoost@gmail.com  :2 . خريج السطح الرابع في حوزة مشهد العلمية –إيران )المؤلف المشارك(. البريد الإلكتروني

m_b_ghadami@yahoo.com  :3 . خريج السطح الرابع في حوزة مشهد العلمية –إيران. البريد الإلكتروني
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